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دورة تادیخ اير ان باستان تا تادیخ 
ایران نیست‌بانکه دارة المعادفی است 


درباب تادیخ و تمدن وفر هنک اعصار . 


باستانی ممالك دنیا خصوصا پو نان و 
دوم وسودیه و مصر و عسربستان و 
بین‌الربرین وهند چنانکه درمطالعه 
این تادیخ سر گذشت اقسوام ماد با 
هخامنشی ویا پادتی دا تنبا نمی‌بينیم 
بلکه .از بسیادی مسائل و مطالب 
مربوط به خاود میانه ارو و 
دنیای متمدن آنروذ آگاه ميشویم . 
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این کتاب درپنج هزار نسخه در چاپخانه افست عروی هیم رسید 





فپر ست مندرجات کتاب هفتم 
لشکر کشی اسکندر بهند 


ی اول - ازباختر تاسند (۳۳۷ ق . م) . 





رای کنت کورت 


روایت دیودور 





و( 


۷۲ 


1۷۰۲ 


9۹۳ 


۱۷۶۶ 
۱۷۶۶ 
۱۷۶۸ 
۱۷۷۰ 
1۱۳۷۲ 
۱۷۷۳ 
۱۷۷۳ 


۷۵ 


۱۳۷-۰ 


۱۳/۹ 


۳۳۹ 





4 دوم - ارستد تاهیفار (۳۲۷ و 
رسیدن اسکندر به سند 
و وت ۰ دا ۳۲ 
عبور ازسند » ورود به تاکسیل و : ۱۷۸۰ ف 
روایت پلوتارك ۱۳ 
ابا ۱۳ 
قوا وترتیب جنگی طرفین . 7۳ 
تا کی ی ۱۳۳ 
و ۱۳۳ 

یروس اد هن ۱۳ 
وا تاره .۳ ۱۲ 
روانت ۱ ۹۳ ۲ 
جدال اسکندروپن ۱۳ 
رفن انتکنم‌پولایت کلوژس و 
۱ عبوراسکندر از رودال سه زینس ۱۳۳۹۱ 
جنگ باکاتیان واکسی وا ای ۱۳۳۱ 
تکاله ۱ 
روایت دیودور 
0 روایت کنت کورتث ری 
۰ مبحت سوم ار کشت :( ۱۳۰۰۳۲۳ 
رسیدن اسکندریکناررود هیفاز . 
اعلام بازگشت 
روأیت دیودور 0 
" روات تاره ری ی 
روایت کنت کورت  .‏ ۱ 
مبحث چهارم- ازرودهیفازتا ات هند رسیم وق 3 ۸ 
























ازگشت برود هیداسپ. 

۱ وه و 

الیپ یافتن کشتی‌های اسکندر . 

۳ اسکندربولایت مالیان. 

ارو ررازهیدرااتس, تسخیی شهی بی‌همن‌ها 

ب مالیان , تسخیی پایتخت آنها 

له قتل عام 

ااخ و تن تذکر آریان ۲ 

۳ اسکندر 

ت پلوتاراه : 

1 هدن و ام ترا ومالیان. 

۱ ورش بونانی‌های باختر 

اهچشمی یونانی ومقدرنی او 

ندر در محل تلاقی آلسه‌زین وسند 

دو شهر 

ه کرد مومینوس وکسنوی وامیوی. 
اوایات کر 

اینک بسیها ی 

اسکندر بصب سند یه 

او کت کورث اک ی 

بای هرد و 

4 ِ فصل چهارم و رهز وان 
9 ول - عیورازم‌کران وبلوچستان (۳۲۵ ق . م) 
ک اک با اوری‌تیان و آراییتها 


۷ 


/ 


۳۸۱۸ 
۱۸۳۳۰ 

۱۸۳۱ 

۱۸۳۲ 
۳۳ 
۱۸۳۴ 
۱۸۳۶ 
۱۸۳۶ 
۷ 
۱۸۰۳۹ 
۱۸۳۹ 
۱۸۳۰ 
۱۸۳۱ 
۱۸۳۲ 
۱۸۳۳ 
۱۹۳۴ 
۱۸۳۵ 
۱۸۳۶ 
۱۸۳۶ 
۱۸۴۵ 
۱۸۴۸ 
۱۸۵۱ 


۵ 


۹ روابات دسگی 
اسکندر دربلو چستان . 
سختی راهها ومشقات . 
تلقاتِ لشکر 
روابات دیگر و ی 
مبحث دوم - اسکندردرکرمان ویارس ی ق . م) 
اشکتتاردرکر مان . 
میحاژات ولات 
دیف دی ی ی 
روایات مورخین دیگی. 
عزل ونصب‌ها و آمدن نه‌آرخ 
اسکندردر باسارگاد 
روایت پلوتارك 
روایت کنت کورث 
ورود اسکندر بتخت جمشید 
نقشه‌های اسکندر . 
خودکشی کالانوس. 
روایات دلگ ی ۰ 
مبحث سوم - اسکندر درشوش (۳۳۵ق . م) 
جلوگیری ازخودسری ولات 
روایات دیگی : 
ازدواج مقدونیها بازنان پارسی 
" حقد وحسد مقدونیهانسبت به ای ری 
کشتی رانی درکارون و دجله 
وقایع شهراپیس ۰ شورش سیاه 
ت مقدونیها . آشتی‌گردن طرفین 0 
۱ ۱ ۸ / 7 



















۱ # ۷ 
و 9 
و تاره 

بت دیوددر 


۱ زوایت رت گوارت 
۷ آحد شهار آناتن باتر 
۱ ض‌ نهآ مازونه! 


قربانکوسیان 
۲ روایت دبودود 
9 وایت باوتارك 
۱ روایت کنت طورث 
۱ ۱ روایت آریان 
۱ وسیان 


ِ«ِ 
۱ 


دیوددر. . 

ات خارجه نزد 0 
. دفن هنس تیون 

1 وت اسکندر 

۱ ف ت‌سی‌سی گامبیس 
روایت آریان 


/ 
۱ 
/ 


۱ 


ای 


۱۸۹۲ 
۱۸۹۳ 
۱۸۰۹۳ 
۱۸۹۹ 
۱9۰۰ 


چهارم - ۱۳ نت رن ۰ مر گفاهف تبون »۰ 


۱۹۰۱ 
۳۹۰۹ 
۰۲ 
۳ 
۱۹۰۵ 
۱۹۰۷ 


ث پنجم ‏ کارهای اکن در , فوت او (۳۳۴ ۳۲۳ ق . 


19۰ 
۱۹۰۹ 
۰ 
۳ 
۳ 
۱۹۱۵ 
۵ 
1۹۹۶۶ 
۷ ا 
۷ ا 


۳ 








جاه طلبی اس‌گندر : : ۲ : ّ ن » ۲ ۳ 
تخشفقات درنایم عر‌ستالن .. و 


خصایص فرات ‏ ی اور تا 

ورود سیاهیان جدید . . . مر ۱۹۳۵ 

بر تخت ی ۳۳۳ 

آخنین ضیافت اسکندروفوت او ۰ ۰ ۸۸ .۰ ۱۲ 

هایتات دریات فوت امک . ۰ ۲۲ 

روابت پلو تار ك مر ۱ ِ 

تفت کت کر 1" 

روایت ژوستن . . : ما و 
فصل بنجم - ۳/۳9 وس 6 و ب 

خصائل استکندر: ‏ 

کاو‌های او : 

توضیحات 





باب دوم - حکومت جانشینان اسکندر 
فصل اول - نزاع مقدو نیها در اطر اف نش اسکندر 

کی دک اتمعانت : بادفامت بات تاقایت ب ی 

مقدمه . ۰ ۰ 3 و 

دودستکی در سیاه ت 2 

قضایای بعد . 

روایت دیودور 

روات. ژوستن 

روایت بنت کورث 

مبحث دوم کارهای اولی پردیکاس 

تقسیم‌ممالك - روایت‌دیودور: ی 

ح .1۰ 


9 
۷ 
۱۷۳ 
۱۹۷۵ 
1 ۱۳ 
)| مذاکی 0 نی ۳ 
!| روایت ی کر متیر ۱۲ 
!| جنگ با کاپادوکية کر ام ار ۱۱ 
ییات٩‏ هه اد اب ره 
تسخیر‌سیرن - تذکی . : ٍ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰۰ ۱۹۸۳ 





8 لش ابکنیر .- .. ۱۹۸۵ 
ار فصل دوم - در سرداران اسکندر با بکد یز 
ی 
اوض باکراته ۱ 
و تا سب ری ۰ ۱۹۸۹ 






پحت دوم و تی‌پاتر تقسیم نوی لت 19 
3 نوش ایالات 1 : ی ۳ ۰ ۱۹۹۳ 
اردایت آریان جنگه آن وک ّ 10 


اجنگ آن‌تی‌گون باآ لستاس ۱۳ 
عثْ سوم - نیابت سلطنت پولیین پرخون - ۳ نرام سردایانا 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1۹۹۷ 3 
اه 2 ۲( ۱ 


1 2 


۸ 


المییاس واوری دیس .. . 
مبحث چهارم - مخاصمه آومن و ی 
معد‌مه . ۰ : ۰ 
ملکوس وپی‌تون سلکوس 
ی 
اومن وولات ایالات علیا 
ولات در خوزستان : 
شکست آتی‌گون ورفتن او ۳ 
رفتن اومن بپارس 
جنگ اومن باآن تی‌گون . 
آن تی‌گون پس ازفتح 
حکابت دیودورراجع سردارهندی ۰ 
فصل‌سوم کاساندر وا و 
حمله کاساندربه المییاس ۱ ۱ 
کشته شدن المییاس 
روابت ژوستن شنت 
سی ازکشته شدن المپیاس  .‏ . ۱ 
یا چهارم - اتحاد اول چا نشینان ی آن تی‌عون ِ 
مقدمه : . ۰۳۸ 
آن ی 3 


مذاگرات و آغاز خصومت 





جدال غزه ۱ 
دازگشت سلکوس ببابل 
نیکاتور و سلکوش ‏ .. 
بهره مندی دمتریوس - آن مرگوت ‌ اتباط. 
نتشحه. ۰ 


۱ 


ی موه انت‌یز ۰ ۳ 


کول و ۳ 
پاترخواهر اسکندر ۱ 1 : ۳۰۰۵ 


۳۰۰۴۰ 

















کتاب سو"م - دورة مقدونی و بونانی 


فصل سوم - لشک رکشی اسگندر به هند 


مبحث اول- از باختر تا سند (۴۰۵۳۲۷) 
1 احو الا س‌کند رکلية چنین بود که نمیتوانست مد ت اوقات‌خودرا 
مفد مه : 

0 بی‌جبک بگذراند و » چون‌چددی درجائی‌میماند؛ مرتکب کارهانی 
عمشد » که از نام وی مبکاست و نا رضامندی در مىان سپاهبان او بدید هی آ ورد . 
شا بان یکی ازجهات قشون کمی او بهند همین نکته بود» که میحواست‌هدون 
خودزا مشتول و نارضامندی افراد را فرونشاند. از جهات عمده دبگر باید فرط 
جاه طلبی ونخوت بی‌حد وحصر اورا در ره کنفگان اسکندر افانه‌های‌بونانی : 
را خوب میدانست وه چون‌خوانده بود که با کوس و هرکول" دوپسر | له بزرگگ 
تونانبها تاهتد راندند» او هم »که خود را بر همان | له بز رگ مبخواند: ؛ 
تمیخواست ازبرادران خود عقب بماند ۰ متملقین وچاپلوسها هم برای‌خوش آمدثّل 
همواره این فکررا »که وید ازموجودات نیرف یکمتر باشد؛ دردمغ پر ور ۱ 
بالاخره بایدگفت » که آواز ثروت‌هند و تسورات 
ملکت بهناور داشتند» ممد خبالات‌اسکنلر 





9 


۷۳ 


یت 


تس 
۳۹ 


۳ 


هیه زفزه آن‌وا قوٍت مبددند . 


و 


اغر ایآ میز که درباره مه چیزاین 


ای 


چیاول این ملکت ثروتهائی بیشترازدخایر 
نود جهات عمده ان لشکرکشی که ماد - 
فتل وغارت‌ها 


شد»زبرا اوامیدواربود »کة ازغارت و 
0 خزانه‌های هخامنشی بدست آرذ . ابن 
۱ ح تابر لشک رگشی‌های او " برای ملل ومردمان آن روز جزخرابی‌ها و 7 ۱ 
تیجه‌ای نداشت . چون از ذ کر وقابع این معنی روشن تر خواهه شد؛ بمقد ۵ ۳ ۱ 


شم مس 







خانمه داده بخود موضوع می‌پردازيم . کش 4 
۳ ی اس‌کندر از دبرگاهی درخیال بك‌سفرجشگی بهندا بود "ولو 9 
لت نوفیا یی اتف ۱۰۳۰ ۱ 
0 بر ای سفر هند ۷ ای‌کندر » اجرای این قصد اورا تخیر می‌انداخت» . 
۷ احوال درمنت دو سال چنبن بود؛ ا آنکه بس‌از قدو نکنی هی زیاد دنس 
: برانداختن شهرها .که برای مرعوب ساختن اهالی . 





7 قلاع و کتار های مهیب و برأندا 


3 # 
فا ۰۰ ّ ۱۳۹۳۰ ۱ ۳ ۷" 








۱ ۱ ‌ اسکندر ۳ 
بعمل می آمد » اسکندر موفق کشت آرامشی در اینجاها برقرار کند ( دبودور 
گوید» که.در موقع فروفشاندن یکی ازشورشهای سغد اسکندر ۱۲۰هززارنفر را 
از دم شمشیر گذواند" ) پس از آن اسکندر باجرای نفشه دبرین خود پرداخت و . 


1 ب#باختر درآمد »تا از آنجا لطرف هد رهسپار گردد . 


از روت آبن مملکت داستانهائی در میات مقدونی هبا رایج بود * مثلا 


کتت» کدلیی متلتکت به فقط دارای طلاعا زیاداست یل شزی ان ۲۱ 


,مروارید گرانبها دارد» که درهیچ جای دنا بافت نمیشود وبعد میگفتند سپرهای 
جنگیان هندی از طللا و عاح میدرخشد . وقتی که انن اخار در مبان مقدو نبا 


منتشرشد » اسکندر خواست نشان دهد » که او از بادشاهان هند کمترنست وبا 


اين مقصود امر کرد سپاهیان او نیز بسپر های خودشان لوحه های سیمان نصب 


کنند وجوشن‌های زر ین وسیمین پوشند ولجام اسبان سواره نظام را از زر بسازند 
( کت کوره کیاب ۸ ند۳ ( او این‌جا مفعضی ات * نطقی را 3 اک ح 


, " درایسوس کرد بخاطر آریم . اوه چنانکه گذشت انظار سپاهیان ابلیری وترا کی 
۱ خودرا سحمالات وزست‌های سیاه ابران متوحه داشته گفت «بروید؛ این‌زینتهای 
"زنان را بربائید » "و حال آنکه فقط چهار سال بين ان دو زمان فاصله بود . 


بعقید نعض مور خن ( کنت کورث » کتاب ۸ ».بند ه ) در هن اوان - 


: " اسکندر خواست کاری کند» که با بك تبر دو لشانه زده باشد» یعنی درغدت‌خود ۱ 


اثران از یقت سرش هعمئن۰ .کرده وّذر همان حال باراطان مقدوین ۲17 


"خود دور کند. با این مقصود امر کرد در تمام ابالات ابران بهترین جوانان 
جنگیرا انتخاب کرده نزد او آرند و؛ پس آزاینکه این امر اجرا شد » آنهارا در . 


لغتکر خود داخل وبهمان‌اندازه افرادمقتو ترا مر خص کرد بودن‌سیاهیانایرانی 1 
در قشون اس‌کندر ازفوت ایرانبان درموقع شورش مبکاست و در همان حال اینها ۱ 
.گروی‌ها! ی درنزداسکندر بودند تا ایرانیها ازبیم اعدا نها _گرهشورش نگردند ۰ 
« ساب کاب ۱۷ » که قسمتی از آن افتاده و بالاتر توضیج داده‌ایم . 


کتاب سوم - دورة مقدونی و پونانی 


آربان » چنانکه پائن‌تر ببابد» این قطیّه را بزمان بودن اسکندر درشوش " پس 


از مراحمت او از هند » مربوط داشته : 
اند در بهار ۳۲۷ ق . م اسکندر آمین تاس را بازده عزار بباده و 
: سه هزارو بانصد سوار در باختر برای حفظ امنشت | نمملکت 
بطرف هن گزایت » خود با تمام قوایش عازم هند شد و پس‌آزایکه‌از 
کوه بارایامیز ( بقولآ ران ازففتاز ) در مذت ده روز گذشت» شه راسکندره؛ 
که خودش درموقم سفر اولی به باختر بنا کرده بود » رسید ۳ 
وقایف ودرا خوب عهده تمیکرد اورا معزول ونیکانور را بجای او گماشت 
برای آبادی ث شهر » مقدو نی‌هائی را » ۰ که کار ۱ 
مردمان دنگر در این‌جا گذاشت . هم در این اوان تبربا سب" را بابالت پاراپامیز 
وصفحاتی که تا کنار رود کو فس" امتداد دارد؛ منصوب داشت ت ( آر بان» کتاب8» 
فصن ۰۸ ند  )۱‏ 
بلوتارك کوید ( ( اسکندر» شد۷۹) : وقتی که که اسکندر مبخواست هندبرود؛ 
دید سربازان او بقدری از اموال غارتی و غنائم سنگین شده اند » که با اشکال 
منتوان آنها را خر کت داد . بنا براین روزی صبح گاه امر کرد تمام از ابه های 
انش زله که پرازغائم بود» آقثن زدید و پسزآن دستوز داد + که با 


ارابه‌های مقدونی ها هم چنین کنند. ._گرفتن این تصمدم مشکل تر از اجرای 


آن‌بود ومقدونهای کمی ازاین‌حکم موه گفتددازیز| | کثر آنها نعره بر آوروند ۱ 
:5 چنانکه 0 پرمیآوزند: ولی ب ما۳ 


نب 2 ی 9 1 


ای ۳ " چدانکه یکی از درباربان خود 4 مه 1 ندر تاج و 
/ لافرمانی بدست خود کشت و یکتفر خارجی را موسوم به ی 


رخ" 1 بای 
٩ 2‏ ,۰ ۰ ۳ ای ۱ 
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استکندر 


















شده‌بود» باتتر ازیای در آورد . راجم باین‌روایت پلوتارك » بعنی امن زوین ۱ 
سربازان مقدونی »باید بخاطرآورد * که کنت کورت‌هم از آن ذ کر کرد وا 
تکهات‌کتیر کر حرالن فاشیان بو3. 
+ بمد پلوتارگ گوید (اسکندر » بند ۷۷): دراین وقت میشی بره‌ای‌زاشد؛ 






کاهنان بابلی » که در اردو رش بودند » اورا تزکبه کنئد (قدما دراین موارد کفا و 
میدادند وتز کیه با راندن ارواح بد» نوعی از کثاره بود. کاهنان بابلی از 







حیث معروف بودند وخود این عقابدهم ازبابل بجاهایدبگرسرایت‌میکرد . 
اسکندر دراینموقم بدوستان‌خودگفت " که تزکیه درنفع | نهااست زا 
که پس‌آزمر کش دولت اوبدست شخسی کمنام وبی‌حمیّت افتد » بعدبزودیآ: 
وقوع : نافت » که باعث امیدواری او گردید » توضیح آنکه يك بفر مقدوی ٩‏ : 
۷ نام داشت ت و ناظر تاز و ند اس‌کنفر بود " وقتی که چاهی خرسا سل 
جبحون مسکند " بجشمه ای رسید » که آب ان مانند روخن نود و۱ 


و وحال ۳ 












ی ۱ گز 
که کشف مزبوردلات میکند برایشکه سفرجنکی پرافتخاری دریش| 
اا خلت ی ی 


کتاب سوام - دورةٌ مقدونی و بونانی 

کتب‌متقدمین ومتاً خرین دیده فمیشود» که جهتی‌برای‌بودن روغدرآبجیخون: 
با در خوالی آن بوده باشد ) : بعد بلوتار گگوید ( همانجا » بند ۷۸) : واقعً هم 
اسکندر درجدالها دوچارخاط رآتی‌عظیم رگردید وزخهای‌زباد برداشتوبزدگترین : 
قم رن ار انفحملی چیر های شبروری و آز و هول کات ۰ ۱۱ 
کف پلوتارلد نظری زا که دو سطر بالاتر ذ کر شد تأیید میکند) . 

اس‌کندر طی‌مسافتکرده ازتبک هگذشت (نبکه بانیکایا راب 
کابل منطبق داشته اند) و پس اژایشکه قربانی برای پالای 
(ربةالنوع‌جنکهوعقل ) کرد؛ رسولی‌فریستاد »که تا کسیل وسایررژساء این‌صفحات ۱ 
راادعوت کند » نزداسکندر آبند. آ نها اطاعت کرده باهدابا یگرانبها آمدندو . 
گفتند » که ۲۵فیل برای او خواهندفرستاد . . اسکندرقسمتی را ازقمون خود»- ۰ 


۱ 
عبور ازنیکه 












که از بىاده و سواره نظام وسپاهیان شرت له بود به به هفس‌تیون و بردباس 2 
1 داده آنهارا مامورکزد " درصفحه به سالاتید "(به کلا اتیس) تارود سند دش رقنه! 
" مردم را مطیم کنند و بعد روی رودمزیور بلی برای عبور قشون‌اسکندرسازند," 
۳ تا کسل وسایر آناکت‌ها (عنی را سردرن مزبود حرکت کردند و۳ 
ح اسکذیرحری کشت. . دراین احوال ۳۳1 مر " رین ساخلو به‌سلاتیدباغی‌شده. 
- درشهری مواقع حکم گرفت ورهفی‌تیون اور حاصرء و پس از سی روز این شهر 
ِ رامطیّکرد . خ ان نس‌دراین‌جا کشته‌شدوبجای‌او سان‌ژه * که ازآیتیبرکنته ‏ 
مورد اعتماد پگ شده بود ؛ بجایمقتول میّ نگردید (آ ان کتاب» فصل 
۸بند۷). بابد درنظر داشت » که حفس تیون ۶ ۱ 
حله برده » از دره خییر گذشته . ِ ح 
۱ مداشکندر بتک مهم آسیان وفیر یات ۲ و اراد 3 0 
نا اسبان ۳ 
و | شد و با آبن مقصو ددکنار رود خوئس "را كرفتة بالارفت»تا. ۳ 
ِ 8 ندداهت + » رسیدوباز مت | زرودگنت » مد چون‌شنید که ۱ 


7 ,۹208۵0 - .۰ ۰ ۳ ۵ ۰ ۲ .66لا - 1 ً ۱ 
۰ - ۸ ۵ ۷ ۰ ۰ ۲ ۰ ,۸۹۳۱605 ت ی 


۳9 ۱۳۹۹ 






اشتندر 


اهالی بکوهها و جاهای محکم‌پثاه برده‌اند» با پیاده نظام و هشتصدسپاهی‌فالانژ» . 


که‌به تر اسب‌های‌سواران‌نشانده بود» بطرف دشمن‌راند . درحدالی دریای دبوار 
فه ول این صفحه » دشمن هکت خورده شهریناه برد واس‌کندر دراین حدال 
زهمی بشانه برداشت . بطلمیوس ولو نانوس‌هم حروح‌گشتند : دعد ایتکیا ار دور 
شهر گردبد و جای ضعیف استحکامات را شناخت . روز دبگر مقدونی ها نورش 


۳" 


عم بو 
تیا 


2 همباز ند ؛ فرار کرده بکوهها رفتند . مقدونی‌ها در تعقی تآنها از جهت‌زخی» که 3 


اسکندر برداشته بود » شقاو تهای غریبی بروز دادند » توضیح آنکه حتّی اسرا را 
کیتند . بارجوداین قسمت‌بزرگ اهالی‌خودشان‌را بکوهها رسانیدندا. اسکندر 


زپور تسلیم شد . بعد اسکندر کراتر را با سایر فرهاندهان پیاده تا 
گذارو ؛ #تباسایر قسمت های این‌صفحهرا تشخ ‌کند و خزد بطرف رود سو آاشت 
بقسد مر آسپیان حرکت کرده روز دوم خود دا بیای شهر آسپنان رسانید . 


کزدند . در این احوال بطلمیوس رئیس این مردم را دیده بطرف او شتافت » 
ولی چرن صعود بکوه مشکل بود " پیاده شد و رئیس من‌پور هم بطرف او 3 












بطلمیوس ی بران امبر وارد آ وروی " چون او افتاد " اسلحه اش زا 7 


جدالی خواین در اطراف جسد در کرفت و مقدونیها بکمك بطلمیوس ختافتند. 


هت 


۱۳۹۷ 





بردهسشکر اول را گرفتند » ولی در سنگر دوم جدالی خونن و سخت روی‌داد» . 
تا بالاخره » چون‌اهالی دبدند» که‌مقدونیها نردبانها را آورده‌اند وباران‌ترب رآنها .. 


5 رد ثمام شهر را از بیخ و بن برافکندند » خودش بشهر ندرا رفت‌وشهر ۱ 


اهالی » شهر زا تش‌زده بکوهها رفتند ومقدونی‌ها آنها را تعقیب و کشتاری‌زباد #7 ن , 


4 فرشی تادلزه ابه بطلمتوش زه " ولی نبزه بجوشن او آمده شکست ن را : 


همراهلن امبر پس‌ازآن فرار کردند ولی چون مرداتی » که روی بلندیها بودند» 1 
و ایند تحتّل کنند " که جسد رئیسشان در دست دشمن باشد ؛ دزان آمدند و ۳-4 


بلاخرء ها از دشت نبردپیرون فتند و مقدونیها از بادیها گذشته وارد شهر ۳ 


3 - آویژها شدند . آما اهالی شهر را آ: تش زده فرار کب دو فلا در این احجوال 4 ۱ 
1 7 ۳۹۹ - ۳ ۹02 0 ۰ ۱ ۳ 





ا ۱ ۰ 


ی نی 


6 و 


که ۱ ور 


و تفتاش رفته بود » دنت نار خبرداد که ی های دشمن سش از اتشهای 


هد 


۰ ار وی 
۳۳ 
۳ 


ری موب ۳ 


با خود بر داشته بطرف جشمن رفت . عندیها " چون بکقسمت فشون مقدونی را 


بود » زیر| هندیها دلبرانه میجنگیدند . بالاخره مقدونیها هندیها را از بلندی‌ها 


یت با اس کشان! 


کتاب سوم - دورءٌ مقدونی و بونانی 

رال در رسد و؛ تج ناستشراین 3 دارای مرایای زباد دائست » باو آمر 
کرد دبوار شهر را از و بسازد و آنرا از مردم حول وحوش و مقدونهائی » که 
بکارجنگ‌نمی آمدند » مسکون گرداند» بعدخوداسکندر بطرف کوهیی» که‌اهالی 
اشعال کرده بودند » روانه شد (آر نان» کتاب ۰ فصل ۸ ۰ نند ۳) . مقتصی است 
گفته شود » که‌دبودور قهر اسان رانوتاك نامنده ( کتاب ۱۷) ولی کنت کووث . 
ال انیم این شهر راد کر نکودة: 

بعد چنانکه آریان گوید (همانجاه بندع ) بطلمیوس ۰ که برای‌تحصیل‌علوفه 





مقدونیها است ( بعنی عده‌شان زباد است) پس ازان اسکندر اردوی خودرا بمه 


قسمت‌تقسیم کرده اولی ۳ ند لو توس ودوژمی‌را به بطلمیوس سیرد؟ بعدسومی را 


دیدند " بتصوراینکه عدة] نها کم‌است برای جنک از بلندیها پائینآ مدند وه پس 
از جدالی شکست خوردند.. موقع بطلمیوس چندان دارای مزابا نبود" زیرا 
خارجیها بهلوهای کوه را اشغالکرده بودند . وقتیکه جدال شروع شد » مقدو نیها 
دور خارجی‌ها را نگرفتند» تاآنها راه فرار داشته باشند . جنک خودن و سخت 


ی و و اج 


۳ 


راندند . لو ناتوس هم مین بهره‌مندی را داشت . . بطلمنوسکفته» که ور امن ۱ 
جدال عدء اسرائی » که مقدونیها گرفتند ‏ »4 هزار نفر بود و ۱۳۰ هزار کاو هم 
تسف آنها درآمد. درشتی گاوها جلب توجه میکرد* چنانکة اسکندر گنت ۳ 
چند رأس از این گاوها نگاء دارند » تا آنها را عد به مقدوئیّه بفرستد ( مقتضی ۱ 

اس تگفته شود » که این روایت آر بان را مور خن دیگر ذ کر لکرده‌اند). ۱۳ 
پس از آن‌اسکندربجنذکهآس‌ساکنیان»که‌با+۳هزار . 

بیاده و ۲هزارسوار وه۲ فبل‌منتظراو بودند : رهسپار 9 


و ۱ ۱ 


ا یقن 
ی ۳-1 







۳ 


رطن ۰ ِ ۳ ۱ 






















اسکندر 


و پس, اس مت شهر آزیژه با پیاه نظام سنکین اسلمه و الا ۱۳۶ 
3 حاصره باو پیوست . پادشاه مقدو‌نی از خاك کوربان عبور کرده از رود کوره" با ۱ 
۷ زحمات زباد گذشت. زحمات ااعتق رود اس گهای لغز نده یردان وتندی حر بان :۳ 
و و چون اسکندر بخارجی ها نزديك شد» آنها چرثت دکردند در دشت 
۳ باز جدال کنند و اسب تر دیدند» که بشهر های خود رفته در آ نجاها بدفاع ۳ 
۷ تروش بس‌ازآن اسکندزیای تخت آنهاه که ماگ۳ رام یلک ۳ 
اردو زد . در این احوال کمکی بعد» هفت‌هزار نفر بهندیها از درون هند رسید ۱ 
۱ 2 وآنها بمقدونی‌ها حمله کردند » ولی چون اسکندر رای ۱ ۱ 
0 چنگه کند؛ زیرا میدانست؛ که اهالی درصورت شکست بشهرپناه خواهندیرد»در 
اولن‌عله مندیها امر کرد؛ مقدونیها عقب نشینند » تاخاصمین پشآبند وجزگه 
"در دشت باز بشود . . براثر ايین حرکت برجرئت و جلادت هندیها افزود و از فرط 
٩ 1‏ قوف خود وا ره کرده مها حمله گرد مد » هیزکه اف 
يكاتبررس رسیدند؛ ادرف مان حمله داد و درحال فالانژ حمله برد و گیرودار 





















3 و . هندبها " چون وضع دا چنین دبدند» فرار کرده بشهر بناه‌بردند وه ۷۰ 
1 فر ازآنها کشته شد. 
۱ بعد اسکندر فالانژ را بطرف شهر حرکت داد و تبری بقوزلك بای او خورد 
روزدیگرمقدوییها با آلات‌قلعه کوبی قسمتی‌ازد یو ارشهررا نرانداخته بورش‌بردند» 
.اتانوس کندامرکرشکرن رکردد . روزبعدهم مقدونیها 
راز سید نستند داخل شهر گردند . روز سوم فالانژ باز بورش همقل ۱:۲ ازیر ِ 
مذکور پلی بزیرافکنده ردی خرابه‌های خندق استوارداشتند» ولی درحین ی که . 
وب 3 بردند تا ون دس ؛ ۳ کیت ۳ افتا [ 





سین 


3 


۱ کر وه که آ نا را نکشد» باین شرطه که درقشون او داخل شوند . آنها با اه 


ومادرودختران آن لکتوس" را اسر کرد (این‌شخص امبراین‌محل بوده و بونانبها 


کتاب سوم د دورة مقدونی و بونانی 19 
ضربت های پی‌درپی بمقدونی ها وارد کردند . در این احوال اسکننر امر کرد ۳ 
تال حر کت کرده حروحین را نجاتدهد و عقب اشی قتو 17 ۱ 
آسان گرداند. روز چهارم مقدونی‌ها بل جدیدی ساختند » ولی هندیها » چون 
دیدن » آموشان بابهترین قسمت قشونش کفته شدم وقسمت دیگر جروح اس 
رسولی فرستاده داخل مذا کره کشتند. اسکندد بواسطةٌ شجاعت محصورین فبول 


بیرون آمده بر بك باندی در مقابل مقدونها اردو زدند » با این نیت » که شبانه 
فرار کنند» تا حبور دگردند برضد هموطنانشان اسلحه بکار برند» ولی استکتدرا 


ازنشت ها گنه ام د درتاریکی | نهارا حاصره کر دند وتا خر بنستاه | ۱ 
عمه را از دم شمشیر گذراند. بعد اسکندر وارد شهری شد» که مدافع رای ۱ 
اس او این مردم دا آارکنیان آمیداند ) . در ان محاصرء اسکندر فقطه)نفر . 
۳( بن‌عده باتوصیفی» که‌آر ان ازسختی‌جدال‌ها کرده‌مو افقت‌نداردم).. 
شرحی که نوشته شد موافق روایت آران است؛ ولی دبودور و کنتکورث 
کفثات را طور دیگر ذ کر کرده‌اند . 
۱ یه نك 1 | و گوید( کتاب۸» بشده ۱)؛ بس‌ازآن اسکندر از زود 
: وای گنت کود خوآسپ گذشته‌سنوی‌را سخبرشهربزدگی بای 
تام نکن د وخودش بطرف مزا کا" دفت ( دبودور این محل را در کتاب ۱۷.. 
خود ماساك" نامیده مر همان ماک آرتان اس ومازاکا بابت مسکت 5 









سم باشد) یادشاه این‌ولابت»آ ساکان" نام » تاز ء ذر گذشته بود ومادر ش کلهاو فا #4 
امّور این ملکت را اداره میکرد. شهر موقع خوبی داشت " زیرا سبلابی ازطرف. . 
مشرقو کوهی ازسمت مغرب وجنوب " بادره های عمیق » سنگرهای طبیمی‌ایجاد . . 


کرده بود ودرجالی که کوه نبوده خندق بزر ی کنده بودند. خودشهر دیوأری . 





54 .<< 1 ۱ ۱ 
1 ۸-۰ ۳ ۱ 
۱ ۳ ۱ 3 ۳ دا وه 
5 ٌ و عّ 1 ۳ که 
ی ۱۷۷/۰ 0 















۱ اسکنار 
2 ۱ 
۳ "راز جر ساخته و یور رااز تر و چوب دوشانده بودند » تا بوششی باشد و 

یی یم 9 4 ی سی‌هزار 

۳ و سر 
1 و تاین‌درها پرنشده است؛آلات‌قلعهکوبی‌رانمیتوانبکارانداخت . دراین‌حبنیکی 
9 " ازساهیان قلعه‌تبری بطرف‌اوانداخت "که ساق او آمد. اسکتدرآ: | هن‌تبررادرون 


ِ 
ند ,و ۱ 


ِ فوران من کرد و درهرآن شدت مافبت . بالاخره اسکندر این کلمات را بزبان 


کنیدواغتنائی بزخم نکرده اسب‌خواست " تاسواره‌کارخودرا انجام دهد» ولی‌خون 


1 آورد : «مرا دسرژو یی ترسدانند : وحال | آنکه بدن‌من‌مرٍیض است ودردرا احساس 
میکم» پاوجود این تاتمام استحکامات را معابنه نکرد باردو برنگشت ۰ پس‌از 


آن فرمان‌داد » خانه‌های بیرون شهر را برای ساختن تهه‌ای‌خرابکردندودرختان 
زیاد انداختند » تا دره ها را تین کنندا در مدت ٩‏ روز این کار ها انحام شد و 


9 


1 مقدو نیها برجهای‌متدر [ك راروی‌زمن کر که باران تبر بمحصورین ببار: ندید : 


و ۳ ۰ خی 
اطع 
ِ 


+ 


ٍ برجهای متحرل باعث وحشت امالی شهر شد ؛ بخصو صکه نمیدیدند کی آنهارا 
زد کرد که جر کت برجه وت خدای اس چون 
0 . آلات قلعم کوبی نیز میب این نوع تصوّرات بود بالاخره اهالی درارگذشهر جع 
۰ شده قراردادند» رسولانی نزداسکندر فرستاده آمان‌بخواهند. اسکندریذبرفت 
9 ۳ ازآن وتکه بادسته‌ای اززنان محترم نز د اسکنیر رفت (در حالسکه زین از 
۱ 1 ظروف طار شراب برای‌خدابانشان تثار مب لها قاس سر خو در[ که 
طنل بود زاوها کی کار هواو علکه را بعنوان و مقامی که داشت. 

ورد د._دراینجا یگ کب با "که 4 این اند ایک ۱۳ ۰ 


۱ ۱۳۷۳ 


یط ۲ ۱ آستّاد. مبزسد . بای دبوار زا ازسنک وبالای آن 















کتاب سوم - دوز مقدونی و بونانی 

» از نوشته های دبودود معلوم است* که اسکندد ات۳۱ 
2 23 مرتکب کتناری مهیب گشته وبعلاوه این‌شقادت ۶ ۳ 
کرده . مور خ مذ کورگوید (کتاب۱۷ * بند۸6) : پس ازایشکه عهدی بقید قمم ‏ 
ستند » ملکه از فتّت اسکندر شاد شده برأی او هدابائی فرستاد ومطیع‌گشت ۰ 
بعد سپاهیان اجنر موافق شرایط عهد از شهر ببرون آمده درجائی بمسافت هشتاد ‏ 
استاد (دو فرسنگک ونیم تفربا) ارو زد .: اسکندر » که‌کننه این‌سیاهیان راه ۶ 
بدل‌داشت» نا کهان‌یر| نها تاخت و آنهافر بادبرآوردنده که اسکندر نقض‌قولکرده. 
اسکندرهم ذرجواب‌فرباد کرد» که اجاز م واده ازشهر رون شوند» له ایتک ۱9 
را دشمنان علنی مقدو نی‌ها نداند .بسا زآن باوجود خاطرات‌عظیمی "که براک ‏ 
سپاهیان مزبور بود " آنها مر بعی تشکیلکرده و زنان و اطفال خود را در وسط . 
این مربع حا داده برای ی حاضر شدند . حنگی روی‌داد » که خونن بود 
دز وشات وجلادت طرفی ازطرف دبک رکوتاهنمی‌آمد. بنابراین ارگ ۱۱۶ 
زیادی مقتول وحروح‌شد . بالاخره» وقتي‌کهمردانیزیاد از خارجبها کفته شدلن ‏ 
پازخ برداشتند» زنانآنهابکمك مردانشان شتافته دلبرانه جنک کردند ۰ بعض 
آنها » که مسلح‌بودند؛ مانند سپرمردان خوددرا دفاع‌میکردند؛ برخ که بی‌اسلحه 
بودند » ۳ بدشمن برده و سیر اورا گرفته مانم از ح ر کت دادن آن میشدند.. 
مردان و زنان بیان دادند » که مرک را برحیانی » که بقیمت‌بی غبر نی‌خریده شده . 
باشد» ترجیح میدهند. وقتی‌که جنگ تمام شد» اسکندر بسواره نظام‌خود اهر 
کرد »که اشخاص‌غیرمسلج وبی‌مسرف‌دشمن وبیززنانی راه که کشته ند ۳ : 
از اینجا باردوی مقدونی نقل کنند . 9 
این الشت روات دیودور و اگر چه تصربحی ندارد " ولی از نوشته ه ۳ 
۲ چدن امتتباط میفود که اسکندر قبول کرد اینها از شهر خارج شده بر 
ولي بعد که ازشهر برونآمده‌ند ازباقیماندن این عده درپشت سرخوا 
: ِ بهند مبرفته) بمناگشته و آنهارا بغبرازعدهای» که قولدبودودبه 0 
قلم وقمع کرده. بهرحال| پ کار اسکندر لگه‌ایست روی نا 
تاد ۱ ۱۳ 
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۱ قول آر بان ( کتاب 4" فسل ۰٩‏ بند 6 ) : اسکندر پس‌از 
لسخیر بازیر تسخبرهاسا گ امیدوارگشت »که شهر بازیر را بآ سانی بتصف 
سردآ بگارد. درهمان‌وقت آثالوی و آل ستاسودوفردیگردا 
ورن خود ایو زر خندفی دورشهر ار اه آن‌را تا ورود خود او 
مرو« کنند . احالی ۱ ار خواستند ببرونآیند» ولی آل شثاش ‏ نهارا بدرون شهر 
. اماسنوس موفق نشداهالی باذیر دا بمقام تسلیم شدن آرد * زیرا بدبوارهای 
و بوذ , بعد اس‌کندر بظرف هم ور ول ۳ 
ِ 1 بی‌سار "یک ازاهراع هندعده‌ای ازخارجنها نکك شهر-خررکت کر ده نک 
و مبخواهند تشهر وارد شوند. فر این اب پحور او به سنوس اهر کرد قلعمه‌ای 
3 ماه در آن ساخلوی گذارد » تا ساخلو شهر را دد محاصره داشته باشد و بعد باو 
ملحق شود . . در غیاب او اهالی شهر عدة کم مقدونی ها را دیده برون 1 : 
ی یکی میگ ۰ نفراز 
ند » وه نفراسر گشت وسپاهیان اسکندر براثراین بهره‌مندی حاصره 
ی قهررا تنگتر کردند ده ایت‌کر ها 3 وارگرفت وچند فیل درا نا 0 
بر اثر این خبر اهالی بازیر مأبوس گشته شبانه شهر زا ی ۳ 
خارجیها بل کو ۲ اران؟ یناه بردند . ۱ 
۳ پا موقع‌این که قدری یبود که منم ۱ ۱ ۰ 
ید 9 داستانی‌بونان) هم نتوانست‌این محل راتسخ‌کند . اسکندره 
بون این قلعه را + که ازهرطرف شیب‌های تند داشت شت ومانند دبواری سرباآسمان . . 
اه بود " دید درفکر فرو رفت » که چگونه ابنجا را بتصوف آرد . دراین‌حال 
پیمردی پادپسرش ند او آمدهافت ءگفت * ا گر بمن پاداش خوبی بدهی » من‌راهی را 
3 و مي‌نمام فرصال زعب داد جشتاه بلاق از مخ دی از بو 
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کتاب سو"م _ دورهٌ مقدونی و یونانی ۱ 
سيك اسلحه دشمن را اغفال‌کرده از بيرآهه بالاروند . پای‌کژه مزبور وسیع است ۰ . ۱ 
ولی هرقد رکوه بالامرود*باربكتر میشود» تا ك تیزی منتهی مبکردد .انيك ۰ ۳ 
و رو د سند جاري وازسمت‌های دبکر دره‌های عمیقی‌است تک وجفت آور ۱ 
مسباشد . اسکندر دید » تا قسمتی از این دره ها پرنشود." توش مک ۳۳ 3 
بنابراین امر کرد ازجنگل‌های اطر اف درختان زبادی انداخته دره دا پرکردند. 
این کار هفت روز طول کشیه وخود اس‌کندر اول درخت را انداخت: بی وان ۱ 
ترانداز ان‌اس‌کندر و 1 کربانها امرشد از کوه بالا روند وسی‌نفرهم ازدستهُ پادشاه .. 
مقدوتی بسرکردگی خاروس" وآ لکا ند" با نها ملحق شدند . رت ۱ َِ 
گفت فراموش مکن » کههن ونو هم قامیع . 9 : 
ور بقدری سخت بود »که همه مبخواسنند اسکندر در آن هکت فکند؟ ‌ 
ول همینکه شیپور را دمیدند؛ اسکندر حله کرد وسایز مقدو ها ماما ای 
او شتافتند . سباری از مقدونبها برت شده برودخانة سند افتادند و آپ آنها را 
برد. وقنیکه مقدونیهای دیگرتواستند؛ قدری بالاترروند » دشمنا نآ نهاست‌گهای ۱ 
بزرگت بزبرغلطانیدند وان سنگها سرممدوننها آمده آ نها را خرد دایزت کرد ۳ 
در این احوال خاروس و | لکساندر بالای قله رسیدند و جنگ شروغ شد "ولی , 
که هدیا پسازآن اشکتتر از کشته شدن این دو جوان و کسانی» که ۰ 
با آنها بودند " محزون‌گشنه امر کرد مشدونیهاعقب فدیتند وعقب بهیت یم 
مین » آنها را از مرک حتمی نجات داد : مردمان کوه » عقب نشینی مقدونها 3 
را دیدند»ولی آنها را تعقیب ننکردند. بس از آن اسکندر از تخیر این قله ۱ 
یوس شد» زیرا دبد وسائلی برای این رازه ول چون توا ۱۳ 
بدانشد ؛ که اومیوی کته » ظأهراً چنین وانمود » که میخواهد از نو پورش برد ۳44 
و با این متسود امرکرد زاههای اطرا فک را کرفتند و برجها دا ندب کر 
9 





۱ .۲ فا | 
4 0 
س نوت 9 ‌ 5 


۱۷۷ 


اسکندر ۱ 3 
بررگماشت» مزدان 5 ه " چون ذندند اسکندر پافشرده " تصمیم بتخلیه کوهکردند» 
۱ توضیم آ که درمدت دو روز وانمودنده که آژفتح خودعرق شادی هستند » زیرا 
آراز کوی و دهل تمام شب بلند بود. شب سوّم خاموشی قامه را فرو گرفت 
لی آ تشهای زیادی روشن‌شد . اسکندر بالا کروس" را فرستاد نا تنتدشکند؛ که 
آنشهارا باچه مقصود روشن کرده‌اند ۳۳ کشت و هت مردان کو آن‌را تخلنه 
کرده‌اند وفرار میکنند. همینکه اسکندر این بشنید » آمر کرد تمام سپاهیان‌او 
امرای: بز آ راد . آنها چنین کززدند و این صدا باعث وحشت فراریان و بی‌نظمی 
آنان گردید ؛ چنانکه از بالابزیر افتاده بمضی کشته شدند وبرخی فاقد دست‌ویا 
گردبدند. پش‌از آن‌اسکندرامر کردقلّه کوهرا گررفتند وش‌کرانه‌اینبهره‌مندی؛ ۰ 
که از ترس بی‌موقع دشمنان حاصل شده بو " نه از فتح مقدو: ی‌ها ( زبرا او از 
تسخیر کوه مأبوس‌بود) امر کرد محرابی برای می نو (ربةاُوع عقلوجنگه) و 
نیزبرای ربةالُوع فتح لساز ند: رهنمابانمذ کوردرفوق‌هم یاداشی بافتند؛| گرچه 
" آنقلره که وعدء کرده بودند » تتوانستند اثجام دهند پس از آآن حفاظت کوء و 
ساخلو ولات‌را اسکندربمهد, یت کنر توب ! محول داشته ازاینجا بروان دفت 
۱[ ,کشت کوزاث » کناب ۸ » شد ۱۱) . 
کر را هچ و( 
بنده۸) : اشکندر درابتداء بواسطهٌ اشکالات زباد نمبخواست 
کو 0 را تسخیر کند » ولی چون شنبد » کر ۳ 
از خر آن کرش شدا و وف هواس با خدا رقابت کند و عازم تسخر آن 
گر شا . دور کوه صد.استاد(تقریباً سه فرسنککوئلت )۰ " ارتفاع آن شش ش استاد و 
سطح آن ساف و مدور است , رود سئد » که بزر کترین رود هنداست » ازطرف 
جنوب ازپای آن چاری است و.ازاطراف دییگر دزه‌های عمیق کوه را احاطه دارد. 
اسکندر دشت ازتسخیر که میوش میشد؛ که پیرمردی برد او آمدسد کنستنا ار 


۱ ۳-۸۵۲۵0۵ ۹4 


ح روایت دبودور 
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کتاب سوام - دورة مقدونی و بونانی 


خودرا با و گفته وعده کرد مقدو نیهارا بجائی هدای تکند» که بر مشرف‌باشد. 


پر مره فیدر شای سه ترا مومیده او پمرئي دی ۰ ۰ ۳۳ 9 


برده بود . باقی حکایت دبودود تقرباً همان است »که ذکرشد * ولی اززنوشته های 
او چن بر میآید» که اسکندر راه فرار هندیها را باز گذاشته بود » تا مدافعان 
کوه بشوانند آن را تخلیه و فرار کنند. 


آریان سی‌سی کس‌توس‌دا سی‌سی کت" نوشته و گوید؛ که این‌شخص‌هندرا 
با قدونش بخدمت اسکندر 


رای خاطر پوس رها کرد وبعد آورا هم دها کرده 
ری ماه تودال کتاب ع لا ۱۱ 

ی آرتان کوبد( کتاب ه ۰ فصل ۰۱ بتد 0۱ بت ۰30 
شهرئیم و 2 وسندشهری‌است موسوم به‌یسا و گویند که . 


این‌شهررا با کوس (۱ له دراب) فان هنذ» بن کرده. کی نمیدالن کهاینکد! 
از از تب بدشچاآ مد یا از 1 


با کوس‌است و درچه وقت او باق یی رهند ۰ 
[ کذار رود تمل؛ درلیدثه و » اگربا کوس جبود بود ازسانآنهمه ملل جنگجوی 5 
ناشناس بگذرد» چطور شد » که فقط هندیها را مطیع کرد. مد مور مهد ۲۱۲ ۱ 
3 گوید : « در افسانه‌هائی» که راجع بخدا بان است ( مقصود خدایان بونای‌است. 
۰ تباید خیلی موشکف یکرد. حکات‌هانی * که بیش از هرچیز باودنکردنیاست 
چون عبط ید ارت سوه * پس از نو ۳ ۳ 
۱ ۱ 3 او بان ب گو بد : وقتی 4 اس‌کندر وارد آین‌شهرشد » رسولانی بعدءٌ سی نف ازاعاطم 
۳4 شهر» که رئیسنان آ کوفیس امی بود؛ باتتبال او آمدند»تاخواهی ‏ . 
#9 که ان‌کندر برای احترام خدا ( یعنی با کوس) آزادی شهر آنهارا رم درد .- 
9 وفت که نها رنه ای‌کندر گشتنده د بدند که ارسسلم‌است » خودی + و 


ر ۵ ۲ 
و غبار است . دسولان درپیش ۶ + 










۳ 2 نیزه‌ای بدست دارد و اسلحه‌اش براز گرد 
افتادندواسکندر گفت برخیز بد. بعدأ کوفیس نطقی‌بد بن‌مضمون ٩‏ 
8 9 ۱ ۱ ‌ 
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.01 - ؟ روخا0) ۳ 


ار ی و ۱۷۷ 
















تا هس 


ی 2 


۱ اسکندر 

با کوس پس از تسخیر هند بیونان برمیگشت » این شهر را بنا کرد و از راهان 
خود اشخاصی لابق در این‌جا نشاند " بعنی همان کار کرد » که شما کردید و نله 
اسکندرثه درقفقاز (پارایامیز) واسکندر یه ق قزممی سا این شهرها و 
شهرهای دبگرباسم‌فانحی» که ازبا کوس برتر است » باقی‌خواهندماند ۰ خدای‌ما 
شهر مارا باسم داب خودش نیسا نامید واين نام شامل تمام اٍبن صفحه است ۰ این 
کوه که بردیوار شهر ما مشرف ۹ مر نام‌دارد ونژاد بانی‌شهر را بخاطر ها 
میآورد ( برای فهم اين حله بابد بخاطر آورد » که بونانی ها عقمده داشتند » که 


با کوس از ران زو س (ژوبی تر) خدای‌بزرگك آنان و تجوها مد و مروس بمعنی 


اداره میشود . 7 1 
در حائی از هند نمبرو بد ؛ در اسنجا رو باند . که این بان را 


راه خدائی را پیموده و ی جهانگری آرهم خواهد گذشت 4 بسارخوش الا ۱ 
وییرفت که انوم شهر آزاد جماند.(این نوشته ار بان کفته مارا درصفه 152۸ 


و و ازطر وج کومت | نان‌سو‌الاتی کر دو 0 ِ 


مزبور اشرافی است » او ده لح اه بخاطر خواهد آورد » که در آسبای 


صفیر اسکندر طرز جکومت مردم را تشویق میکرد ۰ م۰) . بعد خواست » که 


ح رای گروی شمندنفر از ات ها وصدنفی ازشورای سیصد نفری بدهند (آریان 9 

دم۸ 1 اصطلاحات رومی را ایتعمال کرده ۰ راکش ها سوازه ی رمی نو دند بوخ ۰ ِ 

2 و آ کوفیس » که عضوی‌ازشورای مززبوریود " لب‌خند زده گفت هد : «اکریکصه‌فراز ۲ 
۰ اشخاش خوب شهر را بدهیم » چگونه امور شهر را اداره کنیم ؛ هر گاه بمصالح . 


شهر علاقه‌مندید » از اسر ها سیصد نفر و بیشتر بردارید وبجای بکصدنفر مر 


۲ خوب درست نفر مرد بد انتخاب کشند. براي حفظ سعادت شهر ما این بکانه . 


۱- 10605 (یز بان لاطینی 0:۲0۲ع1) . : 0 
29 3 تناو - ۲۳ ع6۲۲] - 


۱۷۷۷ ی 


۲ سس ی ۱ سر :۱۳ 

















۰ اسکندر بودو مبخواستند» او را راضی پدارند. ارآنی‌تن برای اثبات عقیدة. . 



























کتاب سوم - دور مقدونی و یونائی 
ومیل است». این ضیحت‌را اسکتیر پسندیدویسیصه فر اک اکتا ۱ ۳ 
آ کوفیس پسرونوة خودراهم نزداشکندر فرستاد بمدآرتانگونده دا ۱ 
باسپاه خود بکوه مروس رفت و هقدونیها" چون در اینجا پیچك زباد بافتند » ۰ . 
وحال آنکه در هند» حتّی در حاهائی که تا مبروید » این‌گیاه نست " تاجهائی 
ازآن ساخته برسر گذاردند. اسکندر قربانیها کرد ومقدونیها بمیش پرداخته 
چنانکه معمول بود * بافتخار با کوس عریده‌های مست ی کشیدند" . 

پس از ذ کر اینحکایت آریان کلمه‌ای چندگوید » که نه‌فقط برای‌فهمافسانة 
با کوس وسفر جنکی او بهند مهم اسّت » بلکه چند فقره ازاین نوع افضانه‌ها راء .۰ ۳ 
که بالترگذشت؛ روشن‌میسازه . مور خ م ذکورگوید : «من‌نمیتوان|بنوافدهر ‏ . 
دیق باتکذیبکنم» ولی‌نيتوانم عقیده ار تس تن را یزییذیرم (ارا نس دا 
در مدخل معرفی کرده‌ايم - صفحهٌ ٩۱‏ ۰)۰۸۰ او عقیده داشت » که تمامی این 
کارها » که بونانبها برای خدابان خود میکردند درداقع امر از نکر ونخوت 


-_ 


خودهزار افسانه بونانی‌را دلیل مبآورد * مثلاغاری را »که بوناننها دربارابامیز 3 
بافانیگویشد »که ابر خارپرومته است واین بدیشت را اس ۱۳ 
زد بودند وعقابی مأمور بوذ روده های او را بدرد » تا اشکه بالاخره هر کول 
دررسند و زنجبر را پار هک ده عقاب را کشت 7 دیگر اشکه دلبل بودن هرکول: 
در هند این است که وی کار هي علامت گر از بود و نبز قففاز را از شمال 
بمشرق بردند وأس آنرا ب‌بارایامیز دادند؛ تادرخشند‌گی‌جدیدی بکارهای‌اسکندر ۰ | 
حاده‌باشند. ارا تس تن‌همینانتقادرادربرة پا کوس‌تیزمبکند . این‌است عفد اد ۰ 
که بقضاوت خواننده محول میداري ( چون موضوع راجع بمذهب بونالیها بوده ۳ 
0 آر بان نخواسته اظهار عقىده کند . باوجود این از بان السطور نوشِته شته های او ؛ ۳ 
بخصوص مدای که مان کرده » هویدا است » که خود اوهم این افسانه ‏ 
را باور نداشته ومنشاً آن را ازچاپلوسی بونانی‌ها وجاءطلبی‌اسکندر میدا 


۳:۵0 ۳۰ ۵/۵۵ ۰ ۲ (0260۱2021). دوننوهآول 


میب 


۸ ا 




















۳ ۱ اسکندر 
5 و ۱ ۱ ۲ ۰ رم 
تط راجم به ارا نس تن» علاوه بر | نجه درمدخل گفته شده » مقتضی ات بکوئب» که 


0 اوازفلاسفه اسکنبرائی بوذ » در ۲۷۹ ق .م تولد بافت ودرسن ۸۰ سالگیآنقدر ۰ 4 
" از غذا خوردن خودداری کرد » تا نمرد.۰م ۳ 

۱ و از مور خ مذکوروقایع زمانی را :که اسکندردرحوالی هند 
ك 7 روایث پلوتار ۱ قبل از رسدن بروذ سند بوده "مرتباً ف کر نکرده! "ی 3 
واجع بشهر بسا یا (یس)اچنین کوید (کتاب اسکندر پند۷۹):چون اسکندر . 
: 


۱ 9 ا دید" که این شهر بو اسطهٌ رردی تند وسایل دفاعی دارد ومقدو نبها جرئت نمبکنند 


۳ 















بشهر مزیور دوزش برند » خود لطرف رود دوید و » » همنکه بکنار آن رسد » 
" گفت «آه من چقدرحقیرم» که شناو کردن‌را نیاموختهام» : در این حان» که 
3 درفکر گذشتن از رود بود* دید سفرائی ازطرف شه رآمدند » تا آترا سل‌کنید ۱ 
۱ رسولان از سادگی لباس او در حيرت شدند. بعد اسکندر گفت » چیزی کرسی . ۱ 
8 وه کوفیس مسن ترین. تضولان کفت »آنرا بر کیروششان و از ۱ 

تاد اسکندر رئنسزسولان را بسیارنون داشت واوبه امنکندر گفت» چه ناه 
1 «بکتم نا از دوستان توشویم ۰ اسکندرجواب داد ؛ که میخواه ؛ توپادشاه این . 
۲ 1 مد فا تین هم شهری ها خود را و من مش 3۲1 
گروی باشند. ۲ کوفیس لب خند زده گنت : « آقا »| گرمن بابد این ولابت ‏ و 
1 یک ؛ بهثراست ت» که بهترین همشهری ها را نگاهداشته بدترین آنها را 3 
7 9 9 فرسانی ۴ : ۱ 1 ۶ 
8 ۲ مورخ م ذکو گوند» : پس ازآن اسکندر بشهری رسید» .. 


ووایتگنکوزث ۱ 
ی زر ری ییا به نس بود و اردوعا خرد را وو چا اک 


ور 3 
11 ۱ 1 زد ٩‏ 4 شدت ۳9 مقدو ننها درختان 3 ناشن الم 0 


۷ 


/ 


۱ و۸ ی 3 





یل 7 
1۳ و اه 





۱ ولی باستقبال سردار مزیور نرفت » زبرا میخواست بخود اسکندر تسلیم شود . 


کتاب سوام - دوره مقدونی و بونانی 
ود تا کششس گردیک ؛ براثر حریق مردم شهر آ گاء شدند * که در محاصره آند 
و پس ازآن بعنی خواستند تسلیم شوند و برخی بجنگه رای دادند ‏ ات۵ 
ام ر کرد کسی را نکشند و فقط شهر را تنگه‌تر محاصرء کنند . بالاخره اهالی 
ازدوام محاصرء خسته شده تسلیم‌گشتند ووگفتند* که این شهررا با کوس بنا کرده. 
مبحث دوم - آزسند تأهیفاز (۳۲۹-۲۲۱۷ ف ۰ ع) 
دبس از اشکه اسکندرکارهای آارن" را فصله داد » 


بطرف رود سند رهسیارشد و» چون بکناران رسند» 





















وسدن ایت‌کندره‌سند 


دید که _هنس‌تبون بلی روی رود مزبور ساخته و تا کسیل پادشاه صفحه ای * که 
بن رود سند و هی‌داسپ است » هدابائی با کلید پای تخت خود فرستاده . هدیا 
عبارت بود ازچند کنتی کوچك » دویست تالان نقره* سه هزار گاوتر » ده هزاز 
گوسفندوسی‌فیل. بااین هدابا هفت هز ارسوار هندی بامررتا کسیل آمده بودنده* 
تا جزو قشون اسکندر گردند . اس‌کندر در اینجا قربانی کرد وبار گنتند» که 
یس فلا مساعد است ( بان کاب ۵ * فسل ۲۱ بند ۳ ۹۹۹ 
کم کوز مورّخ مذ کورقسَة نسلیم‌کشتن تا کسیل‌را چنین نوشته 


اپره 
رواب َ ك‌, 
9 (کتاب ۸ » بند ۱۲ ) : دراین صفحه شخصی‌اوم فبس "نام 


بادشاه بود . پدرش باو نصیحت کرده بود " ملکت خود را به اسکندرتسلیم کند . ۱ 
لذا یس ازمرکك پدر» کس نزد اسکندرفر ستادهکسب تکلیف کرد واوجواب داده - 
وه اوم فس سلطنت خود باقی است » ولی نباید از این حق سوو استعمال کند. س 
این پادشاه به هفس‌تیون سرداراسکندرمهربانی کرد و کندم برای مقدونیها ده 


آربان شرحی از بزد گی رود سند و اینکه این رود پع‌اژ. 
اب رودآسیا و ارویا است سخن‌رانده‌گوید . 
وروده ۷ کسیل (کتاب هل ۲؛بته ۱) کر عنیده کتزبای وی 
۲ - ۲1۷۵۵9۲6 ( چلم کنونی .که م۱۳ 7 
۴ - تقریبً یکک ملیون ویکد و بسنت هزار فرنگ طلا ۰ ۱ خر 


۰ . ۵ , 6, 


عبوز از سند» 


۱۷۸۰ ۱ 


۱ اسکندر ۱ 0 
داشته باشد " او پهثای این زود را ازچهل تا بکسن اسناد معین‌کرده ( تقریباً از 
هفت کیلو مطر ونیم تا ۱۸ کیلو مطر ونیم ) , اسکندر در طلیعهُ صبح با قشونش 
از رود مزبور گذشت . من از صولات هند و حیوانات و ماهی های عظیم الجثه 
رودهای آن دراین‌جا صحبتی نخواهم داشت ونیز از مورچه هاثی » که طلا بعمل 
و واز کرکسی"که طلاراحفظ مکند » ذ کری‌نخواهم کرد » زیرا این‌قشهها 
چزوافسانه‌ها اشت نه تاریخ . بعد مور خ مذ کورگوید (همانیحا 6 نندم) : اس‌کنفه 
و همراهان او بعد از درود بهند فهمیدند» که مورخان خود آنها چه دزوغهائی ۰ 
بافته‌اند . مقدونیها " که مسافت‌های خیلی زیاد در هند طی کردند» یقن حاصل ب 
3 کردند» که سکنهٌ هند مردمانی‌هستند ساده » نه تجمالاتی‌دار ند دله‌خزلنی, هندمها ۵ 
ح " از حبث رنه کندم کون‌اید» بلندی قامتشان بینج اوش مبرسد واز نمامي اهالی ۳ 
آسیاجشگی‌ترند . من پارسیها را با آنها مقایسه نمی‌کنم : مردانگی اینها » چون 
مدیبری بافت مانندکوروش » توانست دولت را ازمادیها انتزاع‌کند . این‌پازسیهای ۰۰ 
فقبر درملکتی دور ازتمثان میزیستند ودر تحت قواننی زند گانی ممکردند » که 
شیبه قوانن لرکورگ! بود . | گرسکاها برآنها غلبه بافتند » نمیدانم این شکست‌را 
بیشتر بهبرتری سکاها ازحیث م‌دانگی حل کنم »با از عدم مزابای مواقعی »که 
پارسیها داشتند وبا از خطای سردارشان ( مقصود آر بان این است » که چون‌گفت . ۱ 
هندیها ازتمام دمان آسیا جنگی‌تر اند» پارسیها را مستثنی داشته رشادتآنهارا ۰ ۱ 
تایبا بعدآر بان‌گوید«اطلاعاتی‌را » که راجم بهنداست » چنانکه ازاشخاسی ‏ . 
مانندهراهان اسکندر و نه آرخ؟ و مکاستن "و را تن رسنده » درکتابیدبگر 
جع خواهم کرد . در آن‌جا مقصود من شرح کارهای اسکندر است ( مکاستن گ 
. دزمان سلوکی ها در نزد والی : خج بود و چند سفر بدربار پادشاه نامی هند . 
8 ساند را کورت؟ کرد ) سلسله جبالی» که آسیا را از وسط قطع میکند وموسوم به 
نورد است از دماغة میکال ( در بونیه آسیای سقی )هدع شده از ال 


ل 7 :هرا ( قانونگذار اسپارت ) . ۰ 
۲۵۷09 - و ۰  -.‏ ۰ هم ۳ 0 ۳ 


۱۷۸۱ ۱ 






































۳ 


۱ کتاب سوم - دورمقدونی و بوننی ۱ ۱ ف ۱ 

۱ کیلیتکیه» ارمنستان » ماد » پرت » خوارزم گذهته* در اینجا به پاراپمیز ال . 
مییاید . مقدویها از جهت نخوت آسکندد پارپامیز را قفا زگفتند ج مک اس 
ود هم بکوه‌های سکائیه اْصال ؛ بافته باشد . من این کوه (بعنی‌پاراپامین) . 

را *چنانکه تاحال نامیده‌ام » باز کوه قفقازمینامم . این‌کوه تادربای ارتاره(دزبای . 

ان ام ات وس رودها از بزروی بانفاز مرچعمه میک ۱۰:۳0 ۱ 
داز کر دودهای مه رسای که درآمایجنویی ود کر 

۱ آنهازا بالاترنامیده‌ايم "۳ ر بان ازیلی>که مقدو نبها روی رود سند زده بودند؟ صحبت .0 

داشته ید ( هیائجا » بند ۵ ) : ی 

. نمیگویند؛ این پل را چگونه ساختند. آبا این بل مانند پلی »که خشیارفا ‏ 

رزی بوغاز هس بونت (داردانل ) زد و داربوش روی ایستر (دانوب) از قایقها 
نود با پل دائمی با کردند * . بعد مور خ مزپور میگوید * "مور مبکد.» که 

ِ«ِ«_«ِ‌ [۱ ۰ 

شا کل نو . نا براین باید پنداشت ح »که مقلونبها همان کارکردند» ‏ . 
زد ۱ ۱ 

وخشیارا پل را ازایقها ساختدد) بآ بان شرح میدهد .که کون 1 


۳ 7۳ 
















1 


2 را بآب انداخته بهم انصال میدهند . ۳ 
۱ اس‌کندر از سن دگذشته به تا کسیل رسند . ان رام شدای که 
4 ین سند وهیداسپ واقشد*بزدگتراست و ترونمند مساشد . هیام ۰ 
تسلیم شدند واسکندر بض‌صفحات دیگردا هم + بمملکت اوافزود . بعدا سار 
و وا هندیها در کوهستان رن با نزد اسکنددفرستاده ر 
۹ ۹ رتئولان دیکر از طرف د کساریس هدایائق ن آوردند . ِ 
۲ 2 1 نی فلیٍ را رلی ین سفحه کرده ساخلوي ۵ دراجا 035 مقدو 













و اسکندر 

کنت‌کورث گوید ( کتاب ۸ ؛ بند۱۷) : وقتی‌که آسکنذر بت کسیل‌واردشد ۱ 

رفس نادشاء آن باتمام فشون وفبل‌هایش باستقبال اسکندرآمد» چون‌آبنها + 

3 : اجکی ح رکتمبگرددد» درانتداء اسکندر بنداشت » که اوسخواهدجنگت 

فان داد "که شیاه مقدونی اسلحه بردازد وسوآره نم دوجتاحان جاگ 

هندی» چوناین‌بدید؛ فهمیدکه مقدونیها مشتبه شده‌اند وبرای رفع اثتباه قشون 

" خودراامتوقف داشته سواره پیش رفت. اسکندر نیز باستقبال اوشتافت . وقتی 
که هردوبهم رسیدند " سیمای‌خوشی نمودند ونسبت ببکد گر مهر بانی کردنداولی» 
چونازنان یکدیگردا نمیدانستند» مترجی خواستند. هندی‌به‌اسکند رکفت‌با 
تمام قشون خود. آمده ام تانمامی قوای خود را تسلیم کنم ۰ پس از این اظهار 
اسکندر دست خود را پعلامت صداقت بطرف او دراز کرد و او را بسلطنت این 
ملک شناخت . هندی‌هم ۵1 فیل باحشم ژزناد به‌اف‌کندر هدبه‌کرد ۰ ,درمبان . 
این احشام سه هزار گاوثر نود . بعد کر ازاوبرسد » که زارعینشزبادتر فق ۱ 























لا مر از . هندی چواأب داد " چون من د. رباز پیش از زارع احتهءاج دارم» ‏ 
9 مش است دودشمن دارم * که یکی ابی‌نارس است ودیدا ی ۱ 
وت . هردو درا نطرف‌هی‌داسب پ" اند ودشمن؛ ه رکه باشد» وقتی که حله کرد » 
من‌جنگ خواهم کرد . . 9 
اسکندر چند روز دراین محل بماند وتمام امتیازات سلطنتی را به ارم فس 
رد کرد واو خودرا تا کسیل‌خواند. این عنوان‌یدرش بود وسلطنت باابن‌عنوان: 
ح از پادشاهی بجانشن او میرسد . بعد تا کسیل غله‌ای را » که به _هف‌تیون داده 
3 * بود لسکندر نان ده وتاجهالی از زر به اسکندر و ذرباریا از هدیه کرد 
ٌ وهشتادنالان نقره باختیار اسکندر گذاشت. اسکندر ازاین رفتارتا کل رفت. 
یافته هدابای او را پس داد » هزار تالان از غنائمی ‏ که باخود داشت ت و لباسهائی 
رارسا کر قته بود " باظروف‌طلا ی باوهدیه کردوس را ان 
بت ازطویله خود بازین وبرکك باو بخشید. این ی هن اد بت نی 
۳ ۳۱۷25۰ - 4 80۵ ۳ ۰ 3 ۸ ۳ 3 


4 
/ 


ح ۱ ۱ ۱ 


محئت خارجها نسبت باو گردید. 


1 
و 


برنناید * . 

























کتاب سو"م - دور مقدونی ویونانی 
دار باش کردد و مل | گر یکی از درباربان او در سر میز درحال مستیکفت 
من اسکندر را تبريك میگویم» از اینکه درهند کسی را بافت * که هزار تالان . 
ارزش داشته باشد . اسکندر " چون قتل کلبتوس را در نظر داشت » از اظهار 


خشم خودداری کرده چنین جواب داد : « از حسودان جز آزردت خوش کاری 


مور خمکور وقایع بعدازنسخیر نیس را بسکوت‌گذرانیده 
روایت ,لور ولی شرح تمکان تا کسیل راچنین توشته (اتکندره ک۱: 
گو ند » تا کسیل درهند مملکتی داشت » که از حبث وسعت بامضر مساوی‌بود. 
اویادشاهی بود عاقل‌و» چوناسکندر نزديك شده تزد اورفته چنین کفت : ۱ کرتو 
بااین مقصود باینجا نيامده ای »که آب و غذای ما با ستانی * در اینصورت برآی 
چه چنگه کنیم ! سایر چیزها بجنکک کردن نمی‌ارزد . .۱ کرثروت من بیش از 
آن تو است » حاضرم آنرا باتو تقسیم‌کنمو "| گر مال تو بیشتراست » شرم‌ندارم " 
ازایکهشهمی ازتو اد ۱ ۰ اسکتدر را 
سداقت اوخو شآمد وجواب داد : «تا کسبل » توتصور میکنی » بااین حرف‌های 
دل نشین واعتمادی» که بمن ابرازکردی نبردی بن‌ما نخواهدبود؟ نه چنین‌نیست ۰ 
ااگرچنین باشد ؛ تومفبون خواهی بود. من‌میخواهم تا آ خرین درجه امکان ۰ 
رک + ول برد دزنیکی وف که آزخبت سخاوت هم مقلوب ناه ۱۳ 
بس‌ازآن تال هدابای کرانبها در ۱ 2 


بوی هدبه کرد . این بخشش اسکندر درباربان او را خوش نیامد» ولی باعث . . 


هندبهای حنگی عادت کرده بودند » که برای ی ۱ ت 
حقوقی که مبگرفتند »گذران‌کنند . چون‌ابنها اسکندر رازباد آزارمیکر ویره ۶ 
بالاخره او با آنها داخل مذا کره شد » که از شهری که دفاع می ,کنند خا 
شده پروند ( ایرن شهر همان ما سا کث است ».که بالنر از قول آ بان 
گذشت) " وقتی موی برون‌میرفتند " اسکندرنا گهان بر آنهاناخته ۱ 


5: 0 ۱ ۱ ۱۸ 













۱ ۱ اسکندر 
1 شمشیر گذراند. این خیابت و نقض قول بر نام جنکی اسکندر تا این زمان 80 
۱ زدگی ست :و ماد هی بز رکه میجنکید و موق تون جنک رف 0 
میکرد ( اسکندر » آخر بند ۷۵) . 1 

فلاسفه این علکت اسکندر زا کم‌تر آزاین هندیها آزار نکردند » چه ازاین 


















3 4 ‌ِ ۳ 1 ۱ 
۸ این‌بایت؛ که مردم را برضد او شوراندند. اسکندر چندفررا از! نها بدست آورد. 1 
3 بعدمور خ مزبور گوید (مان‌جاه بند ۱۳) روز ییگر ۰ 
و ۵ 

" . اسکندرآمده ازطرف‌یادشاهشان اظهارانقبادکر دند وپس از انمقاد عهدی ب رگشتند. 
امکندرچون نقیاد دوپدشاه کوچك هندرادید؛ تور کرد ۰ که شاید پروس‌هم 


برای اطاعت وتمکن حاضرباشد . با این مقصود کله او خارس" نامی‌را نود وی ۰ 
فرستاد ؛ که او را بباچگذاری و آمدن باستقبال اسکندر درسرحد ملکت خود 
دعوت کند . پردس جواب داد ۰ که او قسمت دوم پيشنهاد اسکندر را بذیرفته 
با قشون مسلح درم‌دخل علیکت خود مننظر اسکندر خواهد بود . اسکنذر پس ۰ 
از آن میم کرد؛ که از رودهی‌داسپ بکنرد . در مین اوان بر سان‌تی "را» 
۰ گه پات شورش د خی شبه بود + درل و زنجی آوردند. سی‌فیل هم » که جزو 
غنائم بود» باینجا وارد کردند. در همان وقت کاما کسوس یکی از پادشاهان  ..‏ . 
٩ ۱‏ 9 «ن۱39 »,که با رسازوتن همدست شده بود نیز در غل و نج و2 ۳ 
پردید . اشکندر امر کرد اسراء را نگاهدارند و فیل‌ها را به تا کسیل ۱ 
ِ ۳ سپرده لطرف رود هی‌داسپ حر کت کرد . ی 
چناکه آر بان گوید ( کتابه» فصل۳» بند۱-ع) هاسکندم... 2 
/ ۲ 1 خبر رسید» که پروس در آنطرف هی‌داسپ منتظر او است.  .‏ 
0 براثر این خبر اورسنوس را فرستاد »تا قابقهاي پل رود سند 3 
8 اد گرفه بباوزه و او این امر را انجام داد . بعد؛ اسکندر با تمام قشون خود: " 
زارنفر هندی‌حر .کت کر ده بکناررود هی‌داسپ‌در آمدوپروس‌هم‌درطرف دنگر ی 
پ اهنا ۲-86۳۵9۵۵6 ۱ 
۱ 8 دا 


۱ 
وتان 








"و بنا بر این قشون خود را بقسمت هائی تقسیم کرده 


7و 90 2 ۳ ۲ ۱ : 


۷ 


0 ۳ 
ِ 1 























کتاب سوم - دورژ مقدونی و یونانی ۱ 
رود با قشون وفیل‌های خود پدیدار شد . اسکندر دید عمور از رود مشکل ان ۳ 
بجا های تلف فرستاد۰ ۷ ( 
با گذارهانی ایند بعد او برای اغفال هندیها وانمودکهآذوقه جع میسکند» 
زا منخو[هد تا مستانکه‌آي‌رو کم میشود تأمل کرده در آن‌فصل ازهی‌داسپ . 
بگنرد *ولی دراین وقت دراردوی خوّد لشسته خوب مراقب احوال هندیها بود 0 
بالاخره دید » که با بودن قوای پردس در طوف مقابل رود و منظرء فیل ۵ ۳ 
گذشتن مقدو نیها بسار مشکل است و بابد حیله‌ای بکار برد . برائی این تصمیم 
امر کرد مقدو نیها فرباد بر آورند و شنپور بدمند » مثل انکه میخواهند از رود 
مزبور بگذدند. پروس " چون این بهنید " بطرف ساحل رود تاخت " ولی دید" 
اثر ی از عبور مقدونیها نست . روزهای دیگر مقدونیها بازچنین کردند و پروس ۴ 
دیگر اعتنأئی باین صداها تکرد. پس ازآن اسکندد دید * بمسافت صدد پنجاه 1 
استاد از ارد و گاه دروسط رود جز بر ءای بر از درخت است و صمیم کرد؛ که باین . 
جزیره رفته از آنجا بساحل‌دبگردد اد بابراین بهکراترکفت »که بار خجیها - 


و درفشون او بودند » در محل مائده و با نطرف رود عبوزیکنند: بعداگردیدند»,: 
که پروس باقسمتیازقشون‌خود فلا شک آمده + درجاهای‌خود ای اند 
وال از رود عبور کرده بکمك اسکندر بروند. به مل آ کرو آثالوس دستود 
داد» که هینکه جنگ بایروس شروع شده ازرود و پس‌ازاین دسنور» 
اسکندر با پیاده نظام مقدونی " سواره نظام هس تیون " پردیگاس دمتربوس و 
سوار های باختری" قی " سکاألی و برانداز داهی و دسته‌های سنوس؛ رد 
و | گربانی از ساحل و وور فد و حر کت خود را حفی داشهه طرف جزاره 
رفت. شانه درآ تجا طّاده‌ها را حاضر کرده بکار انداختند . دراین‌وقت رعدوبرفی 
رو داد و باران زیاد ند ومقدونی‌ها ازغرش آسمان وصدای‌باران وتا 

۱ ۱ ۱ 7 


۱۷۸۹ 


۱ اسکندر 

اقا وان ها ها را بهم اتصال دادند . در طلیعةٌ سبح مقدو نبها 
عبور راشروع کردند» بعضی روی قابقها و برخی بر طر اده‌ها . مفتشان پروس 
,وقتی عبور دشمن دا دربافتند " که مقدونیها نزدبكث بود بساحل مقایل پرسند.. را 
اسکندر ال شخصی بود بتاسال رسد و فتداز او لین پردییگاس » 93 
و تکرش ساخل درآ هدید . در این وقت » که اسکندر پیش مبرفت 
1 فریافت که درجز بر وبگری‌حر کت میتکند واین جزبره از شاحل بوانطةبوغاز 
۱ تشگی جدا میشود . . معلوم شد » که اسکندر دراشتباء بوده و بابست از این‌بوغاز - ۳ 
گذشت*تا بساحلي رسید . گذشتن ازبوغاز بواسطةٌ جربان تنكآب » که‌ازبارانا 





۳ 
4 


ود " اشکالات زباد داشت. با وجود این پس از زحمات سیاز قشون 
اشکندر گذشت . آب تا سینة اسبان وتا زیر بغل؛پیادهها مبرسند. ال 


(همانجا "ند ) : دراینجا روابات حختلف است : موافق قول ار ۸۳ * پسن ‏ 


۱ که سک و اب اس نز‌سیده‌بودو ‏ ار 
میتوانست کارمقدو نبهارا که‌مشکل بودمشکل‌ترکنده "ولی‌جنشگی نکردهعقرادهست 9 
8 بر ازاشکه از رویگتشی» » سوارهائی برای تعقیب او فرستاد و آنها - 

عده‌ای ازشمن کشتند . . موافق عقيدة مور خان دیبکر؛ وقتی که اسکندر بساحل ‏ 

وه بردی با تشکلی زیاد عله کرد و زخی بر زد و بویتفال ( 9 

۰ اسکندر) هم در این گیر و دار کسته شد. بطلمیوس کنته » و ۱ 

ره ار اب آمد» ولي دقتق رسید " که اسکندر از جزیر:دوم هم 

9 کته بوق. . بهرحال اسکندر تبراندازان خودرا بیتن انداخته باسواره‌نظام حله. 

7 او پنداشت شت * که جنگه باقوای پروس شروع شده واین دسته‌ای ,که بایسر 1 ۱ 

پر آمده ‏ پیش آهنکت قوای پادشاه است » + ولی همشکه از مین خود خر 5 

3 قت" که عدة هندیها کم است ِ ست » با تمام سواره‌نظام بر آنها تاخت . چون هندی‌ها. 1 ۱ 

ت فوف جنکی نباراسته ود" پر کندند و پسر پروس و 


ك # 1 3 3 3 ۱۷۸۷ گ ۲ ٍِ ۱ 4 1 


























کتاب سو"م - دورةٌ مقدونی و یونانی 
مقدونیها اسان مقتولین و از ابه‌ها را گرفتند. این ار بهها برای ندیه نه در 
حین جنگ نکار بود ونه دروقت فرار ؛ زیرا درحین‌جنکک بواسطهٌ بارانهادر گل ۱ 
فرو رفت ودرموقع فرار ازجهت سنگینی بجا مانث . 
بروس؛پس از ایکه‌از کشته‌شدن‌پسرش | گاه گردیددرتردید 
ء عد »کهباستقبال اسکندربعتاید بان .مد * چون دید "که 
جنکی‌طرفین کراتر مبخواهد آزرود بگذرد » مصشم گشت که‌پیش‌برود. 


توا ورس 


قوای او مر کب بود از سی‌هزار پنده ؛ چهار هزار سواد * سیصد از به د دویست 
فیل . پسازاینکه وارد دشتی‌شد» که زمان آن محکم بود وسواره‌نظام میتوانست 
آوادانهتدر کت کنه " صفوف قشون خودرا | راست: فیل‌ها را در جلو بفاصلاصد . . 
هار گنک واداشت » تا سواره نظام طرف را پتزساند * از پس قها ۱۱۰ 
جا گرفت و قسمتی از آن فاصله‌های بین فلا را پ رکرد. پروس تصوّر میکرد؛ . 
که چون اسب‌ها ازفیلها آرم میکنند» ه رکز سواره‌نظام دشمن در این فاصله ها - 
داخل‌تخواهد شد وباده نظام‌هم بطریق اولی این کارنخواهد کرد » زیرا درمقابل . 
خود » فیلها و پیاده نظام طرف را دارد ۰ پیاده نظام در صف دوم ( یعنی پس از . 
فیلها ) تاجناحین امتدادمیبافت وجناحن تر کیب بافته بود از سواره‌نظامی» که 
چرییش ؛ ار ابه‌های سس داشت وتکه به‌بباده نظام داده بود (آ ریان» کتابه» ِ 
فصل 6 » بند ۱) ۰ ۳ 

اسکندر ‏ چون بقشون پروس رسیده تو ق ف کرد » تا به فالانژمقدو نی فرست ‏ 
دهد » که شون او ملحق شود . عدء قشون اسکندر را آربان مین نکرده». 
ولی چون اسکندر با ۰ هزار نفر سفر جنگی هند را پی سگرفت و تا این 3 
حنگی مختی روعا نداده بود و دسته‌هائی هم ازسپاهیان‌هندی» چنانکه ۱ 
در قشون او داخل شده بودند» لابد عم سپاه اک از این میزان کمتو: 
مر لیب جنگی فدون اسکندر » وقتی که اد از رود هی‌داسپکذشت» + ۱ 
چنان بود( کثاب ۵ » فصل ۰۳ بتد ه) : اسکندر درجناح راست دستة 


9 ۱۷۸۸ 





اسکندر 

آژما زا قرار داد » بعد بسواران تیرانداز امر کرد " از پیش بروند و پیاده نظام 
یادشاهی »که در تحت فرماندهی سلکوس بود ؛ ازعقب آنها حر کت‌کند وس او 
اتسوا دماین پادشاهی ژسایر هی‌پاس دنست‌ها میا مدند. در پهلوهای فالانث > 
تیراندازان و۱ گریانها وفلاخن داران جا داشتند . 

اسکندر مرازاشکه ترتیب جنگی قشون پروس را درنظرگرفت زنت اورا 

دریافت » تصمیم کرد جله پرد " ولی نه بقلب » که قوی بود " بل بپهلوهای دشمن ۱ 
زیرا" چون سواره نظام اسکندر بیش از سواده فظام پروس بود * میتوانست از 
پهلوهای صفوف هندیگذشته یعت آنرا بگیرد . سئوس هم دستور داشت » که 
با دستهٌ خود ودسته دمتریوس بجناح راست حمله کرده از بهلو های هندی ها 
بگذرد ومینکه دید » اسکندر با سواره نظام دشمن درکیرودار اش کی کف 
که پشت هندیها را بگیرد ( همانجا » بشد .)٩‏ 
و اسکندر بنابرنقشة خود باسواره نظام زبدء از جاگند, بجناح 

ول تواشکر چپ پردس حله کرد و هميشکه به تیررس دشمن رسید * هز ار 
لفر سوار تبرانداز را بحناح چپ هندیها حر کت داد و خودش بطرف زهلو های 
من ذاخت: با وجود این *سواره نظام هندی جمع شد و شفوف خود را 2 
هم اقصال داد * تا در مقابل این ضربت پا فشازد ‏ ولی در اب 
عقب هندیها پدیدا مد و هندیها یود شددد سوازه فظام خودرا بدو قسمت تقسیم ۱ 
9 ده قسمت زبده و بیشتررا درمقابل ا‌کندر وادارند وقسمت دیگررا درمقابل 
7 سنوی . از اجرای این ترتدب اختلالی موقتً برای هندیها رو داد واسکندراز 
۰ موفع استفاده کرده فشار آورد . براثر این فشار صفوف هندیها از هم گسیشت و 


آنها ود شدند جمع شده فلا را برای خودخان سنکر ترا و فبل بانها ‏ ۳ 
فیلها را بطرذ مقدو نبها راند‌ند . فالانژ مقدونی باران تير بفیلها و هندیها ببارین ۱ 7 


۹ 


۳( فسمتی از قراولان محصوض )  :‏ . 





و 1 ۱۷۸۹ 


ن احوال سنوس در . 


ی شد . آر یان‌گوید " که این جدال بهبچيك ازگیرو دارهای‌سایق» ح 


بت ۲ 


ِ 





























کتاب سوم _ دور مقدونی ویونانی 


که برای یونانیها پیشسآمده بود » شببه نبود * زیرا فیلا ازهبدف مرک ۳ 
الاز مشدون را ی نفد ,بجر این ,وفت نواره شام م۳۰ 
مقدونی حله برد » ولی چون عذه سواران مقدونی و اطلاتات تسد الجیشس ۳ ۳ 
بشتربود » آنها موافق شدند » که سواره نظام‌هندی را تافملها عقب‌شانند . ترا 
این وضع ازسوارهظام مقلونی دخودی خود و برحسب اقتضای جدال ( ته‌بواسطه 
ام‌سرداری) دسته واحدی تشکیل بافت وازهرطرف » که این سواره‌نظام‌حرکت ۰ 
میکرد» ازهندیها غتمای زیاد می‌کشت . فیلها *نچون ازهرطرف یور دور ۱ 

0 واقم‌شدندض رشان برای هندیها قی اوشر و[ نوا برای دشمن‌نبرد» زیراسپاهیان ‏ . 
۲ را از خودی و ببکانه زبر پا میگرفتند از سوارهائی »که دراین‌جا جع شده 3 
بودند » عده‌ای زیادکشته شد . بعد * چون مقدوننها فبل‌بانان را باتعر آزیشت‌فیلها ۲ 
زمین انداختند وفیلها زخهای زباد برداشتند * نظم و ترتیب آنها از میان دفت؟ 
چنانکهبابنطلرف و آنطرف دزیده هرکس را که بآ نا مصادف میشده خردمیکردند ‏ 
هندیهای بیجاره ازضرر فیلها رهائی باستند؛ اما مقدویعا + چول ۳ 
برای عمالثات داشتند » صفوف خودرا بازمیکردند و هنک فیلها از دبا میشدنده 1 
تبرهای زباد بر آ نها میبار بدند. بی‌ازآن فیلها از زبادی زخها ی ۰۶ ۳ 
مبکردند وحالشان بوضم‌کشتیهای آسیب بافته شییه بود (همانجا » بشد ۳ - 4 ۱ ۱ 
درنتیجهٌ جفال تمام سواره‌نظام هندی از یادر مد ولی قسمت بسشقر پیادهنظام : 
بافشرد و فلت ۳ از مبان سواره نظام مقدونی فزار کرد ۲ دراین احوال ؛ ۱ 
و کر ق وسایرسرذاران مقدونی دز نطرف رود هره‌مندی اسکندررا دیدن 
از رومگذشته وبافوای تازتفس بتعقیب هندیها پرداخته‌کشتارا پابانرسانیدن . 

"...از طرف هندیها ۲۶ هزار پیاده + ره هزار سواد * هو سر پروس * سبی ۱ 
9 حا کم محل » تمام سرداران قشون و تمام ار ابه راثان و.فیل بانانکشته ‏ 
0 ۳ ز ار ابه ها و نیز فیلهای زنده هم یتصرف مقدونیها فرآمت: .۱ مقدونیها 


سا 


اب 


و 2 ح ۰ 





اسکندر 


2 شد: ۱ هشتاد نفر از ٩‏ .هزار پباده . ۲- ده نفر از سواران ادا 
۷۰-۳ نفی از رعترها و ۲۰۰ نفر از سوارء نظام ( همانجا» بنذ ۵ ) . زیادی است 
گفته شود * که تفات مقدونیها با سختی جنکه + چشانکه پایترملوم اد 
شد » مو افقت ندارد . 

آد بان گوید (همانجاه‌بند د): پردس در این جنک تهفقط 
شخص یروس وظایف سردار را انجام داد * بلکه مانشد بكك سرباز رفتار 
زا : وقتی که دید» " سواره نظام او معدوم گشته شته و فیلها ‏ کشته شده. با در حال 
اختلال‌اند و تقریباً تمام پیاده نظامش از بان‌رفته " ادازشاه بزر کک (مقصود داربوش 
سوم است ) که در جدال ایوش و آریل از همه زودترکریشت؛ * تقلید یکرد. او 
مادامیکه دید؛ کسانی ازقشون اوجنکک می‌کنند؛ " ایستادوجنگید. ازجهت‌خوبی 
ان شنی که داش رای دمن بادآ نکه شرت 
بشانه راست او " که برهقه بود * آهد وبرفیلی سواز شده عقب نت اسکندره 
چون میخواست تیافن دهلوان را نجات دهد » تاحکسل را لزد او فرستاه واو»ا 
0 ۶ از پروس تاخته * دلی خبلی باو تزدیات معره فریاد کرد 7 
۱ 8 دا لبذیرینه ذبر از مست اد رجائي دار پروس ؛ » همینکه 
. دشمن‌دیرین خود را دید؛ تیری بطرف‌او انداخت؛ ولی تا کسل بموقم فرار کرده 
وت بریت + کیره " چون این‌بدید ‏ نه فقط خمشناك نگشت» بل‌رسولان ۱ 
دیگرفرستاد ۰ که از جله مروثه دوست پروس بود . بادشاه * پس‌آزایشکه حرف 
بشید رعش زیاد دامت از فلها زر آسدهآپ ورد 7 
زافی شد ‏ به اسکندر قسلیم شود. 
.۳ بعدآر بان گوید (همانجا بند۷): :وقتی که اسکندر از آمدن 
0۳3 پوس گاه شد» باستتقمال او دفت و * چون باو رسبت» الستاده 
بت قاةبردی وق قامت ار را که بنج ارش بلغ بو + ماک ۰ پروس 7 
وش میامد و در قیافه‌اش بیمی ازاینکهموره پفش اسکندر وآقم شود ؛ 
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۱۳۹۰ 




















کتاب سوام - دوره مقدونی و یوانی ۱ 
دیده تمیشد: پهلوانی باپهلوانی مماف داد و ازملکت خود درمقابل خارجی‌دفاع 3 
کرجا اسکندر با کفت: « بکوئیده که چگویهبادا رتمک 4 ۱ 
داد «چنانکه بابادشاهی رفتارمت‌کنند»-.«من أین کاد را برای‌خودم خواهم کرد؛ 
بگوئید ای شا چه میتوایه بکتم ؟ دراه ۲ ۰ ۱۳ 
, من دولت و علکت شمارا بخودتان رد مبکنم وبرآن خواهم افزود » . 
بروس بعد ها دوست صمیمی نک که موافق توشبته آر بان.این جدال 
در سال دوم آلمپیاد ۳ با نهٌ ۳۲۷ ق .م روی داده . دبودود هم همین المبیاد 
را نکر کرده ( کتاب ۰۱۷ پند ۰۸۷ ۱ 
۱ (ایکندر بنده ۸۲-۸): «روایت پلوتار درهمان زمیته است 
روایت وتا . سی این کرشد. بماوه ار کوید» که اسکندرخودش 
درنامه‌ای شرح جنگه پروی دا نوشته (شرح همان است » که بالائرف کرشده با 
این تفاو ت »که وقت که اسکندر بساحل مقابل هی‌داسپ مکنسته آبرر ۱ ۲ 
ان را برد و اسکندر و سپاعیان او نا سینه در آب نررری )۱۰ 
مور خ مذکور افزوده : « این است نوشتة اند ول ال رت کون ۶ 
که در این‌حال ار اسکندر فرزیاد کرد: « ای‌آتنی‌ها ۰ آ با میتوانید تصوّد ۱ 
کنید؛ که من خودرا بچه ارات بز رک میاندازم* تلیق تمجید‌شمابن». 
(اکر اي نکنته راست باشد » نشان میدهد» که اس‌کندرچقدر ا زآتنی‌ها ملاحظه . 
داشته ) . ۱ ح 3 
ات اسکندر» که بو سفال نام واشت» دراین جشکه از بسکه زخم برد ه 
بود * بمرد . غالب مور خین اسکندر چنین کویند» ولی نس کریت بگوید» که 
از ببری بمرد* زیر سی‌سال داشت . اسکندد آزمر که او اندوهناه کردند» چا 
او را مانند رفیقی دوست میدآشت و سا دکاد این اسب شهری در کنار هید پ 
» که اسب زا دفن کرده بودند * نا کرد وآن دا بو سفال نامید . 


در 


۱۷۹ 





اسکندر ح 

سگی هم داشت په ربتاس " نام »که در ۳ بمرد. چون ابن سک را و 
وش رده بود و آن را خیلی دوست میداشت؛ شهری‌هم اد ار بهمان اسم 
کرد. سوسیون گوید» که این خبر را ازیوتامون اتحصیل کردء * . 

آد بان دراین باب‌گوید : اسکندر سکی‌ازاین دوشهررا درجائ یکه‌ازهی‌داسپ 
آگذشت با کردو دبگری‌را درمحل جدال . اولی دا بیاد اسب خود » که دراد 
چا کشته شد؛ بو سفالی* نامید و دومی را - تبکه" " که بمعنی فتح است. نفد 
ی نله ان ایست زا توصلف کرو * چثانکه بالاتر ذ کر کرده‌ايم (صفحبهٌ 6۱۲۲۲ 
و گفته * که درولایت او کسیان این اسب کم شد و اسکندر اعلام کرد » " کها کر 
انن اسب‌را ناو رد نکننده " تمام‌اهالی‌را ربژریز خواهد کرد . آ نقدر اسکندر این " 
اسب را دوست میداشت ( کتاب ه » فصل ۵ » بند ۱) . ۱ 


. 


9 2 رت توشته‌های این مودخ راجع بعبور اسکندر از هنی‌داسب 
تقریبا بهمان مسامین است ‌ کهرت که شندة ات ۲ 
جدال چنین گوید ( کتاب ۰۸ بند ع۱) : 


جک فیه موجه زر رد ۳ 
صلال اسکتدر وبروش 
دراین‌حن | رابه‌رانها | رابه‌ها وا بمیان مع رکه رآندند . 














وبراثر آن صفوف مقدم مقدونبها تماما درهم شکست و سپاهیان آن‌خرد شدند # 
دلی چون زمین از جهت باران لغزنده بود * بمض |زابه‌ها وا کون کشت وبرخی 
را اسبها برداشته بدرم ها و باطلاقها انداختند . زد ار ایه از غیان ید۳5 دشمن . 
+گذشته خوورا باقامتگاه بروس رسانید . وقتی که بروس دید » از ابه های, او در نت 
تمامی دشت نبرد پرا کنده است » فیلهارا بدوستانی » که دراطراف اربودددتقسیم 
کرد و ی زا پیاده‌های تیرانداز و طبال‌ها را واداشت ( طبل درقهون حندی: 
بجای شییوراستعمال میشد) . صورت‌هر کولرا درییشاپیش قشون‌حرکت‌مبدادند ‏ 
وهندیها موافق عاداتشان میبایست درپس این صورت حرکت کنند» و الا نکن 
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کتاب سوم - دورة مقدونی ویونانی 


۲تاند . تاتراین»۱ کز‌نعياهی باین ضورت برفنکفت مرتک اس ۱۱۵ 
تابود منکردند ( خیلی غریب بنظر میا بد " که هندیها به هر کول معنقد بود» . 


باشند " بثابراین باید گفت » که مقدونی ها یکی از آلهه هندی را با هر کول 
مطارنت داده‌اند . م ۰) . ۱ 

وقتی که هندیها حمله کردند» مقدونیها ازمشاهد فیلها وخود پروس قوی 
هیکل » که قامتی بلند داشت وبرفیلی نشته‌بود » که از سایر فبلها بزرگتر بود؛ . 
جندی تراقف کردند و اسکندر *نچون این منظرمرا دید کفت : «نالاخر مر 9 


خطری مواجه شدم» که با شجاعت من برابری میکند. دشمنان من حیوانانی 


مهیب و مردانی شجاع اند » ولی پش از آن اسکندد رو به سنوس کرده چنان 


گفت : « سنوس» وقتی که‌من‌بابطلمیوس وپردبکاسو هفض تبون بمیسرء‌دشمن  .‏ 


,له کردم »و دیدییکه جدالی سخت در گرفته"تو بمیمنه جلهبکن .اما شما 
۱ انا نون لو ناتوس وتورون بقلب دشمن جله کنید . ثبزه های درازما له ۱ 
این فیلها و رانند کانآنها امروز خبلی بکار است. بابد رانتدگانآنها را بزمان 
افکنید وصف فیلها را مختل سازید. این فبلها اسلحه دوسرتیزند. دستیکه این 
حیوانها زا اداره میکند» آنها ادا بسوی دشمن مبراند» ولی ترش آنها راابر ضد- 
مان برمیانگیزد» . پس از آن‌اسکندر له کرد و سنوس‌هم بمیمله‌قشون . 


پروس تاخت . پروس فیلها را بجنگه سواره نظام اسکندر فرستاد " ولی فىل ها - 
. پواسطة سنکینی نمی‌توانستندمانشد سوارها چابکانه حرکت کنند . ازترانداژان ِ 


‌ هندی‌هم کار بزرکنی ساخته‌نبود؛ زبراتبرهایشان سنگن ودراز بود وه ی ِ 
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اسکندر 
میخواست در جالی تو قف کنند » چهارمی میکفت « باید از پشت دشمرة 
گذشت؛ . دراین احوال خو د پردس رشادت عجیبی نشان داد . اوعد کمی‌از 
سپاهیان را جمم کرده بافلها بطرف دشمن تاخت وفیلها باصدای مهیدشان باعث 
وحشت مقدونیها گشتند . مخضوصا اسها ازمنظرة آ نها وسداهایشان در اضطران ‏ 
بودند . دراین‌دقت رعبی برمقدونیها مستولی‌گشتوآ نهاباطراف‌خودنگا کردند؛ 
تا راه فرار بیابند. اسکندر » چون این بدید » درحال ترا کی‌ها و آ کربان‌های 
رک را مامورگرد؛ باران تبر بفیلها ورانندگان آنها ببارند. آنها چنن 
کردند و " چون فالانز دید فیلها ترسیده‌اند ؛ حمله را شدیدترکرد » ولی‌چنددفر 
آزمقدونی‌ها " که فیلها را باحرارت تعقیب میکردند» درزیر بای | نها خرد شدند 
ومقدو نبهایدیگرا زاین قضته درسعبرت آموختنده که پس ازبر کشت فیلها»بشنت 
آنهارانمقیب نکنند. چیزی که مخصوصاً باعث ترس‌مقدو نیها گردیداین‌بوده که 
فیلها باخرطومشان مقدوونی‌هارابلنه دکرده ازبالای سر به‌فیل‌بانان تحوبل‌میدادند . 


" بدین منوال جنگ بطول انجامید وبهرء مندی بنوبت ازطرفی بطرف دبیکر سر 


کرد» تاانکه مقدونی‌ها چارء جدبدی| ند بشیدند ۰ توضیح آ نکه " چون‌دددند از 
عهدة فیلها برنمب بند " تبر وداس برگرفته بقطع دست‌دپای فیلها وب ربدن‌خرطوم 
آنها شروع کردند . بالاخره فیلها از زیادی زغها خسته گشته " بعد برگشته 
بطرف‌هندیها دویدند ورانند گان خودرا بزمان افکنده خرد کردند . بس‌ازآن 
مقدونی‌ها فیلها را تعقیب و از دشت نبرد بیرون راندند. پروس » که تقرباًتنها 
مانده بود * بمقدو نی‌ها له کرده باتیر چند نفررا بخالك انداخت » ولی‌مقدو نبهای 
دیگر دور اورا گر فنند وآزبیشت وسینه ٩‏ زخم برداشت :۰ باوجوداین ازجنگ 
دست نکشید * ولی بقدری خون از جراحت‌های آو رفته بود : که تیرهای‌اودیگر . . 


ی 3 اما فیل او »که زخمی برنداشتة بود " پیش میرفت ومقدونی‌ها را 
7 گرد بالاخره فیل‌ران‌پادشاه دند » که آوچندان‌ضعی فگشته » که‌نمتواند؛ 


سگینی اسلحه را تحت کند وخواهد افتاد. این بود » که راه فرار پیش‌گرفت 
اسک و آزیس او تاخت * ولی چون اسب او زغهای زباد برداشت " افتاد و » تا ‌ 
ی ۱۷۹۵ 

























۱ کتاب سوم - دور مقدونی ویونانی 

اسکندر رفت برأسبی دیگر نشند » پروس دورشد ۰ دراین وقت برادرتا کسیل» 

که ازطرف اسکندر بیش رفته‌بود " باورسیده‌گفت » من‌صلاح تورا دراین‌مینش» . 
که تسلیم شوی . شاید بااین رفتار در امان باشی . پروس » که ازشدت جریان 

خون درضعف بود* آزاین حرف بخود آمدهگفت : « من از این حرف تو خوب 

دانسثم ». که توبرادرتا کسیل» بعن ی آن‌خائنی" که وطر وسلطنت‌خودرا به‌اسکندر 

رد . این بگفت و ری بطرف او انداخت » که ازسبنه برادرت. کسیل 

۰ گذشته آزیشت او ببرون آمد . بس‌ازآن پروس فیل خودرا تند راند » ولی‌چون 

فىل اززیادی جراحت‌ها سقوانیت تند بدود» پروس استاد وشپاهبان کم‌خودرا 

بامقدو نبهاثی » که اورا تعقیب مبکردند » در گیرودار شذ . اسکندردر 


جم کرده 
با فشاری و سماجت او مبهوت کته گفت برای مقاومت 


این وقت او رسید و از 
کتنوگان امانی نیست . : مقدونیها باران تیر بر سربازان پروس بباریدله 4 و" 
او ازشدت ضعف بالاخرء از فیل بزبر لقزید . فیل ران پروس بتصوّد ايشکه او 3 
مبخواهد پائین بیاید " فیل را بزانو درآورد وفیلهای دیگر هم* چون‌اینمشقرا . 
آموخته بودند » هیا نودر آمدند ودرشجه خودیادشاه وس بازانش ابر کشت 
اسکندر ینداشت » که ادشاه مرده‌است وامرکرداسلحه اورایر ده ند » ولی‌همینکه 
مقدونها خواستدد » چنین کنند» فبل پروس آنها را مه کرده بریقتش اه ۱ 
پس از آن مقدونی‌ها از هرطرف فیل را ترباران کردند و» چون این‌حیوانبوفا . 
پمرد» پروس‌را بلفهکرده برار ابه‌ای بگذاشتند ۰ بمد پروس چشمان‌خودا نیمه باز . 

کود واسکندرفهمید» که تمرده است«بوي وکفت :«بدیخت؛ باوجودایشکه‌شهرت ۱ 
مراشنیده بودی»چه دیوانگی تورا بر آن‌داشت » که بامن بجنگی؛ وحالآنکه . 
دیدی »که چون تا کسیلآظهارانقیادکرد * منباچه رحم ومروت بااوفثارکردم» . 


ما ت۳۳ 
مس ات ی 


3 اوجوآب‌داد: «چود منهرسی میگویم : منگمان نمیکردم‌کسی دلیر ثرآزمن: 
۳ زبراازقوای خود آگاء بودم* ولی‌قوای تورا سنجیده بودم ۰ مملوم۱۰ 
دلرتری. باوجود این خود را بدبخت نمیدانم" زیرا پس ازنو شخخم 


3 مد اکند رکفت : بمفیدم امن حالا سا ساب ید ۳۱۱۲ 
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اسکندر 
جواب‌داد: « بدالسان »که جنک امروز بتوآموخت» زیرا بابد دربافته‌باشی» که 
خوشختی بی‌ددام است (تحت‌اللفظ - شکنند, ۱ است ) » . اسکندر امر کردهاوزا 
با نهابت مواطبت معالجه کنند و " پسازاینکه برخللاف انتظارهمه خوب‌شد؛ اورا 
بسلطنت ابقاء داشت وچیزی‌هم بمملکت او افزوده اورا از دوستان‌خود قرارداد . 
پس‌ازاین‌جنگ» اسکندر ام رکرد قربانی‌ها برایآفتاب بکنند» زرا مقیدة 
او با این‌فتح دروازء مشرق برای او بازشده بودوبرای تشویق سپاهیان خود بآ" نها 
بیان گفت : , آنجه قوای هندیها نود " در این جدگه بخرح رفت و تمام شد . 
من بمد آ نجه دریش دارید ؛ غنائ است ۰ شما حالا داخل علکتی خواهبد شد » 
که ثروت آن معروف آفاق وتر که پارسی‌ها در مقابل اين ثروت هیچ است ی 
این بعد شما نه فقط خانه های خودتان را از مروارید » جواهر * طلا و عاج پر 
خواهید کرد؛ بل‌تمام مقدونیّه ویونان از این چیزهای کرانبها لو خواهدبود ». 
سربازان» که بغارت و ربودن غنائم حریص بودند » حاشرشدند اسکندر را بروی 
کنتة ( معلوم است ست " که این نوبدها را اسکندربرای تشوبق سربازان خود بآ نها" 
میداد ودرواقع » چنانکه ازقول آر: بان بالاترذ کرشده این‌گفته‌ها درباب روت‌هند 
آن روز آواز ار 0 . بعد او امر کرد » کشتبهائی 
(سازند» زیرا خیال‌میکره که بعدازطی" تمام آسیا باید بدربائی» کهآ خردنیا است 
پرسد (برای فهم مطلب باید در نظر داد شت که در آن زمان تصور میکردند» چن چن 
درهنداست وزمين مسطح میباشد و آنرا اوقیانوس احاطه دارد. ی 
بانداختن درختان مشغول شدند و در آنجا مار و کر گدن زیاد نافتند . س‌از از 













اسکندر در شهر در در طرف رود هی‌داسپ بنا کرد و بهربك از سرداران خود ِ 
هزار ۲.2 طللا زتدی‌گران اش چنانکه درخور رتبه‌های آ نان بود * انعاماتی‌داد» 3 ۰ 
تا دلخوش باشند . . درز این احوال قاری باز سفیری فرستاده سغام داد" که 

حاضر است همه قسم تمکین کند "ولی حاضر نیست اسیر اسکندر باشد » زیرا از 
۷ پادشاهی تعو اد یرو و اسارت تدای دارد . اسکندر و داد » ‌ 


۱۷۹۷ 






9 نوشته های آ نها بیدا است و نیز ازاحوال روحی مقدونی‌ها » لطوری که بائن‌تر 


‌ 


۱ ۸ آورده بودند . راجع بهآپی‌سارس می‌گفتند ؛ که قبل‌ازشکست پروس میخواست . 
۲ باو كمك کند. اسکندرنمای د گان ار گفت» که اگرخود آبی‌سارس شخصاً پر و 


فلکت او در کوهستان بوده. بمسشیآترا با کشمير کنوني منطق طق ۱ ۱۳ 


کل نفد شتن داد . 





















کتاب سوم - دورة مقدونی و بونانی 


که اکر او نزد وی نیاید » خودش نزد آبی سارس خواهد رفت ( کنت کورث» . 
کنات :ید۱ ): ۱ 


این‌است روابات مور خان‌مذ,کور راجم بجنگ اسکندر با پروس ۰ چنانکه 


کر خواهدشد این‌جنگه سخت‌ترین جنگی بوده که برای‌مقدونی‌ها پیش مده: 
این مردم را لعضی نیا کان مردم سیخ میدانند ۰ که درهند غرییی 2 ۳ 
| کنون هم از حیثرشادت معروف‌اند . ۱ 
رفتن اسکندر اس‌کلیر بس از حدال بروس قربانی ها برای آفتاب کزده و ۰ ۱ 

2 , کراتر را در محل برای ساختن شهر بوسفالی و تیکه 
بولابت گلوز 


یب 


وس گذاشته بولابت خمجواز علکت پروس رفت : این و ۱ ۳ 
بقول بطلمبوس" کلوزس وبروایت آریستوبول گلو کانيك نامیده‌اند. تااعلی ۱ 
این‌رلابت مطیم گشتند . آر بان گوید دراین ولابت ۳۷ شهربود» که بعض آنها 
بتجهزار نفر سکنه داشت ت وعده‌ای ده‌هزار نقر قصبانی هم متدونیها دیداد " که 
توا تونی ام . اسکندر این دلابتدا ضمیمة علکب برد ۰ ۳۱ 


بعد لماین دگان آبی‌سارش وسنده شهارداتند» که و نسلي میدود و2 3 
خودرا باختباراسکندر مبگذارد . چهل‌فیل‌هم برادر 1 بی‌سارس ویزرگان دربار او : 


اسکندر ناید » از باتمام قشوش نزد او خواهد رفت ( ازوقایم بعدمعلوم مشود 
که او نيامده واسکندرهم موافق نهدید خود رفتار نکرده شاید زاین جهت؛ 8 


بعدآریان کوبد( کتابهفصلهبند۳) رسولانیاز طرف‌هندیها تفر 
بروسد: » که بادشاء‌هندبود) نز داسکندر آ مدند. فراتافر ن و لی‌پارته 
۶ : از ۱۳ 1-0090 مر 
۳۳ 1 


۱ : ۳۳7 

وووان ترا کی‌هائی 4( باوسپرده بود » وارد شد و رسولا: یک 0 
والی1 آا مکتان فرمشادة نود » آمفه یه اسکیدر خی وادند ۸5۱ مردم عن‌بور 
پادشاهشان را کشته باغی شده‌اند . اسکندر فیلیپ وتبرباسب را باقشونی فرستاد» 
که شورش‌را فرو نشانند . ۱ 
یر انرود بعد اسکندر بطرف رود آل‌سه زیئس رفت ( این رود را 
۳ ۴ با چناب کنونی مطابقت داده اند . 3 ۰ و بقول بطلمیوس 
ال سه زبس در جائیکه پهنای این رود پانزده استاد ( ۲۷۷۵ مطر) 
بود؛ از آن گذشت ت . طر اده‌ها سالم بساحل مقابل رود رسید » ولی کشتی ها تماما 
اتکی ي » که درزیر اب بود " خورد وشکست ومردمی زباد تلف شد 5 
سنوس را باقشوتی در کنار رود من‌بور گذاشت شت » تا عبور سابر قسمت های فشون 
را تفیل کین کر اون فسچت‌ها برای پیدا کردنآفوقه پرا کنده بودند . > رد 
از آن اد پروس را مر خص و مأمور کرد » که از مردمان سلجشور عندی سپاهی 


اف او آورد و عدء ای * که میتواند" فیل جم کند (اين خب مبرسانن» که 
تلفات اسکندر در جنک او با پروس بیش از اآن نوف ».که بر داران اسکندر 
نوشته‌اند . 4 4 

بعداسکندر بتعقیب پروس‌انوی برداخت ۰ این شخص * زماتیکه اسکندربا: 
پروس‌اوّل مشغول جنگ بود » ازجهت کینه‌ای که‌باومیورزید؛ کسالی‌تز‌اسکندر 
فرستاده وعده کرد غلکت خودرا تسلیم کند "ولی بعد» که دید اسکنذر با پروس 


باملاطفت رفتار کرده وولاباتی بمملکت ت اه و افزوده " ترسیده وملکت خود را رها 


کرده کریخت واشخامراهم» که میتوانست حر کت‌بدهد » با خودبرد . اسکندر 
در تعقیب او پرود هیدرا آتس ۳ 21 رسهزشس بود؛ رسد 


وود راربا رو باراوی کنونی منطبق میدانند . بم ) + اسکندر عراع تفر 3 


سنوس و کرا: رکه مود بودن ‏ تمم این صفحات را غارت کنند؛ در جاهای 


- 111۰ ۲ - ۵6 


۱ 
۳- ۸۱۵۵765 ( بیو تن آلکه ش قصی )3 .3 - و (۳ حِ 
4 ۱ 3 


۱۷۹۹ 





۴ 
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کثاب سوم -دورة مقدونی ویونانی 


مهی‌ساخلوهائی گذاشت وقسمتی‌را ازقشون» که عبارت بود » ازدو فالائژ پیاده‌نظام 


ونیمی از دسته کمانداران و دسته سواران دمتر یوس بر باست امفس تون عادرر 


99 " داخل ولابت پرو ن فراری شده ومردمان کنار رود هیدرا تس را مطیع 


کردء بمملکت پروس صمیمی بیفزایند. بعداسکندر با نطرف رود مزبورگذشت 


0 و مردمان آن طرف رود را با مذا کره با با اسلحه مطیع کرد ( آریّان؛ کتابه » 


فصل ۵ » بند 6 )۰ ۱ 
تین با تیان" ف اژ ان به‌اسکندر خبر دادند» که‌مردمان کاتیان و۳ 
۱ ! دراك و مالیان برای حفظ استقلالغان متیضد شلمدا در قهر 
۳ حکم‌سانگالا ( سنکا له) جع شده‌اند واین مردمان بقدری 
و مالبان . . قوی هستند» که پروسوآبی‌سارس متحدا نتواستندازعهدة 
آنان بر آ بند. اسکندر بقصدآنها ح ر کت کرده روز دو م بولابت پیم‌پراما » که 
مسا کن مردم آددا ایست " است» رسید . اینها مطیع شدند. بعد امکندر 
بقشون خود بك‌روز استراحت داد و فردای آن روز سلتدبهای سنکاله در آمده 
دید اه مدع من کور در نزدیکی شهر بر يك بلندی در محوطه‌ای » که سه 
ردیف ار ابه سنگر آن‌است» جا گرفته‌اند.- اسکندر» پس آزاینکه مواقع‌دشمن 
۳ معلوم داشت » به کمانداران دستور داد ؛ بطرف دشمن رفته تبر اندازند » تا او 
محال بافته قشون خود را بحال جنک در آورد . در این وقت ‏ که او جا های 
دسته هارا معتنْ مت‌کرد » پس قرادل هم رسید واسکندر سواره‌نظام را درحناحان 


قرار داده پياده نظام را بقلب گماشت . بعد سواره نظام جناح راست را برداشته 
بجناح چپ هندیها له کرد »زیر چون دراین‌طرت فاسله ها ازیکدیکر 
. بیشتر بود » اسپکندر اینجا را ضعیف‌تر ازجاهای‌دیگر میدغد . سپس * چون‌دید؛ 


که هندیها پیش نمی آ بندوا کتفا کرده‌اندبایشکه ازار ابه‌های‌خودشان‌تیراندازنده 
پیاد‌شده به‌فالانژ امر کرد » پیش برد . . پس از آن‌مقدونیها هندی هارا ازسنگ ۳ ۳ 


۱ ۲ - ۷ ۰ ۳ ۸۵۱۱:65. ۰ ۰ ۰ 4 > ۰ 
3 ۲ - ۰ 2 






2 


1 « 
























1 لآ سای دادن ؛ لیامت هندا درستکر دم پیت ود ۳ 
: نها نت پشت ار ابه‌هاهم شده‌بودند ومقدونبها فضای‌وسعی برای‌عملعات نداشتند . 
باه سپاهیان اسکندر ۳ هارا ازجا حر کت داده واز فاصله‌ها داخل 








1 موه شده هندیهاا پس راد آنها " چون دیدند درسنگر سوم امنیت ندارنده. 1 
فوارکرده بر اه پردند مر ازاناشکنتر آمر کر کته را اس کرد 
ید ام از جهت کمی نء ممرتانست ابا که » اجرای : 
و بسواره‌نظام محّل میگشت * بخصوص در زیرخندقها ودر کنارم‌دابی؛ ۰ 
همق آن زناد نبود. اسکندرحدس میزد * که چون هندیها ترسیده‌اند» شبانه , ۰ ِ 

بً فرار خواهند کرد . بعد معلوم شد »که حدس او صحیح بوده : در حوالی پاس ۳ 
دم شب چند نفر از شهر بیرون آمده بمحاصرین برخوردند " بعض ی کشته شدند  ..‏ ِ 
وش بهه رکنند. بمداینکندر اف کرد هدر جهر دروف خندقا ۰ ۲ 
ح بکنن ؛ قراولانی در دور آن بگذارند و آلات قلعه کوبی را بیاورند ۰" درابنوقت 5 
۲ 3 














فراری هائی از شهر آمده کفتد» که محصورین خبال دارند » در جائی » هه 
نلاس ست * ازشه رخارح شوند ۰ براثراین خبراسکندر بطلمیوش‌را با کمانداران 
گریانها و سه هزازتفر دیگر ماهور کرد » که درهمانجا جلو فرازبها را بکید ‏ 
ری بلشدشد » " سايرقسمتهاهم دویده پاوکنك‌کنند . .. 
لمپوس از ار آبه هثی که هندیها جا گذاشته بودند و از پرچینی »که بدست " 
ندیها ساخته‌شده برد " استفاده‌کرد " تا دراه فراریان موانعی ایجادکند . حوالی: 
ی از طرف مرداب برون آ ود و بطلمیوس بر آنها حمله 
کل رد. د . فراریها بین ار ابه‌ها د پرچین درماندند و آنهائی » که پیش آمدند » کشته 3 
ش ند . در تیه وتو گروند و هر در کرت ب( 2۱ پا» کان و 
ند و). ‌ 
: 9 ۳ دراین وقت پروس باینجهز ارهندی وبقتة فیلها بکمك. 3 « 
۱ اسکندر آمد و آلات قلعه‌کیری را بت وت 
2 پکارا ‏ مقدونیها یور را خرابکرد, بشهررپورش 
و را 


کتثاب سوم - دوز مقدونی‌ویونانی ۳ ۱ [ 


درموقع غارت خهر هفدههزارنر ازاهالیویاسد نف سود اس 2 فس 
و اراس ف دول ها را از وناب ۰ ۳ 
۱۳۰۰ نفر مجروح‌گردید . بعض سرداران " مانند لبزی‌ماله! و سوماتوفیلا کم ۱ 
جزو حروحان بودند . اسکندر اجساد رن ۷ 
خود امنس را با ۳۰۰ سوار بدو شهر دیگر » که با سنکاله همدست بودندا 
فرستاد ‏ تا با نها بکوید» که بس رآن شهرچهآمده » | کرتسلیم شوند» همان رف 
و بانهرهای میتی آ لهاهم خواهد شد . این‌منشی وقتی‌رسند » کهاهال ۱ ۱ 
قبلا خبر بافته از شهرها خارج شده بودند. ریت ۱۱۲ 
چون دیرح ر کت کرده بود *باهالی‌نرسید " ولی در پشت فرازیها پاصدنفرمربزا 
بافت دام رکرد " تمامی‌این مرضی‌را از دم شمشر کرادم تب 
۲و به تکاله برگشت رام ر کرد شهر را ازبخ د نبرافک ۱۳ ۰ 
بطوایفی» که پطیب خاطرمطیع شدء بودند ؛ وا گذارد ۳ 
شد که درباب قلاع این‌طوابف تحقیقانی‌کرده درهمه‌جا ساخلو بگذارد (هما 
قل ۷ دک ینک اسکند با بر ۱۳۳ 
آر بان نود . کنون ناید دید » که شور خن دیکر ه ۱۱۱ ۳ 
مور خ مذ کورراجع باین کارهای اسکندر چنینگویه کار 
)٩۳ - ۸۹3: ۷‏ : پس‌از آن اسکندر سی‌روز بفدونخ 
" استراحت داده پروس را در عقب خود گذاشت و از رود هی‌داسپ بطرا 
هند راند . سپاه مقدونی از جنکل‌هائی » که براز درختان روش از 0 
دبرگهای آن فضارا تار يك داشت ت » گذشت . مارهاثی زیاد دراینجا بود + که ری 
فلس داشتند وفلس آنها مانشد طلا میدرخشید . طول مارا بهشت ار 
مقدونبها ازاین مارها آسیب بافتدن فتند "زیر زهر آنها چنان بت 
ور میمرد ۰ سربازان اسکنذر چارةزهرمار را سیداستشد تا 1 

















زوانت دیودور 


4 
4 


۰ ۰ ۳ و 62 


۷۸ 


اسکندر 
اهالی حل درمان آنر | نشان دادند. مقدونیها» برای‌اینکه آزاین مارها درامان 


باشنذ » جای خواب را پدرختات می آوبختند و بنشتر شب را بندار بو دنک 


۰ » 
بعد وقتیکه اسکندر پیش میرفت » اشخاصی رسیده گفتند » که برادرزادة پروس» . 


که نیز پروس نام دارد » فرار کرده نزد.مردم گاندرید " رفته ( بعضی هآ 
نوشته اند واین املاء باید صحیح باشد " زبرا ابنها از مردمان کنار رود گیرگته 
بوده اند .م.). اسکندر خشمناك کشته_هفس‌تیون را با دسته ای مأمور کرد 


ملکت اورا گرفته به پروسی» که صادق‌بود » بدهد . هداسکنیر مردم‌آدد ست؟ 
۱ را بانصحت و فشار مطیم کرده تولات تیان را خلت دراین جا عادتی است » 


که زنان را باشوهران متوفای آ نهامیسوزانند واین‌عادت درمیان بربرها ازوقتی . 


برفرار شده » که زنی شوهر خود را زهر داده . اکن ور این جا شهری را: 
رو کرده کرفبتا و آفرا لقن زد . جان‌اسکندر دراینموقع درخطربود . بعد: 


شهر یگری را حاصره کردو چون اهالی آن درلباس امان‌خواهان تزداسکندر 
اش امنیّت‌خواستند» اسکندر ازتقصمر آ نآن درگذشت . بعداو بشهرهائی‌عزیمت ‏ 


گرد که ور تسف آذاره متوقی اج > بود. اين ولایت با قوانین حکیمانه اداره 
ميشد , ,یکی آزاین نوع قوانین بقول دیودور چنین بود : زیبائی داخیلی محترم 


میداشتند و بنابراین " چون طفلی‌بدنیا میآمد " اورا معاینه میکردئد : ااکرسالم.. ‏ 


بود و اعضایش متناسب و قوی " اورا نگاه میداشتند * والامی‌کشتند . درموقم . 
ازدواج هم شین قانون رعایت میشد و جهیْز و اشباهء گرانبها درنظر نبود . بعد 


مور خ مذ کور گوید : * بنابراین قانون  »‏ کثر اهالی سالم‌اند"ومزابای جسمانی ‏ 
دارند . سوفی_تس از این خیث برهمه تفوق یافته و قد او چهار ارش اسشت و 
بیرون آمده اظهار انقیاد کرد واسکندر ولات اورا بخودش خشد. سار ان ۱ 


سوفی تس درمدت چند روز ازقشون اسکندر پذیرائی شابان کرد وحدابای زیاه * 


9292 رابت( « 1 
آوزیبا باوداد . ازعله ۱9۰ سک قوی‌ه کل ۱ بود . میگفتند» که‌این 7 


عاممو ع .09عقطایی ۴۰ .۰ ۸0۳۵۵۱6۶ - ۲ 020۳۱468 وس 


ی 
7 ۱ ۱۸-۰۰۳ 
















ٌ کتاب سوام - دورة مقدوئی و بونانی 2 
سکها ازمراوده سکان باپلشکان زاده اند. سوفی,تس » برای ابشکه امتیاز ژد ۲ با 
این‌سگهارابه‌اسکندر نشان‌دهد» مرک رده در محوطه‌ای شنری راداخلکنندودوسگه 
رابچنکهشر فرستاد. اینهانتوادستندازعهدهشیربرآبندودوسگ‌دیگررابکمك‌دو 
سنگکهمز بورد رو طه ذاخ ل کر دند. بمدجنگث درگرفت داین چهارسکگ برشرچره: 
کشتند. دراینوقت سوفی تس ام کرد ی کنفرهندی‌داخل محوطه‌شده رانسکیر| 
باکارد پبرد . اسکندر فربادزه : «نه_چراچنان سکی‌داناقص‌میکنند»سوفی نس 
گفت بجای‌این یک بنه کم تقدیم‌میکنم . بعدهندی دأخل‌محجو طه‌شده ۰ 
بائاً نی دان سک را برند * بی‌ایشکه صدا باناله ای ازستکت بزآمده باقدی 9 ۱ 
باوحود اشکه رانش را هسیر ندند » شیر را رها نکرد» تااو ازجهت خونی » که از 
جراحثش مبرفت» بی‌رمق شده افتاد ومرد ( نراد چنین سکها را ری 1 ۱ 
خود موسوم به تاریخ حیوانات درفصل ۸ بند ۲۵ ذ کر کرده و لّن درکتاب 8 . 
بشد ۰۰2۰٩‏ ۱ ۱ 
جر این احوال هنس‌تیون که برای مطی کردن پعض ولایات رفته 1 ۳ ۳ 
هره مندی برگیت و اسکندر او را سبار ستود . مد اویولاته کب ۱۲ 
فه‌ز " نام دا* گرد فیک مردم‌تسکانکردند وخود فه ژ نزداسکندر آهد, که ِ 
در این جا چند روز بقشون خود استراحت داد و پذیرائی های شایان مرف 
فه‌ژ دید ویس ازآن "ونان کررسر باراعسب بظرف رود هی‌فازیس" رفت 
(دیودود هو الما نوشته " ولی معلوم است » که مقصودش هی‌فاز س‌بوده ۰ م۰ 6 
چنایاین روحت یتارب ۱۳۰۰ مطر) وعمق آن‌فه مر ات جربان 1 
له بود وعبور ازآن مشکل تشظر میا مد (اين رود را با با هه 


س 


: و اهب 12 که بف برد ۳ 












,6 - وا سس ۳۰ 


۳ 
۰ 5 
۴ ۳ ۲ 1 
و ۸ 0 3 ی 3 
1 1 
۲ ۳ ۱ 3 





اسکندر 


بیش از هر رود یگ هید بادشاه ان لت زا کاس زامن ۲ مینامند وقوای . 


او چنین است : ۲۰ عزارسوار » ۱۲۰ هزار پیاده » دو هزار ار ابه وچهارهزار فیل» 


که در موق جنک مسلح میشوند. اسکندر این حرف دا باور نکرد و برون 


را طلبیده الاعات او را پرسید . او هم اطلاعات فه ژر را تأیید.کرده گفت » این 


مردم را "گاندارین؟ مینامند ( اینجا هم باید اشتباء شده باشد کانگر بد صحیح تر 


بنظر میاآید ) و پادشاه آنها شخصی است ضعیف اللّفس و بی‌نام ۰ او پسر «لا کی 


گ پدرش » چون صباحت منظر داشت » محبوب ملکه گردید و او براثرعشق ؛ 


پادشاه را کشته د لاله را سخت نشانسد. اسکندر فهسد» که طرف‌شدن با ءگانداز ندها 
کاری است س مشتکل» ولی» چون کاهنه معبددلف باو گفته بود» که مغلوب‌شدنی 


نیست و کاهن معبد آ مون سلطنت روی زمین را بوی وعده داده بود » امیدداشت» ۱ 


که نسبت باین مردم هم فاتح کردد . 

ی : نوشته‌های این‌مور خ راجع بوقایع پس‌ازجنگ‌پروس 
۳ 23 
1 در همان زمنه | ست» که ذ کرشد ودرباب سوفی تس؛ 
وقتی که اونزد اسکندر آمده " چنن نوشته ( کتاب٩‏ » نند ۳۷): : او لباسی‌داشت 
ارغوانی ودامن‌های آن ساق پا مبرسید . صندلهایش ازطلا بود و مکلل بجواهر. 


" دست بند و باژونند مروارید داشت " بگوشهایش الماسهاگی آویخت برد گنز 
حیث درخشند کی وبزر کی حبرت آور بشمار مبرفت . ی تم بدست داشت ت که 


با زمرد های رنگا رنگ مز ین بود . آنرا به اسکندر داده اظهار انقیاد کرد . 
و بای ریت کب متا * هرزمان حیوانیرا سننده‌یاری 
بنکنند. .این‌نسکهای شکار دشمنان شبرند . بعد کت کورت ازجشکت سکها باشیر 


که : آنچه را که توختهاده نا کر منکن و چون باور 1 ۱ 


میتوانم آنرا ید و نه از ذ کرش خودداری کنم. > باقن توختقااق اه 2 گ 
: رفه ژ و غیرء موافق شرحی اس ت» که گذشت . : 
۱ ۳ 1 

تما ۰ که ارو یائی‌ها 5۵۰ گو فد ن و یک 





آزبربرها میترسید» و حال آنکه آنها همیشه از پیش شم فراکرده با 
۱۳۳ ۱ 


رود را مطیع کرده پیش رود » تاجائی » که دیکر مقاومتی نبیند ۰ آر بان گوید 
بابهره مندی بزراعت ممبردآزند ونیزجنگی‌اند ۱ طرزحکزمت آ نان معتدل‌است» 


در این ملکت می‌بابند» بزر کتر و قوبتر از فیلهای جای دیگران . این گفته‌ا 
اتطری آساه من‌کند؛ " دسته ها و جوقه ها در اردو تشکیل میشد. آنهائی که 


مقدو نها از تارود هبفاز گرفته بودند » » يك‌بيك شمرده کفت » حالا درانتظار .. 






















کتاب سو"م - دوره مقدونی و بونانی 
مبحث سوم- تصمیم ببا زگشت (۵۰۵۳۲۰) 
شین بدا اشکندر ؛ پس از کارهائی که ذ کر شد» بطرف رود هیفاز 
یک تاد( این دود یکی از زود هی پنجاب هداس ۱۱۱۱ 
د ۰3 | کنون بدی" نامند). اد می‌خواست» مردمان آلطرف آین 


( کتاب ۵ » فصل ۱ بند ۱ ) مردمانی » که درآ نطرف رود مزبور سکنی‌دارند؛ 
تشکبلات آنها مهوری اشرافی است ژامورشان خوب اداره مشود . فلهائی» که 


اه سین اسکندررا بر پلکا شسکرده ولی ازشجاعت مقدونی‌ها میکاست و" چون ت 
میدیدند» که پادشاه آ نها همواره کاری را بر کاری مبافزاید و خطری دا بس از 


متان‌دشتند*چیزی نمبکفتند»ولی ازوضع خود گربان‌بودند. دبگرانعلنه 3 ۲ 
ی 0 چون ان تدای وی 


ی ۱ چون میم که 1 
شما دیگر نمیخواهید با آن حرارتی که داشتید * در کارهای من ش ر کت کنیده ۰ 9 
شما را طلییدم تا بعقیدء خود در آورم با خودم با شما هم عقیده شوم . . بدین تحو. ۲ 


همه با هم پیش میرویم با هم عقب مينشيلم ‏ سس ۰ ۱ ۱ 


چه هستید» که هیفاز و ملل آنطرف این رود را بدولت مقدونی نمیافزائید ۰ ۳ 


ات 


7 





۰ 


اسکندر 


۱ ۳ افتاده‌اند . برأی کارهای حوان مردان اگر نهاسی داشد » باز کارهائی است 0 


ام آنها را جاویدان مدارد . ای ازشما نهادت را بپرسد » بابدیداند» که 
ما ازرود کنگت واوقبانوس مشرق » که بادربای هند ودربایگ رگان (بحرخزر) 
و دربای یارس امّصال مدیابد و تمام عالم را احاطه دارد » دوز نستیم. از دریای 
پارس تاستونهای هرقل (جبل طارق) رانده تمام لیپیا (افربقا) را مانندآسیاتسخر 
میکنیم و حدود عالم حدود دولت ما خواهد بود . اکر حالا عقب رویم * ما دز 
پشت:سر عدء‌ای زباد ازمردمان جنگی خواهيم داشت : در آنطرف هیفاز تمامی 
مردمانی را * که تا اوقیاتوس مشرق منتشراند . درسمت شمال تمام مللی‌را » که 
در کار دربای کررکان به کنی‌دارند ونیز سکاهاعقب‌سر ماخواعندبودو » همیشکه. 
4 209 شروع شد* با شورشي همونی عمام منک رات هار وا کون نوس 





۴ ساخت ؛ زبرا فتوحات ماهنوز استوار نگشته . مللی + که هنوزم‌طیم نشد:‌اند؛ 


ملل دییگرزا برضد. مابرانگیزئن . پس ماباید کارهای خودرادنبال کنیم باهرچه : 

گرفه ایم » از دست بدهی . ای رفقا "دلهای خودرا قوی کنید » در راء دلبران 

استوار باشید. این راء راهی است سخت » ولی داهی است * که شما را بسوی 
افتخارات مسرد . این زد گانی » که با جرگت توأم اشت » دلرو اس خود 

هو" گر مد چنکی را بطرف جاوبدای بر عاری دینوت 

ات , پدر ما رهیر مااست..: اکر هر کول درچهار دیوار کر نت" آر کرو 

,تب ,با درحدود پلوپونس مانده بود» آیا بذررء افتخارات و نام مبرسید و درمیان 

۷ بانج میگرفت ؟دبویس (با کوس) * که ازهر کول‌هم نامی‌تراست؛ آبافقط 
ز فّه کوه آ آرن را :که حرکول از تسخیر آن عاجز مان ؛ تسخیرکرده يم با 
۹ باید بك‌قدم فزاثر ننهیم . | کر تاییکی و استراحت مقدونته را ترجیح داده در 






من باشما در 


ی 
و اس 









بو ها وخاطرات شریك‌نبودم ‏ مکن بود محملی برای افسردگی . 
۳ ۲ ور 


۱۸*۰۷ 


09۹ 


کارهای‌عادی‌م کر د وا که آزشهر نیسایعنی‌شهری » که دیونیس‌ساخته» گذشته‌ايم ۱ 


۱ 


| نجا مانده بودیم با بمطیع کردن که وابلیریه و تری بالهارو دشمنانی چند. ۳ 
۳ «ریونان | کتفاه میکردیي ؛ ایا از کارهای‌ما این آ ثار بزرگه بوجود میا مد . اگر ۱ دز رک 


۹ 


۷ 




















۱ کتاب سو"م - دورة مقدونی ویونانی 3 
شما فراز داد. دور قما و مامت ها کرد ۳ ۱۳ ۲ 
عادلانه نشده » چه دربکطرف زحمات ومشقات است ودر طرف دیگر مزانا وار ۱ 
خودتان مبدانید » که همه درزحمات وخاطرات شرابکیم وجایزه هم پس آزانجام ۱ ۱ 
کار داذء میشود ۰ این مملکت از آندشما ات ای خرایهها مال ۱۳۲۱ 
ااکر آسیا دا مطی عکنيم " من خواهم توانست امیدهای شمارا بر آورم با بش از 
آنجه امیدواریده بکنم. آن‌زمان‌من‌شمار امر خص‌مبکنم با| کر اشخاصی‌بخواهند 
آ نهارا بدانجا میبرم ۰ درآن‌وقت بکسانی» که‌بامن 


ی 


بخانه‌هایشان برگردند * خودم 
خواهند ماند؛ بقدری انعابوهدایا خواهم‌داد که حسوددیگرانگردند»(آر بان؛ 
۷ کتات ۵ » فصل 1 * بند ).۰ 3 
3 پس از این نطق همه خاموش ماندند " 
کندد ونه عقیدة اورا بذیررند . اسکندر پس آزقدری تامل گفت «هرکس این ۲ 
نقشه را نمی‌سندد؛ عقیدغ خودرایگو بد» باوجوداین سکوت قطع نشد * تابالاخره . ۱ 


س 
7 
1 


اسکندرچننگفت:* پادشاها؛چنانکه اعلاکردید؛ شمانمیخواهیه . 


زیرا نه مبخواستند بااسکندر مباحثه 


1 ۱ 
سنوس سردار 
مقدونها را باری حبور کنید» پل میخواهید آنها رامق خودتان در آورب . 
این عنایت کرده حرف مرا کوش کنید . 


ان باخودئان با ئها هم عفیده شوبد . بنابر 
خ فا 


4 و این حوفها از طرف سرداران شما» که همواره مشمول هرا 

3 بوده اند و حاضن‌ند هن گونه امر شما را متری دارند " نیست » بل از طرف تما 
1 خواهم گفت درحال‌ومال بنفم‌شمااست حقة حشفت‌گوژی درا ین‌موفم‌امنیازی 
1 که ازسن من » ازخود مقامی » که جوان مردی شما بمن‌اعطا کرده »وا 
که در حدالها دریهلوی شما نموده‌ام » حاصل شده واین فتوحات ؛ 
را ربوننیهائی »که مه چیزدا گذاشته ازدننال شما آمده‌اند " هرة ب 
همانقدر احتياط بلندترمیگوید که باید حمی براي آن فراردا 


7 





/ 99 





3 است آذآن کربزی بیست » ( آربان + کتاب ه ؛ فضل ۰ » بند ۳ 






















اسکندر 
سپاه مقدونی دبونانی " که در زیر ببرقهای شما حرکت میکرد وامروزجزعده‌ای . 
قلبل چه ۲ از زمانسکه به باختر در آ مدید ۰ سالنان را ؛ که حرارتشان. 
مبدل بسردی فیشد * مر خ صسکردید دحق بجانب شما بود . قسمتی از ,بونانیها» | 
تنصدگشته با اسر شهر عائی‌شده | ند» که‌شماینا کر دا ید . قنمی دیگزا که‌مقدو نبها ‏ 
پیوسته بودند " درجدالها ازیا در آمدند با داسهای امراض گونا کون آنها را درو 


سم 


و " که زخم برداشته‌اند " درشهرهای آسا کی مشتی مردم ۱ 
که مانده فوْت و رشادتش در شرف زوال است . در ته قلوب آنها حسیات طبیمی ‏ 
سدار گشته . میخواهند زنان » پدران " فرزندان ؛ مادر » وطن ومولد خودشان را " 
بینند. ابن آرزوی آنها از جهت ثروتی » که بآ نها داده‌ابد» بسشتی قون دافته _ " 
کی میتواند! نها دا آژاین جهت توبیخ کند ؟ آنهارا برخلاف میلشان بکار نبریده 
چه دز این صورت کید و ست خواهند شد. چقدر بهثر است » که بر گفته ‏ 
مادر خودتان را .با غوش کشید » نظم را در بونان استوار دارید و علامات آن‌قدر ‏ 
فتوحات درخشان را بالای اجاق خانواده بیاویزید. بسد چه مانعی خواهید 
داشت » که سفرهای جنگی جدید باسبا با اروپا وبا افریقا پیش‌گیرید؟ آنوقت ِ 
است » که مقاصد خودتان را گری‌خواهید داشت وخواهید دید ؛ که مقدو نی های 3 
ژنده رری فدمهای شما پرو از خواهندکرد " نوقت بجای دسته‌های خسته ودرمانده "" 
کنونی قشون تازه نس خواهید داشت و بجای سربازانی » که بواسطة کبر سق | 
ی اف خوافات با حپارت هد اطراف شما خراعند برده جوابانه ۱۳22 


۳ 










تخاطرات را ندیده و پراز امیدواریها هستند . این‌ها " چون نتیجهُ فتوحات‌رفقای . 


قدرم شمارا خواهند دید » فکری جز تحصل باداشها وحایزه ها نخواهشد داشت 
بادشاها " چه کار خوبی است » که شخص در دوره رفاه اعتدال را از دست ندهد 
سرداری چنن بزرگه منرت امین * در رای چنین لشکری " بی تردید از ۱ 


دشمنی بالك ندارد » ولی روز کار ضربتهای خود را نا گهان هیزند. و آلچه ۹۵ 9 


۱۸۳۰۹ 











کتاب سوم - دور مقدونی و بونانی 
۱ حمع این نطق سنوس را با هلهله وشادی پذیرفت و نمود؛ 
اعلام بازگشت ب ۳ کرت 
که چقدر از نقشه | ر دوراست و مسخواهد نوطن خود 
بر گزدد. نطق آزادانه سنوس و خاموشی سایر سرداران به اسکندر برخورد و 
در نتیجه حمع را مر خ صکرد . روز دیگر آرا منعقد دأشته خشمنا چنان 


گفت : « من کسی را محبور نمیکتم » از دنب‌ال من بیاید . پادشاه شما پیش 


خواهد راند و سردازانی خواهد بافت که با وفا باشند . کسانی که میخواهند 
برگردند» مختارند. بروبد وبیونانی‌ها بگوئید» که پادشاء خودتان را رها کرده‌اید». 
بعد اسکندر رفته درخبمةٌ خود لشست و در مددت سه روز با احدی حرف نزد . 
او انتظار داشت که انقلابی در افکار سربازانش روی دهد وتغیبر عفیده برای آنها 
حاصل شود ولی این رفتار تزلزلی ابجاد نکرد ؛ چه قشون با ايشکه منموم 
کردید " از عفيدة خود برنگشت . بطلمبوس گوید »که با وجود این احوال ؛ 
اسکندر بوسیلا قربان‌ها استخاره کرد تا بدادد عبور با نطرف هیفاز صلاح است 
بانه . جواب مساعد نبود ۰ پسازآن او مسی‌نر و نزدبکنرین هتر ها را جع کرده 
کفت : « چون همه چیز باز گشت مرا اقتضا میکند" بروید و بقشون بگوئید ‏ 
که حر کت کند » ( آربان » همانجا " بند 4 )۰ 0 
همین‌که این خبر در اردو انتشار افت " شعف وشادی افراد را حدی نبود. 
بعضی از شدات خوشنودی‌گربستند . برخی نا خیمهٌ اسکندر دویده اور در ازای 
ابن همراهی نقدی سکردند . بس‌ازآن اسکندرقشون خوذرا بدوازده دسته تقیم . . 
کرده مر کرد " هربك بشکرانه فتوحان ی که شده رابیبثا کنند : بزدگی و 
بلندی این محرابهابقدری بود » که بپرچها شباهت داشت ۰ سپس امرکرد موافق 
آداب بونانی قربنی‌ها کنند. بعد بازبهای زور ورزی برای پیاده ها و سوار ها 
ترئیب داد ونمام ولبات را تا رود هیناز جزء ملکت پرو کرد ۰ .. ۱ 
دریاب باز گشت اسکندر مور خع مذ کور چنبن‌گوید ( کتاب 


۰ 1 د‌ ‌ سم ِ ّ نا 
روابت ۳ ۰۱۷ بدد )٩۵‏ : پس ازآن اسکندر خنشگی‌های سپاهبان . . 





خودرا در رگرفته دید» که بابد نطقهای موثر خطاب بسپاهیان خود بکند "نا 13 





اسکندر 

آنهار ابرای هگ جدید حاضر سازد و زبرا هشت سال است» کهآ نها هو اره در 
جنگ و جدال بوده سختی های آن را تحشل کرده اند . احوال قشون مقدونی 
چنان بود : اغلب سربازان کشته شده بودند و نمیشد انتظار متارکه‌ای از طرف 
دشمن داشت . سم سنوران سائبده و اسلحهٌ سربازان زنگک برداشته بود . لباس 
بولالی ها مندرنن و معدوم گشته و سپاهیان بلباس خارجی ها ملس بودند . اژ 
3 ۳ در مدت هفتاد روز رعدمی‌غر بد و برق می زد و سل باراث ها 
جاری نود . 

نظر باین دضع " اسکندر فهمید »که سربازان او حاضر نخواهند شدپیفتر 
روند و تالاخره باین عقیده شد » که انعامات زباد با نها دهد » تامگر آ نهاراراضی 
و با این مقصود با نها اجازه داد ولابات دشمن را بچاپند و » وقتی‌که آن ها 
بتاراج کر دن و غمابردن مشغول شدندازنان‌سربازانیرا»که‌در اردوی‌اسکندر بودند؛ 
خواسته آذوقه يك ماه با نها داد و به پسران‌سربازان جبر؛ یکماهه پدرانشان را 
پرداخت . بمدهمینکه‌سربازان مقدونی بااموال غارنیبارده بر گشتندهآ نهاراجم 
کرده‌ماهرانهاطقی کرد * تامگر آنان‌راراضی کند؛ که پیشترروند؛ ولیمقدونی ها 
آگوش بسخنان او نداده خواستند» که بر گردند. براثر این وضع اسکندرمصتم 
گشت که نهایتی بجهانگیری‌های خود داده از هند مراجمت کید . اه و 
۱ مورخ مذکور نوشته ( اسکندر) بند ۸۳) : جنک پروس با 
اشکنیر مقدونبهاراچنان افسرده داشت که‌این‌هادیگر حاضر 
نشدند درهند پیشتر روند . مشقاتی ۰ کهآ نها در مقابل ۲۰ هزار پیاده نظام و دو 


روابت بلو ۳ 


هزار سوار پروس متحمّل شدند؛ بقدری‌بود » که پس از آن تمام مساعی‌اسک در 
برای پیش‌رفتن و گذشتن از گنک بی‌نتیجه ماند (برای اینکه اهمتت‌ابن‌قسمت " 
توشته‌های پلوتارك را بفهمیم » پاید در نظر داشت » که اسکنذر با سیاهی‌بزر که 

ولیزیرومند ازمقدونی ربونانی غیریونانی بهند فشون کشید وان عده با نهانت ‏ 
هت و مشقّت نسبت بيك لشکر ۲۲ هزار نفری بهره‌مندی بافت و بعدهم‌بقدری ۱ 
آفسرد " که جرئت وجلادت خودزا از دست داد , ۰۶). 


سل ۳۳ ( 9 9 








9۹ 4 ال ۳ 


کتاب سوم دوره مقدونی ویونانی ۱ 
بعد پلوتار گوید (اسکندر * بند ۸۳ بقدوني‌ها گفته بودندکهپهنای رود 
که ۲۷ و ی 0 باك استاد است و در ساحل مقابل یادشاهکا ندربت ها و 
وسات با قشولی مر کب ازهشتاد هزار سوار و درست هزار پیاده و ششهزار 
فیل انتظار ورود مقدونی ها را دارد . این اخبار اغراق آمیز نبود * زیرا چندگ» 
بعدآ ندروکوت توس" »که ور هند ناطنت داشت به سلکوس پانصد فیل هدب 
کرد وبا يك لشکرشتصد هزارنفری تمم هندرا درنورد ند . ام‌کندد ازاشتکی 
مقدونها در خشم شده در خیمه بماند و روی زمین خوابید . او انلهار کرد » که 
اکن مقدونها ازکنکه نگذرند» ازآنها امتنانی بخواهد داشت وامتداع آنان از 
این کارعلامت‌شکست است» و لی‌دوستانش باو تصیحت کرده گفتشد * بابدمقتضات ‏ 
را ور نظ گرفت و سربازان مقدونی درب نی ار جمم شده با فرباد ها و اه ها 
مراجعت‌را خواسنند. پن ازآن اسکندر ترمشده ممتم,گشت بر کرده و پر 
ایزکه اثری مبالغه آمیز از نام خود در اینجا ها بکذارد " امر کرد اسلحه و 
آخور های زبادی ساختند و این اشیاه را در سابانها انداخت ۰ باین هم اکتفا 
نکرده گفت برأی خدابان پرسات محرابهائی بسازند . پلوتار کوید: این . 
محرابها را آمروذ هم مردم مزبور مقدس میدانند و هرسال از کبک عبور کرده 
در این‌جا موافق‌عادات بونانی قربانی‌میکنند , آندر و کوت‌توس که در آن‌زمان 
لبود و سکن رغال دید »امک م کتک باه بو ۱ 
ای‌کندر تمام هندرا تسخیر کند؛ زیرا مرد م کاندریت از پادشاه خردمششربودند ...۲ 
و او را آدمی بست میدانستند. ن ۲ 
اج ۶ (کتاب ۵ بند ۲) این مورخ مردمی را + که درآطرفه ۳ 
روایت کنث ۳ رود کنک تیک 1۳ بده بوذئد فار اسیان " مینامد 3 
نان وک نماد آ نها آ راهن دام داشت و با لشکری منتظراسکندر 
بود . او در فکر فرد رفت» زبرا از رود عظیم و خاطرأئی دك 
,(۳۱۵۲۲۸۱۱۵۵9) اه ۳ بور/ا۸۱۵۳۵6۵ ۰ ۲ ب 0 












اسنکتو 1 

نگرانبوو» ولی‌بالاخره نجاه‌طلبی‌او غلیه کرد؛ زبرا میخواست نعام عالم‌را سخیر 
کند و می‌بنداشت ت» که هنوز در اسدای این کار است بنا براین مصعم کشت با 
سربازان خود که در دشتهای نبرد پير و فرسوده ی بودند» حرف بزند. اینها 

از غنائم اندوخته های زباد داشتند و دیگر نمی خواستند خودشان را بمخاطره ‏ 
اریز در با نها کفت :۱ ای سربازان " من میدانم » که در این روژهای 
آخر » مردمان هند شایعائی برای ترسانیدن شما انتشار داده اند " ولی برای شما 
شایعات پوچ ناز کی ندارد . پارسیها هم دربند کیلیکیّه و دشت‌های بین‌التهرین 

ی رازن و تعرخنان مراد 430۳۶ ۱۱ از 
اي , از فرات بوسیله پلی گذشتيم و دردجله خودمان‌را باب زديم. 
شایعه هیجگاه شاهد درست قولی لیست و درافوا: مردم همه چیز اغراق آمیزاست؛ 

حثّی شایعات نام ماء که وافعیّت دارد * یش ازماهداتی است " که کرده‌ابم ۰ اگر 
چیزهائی‌را» که راجم بحیوانات عظی‌البحنّه وايشکه آنان شبیه دبوارهای بلندنه 

و ازرود هىداسپ وازصد گونه مشکلات دبگرمی‌گفتند ومبالغه‌میکردنده ماناور 
میداشتیم»آبا بر آ نها فایق‌میآمدیم؟ اگرافسانه‌سرائی برای غالبآمدن برما کافی 
 . .‏ بود؛ میبایست مدتها پیش آزاین از آسیا فرار کرده باشیم . آبا نصرمبکنید» که . 
11 ع فیلها در این ملکت بیش ازعنة کاوها در اقالیم دیگر است؟ آبا این‌حبوان ‏ 
ك ۱ کمیاب نیست و گرفتن آن کاری است ت اسان؛ *وحالآنکهکرفتن فبل مشکل تر ۰ 
از را کزدن آن است. سایر قواء دشمن هم از همین قبیل است . عده پیاده نظام 33 
۱ و سوارهلظام هم اغراق آمیز است ی . اها درباب رود بای گفت » که هرقدر عرش 


۱۳۹ 


1 0 مب 
۲۳ 





۰ اف ای 










.بیشتر باشد جردان آن آرام‌تر است . رودهائی» که درسان دوساحل فشر ده‌شده ٩‏ 
الا کنبی اس ۵ کات کی یوس ات زود ماد ۰ ۳۳] 2 
جریانی تند دارند . تمام خطر وقتی | ست» که بساحل مقابل در آثیم » نه از خود ‏ ۱ 
رود . وسعت رود چبزی بر این محاطرات نمی افزاید . تصور کنبم ۰ که فوای ِ 
و دشمن همان است» که میکوینن » آبا شما ازبزر گی حپونات و زید دشن 

وف اس کید؛ چنانکه دیدید" فیلها درچنگ که تازه کردیم" بصاحبان ام 2 

3 ۸۳ 4 


سر 1 ۳ ی ۳ 3 








کتاب سو"م - دور؛ مقدونی ویونانی 


بیشتی زبان رسانیدند ا بم وبا تبرها و داس‌های ما این حیوانات عظیمالجثه اپ 


درآمدند . عنوٍآ نها چه اهمتت دارد ! زخی کردن بك با دوفیل کافی است برای 9 


اینکه سایر فیلها هم فرا رکنند" بخصوص که چون آنها دريك جا جعند وچابك 
نستند» یکدیگر را در زبرپا خواهندگرفت . من بقدری با نظربیامیتی باین 
حبوانات مینگرم) که باوچود اینکه عثه‌ای از نها دارم ومیتوانم آنهارا بکاربرم 
میبرم» زیرا خط رآنها برای‌قشونی» که فیلها را کارمباندازد؛ بیش ازخطری‌است 
9 از آنها ببلیزه تورجه هبوه: شاید اد ه آدم و اشت شما را مترساند و 
راست است» که شما عادت کردهاید با مردمان قلیلالعده جنک کنید و اینجا در 
دفط ال سر وکا شما با مردمی خواهد بود» که کثبر العدء و بینظم است ۹ ۰ 
بعداسکندر جنگهای کرانيك ایوس و آربیل را بخاطر سپاهیان خود آورده 
. کفت:ه اور کفاسا ۳ خلوت کرده‌ايم ( بمنی ازشد تکشنار وغارت. ع۰) 
دیر است» که افواج دشمن را بشمارید . این کار دا مببایست قبل از بگذشتن از 
هلس‌پوات کرد باشید . حالا سکاها ازعقب ما میآبند زقوای باختر از ما است 
وداهبان و تیان درصفوف‌ما مگ . با وجود این امیدواری من بباژوهای. 
شما است نه بدستهای آنها . بار دیگر حرارت و اعتماد خود زا بمن لشان دهبده 
ما در اول کار لیستیم » آخر آن دارم میرسیم . اکر شجاع هستید؛ نزدیكك 
اسث ها پجائی برسیم » که آفتاب طلوع میکند و بسواحل اوقبانوس پا بگذاريم 
بس از آلکه باینجها زسهدیم» تا آخر دنی فانحانه رفته‌يم و پس از آن بوطن 
شود مراجمت خواهي کرد . برحند باشید ؛ که میوه رسیده را از دست بهید: 
بدانید » که پاداش بمرانب بیش از خاطرأت است . این مملکت »| کرچه روت 
زیاد دارد » ولی مانند زنان ضعیف است . من شما را بطرف غارت و بغما میبرم" 





.۰ بمن مهیوندوبآمچه .که من بما مدبولم؛مرا؛ کهمربای شیم ۳۰۵ 
۱۸ ۱ 


.لا یمث نام و افتخار. بروني را که این دربا بسواحلش می افکنه * از ۱ 
فماانت . ما لاشد؛ که تعامی آن را بوطن خودتان ببربد. شمارا فم. ‏ 
9 مدهم بخودنن و تن + که لا ز ام مدمن گر ات و بخدتی ‏ ۱ 


نت 








اسکندر 

1 نمبخواهم‌بگويم پادشاه شمایم مرا دراین وقت » که » نزديك است» با خردنبا 
برسیم » تنها مگذارید . تا حال من بشما فرمان میدادم " ولی امروز از شما دام 
میخواهم . کسی» که ازشما عاجزانه خواهش میکند » منم * بعنی کسیکه فرمالی 
نداده " مگرایشکه اژّل خودرابخطر انداخته » کسیکه درمیان جدال کرارآشمارا 
با سپر خود پوشبنه . آء »رای نشوبد از دست من چیزی دا بربایند » که اگر 
حسد مانع نشود " نام مرا بانام_ هر کول وبا کوس مساری خواهد داشت . عنایتی 
را که میطلبم » روا دارید وخاموشی‌را بيك‌سو نهید . کجا است قبافةٌ مقدو نیهای 
من ؟ ای سربازان من شمارا " نمیشناسم وگمان میکنم» که شماهم مرا نمیشناسید 
زیرا مدتی است » که با کرها حرف میزنم و حاهدات من روح ناراضی و افسرد؛ 
شما را زنده نمیدارد » . پس از این نطق » چون اسکندر سربازان را سر بزبر و 
خاموش دید " باز خطاب با نها کرده چنین گفت : « من نمیدانم چه‌تقصیری نسبت 
بشما کردهام » که حثی نمخواهید عنأیت‌کرده بمن نگاه کنید . باابن حال‌خودم 
را در کوبری تنها می‌بینم . کسی نیست » که بمن جواب بدهد » کسی نیست» که 
لاافل امتناع خودرا اظهار کند . با کی حرف میزنم و از کی خواهش‌میکنم؟ در 
این مسئله بای نام وعظمت خودتان درمبان است . کجا هستند کسانی» که برای 
«با غوش کشیذن» بادشاء‌حروح خود باهم‌منازعه داشتند ؟ حالا مرا ننها گذاشته 
بدشمن تسلیم کرده اید . تنها هم من می توانم راه خود را پیمایم : مرا تا 
باین حیوانات عظیم الجثه » باین ملل » که اسمشان ما را بوحشت میاندازد » 
وا گذاربد. اکر مرا تنها بگذارید» کسانی خواهم بافت » که از عقب من بیابشد 
سکاها وباختربها» که وقتی دشمنان من بودند؛ سربازان من خواهند بود . م رگ 
به آست از آشکه شخص سرفار مودفتی باشک . بروید و بوطن خودتان بر گردید: 
با این نام و افتخار » که بادشاهتان زا تنها گذاشتید. اما من در این جا شاهد 
فتحیرا که شما از آن مأیوسید بآغوش خواهم کشید بامر که با شرفی‌خواهم. 
یافت ؛ . ح ح 
تکورث کوید (همانجا » بند۳) : این حرفها هم اثری در روح سربازان . 

۱۸۳۱۵ 


ال 
کتاب سوام - دوره مقدونی ویونانی 1 ۱ 


۳ حرکت ماندند , , 























کرد » زیرا وشمانشان را بزمین دوخته همواره خاموش و 
آنها منتظر بوودنده که یکی ازسرداران به‌اسکندر بگوید » که‌خاموشی‌سربازان 
ه از آن جهت است »که ازحرکت امتناع دارند» بل از این سیب که چول از 
زخم و جراحت وحنگه های بی در بی قوایشان از دست رفته» دیگرامی‌توانند 
۱ لس کین : 
ور ین اجلوال »که سوبازان از برس سر بزیر افکنده خاموش بودند نا اه 
زمزمه‌ای از مبان آنها شنمده شد . بعد این زمزمه 1/۳ شاله گشته از بسن آن 
۵ ارکها از جدمان سرباز ها جاری شد..: خشم اسکندد هم بقت بدبل یافت 9 
اوك از چشمان او سرازیر کشت . بس ازآن سنوس بکرسی نطق بر آمده شازه 
۳4 د »که مببخواهد نطق کندو؛ یشک هکلاه‌خو دشرا در داشت؛ سربازان فهمبدند» 
که‌روی سفن بدادشاه است » زبرارسم چنین بود ۰ که چون مبخواستند) بایادشاه 
حرف بژشد؛ کلاء را : یداشند. دران وفت همه از ار خواستنه که از لشکر 
دفاع کند و او چنانگفت : « خدابان مارا آزاین منش بد »که تو اصور میگ 
درما ابجاد شده » حفظ بدارند . سربازان نو همانند » که بودند . آنها حاضر ند. 
فرمانتو را بهنوند با خاطرات مواجه شوند و خون خودفان رازن ٩‏ 
مردمابی» که بعدخواهندآمد نم توا باحترام برد . کر اصزار در اجرای 
رقم خود داری ؛ ما برهنة و پی‌نلونه و بی‌اینکه خونی در عروق ماباشد " ازبی 
تو خواهیم آمد وحنی برتو سبقت خراهیم جست؛ دلی ااکر بخواهی فربادسپاهرا 
بشنوی؛ فرادی که دروغی لس » بل‌ضرورت باع آن کفته کوش بدبل . 
۱ ۳ ۳9 دمی ؛ که در زیر لوای افبال تو مواره تو را بردی کرده اند و هر جا روگ 
از جاشرند ازدلبال نو آبند. پاداها + تو با مت کارهایت ۱ 





خود ای قآمدی؛ بل سربزان خودرا هم مغلوب ساخنی. آنچه بش متواست . 
) مق بکند» ما کردیم آنهمه دراها وزمن ها که پیمدیم مان رب ازخود ‏ 
پومیع متتادان . حالا نقریبً خر دنبا رسیده‌ایم ونومیخواهی پا بدیای دیگر . 
۱ ۱ بگذار ی . بهندی که خود هندبها از آن آ کاهی زدار زد " برا وی . ان ک 
و ۱ ی 0 








۰ اسکندر ۰ 
عظمت نواست * ولی بالاتر از وه ما است . گر برشجاعت توهمه روزه مبافزاید 
ای ما بالتها رسیده . نگاه کن باین بدنها "که آنهمه زخم برداشته و از جای 
زههای التبام بافته » شکل طبیعی خود را از دست داده ! تبر های ما کند شنم » 


3 اسلحه نداریم . ما لباس پارسی می پوشيم " زیر| لاس وطن خود را نمی توانیم 
1 تحیل کنيم ۰ درمیان سربازان چه عده‌ای از آنان جوشن دارند؛ چه عدة آها 


دارای‌اسب‌اند ؟ تحقی قکن» کیها هستندکانی» که بندکانشان از پی آ نها آمده‌اند. 
ما بر همه چیز فایق آمده ایم و حالا فاقد همه چیزیم و این وضم کفارء تحملات 
سایق ما نیست . جنگه وسایل جنگ را بلعیده . آیا این لشکز زیببای برهنه و 


بی‌اسلخه را مبخواهی درمقابل حیوانات عظیم الجثة سبع وا داری ؟ راست اس » 


6 فا طبدا ور باب عدة دشمن مبالقه کرده اند" ولی همین مبالعه باز نان 


طرف جشوب هم صفجانی هست *که | کرچه کوچکتراست *وليبددبا مرس 


مردمان قراز دادء ؛ در آی . ایشتجا هم باوقبانوس میرسیم . در اینجا هم اقبالت 


ون من مهو 


نه درغیاب نو بسربازهایت ومقصودم این نبود » که سربازان را باخود مراه کنم» 
بل خواستم بجای ناله و فرباد حرف های حباین را بشنوی ۰ . همینکه اطق 


,وس بپابان رسید » فرباد هاثی * که با گرربه و زاری امیخته بود » بلند شد و 
پیمردان هم ازاسکندر همان تمنی دا کردند . پس از آن اسکندر ازجا برخاسته 








انابکه عادتا نزداو میرفتند دو روز بدین مئوال‌گذشت . روز سوم برون آمده 


۱۸۷ ۳/۳ 


با نطرف برو و پس‌ازتسخر این صفحات بدریائی که طبیعتآ نرا انتهای مسا کون. ۱ 


سر گردان ازجائی بجائی برانی . من ترجیح دادم این چیزهارا بخودت بگوي ۰ . 


لن بخیمةٌ خود رفت و اص کرد درب آنرا ببندند و نگذارندکسی نزد او رود " مگر : 


امر کرد ۱۷ محراب باس سنگهای مر تم سازند. ‏ بعدکفت خطوط اردو دا مت 1 
کنو بسترهائی در اینجا تگذارند * که از قد اسان بلتتعرباشد ودرهرچیو ‏ 
وعدم‌نناست را پیشگرفت : تااین آ ثاره مردمانی‌را »که بعدها خواهند آمده ِ 


که این عم خیان زباد اسط اکر میخواهی از هند دورتر روی» از - 








در اشتباه انداخته غرق حبرت گرداند . 
دبودود این‌چیزهارا چنبن شرح میدهد ( کتاب ۱۷ » نند 4۵) دوازده‌حراب» 
که برای دوازده خدا ساخته شده بود وهرکدام ۵۰ آرش ارتفاع داشت . خطی*که 
دور اردو کشبده شد ؛ 2 برابره خطوط اردوی معمولی مقدونی ها خندقی 
کندند »که پنجاه پا عرضش وچهل باعمق آن بو وخاآنرابرای‌ساخنن‌دبوارعه 
بکار بردند ۰ بعد اسکندر بهربك ازسر بازان مقدونی ام کرد در چادرخودشان 
دو سس بلندی و ارش بیازند وسوارها دستورداد که د و آخور بانداژه دوبرآبر 
آخورهای معمولی براین بسترها بیفزانند. او بهرچیز اندازه‌های بی‌تناسب‌داد* 
تابمدها تصو رکنند» که این سفرجنگی را پهلوانان فو‌العدهانجم داد‌ندونیز 


۰ انار بندارند " مردمی‌که فوق بشر بوده ؛ این‌چیزها را ۲۹ 


مردمان هند زاین 
محث چهارم ۱ 

از رود هیفاز تا اوقیانوس هند ( ۳۲۵-۳۲۰ گ 6( 
| بس‌از ایشکه ان‌کندر آتار و علامانی از بودن مود . 
باز گشت برود هي ۳ _رزیوزش» چنانکه ذکرشد در ینطرف رودحیفر 
زاشت؛ فرمان حرکت داد و بقول آر بان ( کتاب ۵" فصل ٩‏ بند ۵ )٩-‏ 
بکناد وهای یدبا و لزید پرگنته یط ۰۰ ۳۳ 
اسم رودآخری را ۳ نوشته ( کتاب ۱۷ * بند ٩8‏ ) - سترابون نیز آثرا 
چا امه (کیاب ۱8 < سل ۱ * ید 11۸ 

ور کنار رودآخری _هفس‌نیون شهری راخت واس‌کندر آنرا با اعالی‌ولابات 


مسکون واشته بعدبتدا کات زفتن باوفانوس پرداخت ۰ 


همجواد 
8 


با پرادر و صاحبمنصبان عمله پارس, مزبود وارد شهر شده هدایای گرابها 


3 ۳ 
1 - 0۵ ۲ - ۸60۵, 


۳ - ۸6906, 


۱۸۱۸ 


در خلال این احوال ارزاس (ارشك) والی ملکنی که درهچواری | بارس . 











د 99 


اسکندر 

قس ازطزت او آوردء گنت" که خود پادشاه مبخواست ساید و بیای اسکنطا 
ولی ناخوشی مانع شد ... فرستادگان اسکندر هم قول او را تأیید کردند . 
کندر آزاین اظهارات خوشنودگشت و آبیسارس" را بپادشاهی ابقاء کرده‌ارك 
اگماشت » که نزد او بماند. پس از آن اسکندر ترتیب باج را داده از رود 
افزمشی بابشطر ف گذشت وبکنار رودهیداسپ در آمد . چون بواسطه‌هوای 
بر شهر بوسفالی و نیکه خرابیهائی پدیدآمده بود " اسکندر چندی دراینجا 
بی مرمت خرابیها وتنظیم امور این صفحه بماند . بعداو درکنار رود هیداسپ 
چکفتی نرب کن.ت "_همیولی" وهیپا کوک" جم کرده تصمیمکردنادرب 
بر (مقصود دریای عمان وهند است) . آر بان‌گو ید: چون‌اسکندردید " از تمام 
رود«رود سند بکانه رودی است » که بزمجه دارد ونبز چون مشاهده کرد» که 
در کار آل‌سه‌زینس ۰ که بسند میریزد؛ بافلئی‌مانند باقلای مصرمیروبد " بای 
عفیدشد؛ که سرچشمةُ نیل را پیدا رده یعنی پنداشت ؛ که نیل ازهندشروع 
شده ژکوبرهای وسیع‌میگذرد دامن‌خودرا کم میکند » بعددرحبشه سرذر آورده 
بشام‌نیل * باچنانکه هومرگوید؛ بنام | کیپ‌توس؟ درمصرجربان ممیابد وبدر بای 
مثرب میبیزد ۰ پنابراین تصوّر » اسکندر بمادرخود المپیاس‌نوشت؛ که بالاخرم 
سرچشمةٌ نیل را پیدا کرده » ولی بعد که اهالی باو گنه » رود هیداسپ پرود 
کشت شیر واین رود به‌سند ورودسند بدربا ونیز توضیح دادند که سند 
مثاسبتی بانیل ندارد * اواین جای‌نامةٌ خودرا محو کرد . کسانی‌را * که‌اس‌کندر 
برای ساختن کشتی‌ها بکاربرد؛ عبارت‌بودند از: فینیقی‌ها " اهالی‌قبرس »کاربان و 
مصریها * که ازدنبال تشکرش آمده بودند ( کتاب ٩‏ ۰ فصل ۱» بند ۱). 
زییدداین احوال » بقول آر بان دکنت‌کورث» ,سنوس" ازمرضی درگذشت ودفن 


2 ۲۲۵607۱۵۲ (کشتین سی‌پاروئی) . 


1 (کشنی‌هائی که دوصف پاروزن داشت) . 
۴ - ۲1۱0280865 ری حمل و نقل سواره نظام) , 


۰ (6۵100۶) 6065 - و ۰ - 4 


۱۸۹۹ 









کتاب سوم - دور مقونی و بونألی 

باشکوهی برای اوترتیب دادن : . کل ت‌کورث‌گوید(کتاب ٩‏ بند۳» کههر ۱ 

۱ اتکتثر از فوت او عتاست گید » »ولی تتوانست خود داری کند و و گت : 1 

. روز پیش او نطق مفصلی کرد" مثل ایشکه امنوار بود که تنها ار مقدوتیهر 

خواهد دید » مد اسکندر تمام هتر " ها و لماشدگان هئد را جمع و در حضو 

آنها اعلام کرد » که متصتّفات هند را " که عبارت از هف تگونهمردم بیش از 
دو هزار شهر | ست » به پروس وامیگذارد ( عده شهرها و ارفاهی که آر با 
کر کرده ».اغراقیآمیز است مت » مکر ایشکه قسبات:ودهات را شهر بشما آودیم 
زیرا باوجود آب وتابی »که مور خبن بوناني بکارهای اسکندر در هد میدهه 
بالاخره فتوحات اویسنجاب محدودبوده وینجاب بکقسمتکوچك عند است ۱۴۰ 
بس‌ازآن اسکندر باآن قسمت قمون خود * که موسوم پیت | بو 

7 ما کماندار ران و کربان و قسمتی از سوارهنظام نی ها تست +۰" دراتن اقت 
کرائروس مأمور شذ » اد نام و قسمت دیبکر سوارهنظم را از ساحل زا مت ۵ 
مد حرکت دهد و تبون با قسدث عم لشکر و دوست فیل ساحل ۳0۶ ۱ 
همان رود را سماید , اینها مأمور بودند »که بپای‌تخت سوفی تس‌ددا یشد : ۰ #ر 

۱ همین وفت فیلیپ والی‌صفحاتی » که درا بشطرف مندواقع و اور باختر بود؛ مأمور 
گردید» سه روز بعد » » از دنبال آنان ح ر کت کند. فرماندهی تمام بحرئه به 
ه‌آر خ ورباس کدی :که خوداسکندد د نودب سکریت. تفوض‌شدا 

1 ولی‌این شخص "چنانکه آر بان‌گو ند رن ۹ » خودرافرماند کل 

> )۷ خوانده ( کتاب ۰۷ دفسل ۸۱ بید‎  . 








۳ 1 ح ۳ ۳ ۳1 بان عده کشتی ها را موافق رواتت بطلمبوی ۷ 

۳ ‌ رد ۰ 
۳ 3 نوهنه (هبادجا؛ بتد۳) . آزینعده هنت ءکنتی سای ۱ 
۳ بود و شبه کشتی های سبكك و حمل ونقل . . اکندر درطلیعةُ صنیح بکشتی 1 
1 اشست و موافق آداب بونانی برای خدایان و رود جیاب یز ۳ 3 
اس و 

1 1 ۱ ۱66:ووج(3! ( ترارلان مخصوس ) ۰ 


۱ 
ا ۱۳ ۴ , 


ار ۱ 
7 ۳3 5 ‌ ۱/۳۳۰ : 





ی 
با ۳ 











اسکندر 

آنکه بك جام زر ین را پر از شراب کردء بدماغةٌ کشتی رفت و شراب را برود 
رت . عد برای هن کول يمني تبای اجشاوش ۶و پرای با مین و شا خر 

کوض کت مییرر سر کت بیزند بو از آن کممر 2۶ 
ی ی وی ی " که بفرمان 
متس بکارضافتاد وانعکای صداهای ملا حان‌و باروزنان در کوهها رجتگلهای 
سواجل زود بقدری جالب توچه بود »که هندیها از هرطرف برای تماهای آن 
هم شده بودند. آر بان کوبد؛ که چنن منظره‌ای تا آن‌روز دیده نشده بود» زیر 
و لین زب کوس) متفر ور بائی‌تکرد . بعد او گوید» کهآواز خارجی‌ها درسواحل 
طنان مبا نداخت » » زیرا هندیها موسیقی و آواز را خیلی دوست دار رند و این چیز‌ها 
را از با کوس باد گرفته‌اند ( معلوم ا ست ۰ که افسانةٌ بونانی است ) . 


زو سوم انتکندر بجائی رسید» که کراتر و هفس‌تبون اردو زده منتظر او 


بودند . در روز بعد فیلیپ‌هم با بقیّهُ قشونش وارد شد واسکندر او را ماغور کرد 
در امتداد رود ال سه زیس عبر کت کیف .. پن‌ازآن اسکندر سفر خودرا تارود 


هیداسپ؛ که عرضش بیست استاد بود » دنبال‌کرده مردمان. کنار رود را پامت کر 


با لعف باطاعت در آورد . از جله اشکتدر تهته مندید » که برعردم مالیان؟ و 
۳ راك بتازد تب نها حال‌تدار کات جنگ ندهد؛زیرا این‌مرخمان کثیرا لته 


وپفیتگی " زنان و کودکاشان را درجاهای حکم جا داده رخودشان عازم جنگث ۱ 


پودد ( مر مالیان را بمضی نیا گان مردم مولتان کنونی میدانند ۰ 1 


ینت با 


کشت تن ۱ 
ی سایق سود ای ۱ 


آبپه تشختی است ی امواج آب باقّت بهم خورده و از تصادم خرد شده عقب میرود 


1 و ۱ و 


ره یاضر ریصب صدیر) 0 3 


۱ کی سیک کی از 1 است ۰ کشتیهای اتکی 


خی ۲26092 





کتاب سوم - دور مقدونی ویونانی 

ات بافت و دو کشنی با مسافرین و ملا حاش بکلی نابود شد . ازمحل تلاقی 
دو رود مزبور بائن‌تر حری وسعت می‌بابد و کوه پاره‌ای » که ازسطح آب بالا 
آمده » در اینجا بدیدار است ۰ اسکندر اینجا را پناهگاه قرار داده کشتی‌های 
ی ۱ ی 
از آن به نه‌آر خ دستور داد » که بحر پیمائی را تا ولابت ماّبان امتداد دهد و 
خودش بر مردمانی » که هنوز مطیم نشده بودند » تاخته آنها را از باری بمردم 
مالبان بازداشت و » چون بر کشت » دید» که هفس تیون و کرا تروس وفیلیپ در 
رأس قسمت‌هایشان حاضرند. . اسکندر کرا تروس را مأمو رکرد» که قسمت‌فبلیپ 
را با قسمت پولیس پرخون و فیل‌ها با نطرف هیداسپ ببرد و به نهآ رخ فرمانده 
بحر به گفت؛ که باید بقدر سه روز راه از کراتروس پیشترباشد ( همان‌جابند4 
در اسکندر یه قدون خودرا» چنانکهآر بان گوبد ( کتاب" 
ً فصل ۲ بشد۱ ) : بسه قسمت تقسیم و هفس‌تبون را مأمور کرد 
بولایت‌ملیان تایک ۳ زقسمتهای سه گانه بمسافت پنج روز راء پیش ترو3؛ 
: * در موقکه قلب قشون بدشمن له میکند و اد میگریزه » راه عفب نشینی 
دشمن‌را بگرد : بطلتون باقتمت گر بس قراولرا تشکیلکرد ومأمورشد؛ 
که با همان مقمبود بسافت سه روز راء در عقب قلب قشون حر کت کند. . تمام) 
لسکر میبایست درحل‌تلاقی رو دآل سه زینس وهیدرا تس جع شود. اسکندر؛ 

پس‌ازدادن این دستورها " قسمتی را » که مرکب ازهی‌یاس پیست‌ها و کمانداران 
وآ گربان و کمانداران سوار وغیره نود » باخود برداشته از راه کوبر بسوی‌مردم 
مالبان راند ویس از پیمودن 80۰ استاد روز سوم وم باّل شهر مالْیان رسید . مردم 
مزبور * چون تسوّر مکردنده که اسکندر بکویر داخل خواهد شد ‏ بشهرپناه 
بردند واسکندر آ ترا حاصره کرد . . بمد فالاثژ در رسید و اسکند پردبگای دا با 

 *‏ ظامش و سواره نظام کلیتوس اوآ کربانی مأمود کرد؛ شهر دبگررا تشه 
حاصو هکنند ونگذارد » هندیبهای شهر با خارج ارتباط بابند ‏ ولی بورش نبرد * ۲ 1 
1 - پیتی سواره نمی » که بام یتوس خواندهمیشد 7 





اسکندر 
او وارد شود . بعد اسکندر بشهر اوّل _بورش برد یی ها مالیان را گرفت. 
در لتیخه دا زیادی از این مردم کشته شد » عده‌ای از حیّز انتفاع افتاد و بقّه 
مردم بقلعه‌ای » که بریك‌بلندی‌بوده پناه بردند . این‌ها دراینجا مزابائی‌داشتند » 
تا بالاخره مقدو نبها داسن اخواد افزوده قلعه را گرفتند و ده هز ار نفر مالبانی از 
دم شمشیرهای مقدونی گذشت . اماپردىگاس» همينکه بشهردیگر » که میبایست 
محاصره کند * رسیدودید " که شهر خالیاست که آن فرار کرده‌اند» سعقیت 
آنان پرداخت و تقریباً تمامی فراربها را کشت . فقط عده کمی خودشان را 
بباطلاقها رسانیده نجات یافتند (آر بان » همانجا " بند ۷) . 
اکن شون خود استراحت داده دریاس اوّل شب 


را 
عبور ارهیّدراا اس 1 
حر کت‌کرد . بعد تمام‌شب را باسرعت پیش رفته در 


نسخیر شهر بر همن‌ها طلیعةٌ صبح برود هیدرااتس رسید. چون مالیان 
بتازگی آزاین رود گذشته بودند » افتکییر آنهارا تعقیب کرده بعضّی را در وسط 
رود و برخی را در | نطرف آن کشته تفرات زباد اسر کرد عدء زیادی هم 
خودشان رابجائی رسانیدند " که طبیعت و کارهای دستیاالی » آنرا محکم‌کرده 
بود . باوجود این * چون پیاده نظام رسید " مقدونیها قلعه راگرفته ؛ هرقدر که 
میخواستند» ازماآبان‌کشتند وباقی را اسیر کردند. بعد اسکندد بقصد شهردیگر. 
برهمن‌ها حر کت کرد » زبرا بعض مالیا باشجا پناهنده شده بودند . فالانه 
بمحاصره پرداخت و مقدونی ها تبر بر اهالی باربدند . در این وقت اهالی بقلعه 
در آ مدند وبعض مقدونی‌ها بااهالی‌دريك زمان داخل‌قلعه شدند . آ نهاچو نوضع 
دا چنین دیدن ؛ بر گشته ۲۵نفر مقدونی را کشتند ویس از آن اسکندرامر کرد 

نردبانها را آورده قلعه را بتکی بشید یکی از برجها خراب شد و شکافی در قلعه 
و وا کید ازاینموقع استفاده کرده از شکاف مز بو حمله کر دومقدو نبها؛ 
چون این اقدام اسکندر را دیدند» از ايشکه او از سربازان پیش افتاده » خحل 
گشته ازهرطرف از دبوار قلعه بالا رفتند وتازء بارگک رسیده بودند »که دیدند» 
هندیهاخانه‌ها را آ تشز ده‌اند. پس از آن بعض‌اهالی خودشان‌را درآ ش‌انداختند 





۶ باه هزار نفر بود .: اسکندر » چون‌دید اینها نگ بهم چسبید» اند و او بیاده 
۱ 





کتاب سوام - دورهٌ مقدونی و بونانی 

و برخی باستقبال مقدونیها شتافته خودشان راروی عتز ملی ان ۱۱ 
بلایرل تر تیب بنجهزار نف ر کشته شد و احدی اسبر بکشت ‏ ۰آربان‌کود: او 
مردان دلبر مرک شرافتمندانه را بر ژندگانی ترجیح دادند ( ( کتاب »٩‏ فصل 
۲شد ۳۲ ). 

تسم مالیان » پیز آناسکندرد هیال ام ۰ ۱ 
تا هم يك روز بماند . در اینوفت او به بی تون و دمتربوس 
نسخومبایتخت اک ورتور داد .که باییده نظام دسپاهیان سك اسلحه بطرف 
رود برگشته کسانی‌را» که تسلیم نمی‌شوند» بکشند و نیز با کسانی» که درجنگلها 
ار رد فد سا کید الا خود اسکندر بطرف پایتخت مالیا 
شده بودند . آننها » هسنکه‌از 





راند ‏ زیزا فراربهای سایر شهرها در آن جا جمع 
نزديك شدن اسکندر آ گاه شدند؛ پایتخت زا رها که ار ۱ 
گذشته درساحل مقابل بريك بلغدی صفوف خودرا آراستند * تاز عبوراسکندر 
از رود مزبور ممائعت کنند . ۱ نظام حرکت کرد 
و یباده نظام از دنبال او روانه شد . پی از آآن» اسکندر *همینکه بروه رسید»- 
از آن گذشت و مالیان » چون جسارت او را دیدند » منم عفب نشستند » ولی 
بع که در بافتند » جنک باسواره نظم‌است * برگشته سخت‌جنگیدند . عدآینها 














نظام نداره » بزد وخوردهای ختصرا کتفا کرد 4 تا گربان وسپاهیان سبك اسلحه ۱ 
و کمانداران رسدند . . فالانش هم نزديك بود پرسد. در این احوال از چهت ‏ . 
رسبدن‌فو ای اسکندر» هندبهابقلعه‌ای یناه بر دندو او حملهکر 2 عد یز بادی‌ازآنها 5 
بکفت وباقی‌را دراین انتظار »که پیاده نظام برسد درشهر محاصره کرد؛ وچون .. 
شب در مپرسید و قشون اسکندد بواسلة ی میافت زیاه و عبر از ود خمته . 
بود » بورش پروز دبگر محوّل گشت و فردای آنروذ اسکندر قشون خود ۰ 
مت سکردهحمله برد .. در نبجههندها بقلم پا برد اسکند ‏ 

















اسکندر ۰ 
از درواز ها راشکسته داخل شهرگر دید و پردیخاس باقسمتی از قشون پس‌|ز| 
#لشتا, سربازهابردباها را نزجیت پیاوردند ‏ زیرا چون دندهد »که ,۳۰ ۱۳ 
یمان است » پتداشتند "هیر استر کنته ( آریان » کدا ۰ +۰۱ ۳ 
بند۲) . 2 

بس ازآن ۰ همینکه مقدونی ها دبدندا » که دشمن در قلعه است " دبوار ها را 
خراب‌کرده نرددان‌ها را حرکت دادند و چون اسکندردید " که ی نردبانهارا 
میا ورند » تردبانی را از دست سربازی کر فته بدبوار چسپانید " سهر را روی »۱ 
داز نرددان با (فت و زوی سنکر قراز گرفت. دراین حال او تکبه سیر 
خود داده بمض مدافعین را از سنگر پائین اند و برخی را باهمشر ژد . 
مبیدسته ون دیداد "که اسکندر نها رای خطر دا کیاست ‏ تن 

تاخودشان را باو برسانند " ولی‌تردبان شکست وافتادند . چون اس‌کندر بواسَطة 

درخشند گی اسلحه و شجاعتی » که بردز داد ؛ جالب توجه بود » هندیها تبرهای 

زباد پراو باریدند . دراین‌وقت اسکندر دید ۰ که باید برسنگرقرارگرفته خودزا 
ما زار دهد با از شنیکز بدرون قلمه بجهد . او شق آخری را انار . 
کید" فا پشداشت * که شاپهراین کر دشمنانش وا مرعون سا بعد » که در 
درون قلمه واقم شد » چند نفرهندی حمله کردند . اسکندر عدء‌ای را با شفشار . 
کرد و هوش وا اشکه . حنده »چون درگرچرتت رکزوند + وا 
از را تبرباران کردند . در لین حال پدست " آ برهآس و ثتوتاتوسی ۰۳ ۰ 
قبل‌ازشکستن نردبان خودشان را ببالای ست‌گررسانیده بودند " بدرون‌قلعه حسته . 
بکبك اسکندر شتافتند . , بصورت | بره آس تیرهائی آمد و او افتاد . تبر دیگر ‏ 
جوشن اسکندر را دریده پبالای سینه‌اش فرولشست و » چنانکه بطلمیو سگوین» ‏ 
«هواو خون از قاخم فودا کرد .۰ درایعداه اس‌کتیر بواسطه حرارت پدن. 

دنام دای چون خونیزیاد از او رفت * ضیف گنته روی نی افتاد ؛ 
دداین‌حال پدست" جلواوایستاده باسپری» که اسکندر آزمعبد می‌نرو در ترووا.. 
۰ 1-0 6 


مس اه ری 
۰ ان  -‏ ۱ 
۷۱۸۷۰ 


ِِ 

۱ کتاب سوم - دورة مقدونی ویونانی : 
۱ برداشته بود و آنرا حامی خود میدانست " او رً بوشید و لو ناتوس از طرف ۱ 
اک او دقع کرد این مقر جروج شبة بوفد اههد دم ۳ 
| ( آربان »کتاب "٩‏ فصل ۰۳ بند ۳) ۰ 

۱ بر‌ازشکستن نردبان مقدونیها دیدن ؛ که نمیتوانند 


‌ 


ان یه ؟ قا عا 
۲ تل ۲ خودشان را به اسکندد پرساشد وه چون اورا درخطر 





و میتی هن یله شدند؛ که ین نقص دا جباه ب مس بمی 


: 
رایبالای سنگ رکشیدند . بعد بدرون قلعه جسته بطرف اررکندرفتافتند و " چون 
درون که او خواییده و هیچ حر کت نمیکند؛ بنای ناله و ضیه را گذارده با 
هائی را .که ببن دو برج بود" باز 
اینها " همینکه وارد قلعه شدند ؛ ۱ 
نکردند » چنانکه ۱ 


سیرهابتان تن او را پوشیدند . برخی درداژه 
کرده مقدونی ها را بدرون قلمه راه دادند . 
له بهندیها کردهبکهتاری مهب پرداختندو باحدی اب 
وکوچك همه از دم شمش رگذشتند ( هعانجا »بند ۲4 
آر بان‌گو ید( کتاب؟» فصلع » شدا) : راجع بزخم‌اسکندر 
سس روابات مختلف است ۰ بض نوبسندگان گویشد : طبیبی 
کر ا دیا" کرتودموی نم ازاهل گس .که ازاعقاب اسکولاپ بود 
1 زخم را کشوده آهن دا ببرون کشید. برخی گفته‌اند. که سماتوفیلاً کس 
س پردبگان طیب‌را دور کرده بامراسکندر زخم را باشمشرگشود وتبرا پروث 
3 آورد. ازاسکندر بواسطه ان زخم خونی زبادرفت" ولی درحال ببهشی‌دژمخون 
تا وه فد روخ بش اه گرد کر دبس در 
ند رد اقب ما دار خوهد افت. وا سر 1 
ورچننگ بامردم ‏ کنیدرالدوقوع یفته وحا لآ نکه‌شگی‌نیت»که‌درجنگ _ 


با مالیان * بعنی مردم آز لو عند * روی‌داده . راست الست » که مالمان میتو مد 


۲ عوهانهوظ ( سید بوننها رب النوع طب بود) ۰ ت۱۳ 
او ۱ تا برواراع0۳۵/0٩‏ < 
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اسکندر 
ارم کسی د رال منّحد شوند ؛ ولی اسکندر بآ نها حال نداد . بعد آربان از 
موضوع‌خازج شده گوید : «چنان است نیز آن عقیده کذب» که موافق آن‌جنگه 
ا رادار یوغن را با اسکندر در آربیل می‌دانشد» وحال آنکه بکفته بطلمیوس و 
آرستو بو لد نزدیگی" 25 گملوزودیو ملوس (زهاب)روی‌دادوچو ن‌ و کم 
قصبهٌ حقری بشمار میرفت و نام آن معروف و خوش آهنکه نبود » نام صدا دار 
ال را ترجیح دادند . اگر بخواهیم این نوع بی‌رعاسی را محاز بدانی» پس باید 
جدال دربائی سالامین دا به برزخ کر نت "و جدال بحری آرتمیز را نه اژین؟ 
با به سونیوم" لقل کنيم * . پس از این چند جله آ ربان بموضوع بر گشته» 
چنانکه کوید: مور خن مفقند؛ کهپه‌سست ول کسی بود که اسکندرراباسیر 
خود پوشید . داجم‌بهآ برءآس و لو ناتو س روابات مختلف‌است . . برخ یگفته‌اند» 
که اسکنده از شربتی »که بسراو وارد آمد* افتاد و چون بعد برخاست » تبری ؛ 
بینه‌ش فرو شست . اما بطلیبوس فقط قضیّه تیب را ذ کر کرده. مهمتربرن 
افعاز تاریخی در اینجا است * که‌بعضی نوشته‌اند : بطلمیو س از جله اشخاصی‌بود؛ 
که با اسکندر بلای سنگر برآمد؛ با سپرش او را پوشید و حثی پر از آبن 
واقعه لقب سوتر " بافت »و حال آنکه خود بطلمیوس گوید » که چون در جای 
دبگر بجنکک باهندیها مشفول بود " دراینجا حضور ری ۱ ۱ ۳ 
بعدمورخ مذ کور گوید : ازایشکه ازموضوع خارج شدم " طلب‌عفومیکنم . ۱ 
میخواستم کسانی "4 بعد ازعا تاریخ خواهند نوشت » در انتخاب وقایع و شرح 
آلشهت یال کرتو: 
9 دراین احوال؛ که اسکندر مشغول معالجه وستن ز + 
وق سکاو خود بود " دراردوش خبرمرگ ار شبوع یافت. 7 ح 
و آندوه مقدو نیها غمومی بود " چنانکه ضجّه و ناله همه بلند شد و پس از آن این 
خبر باعث نگر انی‌ها وبهت‌گردید . میگفتند : « کدامبك از[ نهمه سرداران »که 


۱۱۳ 2 ۴۳۰ 00۲0۱6 - ۲ ۰ _- ۱ 
* ۰ ,50167 ( یعنی ناجی ) . 1 
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کتاب سو"م - دور مقدونی و بونانی 

بمصاوزت اسکندر وما لاشند» حانشین ا و گردند» فرماندهیرا مهده‌خواهدگرفت . 
جطور ازمیانآنهمه مردمان جشکجو بوطن خود برکردیم» و حال آنکه ی 
هنوز عاطاعت درتبامده‌اند وبرخی» چون دیگر ترسی ازاسکندر تخواهندداشت» 
باعی خواهند شد . چگونه از آنهمه رودهای بزر 5» بگذرم » چه وسابلی دارم 
وجه باید ینیم ؟ ی ی وحود ندارد » . 

برای اسکات مقدو نبها نها گفتند » که اسکندر هنوز زنده است ؛ ولی این 
حرف را باور نکردند » چنانکه او حور شد بخطخود نو سد » که بزودی باردو 
خواهد آمد. این وسیله هم مفید نیفتاد " زیرا اندوه و ترس باعث تردید بود و 
گفتند» که این نامه‌را یکی از صاحب‌منصبانش ساخته (آر بان» کناب" فصل 
» شد ۳-۲ )۰ 

چون خبر ابن احوال به اسکندر دسید» از عواقب آن بمنال گشته گفت » 
الوا بکتار هیرا ان نی ند » تادر آ نجایکشتی نشسته باردوثی » که درحل‌تلاقی 
این رود بارودآل سه‌زشس زده بودند؛ برود . وقت یکهکشتی‌اسکندرباردو نزديك 
شد » بامر او پیشانی کشتی‌را باز کردند وهمه اورا دیدند * ولی‌چون‌تردیدداشتنده 
که زنده باشد » کشتی پیش‌تر رفت و او دست خود را بطرف سیاء دراز کرد . در 
این وقت فریاد های شادی از اردو بر خاست و همه دست هاشان را تآسماك 
بلند باسوی اس‌کندر دراز کردند . عدتخت روان اورا آوردند» ولی‌او ترجیح 
داد ایتت ونکت دراین وقت هلهلهٌ شادی بلند شدو در سواحل و جنگل ها 
طنین انداخت . بعد » وقتی که اسکندر بخيمةٌ خود رسید و پیاده شد » دور او را 
گرفتند. یکی دستش‌را میبوسید؛ دبگری زانوهایش وسوتی لباسش واه ادج 
گفته » که دوستان کر دراین‌موقع اورا ملام تکردهگفتند : «خودرأجنین 
خطری انداختن وظیفه‌سرباز بود» کار فرمانده» »ولی بکنفرسرباژ با سیانی 
را این ملامت خوش نیامد و بلهجهٌ خشن خود گنفت : « نصیب پهلوانان مین 
چیزها است»[ نها یکه کارهای بز رگث انجام‌میدهند» با بدر نجهای‌بزرگگ‌هم‌بب رند؟ ۲ 

0 


تک ۱ 












اسکندر ۱ 

بی از آن هلهله سربازا برخاست و گویندة این جمله نزد اسکندر کرامی‌تر 
گشت ( انا ؛ بند ۳). ح 
| [ راجع جک اسکنیز بامالمان روات یلوتاركگ همان روات, 
روابت لو آزین است+ولیمورخمکور گوید (اسکندر ۰0۸4۰ 
که بادشاه مقدونی چند زخم برداشت و یکی از هندیها تبری بطرف او انداخت 
که اژجوشن گذشته ببالای پستانش آمد داسکندر افتاد. پس از آن» این‌هندی ۰ 
که رات با قمه کر او را بسازد ؛ که در این وقت_ پیش تاس" وین 
در رسیدند و خودشان را سیر اسکندر فرار دادند. دومی کشته شد » ولی اولی ‏ 
چندان مقاومت کرد؛ تا اسکنیر تر خاش وهیدی را وم از بعد ضرستی بگردن 
اسکندرآمد . این ضربت بقدری شدید بود؛ که اسکندر افتاد و ببهوش شد . 
این‌حین مقدونیها اورا بخیمه‌اش برده تیررا بازحمت زیاد ازتن او برون‌کشدند. . 
9 طول ال چهار انگشت بود . پس از آن اسکندر چند 
روز درتحت معالجه بود» تا اشکه مقدو نها ردزی دردرب خبم‌او ههمه کردند 
با این مقصود؛ که اورا ببینند . دراین حال او لبای پوشید وبملاقات آنهاشتافت . 
لش ازیا ن قربانی‌ها برای خدایان کر ده براه افتاد " ولی درعرض راه چند دفعه از 
,کته میاده شده شهرهائی را با ملکتی وسیح باطاعت در آورد . 

مطیع شدن مردم پس از آن بقول آربان ( کتاب ٩‏ فصل 6 بندغ): ‏ 
۱ مب بقیّه مردم مالیان د اعاظم شهرهای اکسی دراك یمد 
| کسی درالومالیان ۰ نفر رسولانی باهدابای کمیاب هند نزد انکتیه 
فرستاده عذرخواستند » از اشکه زودتر اظهاز انقباد تکرده‌اند ۰ جهت آن بود.» 
که این مردمان اززمان جهانگری های با کوش آواد نودند واين آزادی گرانها 
را میخواستند محفوظ دارند ( معلوم است » که برای خوش آمد اسکندر چنان . 
گفته‌انده‌جهانگیری با کوس افسانه‌است دهندیها بافسانه‌ های یونانی‌معتقدنبودند) ۱ 
ولی حالا حاضر ند از پادشاهی» که ازنژاد خدابان است » تمکان کنند . هب ۱ 

۳۳۳1 ۱ 


۱۸۳۹ 


پ 9 
ها او 


ِ درگرفته بوده شوریدند. جهت شورش از ترسی‌بود؛ که 
واشند . شرح قه این است» که بونایها چندنفر از هموطنان خود را کشتند 
و اقوبای آنها ارگث باختر را تسف وبومیهارا نیزدشورش دعوت کردند. دثیس 


3۳ 


۱۸۳۰ ۱ ۳ 


کتاب سوام - دوه مقدونی و بوانی 
از اعالم آنها هزارنفرکروی خواست » که تا زمانی که تسخیرهند انجام ناف 
نزد او بمانشد . ماّیان این تکلیف را پذبرفته از بهتر و قوی ترین مردان خود 
این‌عد مرا دادند و بطیب خاطر * ۱۵ ارایه با ار ابه‌رانان آوردند . ای‌کندر از ایه‌ها 
را پذبرفته مردان را رد کرد وفلیپ را بابالت این علکت منصوب داشت ( داجع 
بدو مردم مزبور بالاثر کفته شد » که مابان را با مولثا نکنونی و | کسی درا 


را یا ارچ مطایفت داده‌اند ومردمان مز بور در ینجاب در حدود جنون فرفی آن 


منزیسنند. م۰). 
شورش بونانی‌های آر بان راجم باین موضوع چیزی ننوشته " ولی دبودود 


چنن گوبد ( کتاب۱۷ " بند ۹۹ ) : در اینرفت شایعه‌ای 
ین انتفار بافت » که اسکندر کشته شده و براثر این خبر 
بونانی‌هائی» که آزمدتی قبل بحکم اس‌کندر دریاخترو سفه اقام تگز بده‌بودندو 


۱ ازماندن دراین صفحات درمبان خارجی‌ها رضابت نداشنند» برمقدو نها شور بدنده 


ننها بعدء سه‌هزار نفر جع شده مشقّانی زیاد برای باز کشت بوطن خود منحعل 
شدند * ولی بعدها ؛ بس‌ازمرگه اسکندر » مقدونبها تمامیآنها را ریزریزکردند. 

کت کورث این واقعه را چنین ذ کر کردء ( کناب بند ۷): زمالی» که 
این‌وقایع * یعنی که اسکندر بامایانها روی میداد؛ سربازان بونانی؛ که بامر 
دوز باخر منتممراتي شا کرته بودند" از جهت منازع‌ای» که بین نها 
براثرمنازعه‌ای ازاسکندو 


این بوننیها ‏ شودود" نامی بوده که عنوان پادشاهی اختبار کرد؛ ولی نه آزجهت : 


3 جاء طلبی » پل با این مقصود؛ که با اشخاصی؛ که آودا بدشاه میدافستند » بهبونان ‏ ۰ 
و( و ۱ ‌ ۱ 8 9 ۳ 
۳ برگرده . یکنفر پونانی» که ای نام داشت باه حسد برده بدست بو کسوس 






1 ۱ : . ۲-۸)]160000۳۵, ۳-00 ۳ 















اسکندر ۱ 
نامی » که ازمردم ماسریان بود " نابودش کرد . پس از آن او سربازان‌را جمع 
کرد بااین نیت که بگوید: این فضیّه ازتقصر [ تنودود است» زبرا اوقصدخیات 
مرا داشت . این حرف آثر نکرد و سربازان از او ظنان شده خواستند او را 
بکشند» ولی سرکردگان آ نها مانم گشتند . بعدذیری‌بگاشت» کی کت 
ناجیان خود اقدام کرد و آنها خود او و بو کسوس را گرفته دوّمی را کشتند و 
نی ,کن را نگاهداشتند " تابازخر بکشند. روزی که اورا برهنه کردء بووند» ۲ 
زجر کنند » چنن اتفاق افتاد » که سربازان» بی‌اینکه جهت آن معلوم شده باشد » 
بهجان اوفر اتتایط برداشتند و این و اقعه باعث شد » که زج رکنندگان یت 
بی گن تاژداشنند و اوبرهته فزه سر‌بازانرفته بوسیله آ نها آزادگردید, پس‌اد از 
بی کن باعد ای از بونانبها بطرف بونان روانه گشت . 
فش . پس ازاینکه زخم اسکندر التيام بافت» اوقربانبهابرایآلهه 
و کرد و ضیافت هائی برپا داشت ۰ دد يکي آزاین میهمانیها 

4 یه اي روی داد» که ارچ انا رات ۱۳ 
چون حا کی ازضدئت باطنی مقدو نبها با بونانی‌ها است سیک هک ۳ 
دیودودگوید (کتات۱۷ ؛ بنده ۱۰) : درمیان‌مقدونیها شخصی‌بود قوی‌هیکل 


و زورمند که او را 1 می نامندند . این شخص ۰ که در جدالها از 
جهت رشادت و قوت بازو معروف گشته بود " در موقع یکی از ضافتها در حال ۱ 
متی بهلوان معروف مونانی را » که دبولك مش و نام دأه شت» بمبارزم طلسند. ۱ 


مبهمانها چون طالب تماشا بودند" طرفین را بمبارزه تشجیع کردندو 4 


پهلوان مزبور این دعوت را پذیرفت " اسکثدر رو کشتی,کری را معتن کرد 1 


بعد در آن روزهزاران نفرمقدونی وبونانی درمیدان مبارزه حاضر‌شدند واسکندو - 
هم حور بهمرسانید . معلوم | ست " که مقدونیها طالب فتح کراگوس‌بودند و 
بولالیهبعتکس " میخواستند پهلوان | نها فاتح گردد . وقتبکه مبارزه شروع‌شد؛ -. 
گراگوس از مسافت معیّن زوبین خود را بطرف دیوگ سیپ انداخت » ولی. 


(۳۱ 





۱ 
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۳ : ه‎ ۰ ۲ - 00۳2 ۰ ۳۰- 06 ٩ ۵۰ 


کتاب سوام - دورة مقدونی ویونانی 
ار چابکانه خم‌شد وزو بین‌گذشت . بعد مبارزمقدونی بیش رفته بانیزه بلشد حمله 
کرد ویهلوان بونانی » با گرزی که بدست راست داشت » نزه اوراشکست ۱ سس 
ازآن که گرا کوس دودفعه حله‌اش بخطا رفت » دست بشمشی برد * ولی‌پهلوان 
بونانی‌ماهرانه جسته بگردل اونشست وبادست چپ " اورا گرفته نکذات شمش 
خودرا بکشد و درهمان لحظه با گرز چنان ضریتی بای مقدونی وارد کرد » که 
او را ازیای در آورد ۰ سمد» همست که آو برزمن تقفن لست» دیوك سیب بای خوو 
را روی گلوی او گذاشته و گرز خودرا بلئد کرده بتماشاچن‌ها 0 ‌ 
این وفت از ناظرین ضدای اجستت بلمد شد و اسکندر اهر کرد که و9 
بونانی مغلوب خودرا رها کند و اعلام داشت » که مبارزه خانمه بافته . این فتح 
بهلوان‌بونانی اسکندر را خوش نبامد» مقدونبها هم با ار بد شدند و ببهره مندی 
او حد بردند. پس از آن اسکندر همواره از توجّه خود نسبت بة ديوك سیپ 
کاست و مقدو نبها درصدد ابذاء او بز آمدند » تا آنکه بالاخره بکی‌از خدمه‌در بار 
را تحريك کردند » زیر بالش او جامی از زر پنهان کند وبعد در سرمیز گفتند» 
که دیولد سیپ دزااست » وا لا جام زیربالش او پیدا نمیشد.. این‌اتهام پپهلوان 
: بونانی فوق‌العاده گرانآمد» چنانکه ازسرمیز برخاسته بمنزل‌خودرفت» نامه‌ای 
به اسکندر نوشته توطمّه را برای او شرح داد و مد انتحار, کرد.. اسکندراز: 
م رکه او د از اشکه او را در فشون خود داخل نکرده بود 6 اتف که رها 
ای مت » که این تاسف تبچه نداعت 
کر ورس تلافی 2 ۱۳ 
۳ اوساخته بودند 


ود بعداین رودرا ۲ 1 ۰ 
۷ یدود . دراینجا آب یازجا ۰۱ 
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اسکندر 
8هتاب ( چم ۱۷ ۷ - هیدرا اس ( راوی ). ۳ تا هیفازش ( سن ۱۱ 
6 آل‌سه‌زینس ( چناب ) ( سترابون هیفازس را هی‌پانیس و هیدرااتس دا 
هی از هت نوشته - کتاب ۱۵ » فصل ۱ )۰ بهنای سند از اینجاها تا جائی » که 
مرن بشعبه‌هائی تقسيم‌شده " صد_استاد ( سه فرسنکه وثأت ) و بل بمشمر اشت ؛ 
اسکندر درحل تلاقی رود زا توقف کرد » تابردنگاس رسبد . او مردم 
اواواستان! را مطیع کرده بود . کشتی‌های سی‌پاروثی و کشتی‌های حل ونقل» 
سیفقل ۰ کنا ان ساخعه بودند » کر آینجا تبعرته انیک یرف ود 7 
بعد رسولانی از مردم وجمهوری آاسادیان؟ وارد شدء اظهاز انقبادکردند . اسکندر 
حدود ابالت فیلیپ را تلاقی آل‌سه‌زینی و سند قرار داده سواره نظام ترا کی 
و عده‌ای از سپاهیان دیکر برای نظم ابالت باختیار او گذاشت ( قبل از که 
حکایت آ بان را دنبال‌کنيم » لازم است تذ کر دهیم * که ازمردم "کساثرس فقط 
آر بان‌اسم برده " بی‌اینکه‌گفته باشد ‏ که مسا کن‌این مردم کجا بوده . مور خان 
ونوسندگان دنگر؛ بعنی دیودور» پلوتارك ‏ سترابون » بطلمیوس وکنت کورت 
کری ازاین مردم تکرده‌ائ .۰ م.). 

آر بان‌گوید (همانجا» بند ۲ ) اسکندر درحل‌تلاقی آسهزین 
و سندشهری بنا کرد» که ازجهت موقعش باید دارای‌سکنه 
ژباد گردد ومعروف شود . دراینجا کارخانه کشتی سازی تأسیس شد (راجم باین 
شهر باید گفت » که آثاری از گفتة آر بان پیدا نشده ومعلوم نیست » با کدام يك 
از محل‌ها یکنونی باید] نرا مطابقت داد و که اسان دراینمحل نود؛ 
پدرزن او | کسیاررنس وارد شد و اسکندر ایالت پارایامیز را باوجاد * زیرا والی 
سایق انن ابالت تبری_.س تس" ازعهده اداره کردن آن خوب برنیامده بود . پس 
از آن‌اسکندر به‌کرتروس ام رکرد * که باسپاهش بطرف چپ رود سند بگذرد؛ 
ذیرا این‌داه برای پیادهنظام سنگناسلحه مناسب‌تر بود ودبگر» اهالی‌این صفحه 


۱ ۰ اسامی » که در هلالین گذارده شدء؛ نامهای کنونی این رودها اصت‎ - ٩ 
۲ - ۰ ۳ - ۰ ۶ . ۰ 8۰ 117 علاوع‎ ۱ 


بنای دو شهر 


۱۳ 















۱ کتاب سوام - دوره مقدونی ویونانی 
ْ با اسکندر چندان مساعد بودند . بعد خود اسکندر از ظریق زود سند بئان 
آمده (یعنی بطرف جنوب حر کت کرده) پپایتخت سندبان رسید و ام ر کرد 
۱ در کنار رود سند شهری بنا کنند و بك کارخانه کشتی سازی نیز بسازند. او 
۳ نی خودرا هم ذراین‌جا تعمیر کرد . ازنمام صفحانی که بین‌دربای بزرگه 
ٍ (عمان )وحل التقای آل‌سه‌زین و سند است » اسکندر بك ابالت تشکیل و به 
0 0 "| کسارتس و پی‌نون" تفویض‌کرده حدود این ابالت را نا ساحل درباامتداد داد 
(این‌جله آریان کنگ و با آنچه بالاثرگفته متناقض است*زیرا چند سطر 
ا ی کهآ کسیارتس والیپراپمیز شد . نز ملوم ببست »که مقصودا. 
1 از سغدبان چه صفحه‌ای بوده ۰م۰) . ح 
۱ یم ز ۱ چنانکه آر نان‌گوید ( فصل‌ه » بند۳) 
3 و , اسکندر کراتروس را به رخج و مستات 
وا کسیکانوس وسامبوی فرستاد و خودش از راه رود سند بولایت . 
موسکانوس؛ که غنی‌ترین فسمت هنت بود " رفت ۰ از نخوت که اسکندرداشت ناو 
برخورد‌بود »که این‌امیرهدابل بر ای‌اوفرستاده واظهار اقبادبکردهبود , چوث 
وروداو پولابت مزبوره نا گهان روی داد" موسیکانوی بستقبال اسکندر فتافته . 
هدابائی آورد و باطاعت در آمد. اسکندر موسیکابوس را بامارت ابقه داش و 
۱ به کراتروس ام کرد قلع‌ای در اینجا فوراً سازد و ساخلوی درآ ن گذاشت ۰ 
...سپس اسکنیر زان د ‏ گربانیه ام سواه تظام را پرداخه بای ۱۳ 
ِ ح | کس یکانوس رفت ؛ زیرا او هم اظهار انقباد نکرده بود.. دو کهر این ولانش ۳ 
3 2 وف گرفتهشد و کسیکانوس را در یکی ازآن درشهر اسیدکردند. بع هه " 
مطی گشتند واسکندرغنام را باستثای‌فیلها سوبازان وا کنارهه شدسایر ۹8 
حرکت‌کرد. این شخص والی هندیهای‌کوهستلیبود و چون‌شنید ک‌اسکندد ۰ ۸ 
موسیکالوس را بسمت سایق خود ابقه کرده»ازآنجا که بااو ضذ بود گربخت و 
۱ اسکندر بپای تخت ولابت او * که سین دومانا" نام داشت » وارد شد . دوستا 


. ؟ - ۳ ۰ . ۲ 1 911 
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۱۸۳ 











اسکندر 


« صاحب‌منصبان سامبوس خزانه و فبلهای اورا به اسکندر تسلیم کرده گفتدد که 


سامبوس دشمن او ایست . خصومت او با موسبکانوس است . نعد اشکندر شهری 
۱ را »که برهمن‌ها براو شورائده بودند» تسخبر کردو آنها را کشت . دراینجاآ ربان 


گوید» که بر من‌ها حکمای هندی‌ند ومن در کتابی‌دیگر» که‌راجم باین‌صفحات. 


موسیکالوس باغی شده . او پی‌تون را برای تدمیر آمير مزبور فرستاد و خودش 


بمحاصره شهر های دیگر پرداخته بعضی را از بیخ د بن بر افکند و در برخی. 


قلاعی ساخته ساخلوی در آنجا ها نشاند . سپس اسکندر بطرف بحریهُ خود ‏ 


اردو گاه رفت . پی‌تون هم ورد شده موسبکانوس ۳ ای بحکم اتکی او را 


با برهین‌هائی » که محراك شورش بودند » بسلیب کشیدند . نیز دراین زمان پادشاه 


بتاله 1 ازد اسکندر آمده مطیم کشت(] ربان گوید » که بتااله جز بره‌ای‌است‌دو ۰ 


مصت سند وان مصت ازهصت بل وسیمتر است). پس از آناسکندر کرانزوس 
را مأمور کرد » که با فیل‌ها از راه ر خج و سیستان بکرمان برود . قشونی " که 
او میبایست حرکت دهد اینهانودند : دسته‌های | تالوس ومل گر" وآن‌تیژن" 
و چند نفر تبر انداز و هت عائی » که بکار جنگ نمی آمدند هقی بو ما موز 
شد » سپاهی را » که نمیتوانست بااسکندر طی‌راء کند حر کت دهد . دراینموقع 
بی تون‌هم دستور بافت » کهبا لطرف‌سند گذشته‌مهاجرینی در شهرهای مستحدث 

بششاند و از شورش هندیها جل و گیر ی کنند. 
فوار یا ان پس ای سه ووز اه به اسکندر خبررسید » که‌اهالی پتاثه 
۳ شوریده‌اند و رئیین آنها جزیره را رها کرده و رفته . برائز 


این خبر » اسکندر کشتی‌رانی را سریعتر کرد وه چون بمحل مزبور وسید ‏ دید . 
لو ازستگنه: اسی» مر میعه‌ای از عباء مبك‌اساحه بعفت رازبا 
۱ پرداخته‌چنداسبر آ ورد ذاسکندر آ نهارا دمم رف 

۳ 9 رات سکتي گنر بر ار این طهارجعنی بر کشتنه_بس 


۰ -- ۳ .6 ۲ . یت ۳ 


۱۸۳۰ 


ی 





کتاب سوم - دورهٌ مقدونی ویونانی 


ازآن اسکندر هفس تبون را مالوز که قلعه‌ای درانجا سازد و نیز دستور داد , 


برایآبادی محل چاههاث‌کنده آب بدستآرد . هنکامی» که عمله‌ها کارمیکردند» 
چند نفر هندی برآنها تاخته و " پس از زد وخوردی" چندنفر را کشته وعده ای 
کنته دادء " فرار کردند . اسکندر دسته‌ای ازسپاهیان خود فرستاد» تا کار گرها 


از زمان حرکت اسکندر از رود هیفاز نا این‌جایشترروات 
روایات دیگر 0 : 
1 آر بان را متابمت کردهايم * زیرا مورخ مذ کور این قسمت 
را مشروح تر نوشته و دبگر " چون منابع تاریخ او باد داشت های بطلمبوس و 
ارستوبول بوده * اسامی مردمان وحل‌ها را باٌسبه بهتر و روشن تر ذ کر کرده. 
روابات دیگران ازقبیل دبودور * بلوتارك و کنت کورث نیز درمین زمینه است ی 
ولی تفاوتهائی‌هم هست؛که هرچند مه نیست؛ باوجود این ذ کر ميکنيم ‏ 
۴ ۲ ۱ دبودور گوید ( کتاب۱۷؛ ند؟٩)‏ چون‌اسکندریمحل‌التقای 
ً سیب‌ها 
رود هیداسپ وآلسه‌زین رسید؛ سرباز هً را پیاده کرده بقصد 
سیب ها رفت . این مردم می کفتند » اعقاب اشخاسی هستند » که با هرکول کوه 


آرن‌را محاصر هکردند و؛ پس آزاینکهبهرممنه شدند» ه رکول آنها را درایشجا 


«یماند . اسکندر اردوی خود را نزديك يك‌شهر نامی‌زد . اعاظم اهالی با هدابای 
کرانبها نزد اسکندر آمده و نژاد خودشان‌را تذ گر داده اظهار انقباد کردند. 
او رفتارآنها را ستوذ و آزادشان را رعابت کرد. 3 بجنکگ مردمان محاور رفت 
و بزودی بمردم آ کالاس" برخورد . فوه اننها چهل هزار بباده و سه هزار سواز 

بود . مردم مزیور بر اثر جدال ثلفات زیاد داده و شکست خورده شهر مجوار 


نناهنده شدند . اسکندر شهر مزیور را تسخبر کرد واهالیرا بردة وار شروخت ۰ 
وه ی ۳۳ 


: ولی» چون اهال‌در کوچه‌ها سنگر بسته بودند و از ب بشت بام‌ها جنگمیکردند؟ 
عده‌ای زیاد از مقدونبها کشته شد مس ۳ 0 
سس و و ۱۳۳ 3 


ِ , ۲ ۸ 


۱۸۳۹ 













اسکندر 
آتش بزنند وقسمت بزرک اهالی دراین حریق بسوخت . بعضی به‌ارگث پناه‌برده 
امان خواستند واسکندر آ نهارا بخشيد (چنانکه معلوم‌است »آر بان‌جذگ‌اسکندر 
وا بای عرجة کر تکره) .کت تکورت.مردم مسبت را شوییان! امد( کفاییب»؛ 
بند 6) ۰ پلوتارك اسم مردمی را سا با" نوشته و گوید » که آسیب بسیار بمقدونیها 
وارهکردند ( کتاب اسکندر » بند ۸۵ ) ول نمیتو ان حتف دانست » که مردم سا با 
همان سیب‌ها بوده‌اند ییگرارده مووارون ششی‌ها ر امه امیده ( ۲ ماب 
۵ فصل۱ ۰ بند۳۳) . کنتکور ثگوید ( کتاب٩‏ » بند 4 ) مردمی بعده چهل‌هزار 
نفرمسلح هاش شدندا با اتیکتف رش که کیند . استکندر پس‌از غلبه » جوانان آ نها 
را سربرید و باقی مردم دا برد کرد بفروخت . بعد شهری را محاصره کرد . 
مدافعه بقدری سخت بود » که اسکندرتلفات زباد داده عقب نشست . سپس» چون 
اهالی شهر دیدند » که هت شهر را آ تش زدند و خودشان را با زنان و 
اطفال بمیان آتش افکندند . مقدونیها سعی میکردند » آتش را خاموش کنند » 
وحال آ بکه بومبها آ ش‌را تیزثرمیکردند . فقط ارکگ سالم ماندواسکندرساخلوی 
در آنجا گذارد . این قلعه درجائی واقع بود » که سه رود بعنی سند » هیداسپ 
و آسه‌زین باهم اتصال مبایند. بعد مورخ مذ کور از خطری » که برای‌اسکندر 
دراین‌جا ( _بعنی درجائی که سه رود بابکدیگرتلاقی میکنند ) بود * صحبت‌داشته 
و" چون تفادتی با آ نچه‌که اژقول آر بان بالاتر ذ کرشده » ندارد میگذریم مش ار 
آن‌کنتکورث‌راجمبه | کسید رالكها ومالیانها چنن‌گوید (همانجا):اینهام‌دمی 
بودند جنگی و نود هزار جوان مسلح و ده هزار اسب و نهصد ار ابه داشتند ۰ 
مقدو تبهاتصوّ رمیکردند »که جنگت ک تمام‌شده " و لی‌وقت یکه دبدند» اسکندرمیخواهد 
باچشگی‌ترین مردم هند جنگ کند» * ساره ستفه دسهاهای شووش اس 1 
پرآهد. میب‌گفتتن : یبود ان که پاذ هآ نیبم تومیر ۳ 4 
کنیم ؟ حالا معلوم است » که جنک تمام نشده وفقط میدان جنک ث تغییر کرده . ۱ 
9 یو ختد با مردانی ای تن و وت ۳ آ نقدر 

۱ - 5۵01688, ۰... ۲ - ٩8, ۳ - ۰. 


ی‌یید در ٩‏ 


کتاب سوم - دورهٌ مقدونی و بونانی 
بریزند» تا راهی برای‌اسکندر بطرف اوفیانوس باز کنیم . بالاخره ما در جاهاشی. 
کم خواهیم شد که طبیعت هم این‌جاها را ازچشم انسان مستور داشته ‏ ۴ 
جدید همواره برای ما دشمن جدید است و در مقابل این همه مشعّات چه پاداشی 
خواهیم بافت» » جز مه و تاریکی و دربائی » که درطلمت دائمی است و دره‌هالی" 
که براست‌ازحبوانات عظیم‌الجثه و | آبهای را کدی» که‌نشان میدهد» طبیعت‌تضن 
بپابان‌فوای‌خودرسیده بر ازاین وضع نگران‌شده سربازان خودراجعکرد 
وبا نها گفت :«مردمانی» که اع وحشت شماشدهنده درجنگه چابك نیستند. اکر 
آنهارا ازپیش بردارم) د دبگرمانمی نخواهي‌داشت وبنتهای‌دنی ویادان زحمات‌شها ؛ 
خواهيم رسید . . منز گنک صرف‌نظرکردم » تا ازراهی دیگر باوقیانوس برسم. 
خطراین راه کمتراست » ولی‌افتخارش بقدرهمان راه .من هم | کنون‌هوای‌دربارا 
استشمام مبکنم . این‌افتخار را ازمن سلب مکنید وباآن حسد مبرید . . مرا کمك 
کنند؛ " تا از حدود ه رکول و با کوس بکنرم و نامی جاویدان ازخود بگذارم . 
بالاخره » چنان کنید » که از هند فرار نکنیم » خودمان از آن بیروث برویم ۰۲ 
پس‌آزاین‌نطق» سربازان اسکندر باشعف حاضرشدند » افتخاری‌را " که اوسخواهد 
ِ تحصیل کند » با بدعند و در حال اسکندد از احوال روحی آنها استفاد و 
جنگ را شروع کرد . کیفتات این جنگ ( با کسید رالها و مالیان)موافق 
روای تکنت‌کوزث ۵ همان‌است » که بالاثر از فولآر بان وغبره نوشنه شده وبخوبی 
دیده مشود "که وقتی که اسکندربنهائی در درون ارکك داخل شد بو "کر ۵ 
۱ هندیها چابکانه باوحله‌کرده بودند ؛ قبل‌از رسیدن ۳ لو تانوس . 1 
- وآریستویول »کاراسکندر را ساخته بودند وحتّی پس‌از رسیدن‌ابنهاهم » هندی‌ها- ( 
۳۱ ۳5 
و برسند . بنا براین بایدگفت اوق 
که‌اسکندر بسربازاش‌میکفن: ردان درچنگهچابك ندز قفا ۸ 
۱ ۱ 1 1 6 (کنت ك کورث 11۳6 وه ).. 9 



















اسکندر 
1 بل راجع بانها کرفبود کنت کورث جرّاحی را » که درزخ‌اسکندر 
عمل کرده " کر بتوبول نامتکه و گوند " که‌عمل بقدری‌خطر ناك بود » که‌اومدتی 
مسلّم نمبگشت اقدام کند ؛ " زیرا میترسید» که اسکندر بمبرد و مقدونها او را 
مسول دانشد . از وجنات و گربه او اسکندر نکته را فهمید و اورا تشجیم کرد 
" زودتر عمل کند . پس آزاینکه اوپیکان را از زخم ببرون آورد » خون‌فوران کرد 
روز هم زخم ام بافت »| کرچه مد"تی گذشت » تا جای آن خوب شد 
ال طنیعی بر کشت 
مور خمذ کور گوید : مقدونیها بتلافی این زخم اسبکندر تیان اخالرافتانه 
براحدیابقاء نکردند وحتّی زنان و کود کن‌را از دم شمشبر گذراندند , بعدچون 
1 شهرت داده بودند » که اسکندر از زخم در گذشته ۳ 
امس کرد » خیمه او را در میان دو قابق زدند وخود را بهمه نشان داد » تا دشمنان 
او بدانند » که زنده است . پس از آن او با کشتی های خود از رود سند سرآزیر 
و ار هار زوز بولااتی زسید »که مرکتهاش آترا طضلبه .کرقه کرک 
بودند . چون این ولابت غله زباد داشت » اسکند رکه هنوز ضعیف بود » دراینجا 
پیاسود وبقشون خود نیز استراحت داد.. ۱ 
عادت مقدونیها چنین بود » که در موقع مرض پادشاه " دوستان و ۳ 
قراولان او دم درب اطاق با در درب خیمه او می نشستند:و شب ها نمسخوآببدند . 
روزی این نو عاشخاص وارداطاق اسکندر شدند واو ازدبدن آ نهامضطرب گرذنده 
پرنید » چه خبر است ؟ آبا دشمن بما مله کرده ؟ کراتر باو گفت : نه» دشمن ۰ 
جله‌نکرده وا گرهم‌میکرد» اهمستی‌نمیداشت ۰ ماباتو حاضریم» هرجا که‌بخواهی» 
برویم راز خطری وحشت نداریم » ولی چیزکه ما را نگران میدارد » این است؛ 
که تو خود را بی جهت بخطر میاندازی . وقتی که مقصود تسخبر مالك وسیعه . 
ون ترا مزاب ماوت " ولی حالا تو برای يك شه رکوچك 
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کتاب سو"م - دورة مقدونی وبوثانی ۱ 
با خطری بز رگ مواجه میشوی » وحشت‌انگیز است » وقتی که بخاطرمیاوریم؛ 
که جان تو بضربت بك‌هندی بدبخت بسته بود وفقط اقبالت تورا نجات‌داد. ا گر 
تو سرت را در اين موقع از دست داده بودی » احوال ما حالا چه بود؟ تو مارا 
تا اینخاها آورده‌ای وفقط تومیتوانی مارا بوطنمان برکردانی . بنابراین استدعا 
میکنیم که‌جان خودرا درس هرچیز بخطرنیندازی» بخصوص که چنین‌رفتاری 
قبذیر است » ثه افتخار . بس‌ازآن بطلمیوس‌هم دراین زمینه باکت حرف‌زده 
گفت » اگی هنوز تشنه شهرت ونامی » بدان که زبادتر از اندازه آن دا تحصیل 
کرده‌ای . حالا وقت است » که خود را حفظ کنی . اسکندر مس از ترا 
دفاداری و صذاقتآنها گفت» هبحگاهز تدگانی دزای‌شی عر برهن از آن که در این 
وقت هست » نبود * زبرا سخنان شما مرا امیدوار میدارد ۰ که مدت ها از بت 
شما برخوردار باشم » ولی فکر من غیر از فکر شما است . شما میخواهید * من 
زنده باش» تامزابائی» که از آن‌برای شما حاصل‌خواهدشد » بادوام باشایدجاویدان 
باشد . اشامن عمر خود را از عد# سنوات نمیدانم »مقیاس آن افتخارات و نام 
من خواهد بود . من‌میتوانستم به تر که پدرم | کتفا کرده درمقدو نیّهبمانم وعمر 
خودرا تایبری بی‌نام بسر برم؛ ولی این نوع زندگانی‌را نخواستم . هستنداشخاصی*- 





که عمر طولانی را بالاتر از هرچیز میدانند» ولی حقیقت این است » کهاشخاس 

بی حبت نمیتوانشد طالع را مطیع خود کنند و غالبً این نوع اشخاص زود تر از 

ی ااگر فتوحات خودرا بشمارآرم » من باوجود ایشکه جوانم» 

ژباد عمر کرده ام . بعد اسکتدر کار های خود را در مقدولته ؛ ابر ته» ترا کند؟ 

بونان » تری‌بال و ابران شمرد هگفت » درنهمین سال جنک و درسنْ ۸ سالکی 
من بردوقارء استبلابافتم ۰ بارجود این من تسود میکنم که در ابتدای کار خود ۱ 
میباش » زبرامیخواهم دنبای دیگری افتتاح وجاهائی را" که طبیعت از ملل‌دود" 
داشته » بای آنها باز کن . ار دراین راه کشته شوم » آ نهم افتخاری‌خو اهدبود. 1 
بیادآرید » که سمبرامینس تا کجاها رفت و چقدر شهر بنا کرد وچه مللیدا مطیع . 
کردانید. ماهنوز بقدر يك‌زن‌هم کار نکرده‌ايم* باوجود این ازنام یی شده یم ۰ 
۱۸۶۰ دا 







مب 
ر 1 





سیر ۱ 
۰ برای رسیدن بمقصودی» که داریم » نباید چیزی را که منبم نام تواند شد » حقبر 
شمرد " ولواینکه آن چیز کوچك باشد . شما حیات مرا درمقابل خیانت داخلی 
و فد دنکن زامن کتید وریگر باکی سافته بحید من باس ۱-۱ 
دلیرانه مواجه مدشوم . مگر فبلیپ که آ نقدر جنکه کرد و از آن‌هه خاطرات 
جست » بدست نکنفر مقدونی کشته نشد . امنیّت او در میدانهای جنک بیش از 
گام بوه .فک کنید» که چه عشزیادی از پادتاها ۰۱ ۱۳۳ 
خودثان تابود گفته‌اند. چون موقع را مناسب میبینم» نقشه خودرا افشاء میکنم.. 
اور گر تن باداش خست‌گی‌های من این ۱ ست » که چون مادرم زندگانی را تر لد 
کرد» چنان کنم که نام او جاوبدان باشد . | گرتوانستم» این کار را خودم انجام 
خواهم داد » و گرنه این کار بعهده شما خواهد بود . 
بعد کنتکورث گوید ( کتاب ۰۵ بند ۷) ی 
و ذ کر کردیم " ( معلوم تست " مقصود مور خ کدام مردمان است. 
شاید | کسی درالها وعالیان باشد ) نزد اسکندر آمده گفتند »که باوجودایش‌که : 
فر نها استفلال داشتند " حاضرند تمکین کنند و این کار را نه از ترس مسکنند » 
بل از این‌جهت » که خدایان آنها چنین مصلحت‌بشیکرده‌اند و بهترین دلیل » ۱ 
آنکه تمام قوای خودرا برای جنگ واجدند اسکندر پس ازهور گفت؛ بآ نها 
کاری‌ندارد» لشرطاشکه باجیرا؛ " که به زیت ها میپرداختند من بعدجاو بیرداژ تن 
(ازاینجا معلوم میشود» که این‌مردم مطیم ر خجی‌ها بوده‌اند وبنابراین» استقلال 
را باید بمعئی خود ختاری داخلی فهمید ) . بعد اسکندر از آ نها دوهزار و بالصد - 
سوار طلبید و دادند وی مرج ام خی خوانبت ت ضافتی برای رسولان‌بدهد» 
۱ ی باشکوه باشدد صذینتر زو بن‌نهادند وحوربسترهارا باقالی‌ها ویارچه‌های ‏ . 
کر وان یت داد وه را که مجتلاتقیم سا یی ۱ 
زء دوه اتضا میکرد؛ د لین میهمابی بای فسه اخلاق آماده ساختند؛ ح 


۱۱۹ 


۳9 ۱ را 7 ح - 
ی 17 وف 9 یگ 








کتاپ سوم - دوره مقدونی و پونانی 
بنمایند» که معایب هردو ملّت را در اینجا م کرده اند. بعد مورخ مذ کور 
شرح قضیّه گرا گوس ودیوك سیپ را نوشته» ولی گرا کوس‌را هورآناس نامیده 
و نوشته " که دبوك سیپ بمیدان مبارزه برهنه » فقط با يك گرز » وارد شد» و 
جال آنکه رقیب او مسلح سلاح دفاعی و زویین و نیزه و شمشیر بود ۰ شرح 
مبارزء وعاقبت آن همان است» که بالاتر ذ کر شده . سپس مورخ مذ کور گوید 
( کتاب "٩‏ بند ۸ ) : مبموثین هندی؛ که بالاتر ذ کری ازآنها شد» پس از انجام 
مأموربت ازنزد اسکندر بولایت خود برگشتند وین ازچندروز با آمده هدایائی 
برای اسکندر آوردند . هدابا عبارت بود از : سفضند است * هزار و سنی دمشگاه: 
چهار اسه ؛ مقداری لباس کتان " هزار سپرهندی (باحلبی) ؛ که قیمت آن بصد 
تالان بالغ میشد ؛ عنه‌ای شر و باشکه بزرک » که اهلی شده بودند " مقداری 
پوست مارمور که" و کاسه لا پشت: 
راجم باسامی مردمانی » که اسکندر بولابات آنها رفته » تفاوت‌ها این‌است: 
] بستانآر بانرا دبودور - سامباست" نامیده ( کتاب۱۷» بند۱۰۲) و کت کورش. 
سایراك" ( کتاب٩‏ بند ۸) ونیز بجای سفدیان آر بان » دیودور مردم سودرس". 
را ۳3 کرده ( همانجا ) . اسادبان آر بان ماسان" دیودور است و آین مور خ ۱ 
ازفردم کسا ترس ذکری نکرده. بعددیودوربچای | کس یکانوس " پودتی کان ۱ 
.نوشته (همانجا). کنت‌کورث مردمی‌را که امترعان کین کایوش موه ی ۱۳ 
۳۳ والی بارابامیز را + که اسکندر معزول کرد - تربو لت . او گوید» که 
اسکندر این والی خارجی را از جهت تمد بات ؛ که کزخه بود» کشت [ کی ۱33 ۱ 
شدم). ۰ ۱ 0 
ژوستن درباب این کیفیّات سا کت است ( کتاب۱۲)» ولی دوشهری را * که ت 
تن هر کول شا کرده بود می‌بایشنن"! و م۲" نامیده» که بنوشته های هیچکدام از . ۱ 
9 3 ر خن مذ کور شباهت مارد ون مرجم مالیان وا تن روا که نامیده. ‏ 
۱ 1-۵۸۸ ۰ ,5۵۲۱۵89/65--۲ 1-16 2 


۸ فا زا۷۳۵۲ ۰ 
8 93 ,۱۲-۸۷ ,۱۱-6 ۱۰-۵ 
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2۹ ن‌ ‌ ۲۲ ۳ یب ز ۱ ِ ِ حتف ۱ : 









اسکندر 

( کتاب ۱۲" بند )٩‏ . از آنچه ذ کر شد » معلوم است » که اسامی حل و مردمان 
۳ مور خن عهد قدم درهم وبرهم ذ کر کرده‌اند و جهت بابد ازاینحا باشد » که 
مور خن فرون بعد از اسکندر » از نوشته هسای معاصرین او استفاده کرده اند 
و اینها در خبط اسامی دقیق نشده اند . شابد روابت آربان» که از نوشته های 
بطلیموس و آریستوبول ایخاذ شده » " صحیحتر باشد. راجم بمردم سامباست 
دیودور گوید ( کتاب ۰۱۷ ؛ بند ۱۰۲ ) : این مردم قوی حکومت ملی داشتند . 
پیاده نظام آنها بخصت هزار نفر * سواره نظامشان بششن هزار و عده ار ابه هابشان 
لسنصد مبرسید . سه سرداراین لشکررا فرمان مبدادند» " ولی چون اعالی دعانی» 
که به سنند نزديك بودند ؛ کشتی‌های مقدونی وهزاران نفرسیاهی و درخشندکی 
سللاح | نان را دیدند » گفتند * که خدایان باین جا آمده اند و اسکندر با کوس 
دیگری است که تولایت ها قدم مسگذارد : بعد که همهمه وفربادهای سپاهبان ‏ 
ی درون و ولاست‌زفته کفشین که جنگ کردن ۱ 
این سپازدبرانگی است بای صلخ کرو . برأثروحشتی * که درقشون هندی ۰۰ 
آژاین مذا کرات وسحبت‌ها حاصل شد؛ رسولانی ازطرف مردم مزبورزه اسکندر 
1 دلعت آنان را بذبرفته چند روز بعد بولات سودرس ها و ما لبان 
در آمد . اینها هم مطیع گشتند و اسکندر در اینجا شهری بنا کود. ی 
تاکن تس ها 

کت کورث راجم بولابت سایوسن (سامنوش آر نوشته ( کتاب۵۹» 
مندم) : : ببمض شهر های این ولابت تسلیم شدند و برخی را؛ که مقاومت کردند» 
مقدو نیها بازدن نقب گرفتند. هندیها نقب‌ها را باك نوخ معجزه دانستند »زیر با 
قشون قلمهگیری آشنانبودند واوقت که مید یدنه "سهاهیانی‌آززبرزمین دبرون میا سس 
بی‌اشکه قبله علائم و آ ناری کیهای زیژهینی مشاهده کرده باشند » درحیرت 
قرومرفتند. مقدونبها نقول کلی‌تار[د ۱ هشتاف هزار یدی,را سر بر بو و 


زیادی از اسرا بمزایده فزوختند. . دراین وفت موسیکانها شور بدند و اسکندر . 
۰ - ۲ ,ات5 - 7 
۳ 5 دود 9 


۵ 


ی ار 1 






۱ 


‌ 
ِ 3 
۱ 


کتاب سوام - دور مقدونی و یونانی 
پی‌تون را فرستاد» تا شورش را فرونشاند واودئیس این مردم را » که نیز سردسته 
شورشان نود » لزد ای‌کندرآورد و بامر او مصلوب کشت .. پس ازآن اسکنقر 
چهار روز طی راه کرده داغل علکتی گردبد» که بادشاهی سابوس نام در آن 
ساطنت میکرد. اودرابتداء تمکین کرده بود» ولی بعد بمیل اهالی دروازء شهر 
را پروی مقدونیها بست ۰ اسکندر به پانصد نف گربانی دستور داد * که بشهر 
یورش برده بعد بگریزند» نا دشمن هزیمت أ نان را باور کرده از پی نها بیای. 


مقدونیها چنب نکرردند وسپاهیان هندی فریب خورده و آ کربانها دا تعقیب کرده 


بدام افتادند " توضیح آ نکه از شهر ببرون آمدند » جنک شروع شد وازبه هار 
بفرهندی پااصد نفربقثل رسید» هزار نف سیر شد و مابقی بشهر برگشتند . بعد 
معلوم شد» که شمشبر هندیها زهر آلودبود*زیرا تم زغی های مقدونی قودً 
هه وید » ولی اسکندر دز اینجا هم در میان گیرودار سالم ماند. 

دیودو رگوید؛ این زهر را ازقسمی ازمارمیگرفتند . دراین موقع اسکندر 
از حال بطلمبوس » که زخم خفیفی بشانه بر داشته بود» خی نکران بود. او 
قربتی خیلی نزديك با اسکندر داشت وحثی بسضی میکفتند * که اد سر فیلي 


ِ و ازمادری است » که زن غرعقدی بادشاه عن‌دور نوده . درباره او نوشته‌اند » که 


ظاهری ساده داشت . شحاعت ار درحنگها با مهارش در آموز ابام صلح مقابلی 
میکرد و این سژال بخودی خود طرح میشد » که وجود بطلیموس در کجا الزم 
است ( کر چه معلوم است باز برای احتراز از اختلاط توضیح میشود » که این. 


پطلمپوس را پسر لا گوس میکفتند و بطلیموسي » که ازعلمای بزرکك عهد قدیم . 


است و آثارش دررباضیّات وجفرافىا وهبئت تا زمان ما دافی مانده » بسر کلو د بو 


و در فرن دزم میلادی میزست ۰6.2۰ 


بعد مور خع من کورگوید: ا‌کندر» که دربالین بطلمبوس مواظب حال آربود: 


ی 


از شذت نگرانی و خسشگی خواست بخوابد. بنبراین بستری طلبید و خفت ۰ .. 
بعدءکه پیدارشد ؛ گفت درخواب ماری دیدم »که کیاهی دردهان داشت وبمن گنت . 


۰ 0 
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اسکندر 


که این گیاه علاح زهر است . چون اکن رنگك گیاه را هم بیان کرد » در ۱ 
حستجو ی گیاه ده آفر | ىافتند و » #مینکه این کناء را ردی زخم گذاشتند » درد ژ 
سا کت شب وجر/عت التبام بافت . بلو تارژك دراین باب سا کت است » ولی دبودور 0 


کوب « این فضبه را مضی قیات انا میدانند » اصل قَضِیّه باید چنان‌بوده 


باشد : در هند گیاههائی» که برضد زهر استعمال میشود » زیاد است . شخصی از 


اهل‌حل بکی‌از این نوع گیاه را برای اسکندر توصیف کرده واو چنان وانموده؛ 
که ماری درخواب باو آ نر | نشان داده . ( این‌حدس با احوال اسکندر» که همدشه 
میخواسته اورا پسرخدا و کارهایش‌را فوق‌العاده بدانند» بی‌مناسبت ندست). بعد که 
اهالی‌شهر دبدند » اسکندر ۲ اسییی تبافت " تسلیم شاد وا کی بولابت‌بتالبان! 


وفتن پادشاه این‌مردم» که مرب " نام دا شت» ازترس بکوهستان فرارکرد واسکندر / 
در این جا غله وغنائم زباد بر گرفته روانه شد. لازم است تذ کردهیم» که دبودور : 


این قصْیّه را درموقم بع,لسخیر شهر برهمن‌ها» که هارما ته‌لیا" نام داشته 1 
( کتاب ۱۷ » بند ۱۰۳). 


زشیدن انک: ۰ ار بان گوید( کتاب "٩‏ فصل» » بند ۱ --۳): سند بدوشمبه 


تفسیم می‌شود وهردو را تامست آنها ایندوی. مینامند و این 


1 ۰ دورود بادو بازوجز بره‌ای کیلش کم اکن امر کرد» 
در این جا بك کارخانه کشتی سازی دایر کنند . بعد او بکشتی ندسته خواست ت از 
بازوی دست راست بدربا برود . با این مقصود لو نائوشش را با هزار سوار و هشت. 


هزاز پیاده مأمور کرد » که در ساحل جزیرء حر کت کند. . چون تمام هندیها 
فرار کرده بودند " اسکندربلدی همراه نداشت شت وباوجود این بی‌خطر بمش‌مبرفت» 


ولی روز دیگر طوفانی برخاست و بادی آب رود را عقب زد . براش ان سانحه ‏ 
کشتی‌ها آسیب بافت . پس از آن کشتی‌هائی ازنو ساختند و دسته‌های سپاهیان:. . 
سبك اسلحه مأمور شدند * تحقیقاتی در سواحل بکنند و در نتیجه چند نفر بلد ‌ 


7۳ ۱-۰ ۱ ۳-۳۵ ۰ 


۶ - 10۵09 ( بزبان کنونی سند کوئیم ) . 


۷۱۳۰۰ 





کتاب سوام - دورة مقدونی وبونانی 
بافتند . وقتی که اسکندر بجائی از رود رسرد» که بهنای آن دویست استاد بود؛ 
تندبادی وزبدنگرفت چنانکه پاروها از کارافتاد. دراین احوال بلدها خلیجی‌را 
نمان دادند و کشتی‌ها مدانجا یناه بردند . بونانیها * چون حزرومد ندیده بودند» 
متوحش گشتند ( در دربای مغرب جزر ومد نست با خیلی خفیف است) امواج 
پس میرفت؛ کشنیها بخاك می‌نشست و » پس از چندی که آب پیش‌میآمده کشتیها 
را باخود میبرد و آنهارا ییکدیگرمیزد؛ چنانکه بمی‌را بساحل‌انداخت وعده‌ای 
را باخود برد . كشتي‌هاي آسیب بافتهرا مرمت کردند وبعد اسکندر دو کشتی 
باری فرستاد» تاجز بره‌ای‌را" که بلدهانمان دادند» یبدا [ گنه حزرره‌ای» که‌نامش 
سیلوت" است " چشمه هائی وره و ندز مناسبی ۰ تما بحریه بان بندم در آمد 
واسکندر پرداخت ؛ باشکه مصت را لشناسد . دردو بست استادی ) ٩‏ کیلومطر 
تقریبا ) جزبره دبگر ی کشف کردند که بدریا نزديك‌تربود . اسکندر درجزیره 
: ال فرب کرد و نت » که این قربانیموافق اراد آ مون است . روز دبگر 
بجزبره دوم رفت و برای خدایان فربانی کرده دنداشت ۰ که موافق اراده 
سایر خدابان است . اس اک را از مشت دورتر رفت » ظاهر با این مقصود * که 
یی کی کید زلی تسا رقاب کرد باله که ددق ۳۳ 
در بای هند درب نوردی کرده . دراین‌وقت او دو گاوثر را برای سون! رب‌النُوع 


در باها قربانی کرد و بعد » ازحامهای و می ؟ساری کرده وو کاز نررا 8 این 


جامها بدربا انکند وچن نگفت: « ای‌خدای قادر دربانوزدی» نهآرخ را درخلیج ‏ 


ریا ۳ ۰۱۰ 8 
ره دید که قلبه ساختهشده پی‌تون مأموزبت خود ‏ انیجام داده ومراجعت 
۱ مر رن معفول نان شلر مان کی ۳ ۱ اسکندر 
میخواست قسمتی از بحر به خود را در این‌جا بکنارد. ‏ ۱ 


سین 


۱-61, ۲-۵۵ 


۱۳۹ 


گنیر ساژفی چب سب گذهک 03 داد که کشتيرالیدرکدام 






۱008 





اسکندر 
بازو سهل‌تر است ۰ مسافت مصت دو بازو ازبکدیگر هزارو هشتصد استاد است 
(۳۳۳ کیلومطر تقریبا) در نزدرکی‌جائی» که سندبدر یام بزوه اسکندردر باچه‌ای 
کشف کرد . سند بواسطه این درباچه بدربائی شباهت دارد و ماهی هائی دراین 
آب نافت میشود » که بزرکس از ماهی های دربای مغرب است . اسکندد؛ پس‌از 


ایشکه براه‌نمائی بلدها بخلی جکوچکی رسید » تمام قشون وکشتی های حملٍو نقل 


خودرا در نحت فرماندهی ت در اینجا گذاشت و خودش با کشم‌هافیسی 
پاروئی و ده پاروئی بطرف دربا پیش رفت و بنظر او چنین آمد که کشتی رانی 


دراین بازو سهل‌تر است . بمد او با چند شوار بساجل در آمد » تا تحقیقاتی کند 1 


و * پس از سه روز طی مسافت‌دراطراف » ببحرئّه خود برکشته امرکرد " چاه‌هائی 
ور ساخل براق تحصیل آب بکنند: پس آزاین کارها اسکندر بکشتی نشسته‌به 
پتاله بر کشت و قسمتی از قشون را باتمام کارها تخصیص داد و بدرباچه مزبور 
بر‌گشته امرکرد کار خانه کشتی‌ساز ی‌دراینجا بسازند . سپس‌سپاهی‌دراینجا گذارده 
و آذوقه چهارماء را *با | نجه برای بزپیمائی لازم بود» مهیا کرد . . این موسم برای . 
بحرپیمائی مساعد نبود؛ زبرا بادهای سالیانه ازطرف دریا " بعنی جنوب » میوزد » 
نه آزطرف شمال» چنانکه درصفحات مامشاهده میشود . این دربا بگنته‌هندی‌ها 


ازافول پردین‌دداوّل زمستان تانحوبلآفتاب (تساوی روز وشب) برای‌بحرپيمائی ‏ 


فتاه ایس در این وقت باران زیاد مبارد و پی ازآن باد ملایمی ؛ که برای . 
بحرییمائی خوب است » مبوزد . نهآرخ منتظر این موسم بود . 
اس اد ۳ 


درد یلا ی ۰ ) و معلوم ا تال 


صحیح است ؛ چنانکه | کنون‌هم آنرا چنین نامند. جزیره‌ای را که ابکندر " 


پدن در آمد وقربای کرد آر ۳ با کیلوت" نامیده ( کتاب»» فصل" . 
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۰ نم رسیدند بجائی* که آب ددیا با آب رود سند مخلوط میشود 


کتاب سوم - دور مقدونی و یونانی 
ند 6۲ . پلوتارك سیلوس‌تیس" نوشته ‏ ولی‌کوید که بعضی آنرا پسیل توسیس 
تامند (اسکندر » بند ۸۷) . 
هر چند نوشته های این مور خ در زمینه شرحی است / 
که کر شد » باز آزجهت بعض تفاوتها در کیفیات » مفا؟ 
روات او را درج ميکنيم ( کتاب ٩‏ * بند )٩‏ : بس از آن اسکتند روانه شد 


بجزبره‌ای سید » که دروسط روه‌سند وأقع‌بود. دراین‌جا بیش از آ نچه‌میخواست 


روانت" 1 کت ,کوزث 





مجبور شد بماند ؛ توضیح آنکه بلدها فرارکردند وآوهر قدر درحستچوی‌بلده۱ 
کسیرا نیافت وبالاخره مصعمگشت » خود باسپاهش‌پیش رود » تاباوقیالوس بر 
زیرا مبخواست بگویند » که او بآخر دنیا رسیده در این وقت آو از جالی بجئی 
مبرفت» بی‌ایشکه بداند» چه مسافتیااوقیانوس باقی‌است» چه مردمانی درسواحل 
سکنی دارند ومصت تا کجا قابل کشتی رانی است . بس ازطی چهار صد استاد / 
(شریاًسیزده فرسشکه) ملاحانباکفتده » که رابحه دربارا استشمام‌یکت.. ‏ 
اسکندر ازشمف درپوسث نمیگنجید وب نهامکفت » حکمترپارو بزنید؛ ماباخر 
دنیا رسیده ایم و دیگر جنگی در پیش نداریم . بزودی ما تمام دنبا را تصرف 
خواهیمکرد . دراین احوال چندنفر مقدونی بیاده شدند » تا مگر از اهالی محل 1 
کسی را بافته اللاعانی او تحصیلکنند . اینها؛ چندانکهکهدد»کسی‌دا . . 
خد بدلد . بالاخر ه در کلبه‌ای چندنف دافتند »که‌پنهان‌شده بو دند و | نها گفتند«دربا 
. رامانمیشناسیموفقط میدا ب که گرسه روژد بکررا‌بروید؟ بجائی‌خواهیدرسید؛ 
که آب شبرین طعم خودرا تغییر میدهد» ۰ مقدونیها فهمیدند » که درآ نجادزی 
"شروع‌میشو دوبکشنیها نشسته رآندند . شادیآ نهاراحدی‌نبوده زیراخبال‌مبکردند» . 
که اسکندربهایت آمال‌خوو رسیده ویس ازآن دیگردنج وتعبی‌برا یآ هانخواهد  .‏ 
بنابراین هرروز » که میگذشت » بر بهجت و مسرت آنان میافزود. ووذ ‏ 
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اسکندر 
چزیره‌ای دروسط سند واقع بود و کشتیها باین جزبره در آمدند . بعد مقدوننها 
درهر حو ساحل بپرا کندند " تا آنوقه ببابند . درساعت سه (معلوم نیست از کی) 
چزر اوقیانوس شروع گردید و آب رود را عقب زد . دعد آب رود مانند سیالی 
رون شد وسواحل زا فرو گرفت . مقدونیها " که جزرومد دربا را ندیده بودند» 
حتوحش شده پنداشتند » که این حادثه معجزه ای است و علامت غضب خدابان . 
حراین وقت مقدو نیهائی * که در جستجوی آذوقه بودند " در وحشت و اضطراب 
غریمی افتاده بطرف کشتی‌های خود دویدند * ولی » چون کشتی‌ها بواسطه‌طغیان 
رود از نها دور بود ومقدونیها عجله داشتند زودتر بکشتیها بنشدنند وهرکس در 
قکر خود بود * اختلال واغتشاش عجیبی روی داد : نه ملا حان مشوانستند کاری 
کتتد و عه مقدونیها میگذاشتند کاری از پیش رود . همه و غوغا " وحشت و 


اشطراب بحدی بود ؛ که کسی حرف کسی را نمی‌شنید . کشتی‌ها در این حال 


ومکدیگرمیخورد * پاروها را آب میبرد . کولی‌که جکی بان دوبحریه درگرفته 


بود وحريك آزطرفان برای اضمحلال طرف دیگر میکوشید . بزودی تمام حول 


وحوش را آب فروگرفت وفقط تیه‌هائی‌دیده مسشد » که سرازژیر آب برون آورده. 
کشتی‌هائی » که دراین دربا هرا کت بود " لعصی در حرای رود داقع شده‌بودند 


و ورخی روی دره‌ها و سایر خاهای سواحل . بنابراین » همینکه مد شزو ع‌گشت . .. 


و آب رودبظرف دزی روان‌گردید »کشتی‌ها بگل‌نت : کی بپهلوافتاد دیگری 


بادماعه درزمین فرورفت دقس‌علیهنا . دراینوقت اسپاب وادوات وباروبنه سربازان 


حقدوتی و قطعات شکسته وخرد شده پاروهای کشتی‌ها دچیزهایدبگرزمنهای 
حول و حوش را پوشیده بود . شب در میرسید و مقدونیهای گرسنه از یافتن 
: آتوقه مأیوی و در دریای بهت وحبرت غوطه ور بودند . در این وقت يك چبز 


عم بر وحشت آنان میافزود : عده کشری از حیوانات عظیم الجثه دریائی پس از 


جر فرخشکی مانده آنهارا از هرطرف احاطه داشتند . اسکندر مهموم رمغموم 
ود * ولی چاره‌ای بنظر ش نمیرسید . باوجو د این او دسته‌ای را ازسو اره نظام خود 
عآمو کرد که بمصب سند بروندو» هميکه دیدن " جزرازنوشروعشده» ازحرکت 


۱۸۵ 
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کتاب سوام - دورة مقدونی ویونانی 
آب پیش‌افتاده اوراً | گاه دارند ودر انتظاراین حادئه دستورداد »کشتیهای آسشه 
یافته را تعمرکنند " سفاین وا گون‌گشته را برگردانتد وبا کمال مواظبت‌منتظر 
ماقم باشند» که آب بواسطهٌ جزر جدید خواهد آفزود . تمام شب را مقدوئی‌هه 
نبداز ماندند » تایس‌از مدتی نا گاه دبدند » که سوارها متتازند وآب از عقب آنها 


مندود . جزرشروع شده بود وسطح رودکمکم و بات نی بالامیا مد . دیر ععگنع 


که آب سواحل فرو ربخت و کشتی‌ها بحر کت آمد. دراین حال فربادهای 
شادی وشعف از سربازان ب رآمد و » چون از جزر ومد دریا های بزر گك اتطلاعی 
دز بکدگز شیرسیدیدء این آب کجا رفته بود وچطور بازکشنه واین 
چه حادثه‌ای است؟ اسکندر » چون فهمید» که این طغبان موقتی است و از نو 
نام ان سول ماد و هدید »مه کف کف ها قاب ساوم در ۱۳۱ 
بسته و از مسب گذشته وارد دربا گردد . شا براین با عنم کمی از کعتی ها 
راه در بار پیش‌گرفت ویمسافت ۰۰) استاد (۱۳ فرسنکک تقریب) بطرف دریر اند 
بعد بامر اوقربانیها کردند " زیرا آومی بنداشت ره ۱ ۱۱ 


و با کوس هم گذشته . بامر او محرابهائی برآی نه‌ دس ۲ و اوقانوس " بنا کردند 


وجامهای بزرگی از زر به دریا ان‌اختند (اوقبانوس را بوناتبها ربالنُوع وتهتیس 
را ربةالنُوع دربا مبدانستند ) . بس ازآن اسکندر از درباً بر کته داخل رود 

سند شد و شهر بتاله رسد . ۱ 
کنتکورث‌گوید »که طرز حکومت این شهر ماند اسپارت بود * بعنی‌دو 
بادشاه فد که درموفع جشگه فرمن میداد د دق ووفتق آمور بدست‌حلسی 
بود * که مور خ‌مزبور . سنا" نامده . روز دوم مقدو نی‌ها در درباچه شوری آب‌تنی 
کردند و براث رن دوچار خارش شدند . و 
و بالاخره درمان آترا در روغنی : بافتند » که بمدن مدمالمدند . پس از آن‌اسکندن 3 
الوناتوی یکی از سرداران خود را فرستاد »که در جاهائی که 0 ۳ 
بطرف ایران خواهد بو چاههتی که وخودش «دتقر هر« از 
مب ۲ (0:62009) 0 بت 

۱۸9۰ 












"‌ 










اس کربت؛ یمنی دو بحر پیمای محرّت» را مأمور کرد» که به اوقیانوس رفته 


۱ 9 ۳ برای احتراز از تکرار. ( سئوال و جواب ) اين علامت ( > > > ),کدارده شده . 3 





اسکندر 
کرده اوقات خودرا بننا کرون شور ها و سالفتن بنادر گثراند . بعداو نه آرخ و ید 


تحقیقاتی در باب دربا کنند و " تامیتوانند » دورتر بروند وبعد » ازفرات با دجله. 
الا امن باو ملحق شوند ( کتاب٩‏ » نده) . ۱ َ 
,راجع بتاریخ سفر جشگی سکیا که یدز کزان رود هبداسپ) تامست ۱ 
سثد » بابد گفت » که سترابون مدت این سقر زا ذه فا نوشته ( کتاب 6 فصل .۰ ۱ 
۱ و پثا برحسابی :که کرده‌اند » اسکندر درا کتبر ۳۲۷ ق . م حرکتکرده ودر ۰ ۱ 
اوت۳۲۲به پتاله رسیده» ولی‌پلو تارك مدت‌این سفررا/۷ماه‌دانسته (اسکندربند۸۷), ۰ 
عکنای هزر ‏ چون‌سفر جنگی اسکندر بهند دراین‌جا خاتمه‌میباید» زیرا: 


ازاین سعد سخن آزوقایع مراجعت‌اوبابران ازراه بلوچستان. 

۳ 3 خواهد بود ؛ مقتضی است بعض حکاباتی را" که مور رن ۱ 

۳ ۲ 9 ۰ 

در باب صحبتهای ۳1 باخکمای هی کیک وم ند درج کنیم . در این 3 


باب پلوتارك چنین کوید (اسکندر بشد ۸۵ ) : اسکندر درمدت سفرجتگی‌خود ۰ 
بهند چند نفر ازحکمای هندرا »که محرلك سا باس در قیام او بر اسکندر وفراهم. 0 
کردن زجات برای مقدونیها بودند » اسپر کرد (سابای همان سابوس است» که 
بالاترذ کرش گذشت ) . چون ابنحکماء معروف بودند» که جوابهای‌سحیحو نفز ۱ 
بستوالات میدهند » اسکندر گفت سئوالائی از شما خواهم کرد . آن که بدتر از 3 
#ه‌جواب داد؛ اوّل کشته خواهد شد ودیگران پس ازاو . بعد قضاوت این مسئله. ‏ 
را بمسنّ‌ترین, آنها محوّل داشته این سئوالات‌را کرد. 











از ّلی پرسید : زنده ها بیشتر ند با مرد کان ؟ اوجواب داد : زنده‌ها » زیرا" 
مرد.گان وجود ندار ند . : 


وهی ۱۲۷ بزر کترین‌حبوانات روی زمن‌اند با دردربا ؟ اد 
روی زمين " زیرا دربا جزو زمین است . 


دق 
وت رسارس ت۲۱ 
۲ - 0005001۷19068 ( حکیای بررهیه ) . ۰ - - 
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و لا ۱۸0۰ 


کتاب سو"م - دورة مقدوئی و بونانی 

او ۰ فیفرین خران کبا ات ۱ ۰ ۶ ۳ 
که اسان او را هنوز نمی‌شناسد. ۱ 

ازچهارمی ۰ » : چرااوسا باس‌را بشورش تحريك کرد؛ » » : 
برای اشکه با شرافتمندی زندگانی کند باحقرانه بمبرد . 

از پنجمی 6 روزییش ازشب وجود داشت یابسکس ؟ 6 ۳ 
رون » ولی آن فقط بکروز پیش ازشب وجودداشت . چون اسکندر ازاین‌جواب 
مب کرد » هند ی گفت : سئوالات فوق‌العاده باید جوابهای فوق‌العاده داد . 

از ششمی > * : چه وسیله مطمئنّی باید بکار برد » تا انسان را دوست 
بدارند؟ » > » : وقت ی که انسان ازهمه تواناتر شد » چنان کند* که ازاو 

از هنتمان » : اسان چه باید بکتد» تاخدا شود ؟ » ۰ »: تکلد 
چیزی را که کردن_ آن برای انسان محال است . ۱ 

از هتتمن ۰ * : زید کانی قوی تر است با من که ؟ 6 تفج 
ازن دگانی » که ابنهمه رنج و تعب را تحمّل میکند . 

از همان > . » : تا کی خوب است انسان زنده بماند ؟ ان 6 3 
وقتی که م رکه را برزندگانی ترجیح نداده ‏ 

بعد اسکندد رو بقاضیکرده گفت + حکم کن . اوجواب داد * که شمه بت 
از نکدیگر جواب وادی . اکن گفت » بای این قذاوت ققدگی که کف ۱ 
توباید ول کفته شوی . او جواب داد : نه - مکر آنکه بخواهی بقول خودت 
وفا نکنی. پس ازآآن اسکندرهدابائی بآ نها داد هکفت بروید. بعدپلوتاركحکایت 
خودرا چنن دنبال کر دء‌(همانجا: بند٩۱):‏ سیُّی‌اسکندر انس کربتدافرستاد» تا 
معروف‌ترین حکمای هندرا کهآرامزندکانی‌مبکرهند؛ بیابدآنهارادعوت گنه 
جزداوآیند "نکر تکه خودش‌فیلسوفی ازمذهب دیوجانوس کلبی بودگوية ‏ 


۱۸:۲ 








اسکندر 

کالا نو س» حکیم هندی» بانظرحقارت آمیز دراو بر یه کفت؛ جامه‌ات را بکن 
وبرهنه سخنان مرا گوش کن و گرنه من با تو حرف تخواهم زد » ولو ابشکه از 
طرف وو زا (بعنی‌خدای 1 رگه) 9 باشی. هندی دیگر دن دامس 1 نام با او 
ملایمتر حرف زد و چون ازاو اسم سقراط وفیثاغورسودبوجانوس‌دا شنیده گفت؛ 
این‌فیلسوف‌ها » وقتی که بدنبا آ مدند " استعتاد خوبی برای تقو اداشتند وا 9 
بزمان زند کانشان بیش از اندازه قوانین را حترم میداشتند . بعضی گویند» که 
قاس با کي کربث حرف دزد وقط از او پرسید» که جهت این سافر» 
حولانی اسکندرچه بود . بواسطه اصرارتا کسیل بالاخره کلانوس خاضرشد» برد - 
ناسکندر بزدد:اسم داقعی این هتدی سفی لس" بود» ولی »چون او عاذت داعت 
هر کس» که برخورد " بگوید کال یعنی سلام * بونانی‌ها اورا کال نوس‌نامیدند. . 
گونند »وفتی که او نزد اسکندر آمد» بار مز وضع حولت مقدونی را باونموو » 
"توضیح آنکه پوست گاوی را بزمین کستردوه چون کنارهای این پوست ازشدت 
خشکی بیچیده بو" دقتی که هندی پای خود را روی بکی‌از کوشه‌های پوست 
میگذاشت» جاهای دبگرپوست بلشد میشد . بعد » وقتی که هندی دروسط پوست 
قرارمیگرفت؛ تمام بوست 9 مبخوابید. هندی میخواست به‌اشکتبر بفهمانده 
که او باید درمرکز دولت خود قرار گیرد واین‌قدر از آن دور نشود (راجع باین 
حکیم بای گفت» که اسکندر اورا با خود به ایران آورد وبعدها او بخود کشی : 
دام کرد » چنانکه در جای خود بیاید .م۰ . 1 ۱ 
دبان‌راجم اصحبت اسکندر باحکمای هندی چنن‌نوشته ( کتاب۷» فصل 
۷ بند ) : *من نمیتوانم خودداری کرده ی فکر حکمای‌هندی‌را ستایش‌نکنم. 
ددزی چند تن از این حّکماه در چمنی کردش کنان صحبت فلسفی میداشتند . 
خر این بان اسکندر درسر سپاهش دررسد و آنها بکانه کابیی که کردند این‌بود » 
که پایشانرا بزمان کوپیدند؟. فانح بتوسط مترجی ازآنها پرسیده که جهت‌این 

۱ ۰ ۲-۰ ۳-۰ 


یر ۵ ۶ 





کتاب سو"م - دورة مقدونی و یونانی ر 


کردارشان چست و آ نها جواب دادند : « ای اسکندر » این مقدار زمینی» که ما 
پایمان‌را 1 می‌کوبيم » تمامی آن‌چیزی است» که انسان | نرا اشغال خواهد کرد. 
تفاوتی» که بان تو وعامّه مردم هست » فقط این است » که توکنجکاوی و جاه طلب . 
این دو صفت تو را از وطنت ابنقدر مور داشته و باعث بدبختی دبگران و خودت 
شده . چون تو بمبری »و این زمان دورنیست » فقط دجبی چند زمان " که برای 
قبرت لازم است» خواهی داشت *. اسکندر جواب را خکیمانه دائست * ولی 
عقمده‌اش راتغیبر نداده نقشه های خودرا دنبال کر د. اواز جواب عاقلانه بدش‌نمیاآمده 
ولی بواسطه جاء طلبی وشهرت پرستی از هرحدی تجاوز میکرد . وقتی که دز 
تا کسلاحکمای هندی‌را دید» ازشجاعت وبردباری | نان» که درموقع سخب‌فرفن 
مفقات نهان میدهند » در حبرت فرو رفثه خواست » کی ازآ نها حزز ملتزمن‌او 
گردد. ریس این حکماء» که داندافیس" نام داشت ؛ به اسکندر گفت : «نه‌من. 
زماتزمن نو خواهم شد ونه هيچيك ازما.ماهم ماد اسندد پسرآن‌خدائيم و 
راضی از آنجه دازیم . بنا براین توقمی هم از تو نداریم : بعد اد کفت : تو» که 
فاتحی و آنهائکه در دنبال تو از ابنهمه مالك و درباها گذشته‌اند ‏ مقصودی» که 
قابل تمجید باشد » نداشته‌اید واين تاخت و تاز شما را هم نهایتی نیست : اما من, 
نه ترسی از تو دارم ونه چشم داشتی » زیر| تا زنده‌ام این‌زمن حاصاخز قوت مرا 
خواهد داد و » وفتی که مردم " از تاد بدن رسته ام » . سثرابون اسم ای 
کی را ماندانیی" ضبط کرده و کوید» که او به انس کربت گفت: فیثاغورس 
و سر اط و ویزنجایری خارای تمکمت بودنه* ولی درك چیز اوه ۵و ۱۱۱ 
نقیجه» عادات‌را رطبیعت ترجیح دادن * ولا شرمسادنبودند از یشکه مانندمن ‏ 
برهنه باشندو با قناعت زنگانی کنند. بهترین فلسفه آن است » که روح دا از 
1 لین و محن آزاد سازد ( کتاب ۰۱۵ فصل ۱" بند ۰61۵ ی 
این است چیزهائی" که مورّخین بونانی نوشته‌اند. با صرف لظر از عة 
* 1 ایو هت ۱ ۳ ۱-2 
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, حکمای‌هند؛ چون‌در نتایج لشک رکشی اسکندد بهندنيكبشگر م*می‌بیئیم» که کاری 


بوده بیهوده دجز خون‌ریزی و آزار مردمان نسجه‌ای‌نداشته . واقعاچه م 


۳ 
جز قتل وغارتها " برافکندن شهرها آزبیخ دبن * حریق‌ها " برده کردنوفروختن . . 


ی ادن تا سل ۱ ۷۹ 


احالی وحتی قتل‌عامو ابقانکر دن‌باحدی‌اززن‌ومرد» بز رگ رکوچکهدر بعض‌موارد. ۱ 
آبا بثای چند شهر » که آ ثاری‌هم از ] نها نمانده » ان همه آ زارمدمان وقتل نفوسو . 
غارتء چپاول رخرابی‌دا جبران کرد ؟ جواب‌معلوم‌است ۰ اسکندربایران آمد» تا 
بقول خودش "کا رهای شاعان عخامنشی را تلافی کند ؛ بعد بافغانستان کنونی وبه" 

آسیای وسطیرفت " تاتمام ممالك ابران را داشته مسخرات خودرا بعدها 0 
ندهد » و لی‌هندبها نه‌بمقدو نیها ویو نانسان آفازت رساننده و نه مرهون] نهابودند» 
یعنی نه معشی انتقام دراد ن‌جا مورد داشت ونه جائزبود آ نهارا باغی‌خوانند . پس . 
اين‌مه کشتارها و آن شقاوتها ووحش یکربها برای‌چه بود ؛ بنابراینحکیم‌هندی ‏ 
حقیقتی را بیان کرده " وقتی که مه انز کزده «جاه‌طلبی وشهرت‌برست‌اعها ۰ 
بدبختی خودت ودیگران شده » 


ار - عبور از مکران و ان ۳ 1 » ِ 
رن بی از آن اسکندد از پتاله حرکت کرده بطرفرود : ۱ 


ی( رفت . بعد بسمت چپ " یعثی بطرف درا 

متمایلگشته امرک ردچاههائی بر ای‌تحصیل آب‌بکنند. 
سپس باقسمتی از لشکر خود بمردم اوری‌تبان تاخت . این مردم از زمانی » که . 
کس بخاطر ندارد » استقالال‌داهتٌند وحالاهم جاضر نشده بودند » به‌اسکندرت 













آوری‌تبان" وازاست‌ها 


ّ ۱ قسمت دیگر لشکر شیک وا هفس تبون‌حرکت منداد . . چون بومیهائی » 
1 مراک رود ورام نود " نه میتوانستند با اسکندر بجنکند ونه 
اه میج ۲ 24 سس : 


ید ۲ 9 ۱۸۰۰ 5 ۹ 






کتاب سوام - دورة مقدونی ویونانی 
بودند مطی مگردند» فرار کرده بصحرای لمیزرع رفتند . اسکتدویر اش 
این رود گذشت » و شب ح ر کت کرد بیابان لم بزرع را پیمود " در طلیعه صبح 
بمحلی رسید » که زراعت داشت . بی ا زآن اویپیاده نظام دستور داد» که‌منماً 
از عغب بیاید و خودش با سواره نظام رانده داخل ولابت آوری تبان شد و تمام 
کسانی را » که اسلحه برداشته‌بودند » کشت . مقدو نها اسرای زباد گر فتندو بعد 
د رکنار رودکوچکی اردو زدند . بعد هفس تیون بابقیّه لشکردررسیدو اسکندر 
پیش رانده بزودی بای تخت این ولابت ۰ که رآمیاسیا! نام‌داشت» در آمد و "چون 
رب بسن فش ۰ هفس تبون را مأمور کرد " در اشجا 
مهاجرینی بنشاند» زیرا امیدوار بود ؛ که این شهر در آبه اهمسّت باید . . بعد 
اسکندر اسف هی‌پاس بیست ها را با گربانها و قسمتی از سواره نظام و نبر 


3 ی ۷ 
اندازان سواره برداشته بمعبری » که در حدود اوری تیان و _کد روزبان بود؛ 


"رسد ( گدروزی را با بلوچستات کنونی منطبق داشته اند) ۰ . این فو مردم 


جمم شده ص فآ راسته بودند " تاازعبوراسکندرمانم‌شوند " ولی" همیشکه اسکندر 
نزديك شد » فرار کردند. اعاظم اوری تبان باستقبال اسکندر آمده مطیع 
گشتند . اوباینها گفت» که فراربها راجمع‌کرده مطمئن‌کنند " که خطری‌برای 
اه تست بعد اسکندر آپولوفان " را والی این ولابتکرده لو نانوس را با 
رای »که مر گب از آ گریانها و چند ثر انداز و چند سوار و بونانبهای اجید 
بود » ان کنر ومتور اد هناد سره سکن با قدارك . 


وولایت راچنان ادار, کنند» که اهالی‌بااحکومت تزه آعا خرن ( 19 ۱ 


. ) بند‎ ٩ فصل‎ ٩ 
نوشته‌های مورخبن دیگر د رکیفیّات تفاوتهائی » با نچه که از‎ 


۱ ۳ 
بقل یات دیگر ود ۱۳9 ۳۰ 









,هام۸ ۳۰ ,060۲091606 - ۲ 


7 ۱ ۸ 








اسکتر 
زدند و با قشون خود از خشکی راء بارس را پیش گرفت و بعد از ٩‏ روز نمردم 
ض و ۱ 
آراییت رسید ( دیودور این مردم را درکتاب ۱۷ خود » بند ۱۰ ارت ناهیده 
۰ ۰ ‌ِ ۲ ۱ 
و سترابون در کتاب ۰۱۵ فضل ۲ *بند ۲ آریسن ۰م.). 
از آن باز طی مسافت کرده بفاصله ٩‏ روز راه ۹ بولات کدروزیان 


و پنج روز بعد بکنار رودی رسید » که آنرا آراتوی متاع ی ۳ ۳ 


۳ : ۳ 
دشت‌های بایر ولم بزرع شروع میشد واسکندر از آن‌گذشته بمردم هورت زسند 
ِ 8 » 
( دیودور اسم‌این مردم را آوری‌تید نوشته وستراآیون اورته ۰ که همان اورشان 
تا نت مر 1 در این‌جا او 1 سم و بطلمبوس را 


و مانده او یه احل‌ وا حاند .1 نا ناقسمت‌ده 
فش داز دسو سو بحاید ,۱ نوس د وم 


مات بکرون علکت رفته.آن را غارت کند ز خود اسکندر بجیاول مردمانی» ۱ 


۳ دره‌ها مین ۷ پرداخت . مقدو نی ها بحان مردم افتاده علکت را 
آ ش‌زدند مردم را کشتند و آ نجه‌که توانستند» بغارت بردند وبقسمی‌وحشگری 
کردند» که این علکت بکلی ویران وخرا ب‌گردید . 


دیودور نوشته ( کتاب۱۷ ؛ بند ۱۰ ) سربازان مقدونی دارای اموال وغنائم 


ژباد شدند » ده ها زار اف از اجتبالی ‏ کشتبد ور مرجم‌هیچواد از آوحشت مطیع 


هه چون ایستکنید: ر مسخواست ا ای از خود تا " درک اوقبانوس 


چای مساعدی ؛ در #مجواری بندری » انتخاب و شهری بنا کرد » که موسوم ی 


اسکندریه شد ( اینل را کر اچیکنونی میدانند ۶۰ 1 . مورخ مذ کورکوید: 
کر اش رلامت ارت تا کرد هد ار مطیع کرد ۰ این مردم از حت 
اخلاق بهندیها شبیه‌اند » ولی عادتی دارند غریب و باورنکردنی : وقتی که مردی 


مدمیرد " اقربای‌او * که پکلی برعنه‌اند» مس جگشته جسد اورا میبر ند ودرجن‌گلی ۳ 


از درختان بلوط گذارده لباس و زیشت های اورا مي کنند " لش را برای طعمه 





۰ . ء ۰ - ۲ 0۰ ۲ ۰ رس 9 2 
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کتاب نوم - دورةٌ مقدونی و بونانی 

حیوانات میگذارند و بعد لباس اورا بین خودشان تقسیم‌کرده قربانی برای خدای 
دوزخ میکنند وطعامی برای خانواده مسیز ند . 

بسازاینکه‌قوای هقس‌تیون بلشکراسکند پیوست او 
به کد روزی بابلوچستان کنونی داخل شد . چنانکه 
- آریتویول کفته دراین‌جا مر مکی زباد است و ففیقی‌ها » که برای تجارت از 
عقب‌قشون‌اسکنتدر باینجاها ما مدند مقدارزیادی از آن جح‌میکردند . درختانی» 
که م مفی بعمل‌میآ ورد؛ دراینجا بزرگترازهمان درختان درجاهای دمگراست. 
درایشجا سنبل هندی" » سبل‌الطیب » هم زیاد است . قهون اب نگناه را لکد مال 
مرکرد وبوی آن‌هوارا معطرمیداشت شت» بعدفننقیهاآ ترا حمل‌میکردند ۰ ریستوپول 
گوید " در اینجا درختانی بود » که برگهایش بب رکه درخت غار " شباهت‌داشت . 
" این درختان در کنار درب درجاهای بست میرویدوا ب اطراف آنرا فرومیگیرد. 


اسکندر در بلوحستان 


بلندي درختان مزبور سی ارش است و در این وقت از کلهای آن عطر ملادمی ۱ 
پاساست: نویسندء مزیو رکفته *که در این‌جا گیاهی هست خاردار و خاره 
بقدری قوی‌است ح » که | کرلباس سواری بآن بگرد» سواررا ازاسب بزیرما ورد: 
اوگوید» که اگر پرمرفی بابن خارها بگیرد » مرغ بدام می‌اقتد » ولی‌ساقه‌گیاه 
۱ وا آهن پآسانیمیرد و شبری از آن بیون یی ؛ که زبدتر از شیر درشت 
انجیاست ب*ولی تلختر ( کس تر ) ازآن ( آد بان » کتاب؟ » فصل ۷ بند ۲۱ ۰ 
ِ مخت زاها و باوجود سخنی داهها و بیآنوقگی " » اسکندر پیش مبرفت ۰ ۱ 
تا ِ چون آب تبود ؛ » قشون میبایست شبها حرکت‌کند وازسواحل 
ً مشقات ت فحطی دربا دور شود »ولی اسکندر میل داشت ت وز سواحل حرکث ۱ 
1 کت اشواند بیحر هاش آذوقه برساند و جاهائی را که اسکله است بشناسد و 1 
۷ چاههائی کند بشدر هالی بسازد. تمامی این سواحل سحرای لم بزدع است ۰ . 
> ملوم| که یاه زد مکرانکنوی ود چا نی حقیق. ۱ 
آن »وی موز خن بای مکران را با باوچسنان بکی دابت۵: 


۱ 1 2 اه - ۳ 0 ۲ 


ی کح و 33 ۶ 














اسکندر 
اسکندر برای‌اجرای این‌مقاصد تو آس را باچند سواربطرف ساحل فرستاد 
و او چند نفر ماهی‌گیر در کلبه های حقبر ۰ که از صدف و استخوان ماهی ساخته . 
جودند * بافت . این‌ها زمان‌ز۱ کنده کمی آی بد بدست میا وردند . دراین احوال . 
السکندر بجائی» که‌حاصلخیز بودوغله داشت» رسیده‌امر کرد مقداری‌غله بسواحل 
حمل کتند و ظررف را خودش مهر کرد ا کر چه سپاهیان »و حنی آنهائیکه 
حفظ آذوقه را بعهده دا‌تند» ازشدث‌کرسنگی مهررا شکسته آذوقهرا بن‌خودشان 
تقسیم میکردند . وزاسن ففت است‌کنداز مشقول معاشه محلی برای استگاه‌بودوه 
چون بر کثت ود کفيم باژاق درحال اضطر ار چنان کرده‌اند » 1 نها رابخشد . 
اسخندر برای تحصیل علوفه بتمام محل های این ولابت کس فرستاد و بعد 
یتوسط کرینه‌اوس کالاتیانوش! علیق برای بحرئّه خود حمل کرد » ببومبها گفت . 
هو خرما وحشم بیاور رند و ته لف ! را بامقداری آرد بجای دیگر فرستاد . 
یمد اسکندر بطرف پورا پایتختگدروزی حر کت کرد پس از شصت روز ۲ 
اززمانسکه ازاور س" ببرون آمدم‌یود بدانجارسید (پورا رافهرج‌کنونی‌میدانند. 6 ,. 
بان کید : « بقول تمام مور خن مشتّات گذشته قشون اسکنذر دراسان ۰۱ 
مقایسه با مشقات ادن سفر ( بعنی سفر۰٩‏ روزه)نبود . ا کرمیتوان قول کل آرخ 0 
وا باود کرد او گوید که اسکندز ازخاطرات این راءآگاء بود ومدانست كِ : 
لشکری از این جاها برنگشته» ولی چون اعالی گفتند که نمیرامیس ( ملکه ‏ 
داستانی آسور) وقتی که از هند فرارمیکرد » فقط باپیست نفر بر گشت وکوروش» " 
که خواست باین صفحات در آید » ازتمامی لشکرش‌هشتمان کسی بود که‌ازاین 1 
جاها یرون رفت ( بعنی کوروش با هفت نفر بسلامت برون رفتند ) این حکابات 
جاطلیی اسکندر را تحريك کرد وخواست ست کاری بیش از سمیرامیس و کوروش . 
کرده باشذ . این خیال ونیز قصد رسانیدنآذوقه ببحربه باعث شد »که اسکندو ‏ 
این راهرا اختیار کرد» (همانجا » بند۳) . 


۰ رس وت رس تست ۱ ۳ 
۷۲۵ - و 616۰ - ۳ ۱۳۱ ۰ 2 ۱ 





وود ویو 


لا 


موی وب و هو ره کاروم هار دسج ویو میت 


ُ 
مر و دم 


1 ِ ۱ ۱۸۰۰ 3 ۱ ور 


کتاب سو"م - دور مقدونی و بونانی 
1 ۳ بعدآر بان تلفات لشکر ۳ شرح معدهد : ی قسمت 
۳ بز رک قمون و خصوص‌مالهای بنه ازچرابت ونتشگی ظف. 
شدك : اسها در کوههای ربکهروان داغ‌درمیماندندودر آن فر ومیرفتند»چنانکه: 
شخص درلجن بادربرف فرو مبرود؛ و بعددر ما نجا مدئون ۱ ۰ ازنامواری 


راه هم در رنج و تعب بودند " زیرا چهار بانان نه نه مبتوانستند بالا روند و نه" 


پائین | بند . در نتیجه لشکر بواسطه قحطی آب توانائی را از دست داد . حرکت 
در شب وبخصوص قبل از طلوع | فتاب عشمات کمتر ی هاش رش قدری هوا را 
خوك میکرد» ولی در وسط روز حرارت و ندنگی عنان طافت دا از «ست به 
می‌ر بو د . سربازان مالهای بنه را می‌کشتند ؛ تاغذائی برای خودشان تهیّه کنند . 

شت اسها وفاطرهائی را » که ازخستکی سقط شده بودند" میخوردند. تحفیق. 
با بازیرسی در کار نمود و تک ار اوضاع اطلاع داش "ولی» چون همه تقصی. 
داشتند » ازناچاری بااغماض باین رضم میشگرست . بیمارها با اشخاصی را ؛ که 
نمی‌توانستندبافشون<ر کت دهند» مب‌گذاشتندو مودشیه * زیرا عدهچهارپابان, 
حل و نقل و ارابه‌ها کم بود و » اکر مبخواستند این نوع کسان را حل کنته» 
ازسرعت ح ر کت لشکر میکاست و" چون‌هرکس عجله‌داشت» زودتر آزاین صفحه 


۱ رد کی بطکرکبی بود.ا کرک افشدت خی ۱ 


مه خودرا تنها میدید . بعد* که میخواست از دلبال لشکر برود* 


در دربای ریک روا نکم میشد. اینها مه تلف شدند. سانحه دسگری" که براکه 


قشون وباقی‌مانده مالهای بنه باعث بدبختی شد؛ این‌بود : وقتی که بادهای‌سالیانه 


وتان سکره بارانهای زباد میآید " ولی نه‌دردشتها بل‌در کوهها ۱ زیرا ایررهای, 


‌ 


سیاه بالای کوهها جم میشود. ۳ لشکر در از جوبباز اردو زده بو * 


در حوالی پاس دم شب سبلی روان کیت و نواقل اسکندر» زنان و کودکاناه: . 


لوازم فشونی دا برد. سربازان با زعت 
دهند. باوجود این بعضی را سیل برد وبرخی از 
برأثراین‌سانحه ایکندر حتاطگشته امر کرد اردو رایمسافت۲۰ استادازجویبا 


سم 


زیاد توادستند خود و اساحه‌شان دا نجات 


شامیدن آب زیاد تلف شدلد ۰ 


ا ح ‏ ص .و 3 










اسکندر 
۹ بزشد » کاسربازان آب‌زیاد نباشامند و آب‌را کل آلود نکنند . بدبختی دبگری ‏ 
که دامن کیرلشکر اسکندرشد » ابن بود : بواسطه رسک روان راهنمابان راء‌را 
کم کردند ونمی‌دانستند بکدام طرف جرکنت کنشد . این جا ها بدتر ,ازدربا بوده ‏ 
زیر دردربا منتوان راه‌را بواسطه ستاره‌ها بیدا کرد (قبل‌از کشف‌قطب‌نما فیثیقیها 
راه دزباگي را از دب اضفر می‌بافتند ودیگران از دب! کبر.م .) . ولی‌این‌جا این 
علاما‌هم نبود . در این وقت اسکندر بطرف چپ راند و از سوارمائی» که با آو ۰ ۱ 
حرکت کردند » فقط شش نفر با او دساحل درآمدند . در ابن‌جا چاههاثی کنده . ۱ 


باب خوبی رسبداثث و بعد تماهی لشکر باین‌جا امده اب خورد و درمدت هفت‌روز 





ساحل دربا را گرفته پیش رفت » تابکرسی گدروزی رسید. پس از ورود باين ‏ 


محل‌اسکندر آیولوفان! (والیآن)را تغسبرداد؛ حای‌وی (تو آس)را کماشت رجون 
( و لته مر می‌ببرتبوس * که والی‌کرمان شنهنود * والی ر حج وکددوز ی گزه ٩»‏ 
و ابالت کزمان به تله‌پو لم " محول‌شد ( آر بان » کتاب ٩‏ فصل ۰۱۷ سد 6 ), 
- مح ‏ ۱ پلوتارگ گوند (اسکندر» بند۸۷): اسکندر‌پس‌ازایشکه 
ارت دیتگن م : از رای کب 2۷ 
+ نه آرخ‌را فرمانده سفاین و الس کربت دا ناخدای کشتی ۲ ۰ 
امرالبحری کرد خودش خواست ازولات آورت بگذرد ودر | تجا: دوخار قحطی ظ 
شدی دگردید» چنانکه فقط دبع قشون او توانستند حان بدریرند * وحال | نکه از 
هنداتاً یکصد و بست هزار بناده وبانزده هزار سوار حر کت کرذه بود. غذای‌بد» 
حرارت آفتاب؛ امراض مسری تلفات زناد واروا ور رازه کش که تلف 
شدند . در این ولایت زراعت نمیشود و زمین محصولی نمبدهد. اهالی کرت 


مس سر ون توت سس 


میش‌های لاغر و ماهی میخورند و بدنشان متعقن است ۰ پس از ٩۰‏ روز اسکندر 
به گیروژی رستدو در این جا رلات هه قسم آذوقه تدارا کر ده بودند . 9 
۲ - دیودور هم این سفر جنگی را در مان زمینه‌هاه که ذ کرشد شرح داذه 





۱۸۱ 





هرحیوان مفید بود | 


زباد از ٩‏ قیدص هه 


۱ کتاب سوم - دورة مقدونی و بونانی 


بمنی‌حیوان ی که بکارانسان بیاید) . دراین جاها 


جلف شدند ووشون اس دوجاز بان و افر دگی شدند .. 


مقدونبهای 


گردید. وقتی که اسکندر مبد‌ند؟ مقدوننهائی» که اسلحه شان عالمرا عاجز کرده 
بود »در یبن خفث وم بززع از کرسنگی و آننگی می‌میرندبیایشکه این 


م رکف باعث شرافت مند ی آنان باشد » 


اشخاسی بهپارت » سیستان * هرات و جاهای دیبگر فرساد* ا آذوقه برشترهای 


دو کوهانه بار کرده بکزمان بفر ستند . اننها نزدولات این 
۱ یار حمل کرددد» ولی قلَ از رسیدن آخوقه «هدء زیادی از 
س از خرکت انکندز دسته‌ای از اور بت ها به لو نانوس حماله کردند؛ 


مردند و 


» 


ابالت شتافتند و | ذوقه 
سربازان اسکندر . 


ولی تلفاتی داده برگشتند . اسکندر با زحمات ومشتّات زیاد.از بیابانهای لمیزدع 


گذشته بجائی رسید " 
۳ اکنت کورث 


قضابارا چنین ذ ک رکرده ( کتاب٩»‏ بندء۱) : پس‌ازایشکه 


افدون خودرا سه قبمت کردد تواجی جند لا وب 2 ۱۳2 


نام با کرده سکنه آنرا ازآراخوزی ( 
اق کرشده. بعد او گوبد؛ مقدونی‌ها درأین جا دوچار فحط یو حاعه شد 


اسکندر به +عر 
رخج ) آورد» بهندساحلی گذشت (باید 
صفحات همان است» که بالاش 


ند در ایتداء 


آنها ریشه درختان خرما» که نگانه رولبدنی این‌صفحه 6 مبخوردند.وقنی‌که 


آن ناباب شد " مالهای بنه وحتّی اسبان را سر بریده خوردند ۰ بعث ؟ 


و بستوان‌تند حر کت دهند؛ تمامی آنها 


آندوخته‌ها آن همه مردمان؛ رصفحات دورد دست مشرق رفته بودئك ۰ 


مرضی افزود. دد این 
اکردرنگ میکردنده گرسنگی نهدیدشان مبکرد وهرگاه پیش میب 


دام گر شان‌ميشد. لنا دفتها وصحراها پر بود ازاجساد مرد گان وبیشازمردگان ۳ 


چزن ۳۶ 


را آّشس زدند» وحال آنکه برای این 


پس از آن 


جاعه باعث طاعون گردید. زا های میت ؛ خبشکی روج و مها 


نحال » سیاهیان نه میتو ازستند دریگ کنند,ونه پیش‌رولل. . 


۱۳۲ 


 توعاط؛دننف‎ 


وف 















و فایق آمده. هم در این زمان چا پاری از کرارتر رسید» او خبر داده بود؛ که 


1 ولایت باشند؛ تااوترتبی برای آن‌بدهد مد اسکندر وارهکرمانشد وکراتروس 
" . که‌فسفتی را از قشون با فبلها میآورد ؛ باوپیوست . و و" را هم »که له 
5 0 بود ۳ ات بود . . در همین اران و والی هرات و سیستان 


اسکندر 


و بای وان ی شیتآ ۱۳ 
وه ور ما3 
۱ 


۳ 


کسانی‌بو دند»که‌جان‌مس‌کندند . آنهائی که گم از همه‌ناخوش بودند باز نمیتو استند ‏ 
بقشون برسند» زیرا سربازان برای اشکه زودتر آزانجاها برون روند » شتابان 

حر کت میکردند . اشخاصیکه افتاده نودند » کمك ازدیگران میطلبیدند » ولی . 
اینها اعتنائی نکرده میدو بدند "زیر کسی جر تتعات خود فکری نداشت ووحشت 
جانشان رحم ومروّت شده بود . در این احوال » افتاد گان رفقای خودرا بخدابان 
و نمذهب قسم میدادند و كمك پادشاه را میطلببدند.و بعد » که میدیدند این داد 
وفربادها وتضرع و زاری نسجه ندارد » رفقا را لعنت ونفرین کرده مبگفتند» ای 
کاش » که‌شما هم مانند ما شوبد . اسکندر در اين احوال غرق اندوه و خجلت . 
بود " زیرا اين بلیّه را ازخودش میدادت . اوبه فرت فررن والی بارت(خواسان) " 
و سابر حکام لوشت » که آذوفه بفرستند. آنها چنین کردند واسکندر توانست.. ۰ 
به گدروزی رسیده بقشون خود استراحت دهد . دراین وقت لو ۳ س خبرداد . . 
که بامردم هوربت ۰ که دارای هشت هزار بباده یا نصد سوار بودند " جنگ کرده 3 


موز 

















ی ۶ زیرس و زارباسپ» که از تجبایپاری و در معد شور بودند + 7 
غلبه کرده و آنها را در زنجر دارد . 


و اسکندر در کرمان و بارس (۳۲۵ق . ( 1 


۱ ۳ 0 ۳ 
تفر فک نان سکندر بئزدیکیکرمان رسید ود اک کاضند 9 
والی هندیها را سپاهیان اجب ( بعنی‌هندی) بکمین‌گاهی 
تشه که تون ردنر رین ون ده برخی 
آسیر وبمد نابود کردماند , اسکندر به اودم! وبه تا کسیل نوشت " که اقب اد 


وتو او و تس 
۱0۰ ۳ | 
۱۸۳۹۳ ی 


کتاب سوم - دورء مقدونی و بونأنی 

فریسمان پسر فراتافرن" والی پارت وک رکان -" کل نار" وسی‌تال رس "و 
هرا کون" " بعنی سه سرداری »که با پارمن ین در ماد بودن »باقسمت بزد کی 

لشکی وارد شدند ( آر بان » کتاب ۰٩‏ فصل ۰۸ بند ۱ ) ۰ 
دراین وقت شکابات زباد از تعددات و تجاوزات کل آنبر و 
س‌تال لس رسید. احالی بيك زبان میگفتند کهاینها معابد 
را غارت کرده‌اند » طلم وتعدی نمال وعر و ناموس مردم روا داشته " حمی فبور 
را نی شکرده‌اند . اسکندر ام کرد آین دز نفر را کشتند» تا این مجازات برای 
دیگران فوین عبرت با , هرا کون » که دد این موفج ره بافت " بعد حکوم 
باعدام شد » زبرا اهالی شوش ثابت کر دند » که معبد آ نها را غارت‌کرده . ال 
و فرسمان شتر های زناد و چهار بایان باری سبار آوردند : این کماث بموفع 
رسد و چهار پابان عزبور را قسمت های قشون تقسیم‌کردند [ شمانجا پند ۲ 
در باب محازات ولات و آمین هآرخ نزد اسکندر روایت کشت کورث 
" چنان‌است ( کتاب ۰ شد۱) ِ دراین‌احوال کل آ ندر؛ سی‌تال‌سس" هرا کون 
و ]کاتن؟ »که قائلن دقن بودند ؛ و دا اینها پنج هزار پیاده و 
هزار سوار باخضود آ وردند » و از بآنها کسانی هم آمدند » که این سرداران را 
از جهت بدرفتاری مقصرمیدانستند کستن پار من ین بامراسکندد برأی‌پوشاندن 
اینهمه جنابات کافی نبود ۰ آینها نه فقط مردم عوام را غارت کردند " بل چیزهای 


دختران جوان و زنان نجیب از اعمال شنیمآنان 


از 


عازات ولات 


واز بی‌ناموس شدن 


ی 


ور خشت وفسق وفجور غوطه‌ود شدند »که اسکندر مقدونی مورد تنفر خارج 


۳ 


یه 


ای مین 4 
و ور 






خود بسا نکنیز کی بخشید . دراین وقت دوستان اسکندر خوشنودگهنند! 


۲ ۳۳۵۱۵۵6۳0۵ 
۲ - ۸2۰ 


9 


۲ - 206. 7 4 - ٩زاداخو,‎ 


و 3 4 


خود مینلیدنه و زار میکریستند ۰ بقدری این س‌کردگان 


گردید . درمیان اعمال قبیحه رفتار "کل آندر خصوصاً جلب دوه هه اه ۳ 5 
وک ی باراد کر کی ۳ 





۱ 


‌ 
:۳ 
۹ 
ار 









۷ ۷.۲ 
0 ۲ 


۰ 


بِ ۱ ۱ ۱۸۹۵ 


اسکندر 
۲ شکه میدبدند» اشخاصبکه ‏ لت‌قتل ی دن بو دند گر فتارشده‌اند " زبرا آنها 
بتعدبات این اشخاس بقدر شر کت آنان در فتل سردار مز دور امسئت نمىدادند . 


اسکندر بسازایشکه بشکابات رسید » کفت مك ماده شکایت را که ازمواة دیگر 


-مهمتر است* فراموش کرده ابد.و آن ان است » که انها تصورق کر دهاند " 2 


مردام و دیگر ازهند بربخواهم گشت و رنه مرتکب چنین جناباتی نمهشدند. 
بعد بعکم اسکندر آ نهارا زنجیر کردند وششصد نفر سرباز مقدونی * که حربان 
قفاوت های آنان بودند » باعدام با زجر حکوم گشتند . در همان روز اشخاصیرا 
ازبارسها »که مبخواستند بافی شونی و کراتر ۲ نهارا باخودآ ورده بود» تنزنابود 
کردند؛ کمی‌پس از آن‌نه‌آرخ ۲ و ان سکریت »که برای تحقیقات بدربا رفوه#د ند 


آمدند وچیز هائی که شنیده بودند " بیان کردند . از حمله این بود : جزیره‌ای » 


که مست رود است (باید مقصود سند باشد) طلای زباد دارد " ولی اسب در آنجا 
ناباب استو * آنهائ یکه جر کت میکنند ازقار ء اسب‌بدانجا برند * رأسی بيك تالا 


».مبفر وشند . حیوانات‌عظیم اجه دردربا زباد اند وبعضی به بزر کی بزر کترین 


کشتی مرسد. این‌حموانات جزر ومد را متابمت ممکنند وباید آنهارا بافرربادها 
تهدید کرد و ترسانید و "وقتی که در آب فرو مبروند؛ مانند غرق شد نکشتی 
ای میتی برمیخزد» بافی بائات آنها از کفته های اهالی بود» مبلا با 
کفته پودند ؛ اسم با حیوانات آن سرخ‌رنگ باششد ‏ بل 
"از اسم‌پادشاهی‌است » که ارشرا نام داشته ( اربت رس" بمعنی سرخ است ) و در 
۰قردیکی ساحل جزبره‌ای است » که ورخت خرما زیاد دارد وتفرسا در وسط ال 


-غتولی است » که بیادکار این بادشاه ساخته اند و برآن کتسه‌ای هم بزبان نومی 


؛توشته اند وهای کر که سنا انتت ت از اردو بازارچبان و بازرگانان براه نمائی 
بناخدابان و بطمع للاباین‌جامیا بشد» ولی‌هیچگاه برگشتن آ نهارا کسی‌ندیده‌است. 


-سکندر » چون میل داشت تحقیقانی بیشتر راجم بدریاها شود " امر کرد این دو 


۱ - ۳۰ ۲ - ۰ 


_ِ 


ِ 
۱ ۱ 





کتاب سوام - دور مقدونی و بونانی 
در بانورد برگشته بکارهایشان ادامه دهند واز راه فرات به بابل درآ یند. خوحاو . 
درنظ رگرفت؛ که بعد به‌سورتهرفتهازآنجابافربقا عزیمت‌کند ۰ سپس برای‌جنگه 
بقر طاجنه رود و از آ نجاناز راء صحرای نومیدی" گذشته تا کاد ها براند» زیر 
شایم بود » که تون های هرقل (جبل طارق قرون بعد) این‌جا است وس انا 
ر به اسپانیا" که در یونان از اسم رود ایر ‏ (ابزی) تامیده‌شذه» بگذرد و از آنجا از 
کوههای (لپ وسواحل ابطالیا عبور کرده به ایب" درآبد. برای اجرای این 
خیالاسکندر بحکم بین‌النهرین ام کرد ازجبل لبنان‌چوب به تاپسا کک حمل 
کرده اکشتبهائی سازنة » که دارای هفت ردیف پاروزن باشد وتمام کشتیهارا در 
بل حاض کنتد... «رتییب هن کر پاداهان قیرن نوش" که م2 ۱۳ 
کتان و بادبان بدهند . ۱ 
بعض مورخین نوشته‌اند » که اس‌نندر چون از مشقات سفر 
روش طفرمندی گد روزی بابلو چستان سر ست » درکر مان بك روش‌طفرمندی 
(حر کت نصرت) ترتیب‌داد» تانقلید ازبا کوس افسانه‌ای » فتی که اوازسفرجنگی 
آسیا وهند فاتحانه برمیگشت » کرده باشد» ولی آر بان کوید ( کتاب»" فصل۸" 
بند۳) »که این خبرباید دور ازحقیقت باشد ؛ زیرا بطلمیوش وآریستوبول‌ذکری 
در این باب تکرده اند . آرستویول فقط چنان گفته : « اسکندر بی از ورود 
به کرمان بشکرانه اینکه ازهند فانحبر گشته وقشون او ا زکد روزی‌جات‌بافته. 
بود» قرباها کرد و بازبالی با ووزشها وموسیقی ترتیب داه ؟ ۰ عقیده آ یاه 
چنن‌است» ولی از ] نجا "که مور خشی‌مانند یلوتارك وکن تکورث عقیده داشته‌اند * 
 "‏ که‌اين خبر صحیح بوده » روابات آنان را ذ کر میکنیم: سکوت بطلمیوسد . 
وتو وال المتها ان‌مدرله قرارداد» زیرا اینهااشخاصی‌رسمی بودند و تمیتواتستندد 
۱ بع ض کارهای ناشاست اسکندر را و شلد وا رتکد راهم باید در نظزداشت» که 
پلوتارلك تاربغ اسکندررا بی‌مبنا ومدرلك ننوشته. ازیعض جاهای‌کناب آوبخوی 


,۶ ۰ 4 ها ان یرای کتویی) کی ۱ ۱ 
م۳۵ عیت ۱۵ ۰ سب 
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اسکندر 


معلوم است » که نوشته های بسبار خوانده و تحقبقات زیاد کرده » مثلا ند ۰۲۱ 


کتاب اسکندر . در این بند پلوتارك اسامی پانزده نفر را از مور خان با راوبان 
ذکر می کند. 

7 ۳ ۱- پلوتارگ در انن باب چنن گوند ( کتاب اسکندر) 
ی " " " بندم۸۸):اسکندر پس آزایشکه بقشون خود انتراحت 
داد در۷ روز از کارمانی ( کرمان) گذشت . این چندروز را اسکندر و سپاهبانش 
بعیش و عشرت پرداختند . نختی روی گردونه هشت اسبه زده نودند و اسکتیه 
بر آن قرار گرفته بود . پس ازاین کردونه ار ابه‌های دیىگر» که متعأق بدرباربان 
و دوستان,اوبود " میآمد . ار آبهها با قالی‌ها وپارچه‌های ارغوانی ورنگهای‌دیگر 


بوشنده نود » بعصی را با شاخه های درخت زشت داده دودند و ؛ همیدکه بر گها ۱ 
می پژمرد " شاخه ها را عوض میکردند . دوستان و سرداران اسکندر » که تاج 


کلهائی‌سرداشتند 4 بشرب‌مدام مشغول بو دند ۰ درتمامی‌این کسکبه‌نه کلاه‌خودی 
دیده مسشد ؛ نه‌نیزه داسیری . تمام راه پربود از سربازانی »که بحای اسلحه جام 
و دوستکانی و فنجات و قدح با خود داشتند و دائماً !چه در حان جز کیش 


و چه وقنی که روی قالی‌ها می‌نشستند » از دوستکانی شراب ربخته برای سلامتی 


بکدییگر می‌گساری میکردند . صدای نی» نی‌لبك وبوق درحول وحوشاین‌سپاه 
طنین انداخته بود وزنهائی" که مبرقصبدند» به‌با کانت ها شباهت داشتند . در موقع 


حر کنی که چنین بی‌نظم وپراز فسق وفجور بود؛ بازیهائی نیز میکردنده کمدر ‏ 


آن انواع هرز کی وبد کاری مشاهده میشد ۰ کوئی که خود با کوس این جمتّت 
را اداره میکرد . وقتی که او (بعنی اسکندد) واردقصرپادشاهان گدروزیگردید» 
بقشون خوداستراحت‌داد وهمان‌عیش وعشرت‌را ازسر گرفت : روزی» که‌اس‌کندر 


مست لابمقل درجلس رقصی؛ که محبوب او با کو آس خرح آنرا داده بوده حضور .. 
داشت؛ این خواجه تاج‌کلی را » که حایزه نود * برد و در حال تاج را برس ز 1 5 
وازنمایشگاه (طاطر ) گذشته بهلو ایند نشست. دراینوقت‌مقدو نبهادست‌زدند 


880012006۰۱1 ( راهبه پااکوس ,| له شراب در نزد بونانی‌های قدیم ) . 


۱۸-۹۷ 
























کتاب سوم - دور مقدونی و یوتانی 
و فرباد کنان از اس‌کندر خواستند» که بوسی باو دهد و اسکندر او را بغوش 
کشیده بوسید . 1 
۷ -کن تکورتراجع باین قسیّه چنینگوید (کتاب 4 بند۱۰) : *اسکنفد؟ ۱ 
که جهانگر بهای خو درا کافی نمیدانست ومیخواست عظمت خود را فوق بزدگی 
بشر قراد دادء ازبا کوس‌تقلید کند " امر کرد دهانی‌را که درسر راه بود » با کل 
و.ریاحین تزین کردند ودر آستانه‌های خانه‌ها ظروفی پرازشراب گذاردند. بعد 
ار ابه های بزرگ ساخته و آنر| با پارچه‌ها یکرانبها تزبین کرده سربازان را در 
ای نکر دو نه‌ها نشاند . درسر این کبکبه ؛ یادشاه ودوستان و درباربان او بودند و 
تمامی اینها تا مگل برسر داشتند . از مکطرفآنها » صدای لی ۶ ازطرف دیگن 
تفمات لیر (آ لت موسبقی » که شبیه عود است) بلشد نود . خود اسکندربادوستانش 
د رگردو نه‌ای پر از ظروف طلا ح رکت میبکر3 . کلبه قشون هفت روز تمام در 
حال مستی پیش میرفت . برای مغلوین » ابنها چه‌لعمه خوبی بودند: آگ رآن‌ها 
قدری جسارت میداشتند » که بر فانحین خوه دراین احوال فسق و فجور بتازند " 
هزار نفر مرد هشیار و جری کافی بود » که کهان کار مقدو نبها را در میان این 
عیش وعشرت ودرحال بی‌خبری» که نتیجه مستی شباده روزبود* بسازد؛ ولی‌چون 
نام وارزش هرچیز باقبال بسته است » این کار اسکندرهم که عادناً شرم آوراست» 
باعث نام او گشت» زیرا مردمان معاسر د قرون بعد باین روش قشون اسکندد دز 
حال‌مستی وبافق وفجور ازمیان‌ملل ی که هنوز خوب مطیع نشد‌بودند؟ با حبیت . 
گر ستند وخارجها این رفتاررا ازاطسنان‌مقدونیها بخو ددانستند؛ رحال اه 
از تهورآ نها ناشی بود . باوجود این" جلاٌد از بی این دبدبه عيش و عشرت روآله ۲ 
بود »زیرا آعپاست» که از آن بالاترذ کری شد » حکوم باعدام گردید. این . 
قضگه حقیقتی‌را نمود: نه‌شقاوت مانع ازعشوعشرت است ونه این مادع اذآن ب 
راجع به سپاست مقتضی است ذ کرشود که بقول مور خ م ذکور * این * خس. 
والی کرمان‌بود و" چون درغماب‌اسکندر اورا متهم کردند؛ که میخو مور 
بریا کند» دقتی که باستقبال پادشاه مقدونی آمده ار روی خوشی بوی نشان فا 









۱ 
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اسکندر 

ولی بعد از تحقیقات » چون او را مقر دانست » امر باعدامش کرد . 

ای خا زمانسکه‌اس‌کندر درکرمان‌بود به سستاس را درازای خدمتی 
7 ۳۹ که به اسکندر درموقع جنک با مالیان کرده واورا باسپر 
امه ادج خود پوشیده بود ؛ جزو صاحب منصبان کشيك قرار داد . 
عده این صاحب منصبان بقول آر بان هفت بود : لو انوس" " هفس تیون"؛ 
لی‌زی مالك" آریستوبول » پردیگاس" * بطلمیوس"» پی‌تون" ۰ بعد به نستتاس‌را 
اسکندر والی بارس کزد . در این وقت نه آرخ سواحل اورس" و گدروزی و 
ولابت ماهی‌خوازها " را پیمود بسواحل کرمان رسد و با عدء‌ای از همراهالش 
نزد اسکندرآمد» تا گزارشات را باو اتلاع دهد . بس‌از آن ان مامور ند که 
مواعل زاتننوده فا طصت له در:لزدیکن شوش برود :بان وعنه دا که 
در کتاب دبگرشرح دربانوردی نه‌آرخ‌را وا کزه کین رتشا کوک «این‌بحرییما ‏ 
تاریخ اسکندر را نوشته و » | کر توانستم این کتاب‌را با خر برسانم»نوشته‌های او 
متمّم کتاب من خواهد بود »( کتاب "٩‏ فصل ۸ » بند۳ )۰ 

۱ پس‌ازآن هفس‌تبون مأمور شد» قسمت اعظم قشون را باچهارپابان از ابه از 
کرمان به پادس برد » ولی بواسطه زمستان از لب دربا حر کت کند » تاعلوفه و 
آذوقه وافر بیابد (همانجا " بند ۲) . 0 

دیودور راجع باآمدن نه‌آرخ نزد اسکندر وحل‌ملاقات چنین گوید: مقارن 
هنن اوان اب‌کندر در مکی ازشهرهای ساحلی» که سال‌مو نت " نام داشت توقف 

کرد (بمضی تصوّرکرد‌انن» که این محل بندرباس کنونی بوده) . وقتی که در . 
طا طر نمایش میدادند ومقدو نیها در آنجا جمع بودند؛ نا گاه خبر رسیدسفاین که 
اسکندر با نهآ رخ برای تحقیقات فرستاده بود" باین جا آمده‌اند. بحرپیمایان 


۰ - و ۰ ۳-۵ 1-1۰ 1-۰ 
۸-۳۰ ...۰ ,۷-۳۱۵6۲066 ۰ ۰و۸ -و 
٩-۰ * ۱۰-۵ ۱‏ 


‌ ۱ - 5۵17700/6 ( در بعضی از نسخ سالموس نوشه‌اند ) . 
۲ ِ 
7 -۱ 





کتاب سوم - دوزء مقدوخی ویونانی 

اکیابکنتو را دبدند وچیژهای غریب رأجع باوقبانوس و جزر و مد‌های آن 
بیان کردند ( جهت غرابت ابن جزر و مدها ازاینجا بود؛ که بونائیها ومقدو نی 
جز دربای مفرت؛ بادربای دیگری آشنا نبودندو» چنانکه معلوم است» جزرومد 
دریای مفرب خیلی ضیف است ۰م۰). چیزبکه خصوصاً جلب نوجه مقدونها 
را کرده بود » عده نهنگ‌ها وبزر کی آنها بود . چونکاهی مکن‌بود» که اینها 
کشتی‌را وا کون کنند» باعث ترس مقدو نیها مدشدند » ولی این‌ها درچنین‌مواقع 
باصدای شیپور وبهم‌زدن اسلحه وفر بادهائی» که متحداً مانند یك‌نفر برمیاوردند؟ 
با وحشت جبوان مزبور می‌شدند و او زیر آب میرفت ۰ پس‌از ايشکه اسکندر 
ام یات مان و ربا موردان رتیت امن کرد ان او لفات ۱۱ 

و خود روانه شد ( دبودور » کتاب ۰۱۷ بند ۰۱۰۷-۱۰۵ 0 
از نوشته های مور خن ی که رواباتشان ذ کرشد * ابن نتیجه حاصل مشود ؛ 
که سواحل‌دربای‌عمان از بتاله تا کرمان بسه‌قسمت تقسیم‌می‌شد: ولایت آرابیت‌هاه 
ولات اورت‌ها " صفحه ممتد ماهی‌خوارها . این مردم را حبشی‌های ماهی‌خوار 
نیز نامیده اند . سترابون هم مردمان این سواحل را بهمین ترتیب ذ کر کرده 
( کتاب ۱۵ " فصل ۲ » بند ۲۰-۱ ) و گوید» که بالای ماهی‌خوارها مملکت 

گدروزیا است . بنابرا. ب که روزبا با بلوچستان کنونی انطباق مي‌باید . 
وی و یآ دکراب ید ۱۳ 
: نفر تبرانداژ بطرف پاسار گاد دفت و » چون لسرحد بارس 
رسد فرازا بو والی آترا ندید . در موقع بودن استکیدو در هند این والی 
و اه زارد کی قفا فائممقام اد گشته بود تا اسکندر پس |زمراجعت در 
پاسار گاد تکتفر والی معتن کند . در این اوان آترویات والی ماد وارد شد , او 
یکنفر مادی را که بارباً کس" نام داشت ت و تبار راست برس گذارده خود را شاه 
ماد و بارس میخواند " اسر کرده باتمام همستانش آورده بود . اسکندر آمر کرد 
آمازا یازج بکدنه آر بان گوید ( کتاب؟" فصل ۰۸ بندع ) : : چیزیکه اسکندد . 0 


۳-2 ۲-۵۰ قاس بت 






1 






ُ سکندر ۱ ۹ 


را د تس از امن اجعت در پاسار گاد مغموم داشت » نش قبر کوروش بو۵ ۰ 
این مور خ مقبره شاه مذ کور را چنین توصیف کرده : این مقبره در وسط 


باغهای سلطنتی پاسارگاه واقم است و آنرا ازهرطرف انبوه درختان ونیزجویبارها  .‏ . 


وچمن‌های پرپشت احاطه داشت . بناروی پابه‌ای ازسنکهای بزر که قرارکر فته 
و بطاقی منتهی میشود "که مدخلش خیل یکرچك است. لعش‌کوروش را درتابوتی .  .‏ 
از زر گذارده وتابوت را روی مبزی » که یابه‌هاش نیز از ژر بود » قرارداده آ نرا ۱ 
باپارچه نفیس بابلی وقالمهای ارغوانی وردای سلطنتی ولباسهای مادی وجامه‌های 
رنگارنگ ازرنگ پافوت زرد وغبره و باطوفها وقمه‌ها وباره‌ها وزشت‌هائی اززر 
وسنگهای گرانبها پوشیده بودند . پله‌های درونی باطاق کوچکی » که متعلق 9 
مغ‌ها بود هدابت میکرد , خانواده این عفها از زملن فوت‌کوروش باسبان نعش 
بودند واین‌امتباز با نها اختصاص داشت. شاه همه روزه بك گوسفند ومقداری آرد 



















وشرآب باینها میداد و در هرماه يك اسب روی قبر قربان میکردند . 
دراینجا کتببه‌ای بخط بارس نوشته بودند؛ که‌مضمون آن چنن ی 1 
فانی» من‌کوروش پس‌کبوجیه هستم . من دولت پارس (آر بان نوشته‌امپراطوری) ۰ ۰ ۱ 
را بنا کردم وحکمران آسپا بودم . باين مقبره من رشک مبر * . : 
اسکندر از خس کنچکاوی خواست درون اين مقیرء را بتیند و بافت» که 
تمامی اشیاء را جزمیز و تابوت دزدیده‌اند : معلوم گشت» که دزد میخواسته جسد ۱ 
کوروش راهم بدزدد و بالین مقصود تابوت را شکسته * ولی بالاخره نتوانسته جسده 
را ببرد وانداخته و رفته است و عامو رک "که باقی مانده اسکلتان 
را جم کرده در تابوت بگذارد و آنرا مرشت کرده پارچه هائی روی‌آن بکشد» 
مد درر مقبرء را با دیواری سف کند و مهر اسکندر دا برآن بزند رن وه 2 
کرد منهالی که محافظت مقبره را بمهده داشتند*توقیف شوند» تامعلوم‌گردد؛ 5 ۱ 
کی مریگب چدن جتایتی شدد . چون باوجود زجرها معلوم نشد »که جانی ۱ 
کي بوده یناد رها کردند (کتاپ ۰٩‏ فصل ۸ پند 4 ). ۱ 


7 


۶ جح 


کتاب سو"م - دور مقدونی و بونانی 

ات لو تار لد مورخ مذ کورکوید» وقتی که اسکندر بهارس ؛ برگفت: اول 
۳-2 72*۰ کاری کهکرد » این بودکه خواست مانند شاهان پارسیرفتار 
کند . یکی ازاین‌عادات چنین بود » که هرزمان شاه ازسفری برمیکشت به رکدام 
اززنان يك سکه طللا میداد . تواسطه این عادت عده‌ای ازشاهان به‌پارس‌نمیرفتند» 
مثلا خی بواسطه ختت زیاد خود را از پاری دود میداشت و هیچکاه بدان 
فک کرفت ۸ وقتی که اسکندر دید مقبره کوروش را باز کرده و اسپاب آنرا 
بوده‌اند » مرتکب را کشت » و حال آنکه او در شهر پلا " شخص مهی بود و 
بولی‌ماخوس نام داشت : نعه» بس‌از ایشکه کتیبه مقبره را خواند » گفت بالای 
کتیبه این ترجه بونانی را بنویسند :« ای مرد » هرکه باشی وازهرجا که‌ببائی- 
زیرا مدا که خواه یآ مد - من کوروشم» که برای پارسیها این دولت وسیع را 
پنا کرده‌ام . پس باین زمین کمی؛ که تن مرا میپوشد رشکک مبر ۴ . ای ‌کلمات 
درا کنر امرغر قس کرد » زرا بخاطر او آورد » که عظمت انسان چقدرمشکوگ 
و نایابدار | ابت ( اسکتدر » ند ۹۰ ) . 

0 3 نوشته های این مورخ راجع بزمان بودن اسکندردر 
و ۳ باسا رکاد تفاوتهائی با گفته‌های آر بان وپلوتارلدارد۰ 
او گوید ( کتاب ۰۱۰ بشدا ) : « یس از آن اسکندر وارد پاسار گادشد ها 
اورسی نس »که از حیت نژاد و تمول در میان پارسیها نامی بود » حکومت 
داشت . او تاد خودرا به کوروش شاه بارسیها مبرسانید و از اجدادش 
خزانه‌های زباد باو رسیده و خودش هم درمدات حکومت طولانی روت زبادهع 
کرده بود . آورسی نس باستقبال اشکندر ۱ رفت وهه نوع هدایا برای‌اسکندرو 
او هدابا صارت بوه از چتین انب ار ابه و ادانه ۱۳ 
طلا وتقرءآراسته بودند » ازائائیه گر اتبها و جواهراتکمیاب و گلدانهای‌بسیاری 
از زر و زین والیسه ارغوانی وچهارهزار تالان نقره مسکاگ با وجود این بذل 


و اک ی ۰ 9 ی روما 
۱- ۳۵۱۱۵ ( شهر ی بود درمقدونبه ( ۰ ی 
۳ - نقریا ۲۲ میلیون فرنگ طلا . 






۹-9 


۳ 


اسکندر 
و بخنش ها" خارجی مزبور کشته شد » توضیح آ که او بتمام دوستان اسکندر . 
هدابائی »پیش از آنبیه منوفع‌بودند دا » ولی‌به‌با کوآس‌خواجه که‌شرف‌خودرا " 
۸4 استکند فروخته بوده چیزی‌نداد . بوالی گفتند » که این‌خواجه ترداس‌کندره 
خیلیعزیز و کرامی‌است . او درچواب گفت «من‌ميخواهم تزد دوستاناسکندر " 
مقرب شوم * نه‌پیش زنانغبرعقدی او دعادت پارسیها براین‌نیست » مردانی‌را» که 
عمل شنیع درردیف زنان در میآورد» مرد بدانند * چون‌با کواس این‌شنید» . 
0 اجه شیاه آخااق وبی‌شوفیبود» برشد ار مر 2 بی‌کناه( 
بکار پرد . !این مقصود اشخاص پست و حقیر این مملکت را تحريك کرو »که 
مشتظر موقع شده تقصیرانی بی‌انناس و کذب باو وارد آرئب و " هرزمان درخاوت * 
اسکندر را میدید " کوش اورا ازائهامات دسخنان‌دروغ پرمیکردو » برای‌اشکه ۰ 
اسکندر حرف‌های او رادباور بدارد »عأت اصلی را از اد پنهان میداشت . براثر 
این کارها اسکندر » اکر چه از اورسی نس ظنین نشد *ولی از احترام خود بت 


۳ 


باو کاست . تحفیفات راجع به ادرسی نس درخفا شروع شده بود وبا گو آس تمام 


۱ نود دا برش اد بر میرد» حتی زماییکه ار آغوش اسکندر مر 


ومیدید »که آتش شهوت آوشعله کشیده * از موقم استفادء کردء ادرسی‌نی‌را از 


۱ حیث رشوه خواری و اینکه درصدد باغگوی است » مقصر قرار میداد ؛ اما والی 
9 جیردت و امیذانت + چه خمری ار را هدید مکی افترا و 


قهمت بالاخرء کارخودرا کرد دحکم قضا وقدر "که از آن گريزي ببدت» موق 
برای افنای ار پدست داد. اسکندر فا امر کرده بود ؛ مقبره کوروش را 
بگشابند» تااحتراماتی برای‌بقا بای شاه مزبور مجری دارد . ار تصورمیکرد "که 
این‌مقبره پر است ازطا دنقره زیرا پارسها آشکارا چنن‌میکنتند » ولی‌رقتیکه .. 
«رب مقبره دا گشودند » پجز سیر ی که پوسیدء بود و دو کمان سکائی و يك قمه 
چیزی در آن نیافتند . اسکندر از اینکه پادشاهی » آنهمه کنج وثروت داشت و <. 
رن اند قر کف عامی اس » غرق دح کشت وور نما ردائی» که بدوش . . 
دفت گنه روی نختی که جسد کوروش برآن قرارگرفته بو مدق ی ۱ : 
۱۸۷۳ 


#9۹ 
کتاب سوم - دور مقدوئی ویونانی 

از زر روی بخ تگذارد ۰ دراین وقت پهلوی اسکندر با گو آس خواجه استاده 
بود و او زوی به اسکند ر کرده چنین گفت : « چه جای حبرت است * که مقابر 
شاهان خالی‌است» وقتی‌که خانه ولات گنجایش‌طلا ونقره‌ای » که ازمقابر برون 
آورود آند» تدارد ۰ من هیچگاء این مقبرءرا ندیده بودم » ولی شنیده‌ام »,که به 
واربوش گفتند» سه هزار تلان با کوروش دد این جا مدفون است : امن اس 
بر چشمه ریهاوت‌ها : چیزی‌را » که اورسی نس نمتوانست نگاهدارد » بتو داد؛ 
تاعنابت تورا ببهای آن بخرد ان خو اجه شب اسکندم را سرب 2 
و درهمن وقت سخو چینانی » که فبلاً تدارك شده بودند ‏ گفته های با گو آس را 
تأٌید وخواجه مزبور با آنها ا‌کندر را احاطه کرد وتاتوانستند سبت‌های دروغ 
بوالی دادند . درشنجه اورسی سس » قبل از ایشکه بدانه او مقص میداش "2 
غل وزنجر شد۰ بعد آورا زج رکردند وخشم خواجه بح بود » که از زجر او 
ی کینه‌اش فرو تدشست و " پیش‌از اشکه اوری نس جان تسلیم کند » دست بر 
وی بلند کرد. در این وقت والی باو گفت : , من شنیده بودم » که وقني زنان 
ور آساسلطنت میکر وید »ولی این‌تازگی‌دارد * که میبینم خو اجه‌هادر آن‌سلطنت" 
میکنند» . چنین‌بود مرگ نامی‌تر بن‌پارسی بی‌ایشکه تقصبریداشه‌باشدو نوم 
پس از آنکه در باره أ: ۹ سخاوت فوق العاده نمان داده نود . در مین اوان 
فر دات را کشتند» بظنْ ایشکه واعبه سلطنت دارد ۰ اسکندر در این اوان زود 
حکم زجر وقتل مداد چنانکه زودهم سخنان دو بهمز نان را باورمب‌کرد . جهت 
اون اسنت * که اقبال ماهعت اشخاص را تفر میدهد و نادن است * که مابتوالیم از 
ارات اقبال‌مصون باشیم ۰ ابی‌کندرهمان‌بادشاهی بود» که چند سالقبل لمشوائست 
یل آبک‌انذر آن حست را » که بشهادت دو شاهد محکوم گشته بود" بدهد ۰ 
همان کنر بود * که اجازء داد محگومین پست دا میری دانند؛ و حال آنکه 
از یا وی وا زیرا میدید» که دبگران آنها دا بری میدانند. 
همان آدمی‌بود که مغلوین دا تام ساقعان ابقا یکره مود ۱۱۱ 
بقدری‌تنزل بافته بود که بهو| وهوس خواجه بی‌شرفی بکسانی سلطنت میدادو: 
۱۳۷ ِ 








۱ اسکندر 
کسانرا از زند گانی محروم مىداشت» . چنان است روابات سه کانه و اختلاف 
کلی‌بن آنها در کیفتات دیده‌میشود . دیودور دراین قضته سا کت است . بت 
نوشته : « واضح بود » که این کار دزدان بود » نه والی » ( کتاب ۵ فصل ۰۳ . 
بشد ۷). 

وود اکتا آریّان گوبد(کتاب» فسل۸بند) : اسکندوبهپری‌پولیس؛ 
که دقتی آن‌را | ش‌زده بود " بر گشت. ابن کار اسکندريك ‏ 

تخت :شید زیاده‌روی بود؛ که بعدها باعث پشیمانی اوشد ومور خشآنرا 
تیا که نس جانشین فرازا ارت» که امورابالتی‌را اداره‌مبکردازجهت 
چند جنایت - ازقبیل غارت معابد ومقابر و کشتن چندنفر پارسی بناحقنمقشر ۲ 
گشت و اورابدا آویختند (اینکفته رولیت کنت کورت را تاسدا مش کت : 
ار کی نس مور خ مذ کور همان ارسی نس کنت کورثْ است و او والی 
موقتی بارس بود . از روات آریٌان ععلوم | ست " که قتل والی زمانی روی داده » 
کر از پاسار گاد به‌تخت شید رفته بود اما اینکه آریان این قطیّه را 
محمل ف کر کرده ؛ جهتش معلوم‌است :کلیة"منابع این‌مور خ نوشته‌های‌بطلمیوس 
و رو و اد تروش | بت ۲ که آنها نمیتوانستند شرح قطیّه و دخالت 
با گو آس خواجه‌رادراین امربنوبسند » زیرا ازاشخاص رسمی وخاسان ارکندر 
بودند) . بعدآر بان گوید (مانجا) به سستاس سوماتوفیلا کس"» که شجاعتش در 
مواردی بسیار بآ ژمایش رسبده و مخصوصاً در جنک اسکندر با مابان ستاره‌اش 
سس بود* دالی پارسیها کردید . او موزد محیّت پارسیها شد » زیرا احوالی 
شت » که با اخلاق آنان موافقت مبکرد . درمیان مقدونبها او بکانه کیزر بو ۱ 
پوشید و زبان پارسیآموخت و موافق عادات پارسی رفتار کرد . 2 
آزاین‌جهت اودرنظر اس‌ندو گرامی ار کشت وبارش مامق ف گفتن! ازایشکه ‏ 
اسکندر عادات آ نها را بعادات رطن خود ترجیح میداد . 


۱۱ 
















۱۸۳۷۵ 


فک 


کتاب سوام - دورة مقدونی ویونانی 
آو ان و29 (کتاب ۰۷ فصل۱» بند ۱) : زمانیکه اسکندر 
در تخت جنید بود * میل کرد که بخلیج پارس و مت 
فرات و دجله رفته این جاها را بعناسد » چنانکه مصتٍ سند و نیز دربای‌بزر گنه 
(درنای‌غمان) را شناخت.. بعض یگفته‌اند» که اومیخواست قسمت‌بزر کث سواحل 
عربستانوحبشهولیبیا ونومیدی (لر دی اکنونی) و کوه اطلس‌دا پیموده وبطرفه 
ستونهای حرقل (جبل طارق) رفته» پس از مطیع کردن قرطاجنه و تمام افربقا " 
پدریای‌مغرب بر گردد . اومبکفت » که پس‌ازاینکارها » باو بیش آزشاهان پارس. ۰ 
وماد خواهد برازید » خودراً پادشاه بزر گث بخواند . آنها خودشان را شاه آسیا 
میخجواندند #وحال آ نکه رکتس مت ازهز ارقسمتآسیارانداشتند( این‌عقیده‌برخلاف. . 


سم 


حقیقت است . شاهان بارس خودشانر در کتسه‌ها شاه آسبا نتو سانده‌اند» درهمه‌جا 
عبارت کتیبه‌ها « شاه این زمین پهناور است» ودیگرایشکه ازآسیایآنروزتفریباً 
همانقدر معلوم بو » که‌داشتند. اسکنور هم ازسیجون گذشت » ولی زود بر کشخ 
و در هند نیرز » چنانکه دیدم » از شجاب زگزشت . بنابراین درزمان‌اسکندر از 
سک معلو کدی * که متمقات شاهان هخامنشی یامادی هزا يكآسیا بو 
ین روابت را در قرون بعد نتاخته‌اند. بهترین دلیل این نظر آن که‌سترابون > 
جفرافیادان معروف عالم قدیم "که سه قرن بعداز هخامنشی‌ها میزیست » چین دا . 
جزو هند میدانست . درصورتیکه اطلاغات علمای آن زمان راجع بچین * بعنی. 
این ملکت پهناور ؛ چنین بود " کلف متا در قطعات آسیا از حیث شناسائی 
معلوم ات و » اکر خود آر بان هم وسع تسیا را مىدانست » متصر فاث ابرانه 
مخامنشی دا هزار يك آن بحساب نمی آورد ۰ زیرا | کنون مسلّ است » که 
۰ موف هخا مدفی رس تمام آسیای معلوم آن زمان را داشته و ایرن وسمت 
۱ تکمتر از اسف |روپا و عشر آسپای معلو کنونی بودء . :۰۲ برخ ی کفته|نه٩‏ 
که ارکندر میخواست بدریٌّی سباه و پالوی م اوتید " ( دربای آز ود 
توت ) ره با ماه کر بکشد حگی عمای هنن مس که اد 

۱ ۳8 - 6006 ۱ ۱ 





اسکندر 
مبخواست به سی سبل و بدماغه بایبه ! برود " زیر نام بزز که رومبها او را جلب 
میکرد. بعدمورخ مزبور گوید: *من‌نمیتوانم درباب‌سچّت این کفته‌ها اطمینانی 
دهم . مینقدر تصدیق دارم » که اسکندر چیزی درنظر نمیگرفت؛ که بز رگه و 
فوق‌العاده نباشد. ادا کرهم اروپارا با سیاضمیمه میکرد وحّی‌تاجزابر بربطانیائی 
مبراند » راحت لمی‌نشست. آرمیخواست ازحدود عالم معلوم بکنرد و | کردیگر 
دشسنی تمدیافت » آنرا در دل خود انجاد مبکرد » . 

۱ 1 ازقرار نوشته‌های آر بان خود کشی این حکیم هندی» 
خودکشی کالانوس زمانسکه اسکندر در نخت‌جمشید بوداروی‌داده ۰ بالاتر 
گفته شه» که اسکندر بااسرار زیاد حکیم مزبور را راضی کرد » جزو ملتزمین 
او کردد و او را بایران آورد . آر بان کوید که ار در پارس ناخوش شد وچون 
نمیخواست قواعد پرهیز را رعایت کند » از اسکندر خواست مانم نشود » که او 
باستقبال مر کث رود؛ پیش از آنکه سوانحی او را بترك عادات اوه محبور دارد 
[سترابوندوشته: انیس «بزدکترین حکیم هندی» بدفی کربت کفت که 
ناخوشی بدن‌را حکمای‌هند بسیارشرم آور میدانند و"همینکه نرا حس.کردنده 
در آتشی خودشان‌ر| مسوزند- کتاب ۵ فصل ۰۱ بند ۵) . باری‌بقول آر بان 
اسکندر دربادی امر راضی نمیشد " خواهش حکیم مزبور را اجابت کندولی‌بعد 
چون دید؛ که کالانوس مصرومبرم است " ازترس اینکه مبادا او طور درک خوور: 
بکشد بلاخره خواهش حکیم هندی‌راپثزیرفت» یمنی قبول کرد؛ که اوخودر! 


سوه . تطلتیوس مآنورشه که برای هندی خرمنی ازهیزم تقیه کندواسکندر 
: کیکه‌ای برای‌این کارترتیب داد . آر بان آتر | چنان توصیف‌کر ده:اسبی ازا دلخی 


اسکندر آوردزد؛ که کلانوس بر آن‌نشیند‌ولی اد ازشدت ضعف تتوانست این کار 
کند دنا بهیزیاوس» که یکی از میدش »بود داد( این اسب ا نی ۱ 
اسیازایسا بوج) . بعد.آو را بتخت‌ررانی نشاندند واين اشیاءرا با او حر کت‌داوین- 
علردنی برای پاشیدن بشعلهای آتش * يك دست لباسارغوانی*جامهئی زر 
۱ - 18۴/200 ( دمافه شبه جزیره ایطالیا » که جزو قسمت کالابری است ) . 

۱۳۷۷ 





۳ 
کتاب سو"م - دوه مقذونی ویوثانی 

وسیم وقالیهائی گرانبها ‏ ایح گنه زا درته‌جافی: اژیناده وسواد ر مشابعت کردند, 
اشیاء را برده بودند» که دا رآتن افکندد » ولی کل نوس آنها را با قالی‌ها در میان 
نظار تقسیم کرد . , ید او با طمانشه و وقار ار بطرف خرمن هیزم رفت و در حصود 
تمامی‌سیاه برالایآن برآمد. بس‌ازآن هیزم را آتس‌زدند وباوجودایذ رکه شعله‌ها 
اورا ازهرطرف احاطه کر د.حکیم هندی» هربحنان که خوابیده‌بود" حرکفی نکر 0: 

نهآرخ نوشنه : وقت ی که خرمن هیزم‌ا آتش زدند ؛ » بامر اسکندر شیپورها 
را دمیدند وازتمامی سپاه نعره جنگی ب رآمد وحتی لها ناله بر آو ۷ 
که آنها هم کالالوس را معستودب . 

آر بان افزوده : 2 بان استکلتانی» که مور خن مار ۰ ۵۰ ره کالانوس 
نوشته‌اند واین فضیّه نغان ونیم کون النانتصلیمی باس ۱ 
روح او ازحیث برتری وقوّت بچه پابه + نود رسیه * ( کتاب ۰۷ فصل۱" ۱۱۳ 

‌ دیووزگو ید( کتاب ۱۷بد 6۱۰ . مقارن این‌زمان فیلوف 

دوایات ده بگر حندی» که کالانوس نام داشت وززداس‌کندر حترم بود * بطور 
ی تن کایی خود خاسه داد: این شخص + که در مدات ۷۳ سال 2 
بز ترش لفله بود* خواست بمییه ۳ ۱ 
راوشد باشد » پیمانه سعادلش برشده شم 4 ۹۸ ۱۳۱۰ تزاید 

بود ‏ او از اسکندر خواست نش آماده از درآ ره ادا 
1 : در امداء | سا کم 0 از این خیال باز دارد د » چون موس . 
واقع‌لشد؛ بالانزه هیزمی خرمن کردند و" پسن از اشکهآ ترا تس زدندکالالوس . 
واخل آلن شده (سوخت : ۱ ی ۳ ۱ 


ج : چون کالانوس ازچد 





۷۸ 


























اسکندر 

۱ به فولنج‌های شدید مبتلا بود " خواست آتشی روشن کنند و » وقتی که خرن 
هیزم حاضر شد » سواره بطرف آن رفت و » پی‌از آنکه نماز گذارد وفربانی کرد 

و ىكك دسته از موهای خود برد » با مقدونی‌هائی که حصور داشتند " وداع کرده 

کفت این روز را با پادشاه خودتان خوش باشید » خوب بخوربد وزیاة بباشامید . 

بزردی مرا در بابل خواهید دید . پس از آن بالا رفته روی خرمن هیزم خوابید 

وصورث خودرا پادستهایش پوشید . وقتی‌ که شعله نزدىك شد» رضع خودرا تغن 

نداد وقربایش را موافق آداب حکمای هئدی بااخر رسانند , ىك هندی دیگز؟ 
که ملتزم قیصر بود ( باید مقصود بولیوس سزار باشد ) خود را در آنن بسوخت ‏ 
وقبراد هنوز هم معروف بقبر هندی است. اسکندر پس‌از مراجعت ازاین‌قربانی ‏ " 
غریب درباربان و سرداران خود را بشام دعوت کرد گفت هر کس بتش ازافنه .۳ 

: شراب بباشامد* جابزه خواهد گرفت . پروماخوس" نامی‌جایز‌وا برد » زبرا چهار ۲ 
پیمانه شراب خورد و يك تالان کرفت ( ۰ ودبال ) " ولی سه روز بعد مرد  .‏ 
ازمدعزین چهل ویکنفر دبکر قربانی این زباده روی‌گشتند » زیرا درجان‌ستی 
دوچار سرمائی شدید شدند . 
مسحث سوم اسکندر در شوش (۲۵ ۳ق . م) 

کید اسکندر | ترویات را بابالت سابقش ابقاء داشته بطرف شوش 
و مي حرکت‌کرد . از قضابای این زمان بای کفت محازانهای‌بوده 
خودسری ولات که‌اسکندر به ولات خو د درابالات داد » تو ضیح آ نکه ولات 
اسکندر * پس‌ازحرکت او بطرف عند»امیدوار شدند» که این سفر جنگ بطول ۱ 
ِ ح خواهد انجامید و او از دست این همه ملل دلامت جان سالم بدر نخواهد رت 
ارو که خودسر کشته مرتکب تعذیات و طلمها وشقاوتهای زیاد کردبدند. 
1 از مردم بولهای زباد گرفتند ۰ ژنان و دختران را بی‌ناهو سکردند . شارت متا ۱ 






ومقایر برداختند . بعد؛ وفت ی که خب رح رکت اسکندر را ازراه مکران و بلوچستان 
ود ی 2 ۰ ۰ 


0( ء 


كِ_ ۱۸۱/۵۹ ۲ ۱ 


کتاب سوم - دور مقدونی ویونانی 
شنیدند » بکلی‌جری شدند » زیرا بقین داشتندکه او باتمام قغوش در ریگه‌های 
روان این صفحات مدفون خن [هاد دعت 0 این امیدواری ولات 1 
باعث شد » که او حازاتهای شدید باین نوع ولات داد . آر بان فقط دو مرود.وا 
کر کرده وگوید » که اسکندر آبولیت" و ا کساتر" سر اورا از جهت‌اختلاس 
نابود کرد ( کتاب ۰۷ فصل ۰۲ بند ۱ ) . 
بلوتارلگوید ( اسکندر؛ ند٩۸‏ / ۳ 
مت شید . بهند لا ( بیجن دکوهتانی) وعامرء شهمالاه لا 
زیادی » که در قشون او در علکت اوربت‌ها روی داد » باعث امبدواری مردمانی 
گردید » که تازه مطیم شده بودند و ولات این ملکت را بی‌و فا وکستاخ وخسیس . 
کردانید. شورش طلبی وحب اوضاع تازه برافکاراستبلا بافت . ] لمپیاس (مادر 
اسکندر) و ی باهم بزضد د آن تی‌پاتر ناب ال لطنه مقدو نیّه محدگشته 
ممالك ارویا ی را ببن خودشان تقسیم کردند . اولی آییر" و دومی مقدونیه را 
۱ برداشت . وقتی که این خبر به اسکندر رسید» گفت مادرم مال ببن بوده* 
زیرا مقدونیها هرگز راضی نميشدند » که زنی برآنها حکومت کند . این وقایع . 
باعث شد » که او نهآ وخ را بدربا فرستاد و خودش 3 در ابالات دربائی 
پرداخت ( معلوم نیست کدام ابالات دربائی ) . اوخود دشخصه بفرونشاندن شورش 
بالات علیا ( بازمعلوم نیست که مقصودکدام ابالات است ) اشتغال ورزید وبادست 
خود | کسیارت پسآبولیت دا با زویشی کشت راز آذوقه ای برای قشون ‏ 2 
اسکندر تهبه نکرد و بجای آن سه هزار تالان نقره ( ۷۲ مبلیون ربال ) باوداد . 7 
اسکندو امر کرد ؛ این پول را جلواسبان گذارند و مد وق به آ پوات گرگه فت» ‏ 
این آذوقه که تو جمم کرده‌ای » بچه درد میخورد؟ این بکت دقه ۵1 ] و 


1 زتجبر 33 دك . ۱ 
سس 
۰ - ؟ ۰ - ۳ ۵ - ۲ .۵6ازانتا۸ 












اسکندر 

۲ روایت کنت‌کورث چنن است ( کتاب ۰ نند ۱ -۲): تفریباً مقازن 
این زمان‌نامه‌هائی به اسکندرراجع باغتشاشهائی دراروپاو آسیا رسید. زوپی‌ریون! 
والی ترا کیّه يك سفرجنگی بقصد.کت" ها کرد وبواسطه رعدوبرقوبعدطوفانی» 
که براثر آن برخاست" باتمام قشوش نابود گردید. این داقعه باعث شد »که 
سه‌تس هموطنان خود را موسوم به ادریس* ها بشورش آغوا کرد وبااین وضع 
ترا کیّه از تصرف مقدوایها تقریباخارج‌شد (ژوستن‌گوید » که زوپی‌ربون بمملکت 
سکائی قشون کشید وبا سی‌هزار نفرمعدومگشت . .)۰ دریودان هم اغتشاشهائی 
تهیه میشد . برای‌فهم مطلب بابدیخاطر آورد که بعض ولات اسکندر هنگامی 
که او درهند بود " قشونی برأی خود ازسپاهیان اجبرتشکیل کرده وبجان مردم 
افتادء از تعدبات گونا گون خودداری‌نداشتند . دقتی‌که اسکندر ازهند برگشت 
ودرصدد تثبیه این ولات تاج بعض آنها بحمایت سربازان اجبر خود متوسل 
شدند » تا آزمجازات خلاصی ابند و برخی پول وافر از خزانه محل برداشته فرار 


کردند. ازجله هارپالوس بود» که بالاتر ذ کری ازاو شد . . درزمان‌فیلیپ این .. 


مقددنی ازجهت طرفداری ازاسکندر تبعید وینابراین از دوستان صمیمی اسکندر 
جشمارمیرفت ایشکتلار برای باداش این‌صمیمتت» بعد ازفوت ماژه ۰ هازیالوس‌را 


جایالت بابلمنصوب داشت . سپس؛ چون این‌شخص ازمنایات اسکنهارنسبت بو" * 


حطمتن بود " بسیار تعدی کرد و شش هزار نفر سپاهی اجير ترتیب داد و بعد که " 
خنید * اسکندر از هند برگشته " پنجهزار تالان از خزانه بابل برداشن و با سپ 
خود فرار کرقه باروپا دفت » بااین نیّت که باآتنی‌ها همدست شده براسکندر قی 
کنه » زبرا آ گاء بودکه آتنی‌هاباطناً اسبت بمقدز نی‌ها ,کینه میورزبدندودبگز 
تصوّر میکرذ و بسپاهیان خودییزفیگفت * که آتنی‌های بیاحتياط وسباك مغزرا 
واسطه چند نفر آدم طمّاع ورشوه خوار میتوأن بطرف خود آورد ۰ باٍین‌متصود . 
و با س ی کشتی بدماغه شبه جزیزه آئيك درآمد » که از آنجا بشدر آتن برود . 5 
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کتاب سو"م - دورة مقدونی‌ویونانی 
اسکندر » همیشکه این خبر بشنبد » دستور داد سفاشی آماده سازند » تاهارپالوس 
و آننی‌ها را تمه کند » دراین‌وقت خبررسید * که هار یالوس به ‏ تن‌در آ مده وباپول 
معاریف آن شهررا خریده . سپس بزودی مردم آتن جمم شده خواستند» که او 
از شهرشان برون رود . در این حال او سپاهبان بونانی یثاه برد و آنها او را 
توقیف کرده بصو آبدید شخصی موسوم 0 این خبر اسکندر را 
مشعوف داشت و او ازقصد رفتن به ارویا منصر فگشت . بس‌ازآن اسکنتو, اهر 
کرد از بونانی‌ها » آنهائی که بحک‌شهرهای موباین از انعلکت نف ده بودند» 
تاستنای کبائی .که قاتلند » سونان بح واموالآنها را بونانی‌ها دس دهند . 
شهرهای‌بونانی » چون چاره ۳۱4 انن‌ختکم * باوجو داشکه ر رخلاف‌قوانن 
آنهابود» تمکن‌کردند » و و لی‌شهر آتن حاضر امد ح؟ کم مذکوررا مجری‌دارد زیرا 
آیرا برخلاف آزادی خود دانست. 

۳ - نوشته‌های دبودور راجع بقضَیّه مارپالوس درمان زمینه میباشد و بعلاده 
عض اطللاعات را متضهن شتا که اکن متو 3 : مور خ مذ کور گوبد( کتاب 
۷ ند ۱۰۸) : هاریالوی را اسکندر برای حفاظت خزانه خود و وصول مالبانها 
دربایل گذاشت . بعد» همینکه اوبهند رفت» هاریالوس پنداشت ت " کهآ قاش‌ددگر 
پر اخراهد گشت. شایراین خودرا والی‌قسمت بزرگی ازاین صفحه‌دانسته عیش 
وعشرت مشغول گردید» بناموس زنان پارسی دست تعدی دراز کرد واعمال شنیعه 
سار از او سرژد . لهو ولعب و خوش گذرانی ار چنان بومه 2۳ از دربای اهر 
ماهی مىخواست و از آتن زنی بد عمل را ۰ که بی‌تونيك " نام داشت " نزد خود . 
طلنده باو هدابای ژیاد داد " پس از فوتش تشیبم جدازه مطنطنی مرثب کرد و 
مقبره با شکوهی برای او در آئثيك بساخت . چون میخواست برای روز های 
ادبار پناهگاهی داشته ناشد» تست‌بمردغ | لنق تسا امس بس‌ازمراجعت 
کت ازهند» چون‌هار با لوس‌شنید » که بعض ولات از جهت تقصبرات‌خو دمحازات. 
شده اند » پنجهزار تالان ردشت و ده هزار نرسیاهی اج کرفنهبطرف آثبك 
رفت » ولی چون کسی باو نگروید » قشون خود را در دماغه تنار لک 


بعامممما عه۲۵4 ۳۳۰ عاممطال۳ ۲ مطلاتطتزن۲ 
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اسکندر ۳ 

زک در ی ۳۹ 

گذاعته 8 قسمتی ازذخایر خوش ۳ تن رفت . دراین وقت آن‌نی‌باتر و المیباس قج 
ازآتنی‌ها خواستند؛ که اورا پس دهند و» باوجودایشکه اوپول زبادی‌برای‌جلب 
آتنی‌ها خر ج کرد بالاخره محبور گردید کربخته‌خودرا به تناربرساند. بعد؛ از 13 
این‌جا به کرت رفته در آنجا بدست یک از دوستانش 19 نمدرون نام داخث زر 
کته شد . آتنی‌ها راجع‌بپولهایکه او در آ تن خرح کرده‌بود» تحقیقات ی کردند 2 


زدرشجه دموستن اوبعض ناطقن دنگرکوم گشتند » باشکه رشوم گرفته‌اند, 
۱ مقدونها زفاسکه اسکتدر درشوش نود * تقول آر" بان ( کتاب۷ فصل ۳ 
رو 

ح ۷۲"ند۲) : برسین دختر داربوش را گرفت (بعض‌مور خبن» 


با زنان پارسی چنانکه ساید» | اسم این شاهزاده خانم‌را ستائبرا" نوشته‌اند. 5 

















وبرای _هفس‌تبون»سردار حبوب خود؛دختر بزر کتر داریوش‌را ‏ کهدر ی‌په‌تیسن" 
4 ام داشت؛ تزویج کرد. بعداو" چنانکه آ ریستوبول گوید» پروشات کوچکترین 
دختر و ) اردشر سوم ) را بحباله تکاح در آورد . شایراینْ اسکندر سه زن 
ابرانی‌داشت ۱ ژبراچنانکه درحای‌خود و گز شن" ون دختر کار 
را قبل ازسفر جنگی بهند گرفته بود ( شابد همان دختررا درداستانهای‌ماروشنك 
امیده ودختر دارا دااسته‌اند) . آر بان کوبد (همانجا) : هم دراین ادان سرداران 
اسکندر زنان‌ابرانی گرفتند: کراتروس؛ دختر ۱ کسیارت‌برادر داریوشرا؛ که 
آماسترین! نام داشت ازدواج کرد ( اسم برادر داربوش ۲ کزاثر بوده و تصوّر 
میرود ؛ که تصیجی کرده‌اند . آمانترین هم‌بایدآ ماستر ‏ بس باشد .م :): بردتکال 
دخترآ تروپاتوالی مادرا گرفتء بطلمیوس‌سوماتوفیلا کس ارته کاما دخترارته‌باذ 
3 را آرنوایس #ختردیگراورا هار یس "مندی اسکندر داد نآرخدختر 
۱ توز وازز ردارب سین‌نامبحبالهکاحدرآوردد سلکوس دختر سپی‌نامن سردار ۱ 
باختری‌را . سرداران و صاحبمنصبان دیبگرمقدونی هشتاد نفرزن پارسی ومادی از - 


۰ - 4 ۵۰ - ۳ ۶۰ - ۲ ,۵۱ - ۱ 
۸ چا ۸۱۹۵۵۵ ۲۷ امه اوه و 
۰ ۱۰ ۰ .۹ 





۱۸۳۸۳ 


کتاب سوام - دورة مقدونی ویونانی 

خانواده‌های درجهاول گرفتند وجشنهایعروسی موافق عادات بارسی‌صورت‌باف . 
پس ازضافتی‌دامادهادرجاها ُی‌مو افق درحات‌خو دا ستادندوزن‌هر 9۹9 انز دآن 113 
بردند. هريك ازدامادها تقلید ازاسکندر کرده دست‌عروس‌را کرفته‌بوسید. آر بان 
ند * که برای تمام این عروسیها يك‌تشربفات ويك‌ضیافت بعمل آمدو اسکندر: 
علانبه عالاقه مندش را سرداران و صاحب منصب اب خود نشان داد . بعد از 
تشریفات هر کدام از داماد ها عروس خود را برد. اسکندر بعروسها جهیز و 
بمقدونی هائی » که زن ایرانی کرفته بودند» هدابائی داد . موافق ثبت‌دفتر عدء 
این نوع مقدونی ها بده هار نفر میرسید . بعد اسکندر خواست » که قروض 
سربازان خودرا بدهد وبا این مقصود ازآ نها صورت خواست . در ابتداء سربازان 
از دادن صورت بیم نالك بودند » زبرا پنداشتند» که » چون بش از انداژه خرح 
کرده‌اند» مورد م و آخذه واقم خواهند شد . چون اسکندر این بشند» گفت : 
* پادشاه تباید قولی را " که به تبعه‌اش داده " نقض کند . سربازان من بقول من 
اطمینان داشته باشند ؟ . بعد اف کرد : میزهائ ی گذارده ومسکو کات‌طلارا روی 
آن کسترده مطالبات طلبکاران را پپردازند. تمتکات رااگرفته باره میکردند و ۰ 
حتّی اسم بدهکار را ثبت نمیکردند . مبلفی که در این مورد خرج شد» ده پستیک # 
هزارتالان بالغ کردید . پسازآن اسکندر باشخاصی زباد برحسبلیاقتشانانعام 
داد و تاجهائی از زر بکسانی» که خدمات نمابان کرده بودند " بخشید . اشخاصی 
کهناجز رگرفتند ابنها بودند: به سستاس» که اسکتدر را درجنکهمالیان:جات 
۱ داد لو فانوس» که‌اسکنذرزاازخطری بزرگ‌درجنگه باآورت‌هادرهندرها نیدب 
نه آرخ " که بحره را ازسند تادجلهآورد - ان س کرت رئی سکشتی بادشاهی- 
هفس نیون وبعضی از قراولان مخصوص اسکندر (آر بان» کتاب ۷ فصل۲» بند ۰۲۳ 
۱ کف متیر نیا دراین وقت ولات اسکندر در اىالات تابعه وشهرهائی 
۰ کهبنا کرده بود » واردشده سی‌هزار نوجوان» که از 

سیست به ان تون ما میان ابرانی‌هاوغعره ب رگز بده‌بودند؛ باخودشان آوردند. 
۱۱۲-۱ ملیون فرنگ طلا ی ۵9۰ میلیون دیل . 


# ۲ 0 ۰ 
۳0 ۱۸۸ 









اسکندر 
اسکندر امرکرد » ابنها را در ای با و جر 
جوانان را ان کون داسده که بمعنی اعقاب است . . مقدونی‌ها باحقدوحسد باین ‏ . 
نوجوانان نگریستند و" چنانکهآر بان نوشته ( کتاب۷ فصل۲ بندغ) میگفتند: 
« اسکندر همواره درسدد است * که خود را از سربازان قدیم بی‌تباز بکند . سا 
شرمساری برای ما است » که او لباس بلند مادی پوشید و جشنهای عروسی را با ۱ 
شرکت ما موافق عادات پارسی گرفت " آو باشعف بزبان‌بریر (خارجی) به سستاس» 
که دستوپای پارسی را میشکند» گوش‌میدهد . باختربها» سفدیها » ر خجی‌ها 
سبیتانهاً " هراتبها * پارتیها و سواران پارسی ۰ که آ نها را سل گویند و تمامي : 
ای ۰ که در میان خارجبها از حبث فقوت جسمانی معروف‌اند» درسوازه‌نظام 


. هتر تر ‏ قاخلمیشو ند واو دسته پنجمان ابن سواره‌نظام را اکثر ازخارجها کل 


کرده. آیا او کوفس" » هیدارن " آرتی‌بول " فرداس من" و پسران فراتافرتن 
والی پارت و گر کان را درآژما" داخل نکرده . 

ای‌تا نس ود کت ۸ برادر زوجه بادشاه‌و | گوبارس؟ وبرآدرش میتروبه: 
تمامی اینها در نحت فرماندهی هیداسپ باختری واقع و بجای زوین بانیزه‌های 
مقدونی مسلم‌اند . ۱۳ 0 


ر ! خوار مدشماره . 

شتی‌رانی در پس‌ازآن تقول آر بان ( کتاب ۰۷ فصل۷ ۰ ی امک ۱ 
‌ 4 تب جف‌تیون را مأمورکرد قسمت بزدکث لشکررا بکنارخلیج 

فد ۱ 

۱ د 2 بارس‌ببرد . . چون بحر به هم بایالت‌شوش رسیده‌بو؛ اسکندر 
۱ - ۲168/۲۶ ( سواران زیده اسکندر ) . ۲ - 0۲۳۶۵ ( پسر ارته‌باذ ). 
۲۷۷۵۵۲۳۶-۳( پسر مازه ) . ؛ - ۸:۷:50۱6 ( نیز پسر مازه ) . 

ه ی مات ۱۲ 
۸۵6۲۸۰ ( فراولان مخصوص ) . ۷- 19065 ( پسر | کیارت ). 


۸ - 8028769 ( برادر رکسانه زن اسکندر) . ۱ 
: ۱۰-۲۰ و۳ ۱ 


۱۸۸۰ 








کتاب سو"م - دورءٌ مقدونی ویونانی 
هیپاس پست‌ها و آژما و بکقسمت از سواره نظام هت بکشتی‌ها نشسته از کارون 
سرازبرشد وبعد» که بدریا رسید از کشتی‌های سنگین با آسدب‌یافته بکشتی‌های 
سبكث بار در آمد و سواحل را گرفته بمصتّ دجله واردشد . باقی سفاین میبایست 
از ترعه‌ای » که کارون را با دجله مربوط میداشت » باین رود درآیند ۰ آر بان 
گوید » چون سطح دجله پاژن‌تر ازسطح فرات است » آبهائی از این رود بدجله 
سرازبر میشود وبعلاوه رودهائی هم این رود میریزد . زا نجا» که جرای دجله 
عمیق اس # از ستر درون نمی‌آ ید و این رود درجائی گدار ندارد . فرات» 
که سطحش بلندتراست » برعکس دجله‌است» آب‌های آن بطورطبیمی بامصنوعی 
بجویببار ها تقسم شده بکار زراعت مبرود . از این‌جهت است » که فرات درانتهای 
جربانش صافی دجله را ندارد و آپش هم آنقدر زیاد نیست . اسکندر در دجله 
۳ جائی راند» که هفس تبون در کنار آن اردو ژده بود . ی 4 
که در کنار رود داقع است » دسید . او امر کرد سد هاثی را» که پازسی ها 
برای ممانعت از ورود دشمن باین رود ساخته بودند خراب کنند و گفت « این 
وسیله دفاع برای کساني خوب است » که نمنتوانند اسلحه بکاربرند » چون این 
وسیله حقیرانه بود دريك لحظه خراب‌شد (آر بان وبعض مور خین‌دبگراسکندر 
این‌سذهارا دلیل ترسابرانی‌ها وخراب کردن آنرا ازشجاعت اسکندر دالسته‌اند» 
ولی تور" گوید» این ستها را در فرات و دجله از این جهت ساخته بودند؛ که 
-آب درلض‌جاها طغبان زکند ودشت‌های کنار فر را نیوشد. سایراین انت‌گتتش ۱ 
در خراب کردن این سد‌ها مل‌پین نبوده - عقیدث سر آرنولدو پلسن دا بالاثر در 


صفحه ۱۵۰4 ذکز کرده‌ايم ۰ م۰). 


۳ 3 1 1 چون اس‌کندرشهرمزیور در آمد» لشکرخودرا خم کرده 
۳ 9ب اسر 3 سم ۱ دِ_ِ ‌ِ ( 4 

3 بآ نها گنت : ازقدو نیهاآنهائسکه بواسطه کبرسنْ با زخها 

ی ۵ نمىتوانشد خدمت کنند» متوانند باوطان‌خودشان برگردند» 


ولیاشخاصیکه بخواهند با اوبمانند بقدری مشمولعطابا وبختش‌ها خواهندشد . 
ونوا ۱۷ ۴۰ ۸۲۰۰ ۳-5۱۲ ,۲-۵۷۴ ز0- 
۱ ۱۸۸۹ 





خ 


و و 


1" ۲ 
اسکندر 


که مراجعت کنندگان با نها رشك خواهند برد . اين سخن اسکندر را مقدونیها 
طوردیگر فهمیده تصورکردند ‏ که اسکندر بانظر حقارت بآ نها مبنگرد وگفتند : ح 
« اسکندر ما را قابل نمیداند » ۰ پس از اب خشم سربازان مشتعل گشت‌ و ۰ ۰ 
تکدرات سابق را از سر گرفته گفتند : او اخلاق و لباس پارسی را اقتباس کرده» ۱ 
به ابی‌گون‌ها اسلحه مقدونبها را داده و در سپاهی» که موسوم به هتز بود ؛ عده‌ای 
زباد از خارجیها داخل کرده . بالاخره چنن‌گفتند : « مامیخواهيم »که‌اسکندر 
تمامی مارا مر خ ص‌کند . خدائیکه پدرش است » برای او جنک خواهد کرده 


۲۳ 


( ار با ورب ترامون ]. اسکیدر» که طستعتا دمن عرمقاوشتی نود وم اسبطه 










بندگی و فروتنی خارجبها فا فسبت بمقدونبها از دست داده بود » 
با عده ای از صاحب منصبان خود ار تس ای بزنن امد ار "کرد ان 
۱ شورشیان را بکرنذ و سزده نقر را از آنها دثان داده کفت درحال بمقتل برده 
اعدام کنند ( آر بان » کتاب ۷ ۰ فصل۳ » بند۱ ) ۰ براثراین اقدام جعتت ساکت 
شد و اسکندر بجای خود بر گشته چنین گفت : 
بح (همانجا» بند۷)»«ای مقدونیها" سخنیکه میخواهم بکوه 
۱ ی نه برای این است 1۱ 
خطاب بلشکرش را آزاد گذارده ام » که بروید . میخواهم بشما بگویم » که 
چقدر مرهون من هستید و در ازای آن چگونه قرض خودتان را اداء کردید . 
فروع کم از پدر من فیلیپ . فبلیپ در چه احوالی شما دا بافت ؟ دد احوالی 
که دسته‌های س رگردانی بشمار مبرفتید " منزل ومأوائی نداشتید » فاقد هه‌چیز : 
۱ بودید » لباستان از پوستهای ضخیم بود " درکوهها کله‌های ناچیزرا می‌چرانیدیده 
۱ دآنرا هم با بهره‌مندی‌های کمی ازهمسایکان خودتان " بعنی ابلبربها وترا کیها 
1 میگرفتید . اوشما را از کوهستانها بجالکه‌ها آوره " شمارا درجدالها شجاعکرده 3 
چنانکه خارجیها آرزو میکردند " باشما مساوی شوند وشجاعتتان پیش‌ازمزایای ‏ . 
#لی خافظ شما بود : پر من شمارا شهرنتن کردانند وتاضسات عالبه اد شماو[ ۰ ۶ 
و او همان خارجیها را » که با غار گریهای دائمیشان شمارا خسته . 
۱ ۱ ۱۸۸۷ 







کتاب سوام - دور مقدونی ویونانی 

و فر‌سوده اده بودند » باطاعت شما در آورد . از برده‌ها شما آقابان آ نها شدید؛ 
قسمت بزدگی ازترا کیّه به مقدونّه ضمیمه‌گشت ومهمترین قلاع نوازیشت ۱ 
آمد » تجارت شما راههای جدیدی بافت » عایدات معادنتان تأمین گردید. این 
تشالیان » که لرزه باندام شما میانداختند » تبعه شما هستند » شکست اهالی فوسه 
شاهرائی آسان برای شما بدل بونان باز کرد » چنانکه باسانی باین ملکت نفوف 
بافتید . سیا ستآتنی‌ها و تبی‌ها » که برای شما دامها م ی کسترد » بقدری موهون 
گردید » که طالب احاد وجایت شما شدند » وحال آنکه ازاین دوقوم یکی از 
شما باج میخواست ودیگری بشما فرمان میداد . بعد » که فیلیپ دارد پلوپو نس 
گردید» موازنه را درآ تجا برقرارکرد و» چون ادا دپهسالاری‌کل برای جنگ 
با پارسی‌ها انتخا بکردند » پرتو این عنوان آنقدر » که در ملّت مقدونی رخشان ‏ 
بود » در شخص او ندرخشید . چنان است نسکوئنهائی » که بدر من درباره شما 
کرد و؛ | گرچه این نیکوئیها کارهای عمده‌است ۳ 
وک فیلیپ مرد * موجودی خزانه پادشاهیعبارت بود ازچند جام طلا وشست 

تالان نقره * ولی قرض آن بیانصد تالان میرسید . من دو مقابل این مبلغ رافرض 
کرده شمارا ازمقدونته » که بزحت قوت شمارا میداد " ببرون بردم و هل‌پونت ‏ 
(داردانل) را در پیش چشم دشمن »که آقای دربا بوذ ».برای شما کشودم . بعد * 
چون سرداران داز نوش در کرانبك شکست خوردند » تسلط شما بر تمام بولیّه » 
اه » دو فربکته و لیدیْه استقرار بافت . یك محاصره شما را صاحب می لت 


ح کرد د این عده کثر مردمان » که با طیب خاطر مطیع گشتند " باج گذار شما 


شدند . مصر » سبران * سل سوربه » فلسطان " بان‌النّهرین و شوش ازآن شمایشد. 
فرایانی لبدثه » خزانه‌های پارس » روت هند و خود اوقبانوس " همه مال 
شما است . ولات»‌سرداران و اشخاس درجنه ال شمائید . از تمامی این . 
فتوحا ت؛ چه برای من ماد ؟ چ وکان ساطنت وناح ‏ . چیزی ندارم »که متعلق . 
دشخص من باشد .. کجا است خزاین من ؟ خزانه هام لی» که شما داربد وخزاینی» 
که رای ما حفظ میک وانسید مغایح شصی با ۳ 

۱۸۸۸ 









اسکندر 



























غذای شما غذای من است * من‌هم مانند شما زیر چادر میخوایم حمی سفره د ۴ 
صاحب منصبان از سفره پادشاهشان رنگین‌تر است . وقتی که شما دربستر را م 
غنوده‌اید» میدانید : که من‌نگهبان شمایم ۰ آبا تمامی این‌چیزها نمرات‌ونتایج " 
ژحمات ومخاطرات شما است ؟ کی میتواند در اینجا برخود ببالد " که بیش ازم 9 
با مخاطرات مواجه شده ؟ | کر شما برای من خودتان را بخطر انداخته ای »من - 
هم برای شما همان کار کرده ام. شما زخمهای خودتان را نشان دهید » من. ۳ 
زمهای خودرا مینمایم . تن من‌از زخهای‌التیام بافته پوشیده ‏ اززخهای شمشید " , 
میخ‌چوبی» تبر » مسشگع» زو دنو آلات محاصر ۰ خلاصه آنکه اسلحه‌ای فستت# که 
۱ زخی از آن برنداشتهباشم ۰ آیا برای چه بان مخاطرات روبرد شدم» مکر نه ۱ 
3 برایایشکه شمارانامی‌وثروتمندکن. آ باشمارافاتحانه ازدشت‌ها کوهها " رودهاو ‏ 
بر وبحر عبور نداده ام . عروسی غالب اشخاص از شما پامن در يك زمان وقوع ‏ 
یافت . کود کان این اشخاص خویشان‌کودکان من‌خواهند بود . باوجودایشکه ‏ 
9 حقوق و غنام زید میب شما شد * قروض شمارا پرداختم ‏ بی ابنکه تحقبقاني " 
راجم بآن کرده پاش . از شما بعض کسان دارای تاجی از زر شدند وان نتیجه . 
رشادت شما وجوانمردی کسی بود » که این رشادت را قدر دانست . کسی‌از شما ‏ 
در حين فرار کشته نشد» دلی اشخاسی هم ۰ که در جدالی معدوم گتند؛ ۳ 0 
ترا لها در مخل مقابر نمایان و در وطنشان محسّه ها ساختم .من امتیازانی . 
بخانواده های آنها دادم و آ نها را ازتأدبه مالیات معاف داشتم . میخواستم‌کسانی " 
" را »که بکار چشکک نمي] بشد» باافتخارات زبد وثروت بخانه‌هایشان برگردانم و " 
چنا کنم + که سود هنوطتانشان باشند. ‏ چنون شمامیخواهید هرگی بو ۱۳ 
پروید واعلام کنید » که اسکندر پادشاه شما " پس از ابنکه پارسیها " مادیها ‏ 
بختبها »که خوزین ‏ خبی‌هاوسيستانه را بطاعت در آور + پارتیها4 
رز توا "گرکانیها را تا دربا بانقیاد داشت " آزقفقاز ودروازه کسپان و ت 4 














ود 
۰ 
۳ 


0 . وفاناای ( سیحون ) و رود سند * که فقط با کوس از آنگذشته بود ‏ عبورکرو» " 
1 ۰ ۱ سپ و آلرسه‌زین وهیدرا انس با نطرف‌راندو ۰ | گرشماامتناح نکرده‌بو ك 


۱۹ هی یا 


"‌ 


: کتاب سوام - دوره مقدونی ویونانی 

ازهیفازهم میگذشت ح » کسی که ازدومصت سند بدربای بزرگه مخفرفت را ۱۳ 
۱ گدروزی(بلوچستان) بالشکری گذشت ج » وحال آنکه قبل‌ازاو کسی بالشکرش از 
1 آنجاها ببرون‌نرفته بود +کسی که کرمان وعلکت اوری‌تبان را باطاعت در آدرف, 
1 شخصی که بحره‌اش را ازسند بقلب پارس رسانید» چنین‌کس را شماتنها گذاردیه 
و او مجبور گردید بقول وصداقت خارجی های مغلوب تکیه کند . این چیزها 
را بهموطنان خود بگوئید دپس از آن خواهید دید * چه افتخاراتی درنظر مردم 


وجه لاقتی درنزد خدابان خواهبد داشت . بروید! » . 


پس ازایننطق» اسکندربخیمه خود در آمد ودرمدت دوروز حَی تزدبکترین:. 
ب " دوستان خودرا نیذابرفت ودرفکر خودش هم نبود . روزسوم دارسبها ر خواسته ۱ 
فرماندهی‌قشون دا بن‌آنها تقسیم کرد وازآ نها بکسانی »که ازخوشان‌اوبودند» : 









۰ فاد اورا بیوستد. 
بعد آر بان‌گوبد( کتاب ۷»فصل ۰۳ بند۳) : نطق اسکندر 


9 در ابتداء باعت بهت مقدونی ها کردمد و همه عاموفی 


1 یب مر ۱ ۳ 





۱ ی ۱۳ اسکندر ۱ 0 
۱ دك شده اه وزری آها ثت ‏ بانب رس مق 






ل ی زد طرفن دیجور ( کدورت آمیز ) گزیدند. جز هت ها و 


رک ازدنبال اونرفت . مقدونی‌ها نمندانستند * * چه‌کنند » 0 

























رت سر رد رز ۱ 
و بت سم و مقام پر چسته بود ( او ریاست هیر ها را داشت ت) فرباد بر آورد 
۳ ۰ «انحاه شما با پارسها؛ پارسی‌ها را از خانواده خودتان دانستن » پارسبها را محا 
و دشتن * که شمارا ببوسند * وحال آنکه چنین افتخاری شامل مقدونها نود 
۱ مقدونی‌ها را غرق حزن واندوء میدارد » . اسکندر سخن او را قطع کرده گفت 
۰۰ + تماهی‌شما آقربای‌من خواهید بود ومن‌شمارا بچشمی‌دیگرنمینگرم (تست‌اللفظ . 3 
۱ ۱ طور دیگر نمی‌نامم)» .یس از آنکالی نس به‌اتکلفر نژدیك شده او را بوسید و . 0 
مقدونیهای زباد از او تفلید کردند و همه اسلحه‌شان را برداشته با شمف و شاوی" 

بجا های خود برگشتند . 

بعد اسکندر قربانی‌ها کرده ضیافتی داد و در میان مقدو نها متا ۳ 

را داشتند» نشست. پارسیها جاهای مقام دوم را اشغال .کردند وجنگی های سایر 
ملل جا هالی را" که موافق درجات و خدماتشان بود ۰ میگساری شروع شد و 

مه ازبك چام شراپ خوردند وکاهنان هردو مت (بعنی مقدونیوایرانی )۵ ط 

خوانی کرده گفتند : : « ای خدایان» " باتن‌ها سعادتمندی ارزانی دار "اتحاد آنها ا 


4 
‌ 
















ثابت و دولششان جاویدان باد » عده مدعتن ٩‏ زار تفر پود هه بسك اشاره" 
شراب خوزدند و سرود خواندنن " 


1 کهبکار جنک نمی آمدنده ی دبهر کدام غبراز حقوا 
9 وارج مسافرت پاختلان داد »بمد ام کرد اطفلی را که از زنانآسپائی‌دار نی 
7 درل بگذارن ؛ زیرامیترسید "که بردن این اطفل به مقدویته و بونان با 5 
اخثلال خانواده‌هاکرده ولی تمد شد. که لین کود کات را موانععادات و 
3 لن امیتة یخی بهانن ارت کند و * پس ازآنکه بز رکه شدند»آ نها ب 
بمقدو یب رکرداند بابافربابشان بدهد . سپس » اسکندر برای ابراز مت من 

۳ تدای ی کم کاردا که ماد خو دوست‌اته ۱ 


و ۸۹( مر 9 


ی ازآن ی هزار نفر مقدونی را 





21 (وا ۱ 8 


کتاب سوام - دورة مقدونی ویونانی 
کرد » ابنها را باوطانشان برساند» با آنها وداع کرده همه را بوسید و اشك از 
چشمان ا سکندر ومقدونی‌ها جاری شد . 


ان ات روات‌ار بان راجع بوقایع » درموقع بودن 2( درشوش‌وشهر 


آییس . حالا بابد دید " روایات سایر مور خان چیست . 
پواشته های مور خن ذیگر درهمان زمینه‌است» که گفته شد؛ 
روانات دیگر : 
 - ...‏ ولی تفاوتهائی دارذ» که ذکر ضتود: 
اتود مورخمذکورگوید ( کتاب‌اسکندر» شد4۳) : اسکندر وارد 
هُوش شد و برای تمام دوستانش زن گرفت. خود اسکندر 
ستاتیرا دختر داریوش را ازدواج کرد » باشخاص درجه اول دربار خود از 
خانواده‌های نجبب بارسی زن داد وبرای مقدو نبهائی» که نت کت ز تین 
عروسی‌مطنطن وباشکوهی‌مر تب کرد . گویند» که دراین ضیافتها غدمدعژین 
به ٩هزار‏ نفر مبرسید . ابکندر نهر کدام از آنها حامی از زر برای‌مس‌گساری 
بخشید . راجع باین ضیافتها باب گفت» که پلوتارك در کیفیّات وارد نشده» ولی 
لین و۳ ( کتاب۸ " فصل ۷) : عدء بز رگان مقدونی "که عروسی کردند؛ نود. 
ربود ودرشب زفاف ه رکداماطاق جدا گان‌داشتند (ذ کر این تکنهغری| ۳ 
زیرا طور دبگر متصوّر نبود) ودرطالار ضیافت ص دکرسی نهاده بودند. کرسی ها 
تماما بابه های نقره داشت باستثنای کرسی اسکندر » که پایه اش طلا بود . این 
ضیافت‌ها پنج روز امتداد بافت . بعد پلوتا گوید ( همانجا ) : «اسکندر قروض 
سیاهیان خود را داد ومبلغ آن به 4هزار وهشتصد و هفتاد تالان بالغ شد! . شخصی 
آن‌تی‌ژن "نام » که يك چش را فاقد شده بود ۰ خود را برخالاف حقبقت مقروض 
۱ قلمداد کرد و کسی را شاهد آورد » که باو مبلغی قرض داده : اس این 
او قرض را پرداخت »ولی بعد معلوم شد » که آن تی ژن دروغ گفته . بر اثرژاین ۱ 
۱ کشف » اسکندر او را از دربار رانده درجه سرداری را ازاو کرفت و این اقدام» 4 
ون وا رس فطل ی 











ایور 















۰ 


سردار مزبور دا بقدری غرق غّه و اندوه داشت ۰ که میخواست خود گر 
ولو وان اسکنتد ر ازقصد او آ گاء شد » اتقصرش در کندت وپزززام ۱ 
نکرد. . این شخص درجوانی درموقع محاصره پر نت" از حهت تبری» که ۳ 
نشست ؛ فاقد آن شه وبسن خاضراشد * که ترا ازجم از رون تشد ۱ رد ۱ 
بافشرد " تا دشمن را تا دبوارهای ان شهر عقب نشاند ‏ . 3 

۱ 
پارسی‌را حمع کرده‌ورزش وفنون جن؟ نا قق ام و39 دراین دقت» که ا مدر. 
درشوش بود " بقول پلوتاركك ( کتاب اسکندر» " ند ۳) : نها را تزد او او ۵ ح 
پا هیا ۱۳۱ 
تمام عملیّات جشگی را می دااستند " خیلی مشعوف شد . بعد یلوتاراك 
مرخص کردن مقدونی‌های از کاز رافتاده را بیان کرده و تفاو : نی باآمچه بلافره ۶ 
شده » ندارد . 


نوشته های دیو دور راحم ح بان دقایم بطور اختمار د رهمین ۳2 
روایت دیودور ۳ 
زمشه است ست ؛ ولی مبلغی را ۰ که اشکندز برای تاد ۳۲ 
سپاهیان خود داده » او ده هز ار تالان نوشته و نیز گوبد ( کتاب ۰۱۷ بند۱۱۰ 
رب اس اعوال اسکیدر جاهای عاز ی سیاه خود را با سپاهیان پارسی پر " 
و هزار نفر از مان آ نها برای حافظت دربارش ب رگزید ثسست باننها | ِ ۱ 
مان اعتماد را داشت شت ",که ثسبت بسپاهیان مقدونی ابرازت یک در همین و 2 
تا ۳ ۰ هرز ار ترانداز از و فلاخن دار بارسی وارد شد 0 آنها را 
سهاهیان قدیم خود مخلوط کرد 4 د. او خواست بداند» که از زواج مقدونی : 
ژنانی ی که در اسارت بودند»چقدر طفلپدییاآمد وملو کدی که م9 
لوع کود کان ده هزار تفر است . سن از از شه زر دندش شت؛ که برای معاش آنها 
یل رای خر کلب کیت : : 1 
ار سس ۰م. نوشته‌های‌اوراجم‌باین‌وقايم تفاو تها باروایت]: 
کر و ی 
۱ ۱ دارد # کو یار صان :23 هد 5 


۳ 


و ی اب ات 0 


















و کتاب سو"م - دوره مقدونی ویونانی 
3 کرد» که ازقنون مقدوتی سنزده هر ار دیاده و دو هزار سوار تگاهداشته باقی را 


به‌مقدواثه بفرستد؛ زیرا نسورمبکرد» که بااین عدء مشواندآسیا را از بافیگریها 
محفوظ دارد و دیگر بشهرهائی» که با کرده بود * آمیدوار ود » چه می‌پنداشت؟ 
که‌درموقع احتیاح مبواند از اهلی ان شهرها سربز بکیرد .اه قبلآزاجرای 
. تقنه‌خود خواست بداند» که قروض سربازان چیست وا کرد صودتی پاوبدنه؟ 
ژیرا هرچند این‌قروض ا زکشادبازیآنها حاسل شده بود؛ باوجود این میخولست 
قروض را ببردازد. مقدونها گمان کردند , که اسکندر میخواهد بداند* 








صرفه‌جوئی‌های بعضّی و تدذبر برخی بجهنداژه‌است و ینابر این دردادن صورت‌فاطله 


کردند. چون اسکندرفهمیده که ماطله ازجهت شرمساری است نهبیاطاعتی امر 











۱ کرد ده هز ار تالان روی مىزهائی» که درسرتأمس اردو جده بودند گذاردند. دس 


ازآن سیاهبان مقدونی فهمدند» که اطهار انت‌کندر صمممانه بوده و فروض آنها 
پرداخته شد» چنانکه از مبلغ مت کور فقط بکصدتالان باقی ماند۰ لذا این يك 
9 است؛ که سریازان مقدونی * با وجود اينکه فانح غنی‌ترین مردعان آسیا 
بودند » وقتی که بر کشتند» آتقدره که نام و افتخار با خود باروپا بردند" غثایمی 
۱ فبردند و ۱ 

وقت ی که سربازان شنیدنده که نی ید بهمقدویّه برکردند؛ یقن حاسل 
کردند» که اسکندر مبخواهد بای تخت خود راد آسیا قرار دهد. در این وفت ‏ . 
آنها بنای شورش را گذارده نزد اسکندر رفتند و زخهای بدنشان ر نشان داده ۸9 
کمن حالا که چنن‌است تمام سربازان باید به مقنونبه بر کردند. دراین‌حال ی 
صاحب‌منصبان مقدونی بسیار کوشیدند" که سربازان را خاموش بدارن ‏ ولی‌ته 
وشن آنان نتیجه داد و نه حصور بادشاه . اشکنترمختامح حرف بزا 
» ازاشکه سختان اورا بشنوند . بالاخره : 


























۱ با از بهمانجا برود و سخن خود را با این کلمات خاتمه داد : من میخواهم بدا 
کی‌ها ازمن شکایت داز ند . آنان » که میرو ند با | نهاسکه می‌مانند . همه ببكث‌ص 


۳ 
ف 


چوابداوند : همه .ناداضی هستیم. پس از آن استکندر چنن کنت « نه " من هرکز . 
متام بورکنم که علت شکات همین باشد ‏ که میگوئید + زیر اعخامی که 
مرخص میبوند » بیش از کسانی هستند » که مدمانند . در زیر اين ظاهرسازیها 
باید مفسده‌ای باشد » که شمارا تماما از من دور میدارد  .‏ کجا دبده شده است 
که افراد بك لشکرپادشاه خودرا ترك کنند ؟ غلامان‌هم باهم فرار نمی‌کنند وش 
دارندازاشکه بدیگران تا سم یکرده آقای خودرا تنها سگذارند . باری چهییکوم» 
من فراموش کرد‌ام » که زهرطغیان و خودسری شمارا مبموم داشته و میخواه 
ان هرس علاح ناپذیر ببم. خدابان را بشهادت میطلیم » که تیا 


امید واربهای من بشما » بیس نبدیل یافته و تسمیم گرفته ام که شما را دبگر 
سربازان خود. ندانم » بل در عداد اشخاص نماث بحرام بشمار ارم . فرط سعا 
عقل را از سر شما در ربوده . شما فراموش کرده ابد » که از چه احوالی من * 
را برون کشیدم . شما بایستی در آن احوال پبر شده باشید » زیرا طاق تکشیدن‌بار 
ادبار درشما بیش از تحمل اقبال‌است . چه‌منظرء قعشگی است‌منظر ءاین‌مقدونی 
که دقتی بمردم اییری و پارسیها باج میدادند وحالا بانظر حقارت باسیا وثر 
1 آنقدر از ملل میشگرند. مقدونی‌ها؛ که در سلطنت فیلیپ نیم برهنه بودا 
حالا به رداهای ارغوانی اعتتا تدارند .. پلی» اینها متأسف‌اند» که ظروف و 
وسپرهائی» که ازت رکه بید بافته نود » ۱ 


1 يب 


وشمشیرهای زنکک زده خودرا فاقدشدهان 
بلی؛ شمارا من با آبن تجهیزات و پانصد تالان قرض افتم » وحال آکه تمام | 
سلطنتی بیش از شصت تالان نمی ارزید. . این مابه و پابه برای کار هائی 
کارهای من بی‌اعتبار بود ۰ بامجود این میتوانم بی‌خودستائی بکویم» که برهم 
اساس پابه دولتی را نهادم » که قسمت بیشتر عالم را شامل است . عنی 
شم ازانسا سیر شدم‌اید ؟ با نام وافتخار کارهایتان شمارا باخدابان مساویی 
و 4 با گمل بیطاقتی میخواهیدباروپابرکردید و پادشاء خودتان را ترله کد 
1 ۱۸۹۰ 







کتاب سوم - دورهٌ مقدونی ویونانی 
پوحال آنکه» | گرمن‌قروض‌شمارا ازغنائم آسیا نداده‌بودم» بیشترشما خرح مسافرت 
هم نداشتید . آبا سرخ نمیشوید از ايشکه ترکه ملل مغلوبه را پلعیه‌اید و حالا 
میخواهیده این شرمساری‌را بجاهای دیگر برده بنزد زنان واطفال‌خود برگردید؛ 
وحال آنکه عنم کمی از شما میتواند تتیجه فتوحات خودرا نشان دهد ( بعنی با 
دست خالی بر : دد ) زیرا سضی حتّی اسلحه خودشان را هم کرو گذارده اند. 
چه سربازانی را از دست میدهم ! سربازائی » که زیدگاستان را درسترها با زنان 
غرعقدی مرگنرانند و آنهمه ثروت را ازدست داده‌انه و درازای آن جز چیزهای 
بست چهدار ند (ازاین ببانات اسکندر معلوم‌استِ » که سربازان غنائم واندوخته‌ها 
را در راه عش و عشرت و برای.جلب زنان بد عمل از دست داده و مقروض شده 
بودند ) بسیار خوب " فرار کنید» زود بروید " من با پارسیها عقب تشینی شما را 
تأمین میکنم . من ماتع از رفتن کسی نیستم " بهتر است * که چشم من بشمامردم 
حق ناشناس نبفتد . اقرباء وکودکانتان » وقت‌که ببینند » شما بی‌پادشاهتان‌بوطن 
برگشته‌اید » باچه شادی شمارا استقبال خواهندکرد ! و باچه وجد وشعف‌خواهند 
دود » تاشمافراربان وخائنین را بآغوش بکشند ! شك‌نداشته باشید » که باوجود 
فرار شما من بهره‌مند خواهم بود وشما سیاست خواهید شد " زیراعنابات من پا 
‌ اشخاصی خواهد بود» که بعداز رفتن‌شما با من میمانند . آنوقت خواهبددانست» 


دق 1 که لشکری بی‌پادشاهش چسبت وچه قدر وقیمتی درشخص من أست ۰ 


2 شده چند نفررا * که دبده بود بانهای تکستاخی حرف میزدند» بست‌خودگرف ۱ 
این‌نطواسکندراثری غریب درسربازان‌کره » چنانکه همکی‌ساکتماندلد . 
0 دی . بی‌آزایشکه شنبدند »که رفقای آ نان را کنشته‌اند» انداك ح رکنی‌هم نکردند 0 
یل مخت بشیمان‌گشته با گربه و زاری بدرب خیمه اسکندر رفتدد» ولی 7 ح 
م راندئد . یکیمانی آنها بسشتر آزاین جهت بود » که د بدند اسکندرفقط بارسیها را 
بخود نزديك‌کرده. بس‌ازآن اسکندر ام کرد » که سپاهیان خا 


و ری ۱۳ 



































اسکندر 


یکجا جع شوندو خطاب بآنها کرده چنین کنت ( کتاب۱۰ بند ۷): «وقتی که ۱ 
من از اروپا باسیا مآمدم " بخود وعده میدادم » که عدء زیادی از ملل نامي و . 
میلیونها نفوس را بدولث خود بیفزايم وازاینکه در این باب شهرت را باور داشتم... 
ی تکرویام: بین حزانالی دیگر این مسئّله افزود : دراینجا مردمانی بافتم . 
که شجاع‌اند و نسبت پیادشاه خود باعلی درجه باوفا . من تصور میکردم » که هه . 
چپز در تجملات مستغرق است و از فرط تمگن مه درعیش وعشرت غوطهورند » س 
ولی خدایان را بشهادت مبطلیم ۰ که شما هم سختی های جنک را روحاً وجماً ۱ 
خوب‌تحمّل مبکنید وباایشکه‌سربازانشجاعید " رفاداری را کمترازشجاعت‌باعی ۰ 
نام و شرف نمٌیدانید . امروز اوّل دفعة ای است » که بآواذ بلند این صفات شما ۰ 
را میستايم "ولی مد نها است ۰ که از این خصائل شما آ گاهم. این است» که 
از میان شما جوانان عتاز را نکمم و در لشکر خود داخل کردم ۰ لباس و 
اسلحه شما مان است (یعنی لباسواسلحه سایر افراد قشون ) . شمابه ازدیگران ۱ 


اطاعت میکنید و روساء را حترم میدارید  .‏ شما البته دیدید " که من دختر ( 


آکساترس را ازدواج کردم دیست ندانستم »که طفلی از زن مغلوبه داشتهباشم ‏ 
و بعد ! چون شایق بودم ! که اعقاب من زیاد باشند » دختر داربوش را ازدواج ۴ 
کردم ویگرآمی‌ترین دزستان خود گفتم » دختران مغلویین وا ازدواج کنند» تا 
با این علقه مقدس تفاوتی ۰ که بین فانحین و مغلوبین هست » زایل کرو . باق ح 
کنید* که شما برای من سربازان حقیقی هستید ده عاریتی . آسیا و اروبا بل 
۱ دولت را تشکیل فیدهند. مرت اسلحه مقدونیها را بشما میدهم و قدمت را با 3 


۰ تا ب 


چیزی» که بسکانه وتازه است پیوند میکنم . شما هموطنان وسربازان من هستید : 
ح واذاینبیعد مکی هم دنکیم . نهیرای پارسها شرمساری است» که عادت مقدو 
3 دا پپذیر ند و نه مقدونیها عار دارند ؛ که آزپارسیها تقلید کنند . برای مردمانی » " 

. که مقدر است در تحت حکومت یك پادشاه باششد » قوانین باید ببکی‌باشد». بر 


این نطق اسکندر قراولان و مستحنظین خود را از عیان پارسیها بر گزیه ۶" 






( کتاب ۱۰» بند 4 ) : چون اسکندر خواست سربازان خود را عفو کند " لازم 


ح وی ری پر اد ۱۳ 
زا ای نا کرد وال درخانواا روی دهد تس س ال دم 


و ری 9 ۰ ۳ 1 ۲ 





کتاب سوم - دورء مقدونی وبونانی 
اطرافیان خود را از آ نها قرار داد " اوامر او را پارسیها ابلاغ م ی کردند و آنها 
مقدونی هائی را » که در غل و زتجبر بودند » بمقتل میبردند. گونند» سکی از 
این مقدونی ها " که بواسطه سنّ و مقامشِ حترم بود» به اسکندر چنین کنت 
«نا کی‌تومردم را زجر خواهی کرد آ نهمزجرهائی» که ازاخلاق وعادات‌خارجی 
اقتباس شده . سربازان و مموطنان تو بی محاکمه و در تحت نظر مغلوببن و 
اسرای آنها بمقتل میروند. | گرینداری» که اینها مستحق چنان حازاتی هستند» 
لا اقل حربان عدالتت را از مبان دبگران انشخاب کن * . دراینجا کن تکورث 
آکوعنا ( کتات۱۰» شدع) + ام خرف از دغان موی رون امد هو ۳ 
قادر نبود " حرف حق را بشنود . بمکس غضبش در ایرن_ مورد بجنون تبدیل 
که ۵9 ماه او بودند » در تروید افتاند؛ 
فرمان خود را تکرار کرده گفت : این ها را هم » چنانکه در زنجرند » برود 


سنداز بد . 














توعته های کشت کورت پس از این وافنه در ما زفینه آست» که ۱۲ 
از قول مو رخبن دبگر ذکر شده وتکرار جایز نیست . سپس مورخ مذکورگوید ‏ 


دب قر بانتهاش مشوداو آیرا با مراسم مطنطنی اجرا کرد هار۱ ‌ 
مقدونی و پارسی بضیافتی طلبید و خواست » که همه از يك جام باده پنوشند و .. 
غسگو های بونانی برای دوام اتحاد دو دولت دعا کردند . بعد او مقدونی های‌اژ ‏ 
کار افتاده رابه‌مقدو نیّه روانه کرد ودرسان آنها بعض دوستاناسکندر نیز بودند ‏ 
مانند کلیتوس » که معروف بسفید بود" » کر کیاس؟» پولی داماس "و آن‌نژن» 


۱۸۹۸ 




























کنت‌کورت روات خود را دنبال کرده بل (مانجا) . ع 
اشخاصی » که مرخص شدند " بیش از ده هزار نفر بود » 
زاف مامورشاد ابتها را باوطانشان برساند و ۲ | گرحادثه‌ای برای او درراه‌روی 
دأث؛ پولی پرخون جانشین‌اوگردد . درهمین و قت‌اسکندرتصمی کرد * که آن‌تی‌باثر 
۱ تایب السلطنه خود را از مقدونیّه احضار کرده این شغل را به کرا تر واگذاره» ‏ 
۱ ژیرا بان ثایبالسلطنه و المیتاش (مادر اسکندر) کدورتی‌بود ده رکدام دیگری ‏ 
0 را متهم میداشت بابنکه با استبداد رفتار میکند و از ابهت سلطئت مبکاهد. 
وقتیکه خبر‌فوت‌اسکندر " قبل‌آزایشکه اومرده باشد» به‌مقدو نثه رسید ۰ | لمپیاس 
(مادراسکندر) و کل آیاتر (خواهر او) باعث اغتشاشی شدند وبالاخرء فراردادند 
که اوّلی در اپیر سلطنت کند و دوّمی در مقدونیه .. بعد که نامه ای درابن باب 
3 زسید واسکندر سر آنرا کشود » تابخواند هفس‌تبون ضِ از | نجا که صندوقچه . 
۰ آسرار اسکندر بوذ » پنامه نگاه میکرد و مبخواند . دراین موقم اسکتدر مه ۴ 
خودرا برون آو رده برلب‌او گذاشت » تابفهماند» که نبابداین‌خبررابکسی بگوید.- 
8 وه ؛ که‌باسکندر ازرفتار مادرش و آن‌تی‌باتر بيك‌درجه ناراضی‌بودو» چون‌از . 
۲ دواعیمادرش‌اطلاع بافت » خشمنال گشتهکفت : «تو قف ده ماهه من درشکم مادرم 
ح برای من خبلی کران‌تمام میشود؟ . سدت به آن‌تی‌پاتر هم ظنان بود ومی گفت 
7 فتحی که ز-بت به اسپارتی ها کرده ی وقیایت سلفادت زا فک 
اورا مشوش داشته ومانند ثابپ السلطنه رفتار تمیکند . روزی که از استحکام 
. ثبات قدم و درستی او تمجید مرکر دند " این کلمات را بزبان آورد : « ظاهرا او - 
سفید بنظرمبآیید»ولی‌اگر درون اورا شگریم » سرخ است» . اسکندر سوعظن  .‏ 
" خوورا نسیت باوینهان میداشت ونمبگذاشت * کسی از نادضامندی اوآ گاء شو 
. باوجوداینتصتور کرددد » که چون اف بای ازاحضارخودنگران بودفمگه 2 
۸ بودش کنند ۰ کنکاشی برضف اسکندر کرد * که پس از چندی باعشم" 
با رین باب کوبد که گ رچه‌بین آن‌تیپاترومادراسکند رکدورت 


اب و 


احضار آن تی‌باثر 














, ۳ 
۳0 


1 
4 
3 





افسانه بایداضانهدیتگررا» کهبالاترذ کرشد؛ بخاط رآورد ۰ موافق‌افسانه‌مذ کوره 
کوید » ولی نهآ رستوبول اینقسیّه را ذ کر کرده» نه بطلمیوس‌ونه مور خی :که 


۱ کزنفون » که رود فاز و کلخیذ وصفحات دبگر دا قبل ازرسیدن بطرابوزن دید . 


کتاب سوم - دوره مقدونی و بونانی 


معنی » که اوّلی‌شکوه از خشونت وتکبّروعدم‌متانت دومی‌مسکرد ودژمی‌مینوشتا 


که اوّلی فراموش کرده » قدرت را ازکی دارد وخودرا اولشخص‌مقدو نیّه ربونان 
میداند » باوجود این اسکندر نه کلمه‌ ای گفت و نه کاری کرد » که حسْیّات او را " 
نسبت به آن‌تی‌پاتر بنماید (کتاب ۷ ۰ فصل ۰۳ بند ۰۵ 

لازم‌است تذ کر دهیم » که قسمتیازکتاب آر یان دراین‌جا افتاده» ولی‌مطلب 
چنانکه فوسیوس ذک رکرده " راجع بوده بقشونی " که میبایست آن‌تی‌پاتربجای .. 
مقدو نیهای‌مر خصی‌یافته بابران‌بیاورد ودیگرحا کی ازقضیّه‌مارپالوس " که خزانه . 
را برداشته وفرار کرده نود (درصفحات ۱۸۸۳-۱۷۱ نک اين‌قشته گذشت 
پس‌ازآن آر بان حکایتی را ذ کر کرده » که هرچندخوداو 
آنرا افسانه میداند» ولی.برای روشن کردن‌این‌نو عحکابات؛ 
























افسانه آمازون‌ها" 
که کراراً از قول مور خبن قدیم ذ کرشده " درجش در اینجا مفید است . مورخ ۱ 
مذ کو رکوید ( کتاب ۰۷ فصل ء » بند )٩‏ : «دراین وقت آ ترویات والی‌ماد وارد " 
شده صد تفر آماژون سواره برای اسکندر آورد . این زنان بتبر وزوبنی مسلح 
بودندوسی رها بشان‌مانندماه‌مدوربود. کونند» که‌بستان‌راست‌اینها کوچکتراست 
و آنرا در حن جنک مستور نمیدارند. اسکندر این آماژون‌ها دا پس‌فرستاد 
زیرا میترسید» که مقدونی‌ها وخارجی‌ها بناموس آ نها سوء قصدکنند؛ ولی بتوسط 
آنها بملکه‌شان بیغام داد » که اوطفلی ازاسکندر بدنیا خواهدآورد(برایفهمین . 


زمانیکه اسکندر در کرکان بود» ملکه آمازونها بدیدن او آمد) . بمدآربان ‏ 
قولش را بتوان باورکرد . ناد آمازونها بابد قبل ازاسکندر منفرض شده باشد. . 


نود * ذکری از آمازونها 20 مقصود من ادن ذ نیست » که در بودن آماز 
ما ادا کم ی : 
۱ - ۸۳۱22076۶ ( زنان سکائی * که مانند مردان 1 ویجنگ رفتن ماد 


ِ ۲ ۱ 
/ 0 5 د َ و 














اسکندر 





تردید داشته ی 


شم زیرا وجود آنها شهادت آ نهمه مور خن معتبرزسیده . عموماً " 
گوبند: هرکول بجنگه آنها رفت و کمربند ملکه آنها را» که هیپ پولدت! 3 
ام داشت بیونان آورد ودیگر آتنی‌ها با آماز دن‌هائی» که خواستند باروپا هجوم 3 
برد جنگه کردند. کیمون این جدال را مانشد جدال آتنی‌ها با پارسی ها . 
( یعنی باهماند قت) وصف کرده . هرودوت غالباً از این زنان ذکری میکند. . 
وفتی که میخواهند تمجید از کشتگان میدان جنک کنند» نام آمازون‌هاور و 3 
ژبانها است . مقصودمن این است : کهآ ترویات آمازون‌هائی نزداسکندر تباورد. ِ( 
اینها زنانی بودند ازخارجی‌ها » که مانند آماژون‌ها 
مهارت داشنند» ( همان حا). 


محث چپارم ‏ . 
۱ ات ور بخستان نیساوهمدان - مرگ هفس‌تبون» 
۱ ۱ قربانی کوسیان 
پس‌ازفر ستادن مقدونی‌های از کارافتادء به‌مقدو نبه » اسکندر از شوش حر ۹ 
و کرده بهمدان رفت وبعد وقایعی روی داد » که 
چین بود: 


9 


موأفق نوشته‌های مور خن قدیم ‏ . 


این‌مور خ گوید ( کتاب ۱۷ بند ۱۱۰) : اسکندز ازشوش 7 1 
عرکت کرداپس کر کنشته بحاندآمده موسوم 
به‌کاری‌بود . ازآنجا پس ازچهار روز راه به‌سیتا" و ازاین حل به‌سا :انا" رفت ‏ 
وهفت روز درآ نجا بماند ( سیتا باید همان سیت ‏ کس" باسبتارسس باشد که بالاتر. 
ذگوی کراراً گذهنه.,.) بمدسه‌روز راء پیموده به‌بسه لن" رسید. این جا 
" ای بودند از اهل ب,اسی» که حدیارها بر اثر قهون کمی خود به ونان 
۲ - کادون کنونی ۰ بسضی این اسم دا بایم شیر تطییق کرده‌اند . 


" روات دیودور 







۲ ۱ ۰و 1 
* - 98015808 ( شاید کامپادرن یا کرمانشاه کنو نی باشد ). 66۱00 _ 


کتاب سوام - دورةٌ مقدونی و یونانی 

















آورده ودرایشجا نشانده بود. بنهابدوزبان حرف‌ميزدند؟ بزبان بومی ونیزیزبلی» 
که لقات بونانی خلی زباد داشت . اسکندر در اینججا چندروز اطراق کرد وبعد  .‏ 
برای دبدن بشتان راه را قدری کج کرده باین محل در آمد ( مقصود از شبتان . 
بهستان با بستون کنونی است ) ایمسل خدیان پراست ازدرختان میوه ازهر 

جر » که بزای تعیشن لام اببت . بمد او بدحلن رسهء که علذق اسهای ۱۳۲۶ 

" وا میدهد ( نی مرانع زید داد ) میکفنده که سابقً دانجا سه و هصتهزار 

9 اس بوده» ولی در زمان اسکندر عده این اسبها فقط بشصت هزار میسید ( اي 
ال | یزان نسا نامیده ) . اسکندر سی‌روز در اینجا بماند وبعد » هفت روز 

۱ 1 طی منازل کرده بهمدان «اقع درمباد وارد شد ی » دور این شهر ۲۵۰ استاد . 
هت ترسنک و ثلت) است . همدان کرسی تمام ماد بشما میرود و کنج ها و ح 
۳ در اشجا ارام کرد قعرلش استرلت ۱ 

۱ آباژیها ترتب داد وضیافت ها کرد. درانخا بود که هفی‌تبون برأثر زیاده‌روی ۳ 
9 ناخوش شد و سمرد. اسکندر از فوت او لسیار روم کر ۳ 
۱ ۰ ۱۳ 






0 







رو 3 پلوا 1 ب را اش تا رسید 1 


از ها و دادن نمایشات ی ۳ ا کار ۳ ۰ ۲ 




























۱ اسکندر 1 
3 1 
۳3 اولا امی‌کرد * بالهای تمام اسبان دقاطرها را چبدند و کنگره‌های برج و باروها .. 
را برافکندند , بمد طبیب بدبخت را بامر او بسلیب کشیدند وامر کرد * که نو . 
6 ات موستفی نرازید: این وضع ادامه یافت » تا آنکه غیبکوی آمون ‏ 
از طرف ژوبی‌تر گفت »که هفس تبون را نیم خدا بدانند و از برای او قربانی. 
۰8 جر اکن براي اینکه درچشکی تملی بیابه *بسبلکتکوم » 
۲ رفنه*پس‌از مطیع‌کردن آنها ‏ شکار انسان ترتیب داد وامر کرد تفاوتی بین 
که و کر چات بگذادته همه را از دم شمشیر بگنرانند د این قشابی 
وحشت‌انگیز دا قربانی دفن هفس تیون نامید [ این مردم در کوههاي بختیاری‌و . 
درما لیر کثزلی میزیستند . دیودور راجم باین مردم کوید "که استقلال طلب .. 
بودند ) . رشان ده‌هزارتالان! برای‌خارج مراسم تشییم‌جنازه ودفن هفس‌نبون . 
۱ 9 ین مره آني ماه بح خواست از ابن مبلخ پیشتر خرح کنند وا سا 
8 این زان تتخصی دا نس رات دام برای آجرای فکر شود بوک 1 
و ار درنقشه های خود بیش ازدبگران بمظمت وغرابت وجسارت معتقد بود ۰ : 
ق ین معمار چند سال قبل به اسکندر کفته بود: از تمام کوحهائی؛ 
کوهآ نس » درترا کثه * ازجیث شکل به ازهرکوهی قابل‌است » کهآنرابتراشند ‏ 
اکن السان در آورند و ۰ | کراسکندر بخواهد» اومیتواند زاب رکوبه‌ای 
۱ دارد و از دست راستش رودی ‏ . 


. 
سک 












پازد !که بدست چپ شهری با ده هزار سکنه 
چاری است و بدربا مپبیزد . . اسکندر درآن زمان نقشه اورا نپستندید » ز 


معماران دبگر مشغول نقشه‌هائی بود * که غریب تر باشد و گران‌تر نما 3 
" ووای گنک ورن نوشته‌های‌اینمور خ‌داجم بایندقایم‌درزمینه‌نوشته‌ها 


دو مور خ مذ کور است . بنا براین تفاوتها را خواحٍ 
1 اوگوید (کتاب ۰۱۰ بشد 4 ): داین وان (یعنی وقترکه اکندده 
مدان‌ترسیده بود) کدورتی درسرمنزل بین _هفس‌تیون و و_من " روی داد » 


یبا ۰۱ میلیون فرنگ طلا. . باق - ۲ 





+ وتاب سوام دوره مقدورنی و بونانی 






















بالاخره بفخاه یکشید » زبرا اوّلی منزلی را که دومی‌گرفته بود " به نی‌زن خود 
ایو س‌نام تخصیص‌داد و او من را براند . ابن‌تزاع‌داشت بالامیگرفتکه‌اسکندر 
دخالت کرده | ترا فرو نشاند . بعد مور خ م ذکورگو بد : درجلکه‌های ماد اسهای 
زیاد ترست میکنند و آنها را بسائی نامند ۰ این اسبها درشت و شکیل‌اند » عده 
آادروق که اسکندازاینجام یگنشت به نجء زرم سید »ام کف 
که سابقاًعقهآ نها سه برابر بود » لیکن درموقع نا امنی » که از جنگها حاصل‌شد؛ 
راهزنان بشتر اسبها را ربودند. اسکندر در اینجا سی روز بماند و دراین وفت 
آترویات فالی ماد براي ات کرد رن بریر آورد "که منتوانستند اسب بتازند و 
اسلحه شان سیر و تب مود زافا یلح باقی مانده مردم آمازون بودند . بعد در 
باب مرگ _هفس تبون مورّخ من‌پور چنین گوید : اسکندر درمسابقه اسب‌دوانی 
تصوانان ور داشت * .که نا گاه باو خبردادند » که هفس تبون درحال نزع‌است. 
اسکندر سراسنمه برخاسته سمنزل او شتافت » ولی وفتی رسید »که او درگذشته 
بود . از تمامی آلام و ناملایماتی » که برای اک تیه روم اجه نود » این فضته » 
چنانکه خودش میگفته » سخت‌تر بوده . او ناله‌ها کرد و فرباد ها برآورد . بعد 
کن تگورث چیزهائی‌را » که دبگران نوشته‌اند» تکرارکرده‌گوید: اسکندبرای 
سواره نظامی » که به هفس تیون سپرده بود " رئیسی انتخاب نکرد . از این ببعد 

1 این دسته را دسته _هفس‌تبون نامیدند و ببرق آ ترا تغییر ندادند . پس از آن آمر 
و » در تمام علکتش مردم عزا دار شوند . تشییم جنازه و مراسم دفن بقدری . 
مطتطن بود »ک هکسی چنین چیزی بخاطرنداشت . اسکندر سه هزارنفر ازسپاه .. 
خود طلبید» که بیاد عفس تیون بازی و جنگه کنند . دوستان اسکندر " چون 3 
3 مبد‌بدند » که ت »برای خوش آمدش 0 2 ۳ 


جرب 


0 0 و 
> لکد ایکا و فی ۳ 


1 





۱ اسکندر 
داینموقع پردگاسدخالت کرده به اسکندر گفت : قسم بتمامی خدابان‌وبخود ۰ 
هفس‌تیون » که من او را در نخجبری دیدم و از دهان او و ۱ 
ح ولو کل ترفن کربة کرد نه از این راه بود ؛ که مرا مرده با خداوندی مرا . دِ 
درو غ بداند " بل بیاد دوستی ما نتوانست از گر به خودداری کند . این مولات ۰ 3 
باعث نجات| کاتو کل کردیدوکرنه اورا؛ ؛ باوجودایشکه خدمات زیادبه‌اسکندر . ۳ 
کرده بود » درازای این وفاداری تلوستي ن میکشتند (| کرچه مطلب واشح‌است 
از توضیح مشود . جهت خطر از اینجا بود که چرا آ کانوکل حنس‌تیون را 
موجود فانی دانسته » و حال آنکه این سردار و دوست اسکندر بدرجه ۳ ۳ 
ارتقا بافته بود ونمباست براو گرست " زیرا برخدایان نمیگرنشد ). 
چندی گذشت واسکندربرای تفریح ودورکردن اندوءازخود بقصدکو میان! ‏ 
حرکت کرد . این مردم در کوهستانی در مجواری ماد سکنی دارند ۰ وحشی" 
. وجنگ‌اند ونوسله راهزنی زند گانی‌مسکنند . شاهان پارس با نهاوجهی‌میدادند؛ 
: اجلکه ها را ازتاخت وتازآنهاایمن دارند؛زیرا این‌هاه چون درجنگی شکست: 
۱ میخوردند * بکوهها و جا های سخت پناه میبردند و بنا بر ابن همه ساله» دید 
۱ که شاهان از همدان به بابل میرفتند * مبلغی با نها بر ماست ۳ 
1 از عبور آ نان :انار باقصد له به آ نها قشون خودرا ,بدو قسمت ۶ 
1 «پس ازچهل‌روز! نهارامستأص لکر د . قسمتی ازسهاه‌در تحت‌فرمان‌خوداسکندر بو 
وفسمت دیبگردا بطلمیوس فرمان‌میداد اسان " برای اینکه اسرای خودرا: ۲ 
بگیرند ‏ بی‌شرط مطیم وتسلیم گشتند 9 
قلاعی بسازند تا پس از حرکت او این مردمنوانند بافی شوند. ۳۳ 
این مور گوید ( کتاب ۰۷ فسلع » ری ۳ 
7 ورفتارها که به اسکندر درعزاداری هفس تمون‌نست‌داده 
, کذب‌است مثلا یشک گفته‌ند اوخودش ار ایتازز ر کاق وگول ۱ 


4 ۳ 


































روایت آربان 
۳ 


کتاب سوام - دورة مقدونی و پونانی 
یعنی رب‌النوع طت‌را (بعقیده بونانیها ) درهمدان خراببکرد » دروغ است » زیرا 
چنین بی‌دبنی به‌يك خشیارشا »که زنجیرهائی‌دردر بای هس‌پونت افکنده بیشتر 
می‌برازید » ولی این خبر را » که او سه روز غذا نخورد و مو های خود را زد » تا 
تقلید از آ شیل "داستانی کرده‌باشد » باور کردنی‌است‌ونیز گویند : زمانسکه‌به‌بابل 
مبرفت در راه برسولان بونانی برخورد و ۰ وقتی که هدابائی به ال مىداد ؛ 
که در معبد اسکولاپ بیاویزد » گفت : «باوجود این من ازاین‌خدا شکوه دارم » 
: زیرا رفیقی را » که من بش ازخودم دوست میداشتم ؛ نجات نداد» ونی زگفته‌انه 
که اسکندر کس‌بمعبدآمون فرستاد » تا عنوان وافتخارات خدائی‌برای‌اوبگبره» 
ولی ژوپی‌تر این خواهش را نهذبرفت . 
چنان است ت تکذیبی » که بان از بعض اخبارراجع بقضیّه وت هفس‌تبون 
میکند» ولی‌پلوتارك که مور خ دقیقی بودمو نسبت‌به‌نام‌اسکندر بهمان‌درجه‌احترام 
می‌ورزبده» که[ ربان در نوشته‌های خودمی‌نمابد» | کثراین‌اخبار را در کناب خود . 
گنجانیده وواقعه کشتار کوسی‌ها با کوسبان را باسم قربانی انسان با تلفر بیان 
کرده و خیلی بعید است ‏ تصور کنیم » که بلوتارا تیا ۳۱۱ 
درج کرده. اما انکه آونان کوب ه تخراب کر درنب مش اسکولاپ ور 
همدان به خشارشا بسشتر می‌برازید » اولا حای تردید است » که چنین معبدی.: 


ی 


در همدان در آين زمان وحود داشته باشد» زیرا ابرانی ها باریاب تس بونانی 
هعمَقد نبودند , | کرهم‌وجودداشته سس بس ازانقراص دولت هخامنشی بناشده, 
1 آزاین معت ی گذفته این‌عبارت آر بان تعصب اورا تست ت به‌اسکندر میر‌ساند) زیزا 


4 قربانی تا تفای چندین هار کش برای راحت ددح هفس شون با یا کشتن . 4 
ی ازاین جهت » که اورانتوانسته میالخه ند (یتصوص که مریضناپرهیزی .. 
ی ۳ و : : 


و و 75 ۱ 
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اسکندر 





درصورتبکه بونانی آزغبر بونانی بعمل می آورد دارأی‌اهمیتی نبوده . یزاین 
جهت » که این کار سابقه داشته " زیرا » پلوتارك» چنانکه درصفحه ۸۷4 ۵ کرشد» ‏ 
نوفته ۱ از جک مین له وان سید پرسی دا ود رای ۴۳7 
بعنوان قربانی در آتش افکندند . ۱ 9 

چون از کو سیان بمناسبت کارهای اسکندر ذکری شد " مقتضی است ازابن 
.مردم » که قبل ازمادیها بابران آفده بودند » عالاوه برختصری ‏ ۳ 
تألیف (سفحه ۱۲4) گذشته " باز ششه‌ای گفته شود . ۳ 
۱ و این مردم را مردمان همجوار آنها و مور ختن عهد 9 
0 چنن نامیده آند میلامیهاٍ کویسی؛ آسوریها کش :۱ ۱ 
ی هرودوت - کیسی " سایر مور خبن یونانی کوس سابی : اسم مردم مذ کور دك 
نون پسر خعور نی دردفعه اولی‌برده شده . ین‌ها درارستان‌سکنی ۱ 
داشتند (لر بزرگه و کوچك) ودرحوالی‌زا گر س( کوه‌هایکردستان) کاس‌ها ۴ : 
با کاسیت‌ها (اروپائی شده کشو)» چناننکه درمدخلگذشت (سفحات ۱۲۵-۱۲4) ۲ 
باپل را گرفته تقریبا ششصد سال در آنجا سلطئت کردند . ال پادشاهی » کهاز 1 

۱ این سلسله در این جا سلطنت کرد »کانداش نام داشت "سی و پنجم پادها 1 1 ۳ 
۲ ۱ پدست شوترول ناخون‌تی پادشاه عبلام کشته شد و این سلسله قنقرضگشت. و 
٩‏ مردم» چنانکه‌عور خان بونانکوشد *مه‌سالهازشاعان‌هخامنشی انعم وعدابقی . ۰ 
13 دربافت مىداشتند " تاراء هارا امن نگاهدارند » بعنی‌غارت نکنند رخ ۱ 
۳ 9 نان مردمان در زمانل محامدنی ما چهار نود : ۱ - مردها؟ در حوا 
پارس . ۲-اوکسیان (خوزها و الی‌میان؟ درحدود پارس وخوزستان. ۳- کو" سم 
3 | درجدود ما . ازتاریخ چنین برمیا" بد » که‌کو سی‌ها در دژره آسوری وهخامده ۳ ۱ 
ندید بونانی استقلالشان را حفظ مبکردند . استکنذر ۴ " چنانکه گذ 
: ها جتکید » ولیبعدازاسکندر با زخودختار یشان را حفظ کردند . | 


7 ورین ۱ تن 


نب مارد با 
ات 7 















5 ۱ ۱ 


هی کل ۳ 


کتاب سو"م - دورهٌ مقدونی ویونانی 
کوسی‌ها چه‌مردمی بودند؛ سترآبون‌گوید؛ ۳ کوههایکردستان) 
یعنی مردمان متس تس" مهاجربنی‌هستند» که ازطرف‌دربای کسپین (خزر) 
۱ آمده‌اندوراهشان ازکنارکوههایکو سی‌ومر دی وا وکسی‌بوده ( کتاب۹»فصل۱۳) . 
دلاپورت " گوید ( ببن الثهریرن ؛ صفحه ) :که کوسی ها آربانی 
واز اقارب تناها بودء اند (بصفحه ۳۹ این تألیف رجوع شود) . ۳ چنذان 
بنظر میب که طوایف ختلف کوسی‌ها درحوالیپاراخوتر"باقریبآدرطوالش 
سکنی داشتند (سترابون » کتاب ۱ فصل ۰۷ ند ۲) ونبز درجنوب رود ارس 
(سترابون » کتاب ۲ » سل ۳۱۳ بند ۳) ۰ پلن‌گوید» درنزدیکی دریای کسپین 
بودند( کتاب؟ » ند ۸) . ازنوشته‌های‌هرودوت استتباط مشود که درنزدیکی 
کرمانشاه ودرحوالی خوزستان‌سکنی‌داشتند ( کتاب ۵ شد۵۲) . مور خمدکور 
گوید »که راء شاهی‌ازرودگیندس (دیاله) گذشته ورصفحاتکیسی‌هارسیدهبسافت. 
6۲ فرسنکث و نیم امتداد میباید و در ان صفحه تارود خ و آس ( کرخه) بازده 
3 ایسشگاه است . رفتن کاسوها پبابل بعقیده بعنی براثر فشاری بود » که آربانها 
ِ/ ]نها داده بودند ( گردون چیلد - آریان» صفحه 6۱۸ 
۱ خودکاسوها سفیدپوست بوده‌اند وچنه کلمه که اززبان آنها بجمنت آ مق ان 














بزبان گرجی شبیه‌است . اسامی آریانی‌هم درمیانآ نها بوده ون فوی آیناست ؛ 
.. که تجبای آتها» بعنی مدیران داشرف آربانی بوده‌اند ۰ بالاخره ازآ نچه‌گفته . 
4 شد » این نتبجه حاصل مشود که این مردم ازطرف قفتازثه بایرآن آمده بودند 
1 " ومدنها قبل ازمادا ۰ اینها چندی درشمال ابران درحوالی دربای شر سین 
گزیده و بعد بجنوب رفته مین کردستان وخوزستان برقرار شده اند . 
.از اکتهافات لرستان و 
در این جا قبر های سنکی و لین و شیاه _ 


ق ِ ۵۵0۵۳۵ ۳۵۲۵ ۳ 1۵۳0۲/6ع0 - ۲ و 
1 0 ,۸28 ۲06 .فان ۵۶ 


0 و - ۵۱969 ۳ از نخته بزگزده که بطور افقی بردو تخته سنگی ِ 
_ 1:4۲ تط 


و این حدس تاد مشود . 


ی 

































پذست آمده وانن چیزها همان است ست » که درشمال ایران درصفحاتی نزدباك‌در 
خزر » ی زکشف شده . ۰ سپس دیده میشود اکه نفوف بای وآسور بسنایآ نهر 
کرده و بعد دبگر اثری از صنایع کاآسی‌ها ا کو مس عاقسشی» و 
مفرغ را گرفته و صنابع سلو کی و پارتی در تمام ابران انتشار بافته . راجم 
کونیان با کاسی‌ها یز باید گفت» که این‌ها دزیر ست کر این اسبهای خوب خ 
ماهر بودند و روت آنان از ابن راء بود »که اسبان زیاد ببابلی ها و آسور 
میفروختند و آسور اسبهای سوارء نظام خودرا از کاسی‌ها تحصیل میکرد . علا 
۱ و0" اسبهای کاسی بو اسطه بابل درجاهای د کر ور ۳ 
مبرفت . از ایثجا مىتوان حدس زد ی معروف 





» که از حىث خوبی 
۱ قششگیاسهایش آنقدر معروف آفاق بود ومور خین عهد قدیم " بخصوص‌حرودوت» 
در چند مورد از تندروی و بردباری آها صحبت داشته ( صفحات ۱۸۱ 
ِ ۱ ۵-۵ این تألیف رجوع‌شود) درصفحه کاسی‌ها بو بوجودآ مده ویتایرا 
8 محل نیسای قدیم + که اسکندر بتماشای آآن رفت ؛ " باید در جائی بان کرمانشا 
۱ نهاو ند بطرف شمال باشد . 
این است چیزهائی» که عحالة در بارء کو سیان یا کاسی ها مىتوان گفت 
بای بخ ماج بان[ 
#4 آسم این مردم در کتب مور خن و ونوسندگان » مختلف ذ کرشده* اه 
موم ست »که این اسامی :کش :کاس » کی کي کر 
و کو سیان»؛ رم بت 
کارهای اسکندر ی ۳ 9 3 
ین مور خ گوید ( کتاب ۱۷ ۰ بند ۱۱۲) : اسکندر 
مطی گرد نکو سبان بطرف بابل‌رفت وباناً ی حر تم 
۱ 2 ۳ استادی (ده فرسنگی) بپل نمایندگان کلدانيهائی ؛ زک درس 
8 ۱ ط 















/ :۳ « دیو دور 
















0۳99 کتاب سوگم - دورة مقدونی و بونائی ۱ 
1 وشسکولی معروف بودند ‏ باورسدند . اسها ؛ چون ازستاره‌شناسی دافته بودزد؛ 
که اسکندر دراین شهر خواهد مرد " مسی‌ترین اشخاص خودرا فرستاده بودند" 
تا از وروداسکندر به بابل مانعتکر ده بگویند »که | گراسکندرمقبره بلوس زا 
که پارسیها خراب‌کرده‌اند " بسازد » ازاین خطرنجات خواهد بافت . او بابدنقشه 
ور تغیبرداده ازشهر دورشود . به له‌فان تس " رس سکلدانیها از ترس ۳ 
چرئت نکرد با اومواجه شود وبنابراین مطلب را توسط نهآ رخ به‌اسکندرپیفام. 
داد . اسکندر ازاین پیشگوئی متوبحش شد » زبرا عفیده ببصیرت کلدانیهاداشت. 
بعد قسمت بیشتر دوستان خودرابه بابل فرستاد وخودر راء را کج کرده در »۲۰ 
استادی این شهر اردو زد . همه از این کار اسکندر متحیّر گشتند و بونانی های 
باه و نیز آنا کسارد ۲ با فیلسوفان مذهب ( یعنی مکتب ) خود » نزد اسکندر 
هت زا برسبدند و بعد » که آقر | دانستند ۰ تمام مهارنشان را در انتبلان 
بر بردند» تا به‌اسکندر پفه‌مانند "که عم غیبگرثی «بخصوص علم که کلدانیان 


۳ 


ِ ن معتقدند» مسنألی ندارد . تشجه استدلال این اشخاس چنان بود * که‌اثر نت 




















دانیان از روح اسکندر زائل شد واوتصمیم خودرا تحار داده وارد با لگردیده 
ای این شهر مانشد سابق از اسکندر و قشون او پذبرائی شابان کردند و شمه 


۱ اه وفور نت دز عبت وعشرت فرق واند: 


وت سفراینظارجة مد مور مور چدگویه (کنب ۲۱۷ ۱۱۱۳۶۵ ۱ 
ِ 9 ۱ دراین سال"( امس پمال که با ۳۲۶ق.م تطبیق شده 
1 ترد | ۳ ولی این تاریخ صحیح نست ؟ زیر انکندر در ۲۲۳ ح 3 


2 ذشت ) تقریبً سفرای تمام مالك روی زمین نزد اسکندر آمدند . بعطی ‏ 3 


و افتوحانی که کرد یج برخی ۳ 


بسا 
3 ف 
خن :۱0 
۸-3 
7 
ک 












1 1 ۳ بودید * رگ کننذ . غبر از ملل و شهرها و بادشاهان آسبا نمایندگان اروپاو - 0 : 

تیه بودند وعده | نها زیاد بود. درمیان‌نمایندگان‌لیبیا ؛رسولان قرطاجنه»  .‏ 

۱ ثریقای فینیقی وتمام سواحل ناستونهای هرقل (جبل‌طارق) دیده مبشد . سنرای 
۳ آننها بودئث : نماشدگان شهر های بونانی » مقدو نته " ابلربه " قسمت بدقشی َِ 
سواحل آدرباتيك راقوام کوچك ترا کیّه و کالات‌ها » که درهمسایکی ترا کنها . ۰ 
زونه وتاژه بونانبها باآ نها آشنا میکشتند( کالات‌ها ازمردمان کل بودند). 
اسکندر خواست فهرست رسولان‌را باو بدهند وخودش معیّن کرد» که‌بچه‌تر تیب 
آنهاراخواهد پذیرفت. اواّل کسانیرا پذیرفت» که موضوع‌مآمور بتمان‌چیزهای .. 





















۳9 نی میخواستند عقد | تحاد ببندند ) . بعد | نهاگرا که مخرای ۳ ِ 
۱ هدایائی تقدم کنند. پس از اتب اشخاسی زا که میخواستند منازعات آنها با - 
#سایه‌ها حل‌شود وبالاخره کسانی‌را که مطالب خصوصی داشتند بانمیخواستند ۲ 
فان اسکندررا اجم ببا کشت تبمیدشد.کان بهبوناناچرا کنید: در این 
مورد او اول ا لبان و بعد آموینان» دلفان کی نش نوا اپی‌دوربان و دیگران .. 
را پذیرفت " یعنی ترتیدب درجات را موافق شهرت معابد آنها تعین کرد . : تما 

۱ این‌سفار تهارا خوب پذیرفت وبهمه جوابهای ملایم داذه چنانکه آنها ابقر ی که 
مکن بود ؛ راضی رفتند . 
ی بعد دیودور گوید ( کتاب ۱۷ بندغ۱۱) : پس از 

ان سیون ات‌کنانی یی | سم دفن هفس‌تیون پرداخت و آن‌بقدری ‏ 
۱ تن بوده که بقل ان وق کسی چنی مر سم دفنی بخجاطر داشت 
بمدازآن, امک وتان دبک خود دوست ات در ا 


1 ت‌؟ 0 و ۱ 2 
. در تمواب داد ات پادشامرا دوست‌دارد دای ی 


1 5 ِ 
3 ۳ ان 1 ك -۱ 
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بتاب سو ۲ - دوژه معاتوتی اتونای 


با ید بخاطر آورد » که چون ام نکر بخمه مادر داربوش درآمد واو_هفس‌تبون: ۱ 


را اسکندر تصوّر کرده لسبت باو تکریمات معموله را بجا آورد وبعد» که فهمید 
اشتباه کرده » عذرخواست » اسکندر جواب داد: « مادر؛ بخودتان زحت مدهید. 
او هم اسکندر است » . خلاصه بقدری هفس تبون نزد اسکندر دارای اعنبار و 
آژادی نطق بود ۰ که چون | لمبیاس مانند دشمنی باو حسد برد و درنامه‌ای از 


او بد گنته تهدبدش کرد » او جوابی سخت بمادر اسکندر داد » که باین عبارت 0 


خانمه مدیافت : * دس است افترا وتهمت » ازغضب ونهدیدات منصرف شوید والا 
بدانیده که ماچندان‌وقعی باین‌حرفها نمیشهیم » زیرا اسکندر ازمه‌قوی تراست». 

اشکتر تدار کات زباد برای‌مراسم دفن‌دید " بتمام شهرهای #مجوار امرکرد» 
بدرخشند کی ابن مراسم کمك کنند وبهمه امالی آسیا دستورداد چیزی‌را» که 
پارسیها آتش مقدس مینامند » خاموش دارند وفقط بعد از دفن نیفروزند. چون 
پارسیها این کاررا درموقع فوت شاهان خود مبکردند» مردم این حکم را بفال‌بد 


گرفته گفتند» که اسکندریزودی خواهدمرد. غرائب دسگری نیزنزدیکی م رکه 3 


اسکندررا خبر می‌داد و »ما پس‌آزاشکه مراسم دفن هفس‌نشون را ذ کر کردم . 
هفس‌تیون را ازعاج وطللا وسایر موادٌ گران‌بها ساختند وخود اسندر معماران 


وجمعی از کار گران را جمع کرده گفت » قسمتی از دبوار بابرا بسافت ده‌استاه . 


( ثلث فرسنگ ) خراب کنند و آجرها را کنار بگذارند. بعد او نقشه محلی 
را» که میبایست درآنجا آشی رشن کنند» کشید. محل مزبور شکل مربعی 
را داشت؛ که هرکدام ازاضلاع آن‌بساحت یك استاد (۱۸۵مطر) امتذاد مبیافت. 
این بنای مربح دارای سی‌غرفه دود و سی‌درخت خرما آیرا مییوشید . دور سا را 
زشت داده بودند . بنا پنج طبقه داشت وهرطبقه بنحوی خصوصی آراهته دای 


نود؛ چنانکه طبقه اولی‌حاری‌جسمه‌های مردان مسلح وهبکل‌دو کمانداربود» که / 1 
4 بزانو در آمنه بودند . فاصله ها در انجا با برده های ارغوانی بوشبده ود . طبقه . 


دومرا باجارهائی» که ه رکدام ببلندی ۱۵ ارش مبرسید مزین‌داشته دسته‌های 
و و ۳ 
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9-9 ۳ اسکندر 
ها را آزناجهای از ین ساخته بودند. بالای شعله این جار ها عقابهائی بود. 
که پالهایشان را گشوده وسرشان را بزبر افکند, بودند . پایه‌های جارها عبار 
بود از صورت چند اژدها ؛ که از نگاء آ نها عقاب ها پر جا ثابت مانده بودند . . 
طبقه سوم شکار حبوانات مختلف را نشان میداد . چهارمین طبقه جدال سا نتورهای .. 
رزبن را می‌نمود ( اين موجود افسانه‌ای بعقیده بونانی ها نصف بدنش السان‌بو 

صف دیگرش اسب) . طبقه پنجمین پربزد از سا نتورها و شبر هائي از زر . طبقه 
مقلوای و خارجی مرن شده بود" نا فتم وجسکنن را شا 
درذروه این‌ینا جسمه‌های مجوّف‌سیرن را کار گذاشته بودند . دردرون این‌مج مه وا 7 
وا اتخامی فرار گرفته آراهایل مراسم دفن بخوانند. تمام بنا ۱۳۰ ارش ۱ 
. ارتفاع داشت : صاحب منمیان و سربازان و سفرا و بومیها با ببکد کر رقایت ۶ 
میکردند » تابردرخشند گی آین‌مراسم مطنطن بسفزاند وه چناننکهگویند دوازد. 
هزارتالان برای این کار خرج شد . بلاخره برای ایشکه همه چیز با این تسم 
و درخشند کی همآ هنت باشد " اسکندر امر کر ده که همه _هفس‌تیون را بسکی‌از 
بان درجه ال داسته برای او قربانی کنشد و چنین اتفتی افتد ۰ که در آبن 
۲ فبلیپ یکی ازدوستان اسکنتر واردشدکفث + حاف آگرن امر کرده» که 
چثانکه برای‌خدا قربنی میکننده برای _حفی‌تیون نیز بکنند. اسکندره چون ۰ 
آین‌بشنید " غرق شعف‌وشادی کشت » زیر ا این‌امر دلالت هی کرد بر اینکه خدای. ۱ 
بز رکه نات و کارهای اورا تصدیق دارد بثایرا 


کب 


بن اولین قربانی‌را خودش شروع . 
کرد:ده‌عزار حیوان آزهرقبیل قربان شدند وبذل وبخثش‌های زباد بعمل آم 
و ف کوب کناب تاک 
فوت اسکیدر یدز گوید(کتاب ۰۱۷ بند۱۱۷: اسکندر پس‌زمر 
1 دتن در عیش بو طرب غوطهور شد . در این وقت چئین ؛ 
میآمد» که او پذروه اقندار و سعادت رسیده است » ولی تقدیر حیات او را کوتاه : 
3 اب مور خ من‌بور بعض اتفاقات را؛ که قدما مل بر | یازع آسمانی میک رش 
4 ۳1 ( موجود افسانه‌ای .که نیمی زن هن مغ رم ( : ۱ ِ رف ِ 
۳ 9 وم ۱ ۱۹۳ 7 


جر لت ۰ 
1*1 پگ #ص 5 : ی اه 


۱ وامیگذارد " جوأب داد : «شخصی که‌ازهمه دلرتر آست؟ وبعد آ خر نکلمات او 1 ۳ 


۲ دبودو رکنگ است » ولی بند ۱ از کتاب هیجدهم او آنرا روشن می‌سازد» زیر 9 
مورخ مذ کورکوید» اسکندر گفت : « بآنکه ازهمه دلبرتر است؛ زیرآمی‌بینم»- ۲ 


مربور این است : بین آن‌تی‌پانر و" لمپیاس مادد اسکند رکدورت بودو»: 


کتاب سوم - دوره مقدونی و یونانی 

کر کر ده» مثلا میگوید : روزیاسکندر خواست روی درباچه‌ای درابالت بابل 
تفر کند و چنین اتفاق افتاد که قایق او ازسایر قابقها جدا شد وبترعه‌باریکی 
ورآمد. چون اطراف این کانالرا درختان زباد فرو گرفته بود " شاخه ییکی از 
درختان بتاج اسکندر خورد و آنرا درآب انداخت . دراین حال یکی ۵ 
خود را بآب انداخت وتاح را گرفته برسر نهاد » تا بتشاو بقایق درآ ید . اسکندر 
تاج را گرفته برسر نهاد وه چونبه‌بابل ب زگشت » عقیده غیب کویان‌ر| دراین‌پاب 
پرسید. آنهاکفتند * که‌بایدقربنی‌های باشکومومطنطن کرد . پسازآن‌اسکندر .. 
بضیافتی »که یکی ازدوستان او مدربوس تشالبانی ترتیب داده بود * رفته در آنجا 
شراب زباد نوشید و در آخر ضبافت جام هرقل را خالی کرد ۰ بعد بر اثر آن 
هت " مثل‌ایشکه‌ضربتی باو وارد آ مده‌باشد »| ه یکشبد واورا رری دستهاباطاقش 





برده فوراً در بسترش خوابانیدند ومراقب احوالش شدند .مرض با سرعت شدیدتر 
کشت وازاطماء کسی توالت اورا معالحه کند . بالاخره درد نقدری شدت بافت» ۱ 
که اسکندر از حبات خود مًبوس کشت و حلقه ای را که در انکشت داشت 
ببرون آ ورده به بردیگای دادو » چون دوستانش ازاو برسدند » سلطئت زا نک 9 












این بود * که درموقع مراسم دفن در سر قبر اه جدالی ترتبب بدهن [ 2" ۳ 


که دوستان من درسر قبر من خواهتد جشکید » ۰6 3 
بعد دیوّدور پس‌از تمجیدی زیاد ازاسکند ر کوید ( کتاب ۰۱۷ یه ۰۱۱۱۸ ۱ 
او دوازده سال و هفت ماء لطن ت کرد و * چون بعض مو رخی نگفته اند * 
آززهر درگذعت » لازم‌ميدانيم دلابل آ نها را بسکوت نگذرانم . مذعا 


۱ - در جام هرقل هنت بطر شراب مگنجیده . 








که اسکندر بحرفهای مادرش ترتیب اثر میداد » آن تی‌یاتر وقعی ی ِ 
ان " ولی چون کینه ] لمهیاس روز افزون گشت و اسکندر هم از وظایف ‏ ه 
مذهبی خود میدانست " که مادرش را ناراضی نگاه ندارد » آن‌تی‌پاتر ازاورنجیده ۱ 
در مواقع عدیده خصومت خود را؛بروز داد و نیز باید در نظر داشت »که قتل 3 
پارهن ین زفیلوناس دوستان اسکندر را متوحش داشته بود . بنابراین آن‌تی‌پاتر 
۱ رکه برش ساقیاس‌کندز بود استفاده کرده بتوسط او بهادشاه مقدونی‌شریتی 
وراه * که زمر آلود بود . هد که تبکندر اقتدار آن‌تی بات ر را دراروپاحک کرد ۳ 
و "از وقتی که پسرش کاساندرجانشن او کشت » مور خبن زیاد جرئت نکردنداز ۰ 
این فضیّه ذ کریکننند ۰ بهر حال ( عنی * چه این خبر راست با درو غ باشد ) ۱ 
کاساندر با افعال‌خود علانیه نشان‌داد که منافع اسکندراست ی ۳ 
زر مادد اسکندر را کشت وش اورا دفن نکرد , بالاخره شهر_تب را اکه‌اسکندر ‏ ۰ 
خراب کرده بود » اجازء داد ازنو بنا کنند. زا 
و ۳ بعد دبودور گوید ( همانجا) : سی‌سی کامییس مادر 9 
+ سوب سیسی ببس دار یوش بقدری از مرگ اس در اندوه قرو رفت » ِِ 
که هیچگاه سس ثبافت . . آو بر بی‌نوائی و بی کسی خود بسیارگ ح ۳ ِ 
بنتهای عمر خود رسیده بود » پنجروز پس‌از فوت اسکندر » " درگذشت خاتمه 
۹ب دغ وم کردید »وی لنیتوان گت + که بی‌نام وافتخار بود ۳ 
1 دیودور گوید : :میوا "مترجم دیگر مورخ میور این جای نوشته‌های دیودور 
۲ 


















دا چذان فومیده :که سی‌س ی گامیس ض از فقوت اسکنید آنقدر از روشنائی و 

۳ نود را روم داشت " که نمرد "دلی این ترجه صحیح لیست " زیرا. 1 
زهجم مزبور ( بعنی میو ) کتابهای دبودور را ازترجه لاطینی: آن ترجه کرده و :۱ 
ره نی در یض چاها مطابقت با اسل نی ناه ) در ۴۶ 
۳ ۱ توشته‌هایاین‌مور" خ‌درباب وقایع انز مان‌درمان‌زمینه‌هااست صضِ 0 
سید دک 
۸۸0 ۰ 996 0 


۲ 1 ۰ ۱ 9 ِ 













3 
ثِ 
9 ک 
۲" 







یافته‌اند نار نان برتشیتا بات مرا دفن بك چیز را افزوده وگوید »که اسکندر 


۱ که اورا باید مانشد پهلوانی ستایش کنند و 


9 می بخشم » بل از تقصبرانت درآتبه نیز خواهم گذشت ۰ . درا بلیحا آر نان کون 


۱ میرفت و ۱۳۵ مطر ارتفاع آن بود . بالای این منار برای هدایت کشتی‌ها چ 
۱ روشن مبکردند ی یکی از عجابب هف تکاله هد قدیم حسوب ده 


۵ 6 . مقصود شعرای ما از «آینه‌سکندر» همان منار بوده .. ۳ 





















کتاب سوم - دوره مقدونی و بونانی 

ی دراین باب‌بایدگفت » کهآ مددآراع ۱۱ 
مراجم دنت 2 _ ی گذارکرده و جزو وقابع بابل بشمار نیاورده . شابد 
آر بان تصوّرمی‌کرده » که مراسم دفن درهمدان با درجائی غبراز بابل بعملآ مه 
و این برخلاف حقبقت است ت » زیرأ» علاوه براینکه مور خبن دیکر این فطیّه را 
چزو وقایح ببل بشمار آورده‌اند» جایآ تشی را که اسکندر افروخته در بابل 


سه هزار نف ر کشت یگب را دعوت کرده بود " که دراین مراسم شرکت‌کنند و اینها 
بزودی در تشبیم جنازه خودش شر ار کت ۲ ردند ( کاب ۷ *فصل هش ۱۱۱۳ 
مور خ م ذکود نوشته : زمانبکه اسکندر در بایل نود ار بمعبل 0 
فرستاد» تابداندکه چه‌احتراماتی‌بایدبرای حنس‌تبون‌متو فی‌بجاآ وزد. جواب آمد؛ : 


غرق شعفگشت (کتاب ۰۷ فصل ۷ ۰ بند ۰۲۱ 

بدا کون که کل امن والی مصر بمردم نعدی میکرد وبا وجوداین؛ ۲ ۱ 
چون‌اسکندرمیخواست برای جاو بدان‌کردن نام هفس‌تبون دومعبد درمصرساخته ۱ 
شود» ینکی در انسکتدربه و دیگری در جزیره فاز ؛ " بوالی نوشت ۰٩۱سا‏ 
ورودم بمصر » دیدم که این دومعید ساخته شده * * نه فقط تعداباتی را » که‌کرده‌ای 
این سخنان درخور پادشاهی بزرگت نبود » بخصوص که مخاطب‌شخصی کار بو 
که ملکت بزرگي را در تحت اداره خود داشت ( همانجا ‏ بشد ۰6۲ . در باب این ۱ 5 
جزیره بایدگفت »که در نزدیکی‌اسکندر یه واقع‌است . . بعدها بطلمیوس فلاد اف 1 
یادشاه مصر در اینجا مناری ساخت (۲۸۵ق.م) * که بهترین فا 3 


۱ 


,رامع4 ۳۳۱۸ ۳۱۵۱6۳66 ۰ ۲ ,(۳۵۲۵۶) ۳ 2 
۱۹۹۹ 








۰ کرده بداند ؛ که آیااین‌دریا پادر بای‌سیاه اصال‌مدیاید بامانند دربای‌پارس(خلیج 


دکسیارت "که ازسکانیه بورمکند (متصود سیونناست. اتقو آ بان" 





اسکندز 0 1 
آر بان راجع بقشون کشی اسکندر بولابت کوسی‌ها بطور اختصار گوید» که . 
این مردم درمسایگی خوزبان میز. بستند و جاهای حکم در کوهستانها داشتند. . 
اسکندر آها را قلع وقمع کرد (کتاب ۰۷ فصل 4 » بند ع ). : 
درباب آمدن سفرای مردمان گونا کون نزد اسکندرمور خ 3 
مذ کور نوشته " که ابن مردمان هیئت هائی فرستادئل : از 
ابطالیا مردم بروتیان" ؛ لو کانیان؟ و اتروسك‌ها ۰ ازافربقا : اهال قرطاجنه و " 
حبشه . از ارویا سکاهای اروپائی و سلت‌ها" و ایرها" (ابنها در اسپانیای کنونی ‏ 
ستکنی‌داشتند) : رت 9 سل ماد درمور خاسکندرنوشته‌اند» کهرومیها 
هم رسولانی فرستاده بودند و " چون اسکندر از شجاعت واخلاق و ترتسات آنها 
آ گاه شد » عظمتی در آتبه برای آنها پیش‌بدنی کرد. این‌خبر نبایدراست‌باشد؛ 
آر بان‌هم کوید " که هیچکدام ازمور خن رومیآ نرا ق رک و ارستویولو 
بطلمیوس هم چیزی در این باب نئوشته اند . علاوه بر آن خهوزی آزاد رومیها ۴ 
احتیاجی هم به اسکندر نداشت وبا طرز حکومت استبدادی خصومت می ورزید - 
(کتاب ۰۷ فصل ه » بند ۱) . 
3 ۰ سپس آر بان‌گوید» که‌اسکندر هرا کلید* را به‌گرگان. 2 
رن‌جراکلیدیه گرگان فرستاد؛ تازدرختانی که‌در آنجازباداست » کنتهائی 3 
ماد سفاین بو نانی بسازد ۰ این شخص مأمور بود " تحقیقاتی درباب دربای کین 


امن سفر اء 


1 ۳ 


۳ 


یا مت تا رت 










بارس ) و دریای ار شعبه ای از اوقبانوس است . با وحود اشکه کنار در بای 
مزبور مسکون‌است درودهائی بزرگ و قابل کشتی رانی باین دریامیریزد» کسی ‏ . 
نمبداند » که منفاً آن از کجااست 3 آر بان رودهای مز بوررأچنن شرح‌میدهد : 3 
ادکسوی » که بعدازرودسند بزر کترین رود آسیا است وازباختر میکذرد (آمویه)» . . 
و فمناووارام اس تا ۲ بووعتا8۳0 - ۱ 


.۰ ۸ .رابب هو بعمقطز و 
۰ - ۱۰ ۰ - 


کتاب سو"م - دور مقدونی و یونانی 3 
گذشت » که بومبه‌ااین‌رودرا نا اند )۰ اراک » که ارمنستان ح 
را مشروب میداد ( آری) . باین رودها عده زبادی رودهای و مبر بزد » که 
بعضی را ای‌کند رکش فکرد و برخی در آن طرف سکاهای بدوی جریان دارد و 
مجهول است (همانجا » بند ۲) ۰ 
9 نوشته ۰ که کلدانها باو گفتند : کاهن معبد. نلوس 
4 ورود شمارا به بابل شوم میداند و اسکندد با این شعر 


1 ان‌داد : « نهد + فال این است » که شید چزامبدوار باشد». 
اور ات ی 7 تب 0 ن وج 1 


مامتان کنتند «پس پطرف مغرب نروید؛ دور زده اه مشرق پیش کب 
ولی بدی راهها از اجرای این نقشه مانع شد . مقدرات » اسکندر را براهی که 
شوم بود * انداخت وشابدا زخوشیختی اسکندر بود »که پیش از نکه يك بدبختی 
که با طالم انسان هم عنان است» روی دعه ‏ دد میان عط ۰ ۰ ۰ عمومی 
درگذشت . دراینجا آر بان حرفی‌را که سولون" حکیم یونانیبه‌کرزوس‌گفته 


بود» تذکر میدهد (درجای خود گفته شد » که اصلا سولون کرزوسرآندیده پود. 












وای نگفته‌هرودوت‌عاری از سخت است؛ بصفحه ۲۸۰ رجوع‌شود) ۰ اس‌کندر بنداشت» 5 


نان ببلی زین بیشکونی نع شون ات با ۰ ۱۱۲ 

۷ که خهیارهای خشمنالد پس ازمراجمت ازبونان خراب کرده بو او میخواست ۱ 
4 از توابسازد » ولی بوامطه متس این کار تخیر افتاد وحالا اسکندر درصددبود: ۱ ۱ 
۳ داز نون خود مود ده آمرا زود بتا کند. انن کدی ۱۳۱ 
بابل) محل‌هائی‌بمخارج ودایر نگاهداشتن معبد 9 


" نمشد زیر پادشاهان آسور (یعنی 1 
1 4 


3 
1 / سم ۳ 
۰۰ تخسی‌داده بودند» که بعدها عایدات آن بجیبکاهنان‌مبرفته؛ | گرهعیدمز بور 
سیر میشد؛ قست بزدکی زاين فواد از آن سلب مبگفت . موافق کف 
در بشا به پی شسکوئی کاهنان خواست شهر باب دور . 





آریستویول بالاخره اس ۱ 
3 زد بسفرش برد * ی بباطلاتهائیعمبق بر خورده خواهي ی ۱۳ 
خدایان رفتار تکرد (همانجا»بد )۳‏ ۳ 
٩0. : : 3‏ ۳ 


۱۸ 





ع4تمن۴ 































اسکندر ۱ 
ییوج مذکورچندره یشکوی که راجم باس کند ‏ هی 
۱ قبل از مرکشان شده بود " ذ کرمیکند و چذین‌گوید : آرستوبولگنته »یکی از . 
1 نا که مقاق قشون بود  *‏ آیوآودوز آم فیپولیسی نام داشت » بامر | در 

دیاب آرنزدمازه ولیپابل بماند .ین شخص؛ چون دید » که اسکندر بسا 
مراجعت از هند با اشخاصی » که درسر مشاغلشان ماند 
برخود لرزید داز برآدرش پی‌تا گور که غیبگو بود » خواهت کرد ؛ راجم‌بآ یه ِ 

و تفال زده نتیجه را بگوید . برآدرش جواب داد : بگو از کی میترسی »تانتیجه : 

را بکو یم ۰ آپولودور اسم_هفس‌تبون را برد و پی‌تا گو ر از ردی روده‌های‌حیوان . 
قربان شده تفألزده نوشت ؛ که او بزودی خواهد مرد . این نامه از بابل بهمدان . 
بکروز قبل از م رکه _هفس تبون رسید . بعد آپولودورسژالی راجع هاسکندر . 
کرد و همان جوابآمد. پس ازآن " چون خواست صداقت خودرا به اسکندر . 
پنمایند» نزد او رفته شرح قضیه را پیا‌کرد و اسکندر نه فقط از او پد دل نعد» 
پل اورا نواخت . آریستویولگوید »که این خبررا ازخود غیبکو دارد زاویتدها . 
موافق همان علامات راجم بمر که پردکاس د آن‌تی‌کون پیشکوثی‌کردو آنسه ۱ 
0 کته بود داقع شد . راجم باژلی - پیشکوئی درموقع جنک او بابطلمیوس بو 
۱ ۱ درجم بدومی - قبل‌ازجنگه او 3 بعد آد بان حکایت خود زا دنبال 9 
چنین‌گوید" وقتی‌که کلانوس بطرف خرمن هیزم میرفت » باتمامی هر هاروپوسی 
و چون باسکننر نزديك شد *کفت : «مابکدییگر را جربیل خراخيم دید ۳ 
ودرآنبا نو ددپوسی‌خواهکرد». در آنزمان چندان توجهی باین‌حرف نکردلن "" 
و پس‌از م رگد اشیهد ۳1 بخاطر آ وردند ( کتاب ۷ " فصل ۵ رد 1۹1 بت 


اند " رفتاری سخت دارد» . 


۳ 










1 


3 ارو اسکندد دربابل هیثتی‌را که بونان فرستاده بود * پذیرفت 
بویا آدیا‌گوید؛معلندد »که متموداین‌هیشت چهبود کو 
۱ 


 واته‌وههت‎ 10 


ل 


میخواستند تاجهائی‌هدیبه کنند وثريك مراجعت بگویند: . . 
.عناهونطو۸ و 0۵ اووط - ۹ 
و ۳ 





کتاب سو"م - دورة مقدونی و بونانی 
کنر در این موقم محشمه هائی را که 4 خشارشا از بونان آورده در باسا رگاده 
شوش ؛ بابل و شهرهای دیگر آسیا گذارده بود ؛ سونأنی‌ها پس داد. در اوقم 
آتن‌هم محسمه‌هائی را » که ها ور از مفرغ ساخته بودند 
3 فش بان سر پنبانی بدا سی کر فت اس‌کندر در اسجا تحر یه خودوا 
وید . بقول آریستوبول این بحریه عبارت بود از د و کشتی با پنج صف پارو رت 
مات فثقی * و سه کشتی با چهار صف " دوازده کشتی با سه صف و سی کشتی 
ی باژوگی . قسمتی از بحرئه در تیدت فوماندهی نهر خ از خلیج پادی 91۶ 
ور این تفت تی را درسواحل فشقنه تخر نکرده به تاپساک (درکنارفرات) 
آوردند و دوباره کت رده رات انداختند ونیزآرتستوبول‌گوید » که بحکم 
اسکندر سروهای ژیاد در ابالت بابل انداخته سفاینی ساختند و درخت سرد «ر 
سورثه بگانه شون ایب 23*9 برای کشتی‌سازی بکازهیاً بد ۱ ۱ راهم 


فشقته میدهد . اسکندر در نابل آهر کرة بندری حف رکنند» که سواند هزار - 


سفیته دراژ را جا داده برای کشتی‌ها مأمنی باشد . در همین اوان اسکندر میکل 
کلازو من" را با پانصد تالان بسوریه و فینیقته فرستاد» تا سپاه دربائی بگیرد . 
نقشه بادشاه این نود که در بتواحل تدایج پارس وجزای آث ۳ ۳ ۱ 
وه مین چا از یه توت مرا ۳ ۰ ۱ 
بعدآر بان وید » ولی تمام این تدار کات برضد اعراب میشد وبهانه هم این بود؟ 
که طوایف کث‌رالعده عرب بگانه درم پوفنا» کته هتیقی ‏ ۱۰ 
زفرستادند و احترآماتی نسبت بوی بجا ناوردند . خلاصه آنکه ا‌کنندر تشنه 
جدیدی بود ‏ کنایه ۲۱ لدب ۳ ۳ ح 
ب‌اسکندرمی‌گفتند » که آعر اب دوخدا دا مپرستندزیکی 
جاهطلبی اند . زورابری" است ودبگری دیون‌سوس" ینارگ 
ورانوس است ودیگری دیونی‌سوس ولی‌تمام‌ستار ثان 
ونیزآفتاب را احاطه دارد و نسبت باسان منعأً کته فیوش طبیعت است . دومی 


,13098016 ۰ ۶ ۱۱2۵۵6 ۰ ۲ و0 ۶ ۵8 
,10 - ۷ ۰ ,06 -۰ 1 , 0 1 


۱۹۳۰ 
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ی 







۲ 


اسکندر 
فاتح‌هندبود(معلو ماست»که این‌جاهم بونانیها ازنظر مذهبی خودشان‌حرف زده‌اند» 
بعتی آسمان را اورانوس امیده دبولیس را هم » که رب الوع شراب" و فانح هشد 
میدانستند » داخل کرده‌اند. هرودوت » چنانکه گذشت» کفته» یکی از خدابان 
اعراب آلیلات بود » که باید مصف الات باشد ) . اسکندر » چون این بشنید » 
کفت : « من هم میتوالم سوّمین خدای‌مذهبآنان باشم * زیر کارهای‌من کمتراز 
کارهای دبولیس نیست » . اومیخواست پس از فتح» چنانکه در هند رفتار کرد » 
اعراب‌را بآ من خودشان وا گذارد . ثروت عربستان اورا جلب‌میکرد » چه شنیده 
بود » که در این علکت از باتلاقها - فلوس » از درختان : مر مکی و یو 


از بوته‌ها - سی‌ناموموم؟ (دازچین) و ازچمن‌ها - سنبل حندی بدست می آورند 


۱ (آ زبان کتاب ۷ ۰ فصل 6 » بند )٩‏ . 


۱ - بالاتر گفته شد » که دیونیس را رومیها با کوس می‌نامیدند . 


تعفینات در بان بقول آر بان سواحل عربستان دروسعت کمثر ازسواخل هند 
۲ " لیست و قابل است »که اسکله ها و بنادر در آنبجا ها ساخته 
ءر بستان شود . شهر هائی دارد » که درجا های مناسب واقع و دارای . 
آذوقه وافر ات7 دور تر از عرستان جزابری هست. دو جزیره » که در مصثت 
فرات واقع است؛ جالب‌توجه میباشد . کوچکتر بسافت» ۱۲ استاد (تقریبآچهار " 
فرسنگد) از مصت است . در وسط جزیره » معبدآر ته‌میس"واقع است وان از" 
هر طرف جنتگلی احاطه دارد . اینجا عالی کت نز گوژن‌ها و غزاله ( ماده- 
مرال) ها است » که آزادانه میچر ند * زیرااین حیوادات وقف برخدابان‌اند و آنها 
را یامن کید ( دراینجاهم بونانبها بازاسم ربةالُوع‌خودشان‌راذ کر کرده‌اند: 1 
آزته‌میس را در یونان ربةاللُوع شکار میداستند . این عادت بونانیها » که اسامی : 
آریاب انواع خودشان راذ کر کنند» فقدان مک زا برای تارنخج داعث‌شده, و ِ 
بزبان بومی اسامی را ضبط میکردند » منبع اطلاعاتی راجع بمذاهب ملل قدیمه ‏ 
میهد . رومیها هم در بیض_موارد * مانند. یونانیها * اسامی ارباب انواعقانت. . 


-- 
۰ - ۳ ب* ۲ 


۱۹ 








کتاب سوم - دورة مقدونی و بونانی 
را کر کرد‌اند » چنانکهژول سزار"راجع متمیشهرشات آساب ار ۱ 
وطینی را ماتند_مر کور" » ماس" و غبره " نوشته. م۰ ۰6 آرستوبول گفته» 
7 استکننر این جزبرورا باسم جز یره‌ای * که در دربای اه (سنی‌بحرالجزائر) 
واقع ات ان نام (ابکارشخص افسانه‌ای بونان بود . افسانه گوید» اویرهاثی 


بخود با موم چسباند و خواست بأسمَان بپرد و هرچند پدرش ددال او را از این 


کار منم کرد " مفید نیفتاد بعد کهایکاربآسمان رفت » از حرارت] فتاب‌مومها آب 
ویرها ازیدن آوجدا شد » در تتبجه بجز بره‌ای افتاد وتلف شت» بعدها این‌جزبره 
به_هرکول وبا کوس هم معتقدبوده) ۰ بعآر بان‌گوید» با هوای مساعد یکروز و 
۱ : سم ه۰‌ء ‌ 
بکشبلازماست» تاازمصت فرات بجزبره دبگربرسند و آ نرا تی لس نامند. چون 
اینجز برهبزرکت حاصلخیز تراست و جنکل شسکمتر» قابل‌زراعت میباشد (لازم است 
توضیح دهیم؛ که‌تی لل جزیره‌بحرین کنونی‌است ودو جزیره الی‌دا درنزدیکی 
مصت فرات » چنانه ریان توصف کرده » | کنون بوببان وفیله گاه گوشدم). 
چنن‌است ننیجه تحقیقا تآرخاایس ؛ که از جزیره مزبور دورتر نرفته بود. 
بی‌از اوآ ندروستن تحقیقانی کرده قسمتی را ازسواحل دور زد * ولی کسی * که 
ُ ۸ 
از همه دورتر رفت هی _ برون سلی بود . اورا مامور کرده بودند » تمام شبه‌جز بره 
را بشناسد و از راه در بای آمر بر ,کشت تا وت براند . انیت 3 
چنین کند ولی راجع بقسمنی بزر کث از سواحل عربستان تحقیقانی کرد . او 
پی از مراجعت به اسکندر گفت» که طول سواحل خیلی زیاد و تفر بطول 
2 9 
سواحل هند است و تك این شه جز بره بطرف در با امتداد دارد . نه‌ار خ هم » 
5 , ‌ ‌ 0 
قبل ازدخول بخلیج‌پاری" همین‌نکتهرا دریافت دحي) بقول اس کرت نزديك . 
بیس 5 
۲ ۷6۲۵۵۲۶۰ ( پیام برخدای بز رک رومیها ( ,62۳ ووانا[ - ۱ 
۲ - ۷۵۲ ( رت الُوع جنگ )۰ ۱ ۱ 
۰ 46 ۲۱۱6۲۵8 رازه۸۵۵ ۷ ت۸۳ ی 


۰ ) دلامع۲16۲0 ( خلیج سول کنونی‎ - ٩ 
۱۹۳۲ 





اسکندر 

بود بآن‌در ید » ولی‌چون اسکندر اورامآمورنکر ده بود؛ بدربای‌بزرگک‌برود وبنا 
بوه " که درباب سواحل * سکنه » بندرها» آب‌ها ؛ حصولات » چگو نکی زمان‌هاو 
اخلاق و ترتیبات اهالی تحقیقانی کند " برگشت که نتیجه را به اسکندر بگوید. 
این احتباط باعث نجات بحریه گردید ؛ چه در بکوبر های عربستان ممکن نبود " 
آنوقه بر گرد . همان‌ملاحظه باعن‌شد " کف هی_برون‌هم برگشت( کتاب۷ ۰ فصل 
۵ » بند ٩‏ ) . 

این است مضامان نوشته های آر بان داجع بخلیج فارس و سواحل عربستان 
و از آن سریحاً استنباط میشود» که _نه آرخ بسواحل جنوب شرقی و جنوبی 
عرستان نرفته و ققر با ی ء از سند و از دربای عمان بخلیج بارس رانده و 
بمصتٍ فرات ذر آمده . . بنابراین بابدگفت هیشتی که ازطرف داربوشاول مآمور 
شده بود " با اسکیلاس بونانی آزسندبدر باها رفته تحقیقاتیکند * ماموزتت‌مه ی ۱ 
برعهده داشته " زیرا ‏ چنانکه هرودوتگفته وبالاتردر جای‌خود (صفحه۳۰٩)‏ ذکر 
شده " این هینت عرستان را دور زد و از راء نیل بدرب‌ای مغرپ درآمد و بعد 
سواحل لیبیا (افربقا) را پیمود » ولی جای تاسف‌است »که که نوشته‌های اسکبلاس: 
که در زمان ارسطو وجود داشته ۱ کنون دردست نیست . 
آر بان گوبد ( کتاب۷» فصل+ ‏ بنده) درجینی ۹54 ۱۷ ح 
کندن‌بندر بابل بودند وکشتیهای " تری مومت فا ۱۳ 
میساختند » اسکندر از یکی ازبازو های فرات " که معروف بترعه پالا کوپ! و 
بمسافت» ۸۰ استاد(۱6۸ کیلومطر) ازشهراست‌سرازبرشد.. فرات» که‌ازارمنستان ‏ 


شروع میشود » رود عظیمی نیست» ولی در بهار و بخصوص دراوّل تابستان طغیان 2 


کرهه ازتحزای خودیرونمبا نم | کراین‌ثرعه‌نیوده آب‌تمام‌صفحه‌رافرومیگرفت ۲۳ 
وحالا " مینکه ازباتلاقه‌ائی » که تاعربستان امتداد داژد ؛ خارج کشت » زیززمان . 


جاری است ست »تا پدریا رسیدم در آن مفقود گرد . اس 
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"کتاب سوام - دور مقدونی و بونانی 

گذشت » فرات دوباره ببجرای خود داخل میشود و » اک رچهآن أ دراین‌وقت" 
کم است؛ بازبیشتر آببترعه سرایت میکند ودشتهای آسور (یعنیبابل)اززداعت 
می‌افتد » مگراشکه انتهای ترعه زان کسید تا آب‌بالا | ی . مد آران گید 
که والی‌بابل سه ماه برای ساختن سدی درترعه مزبور صرف‌کرد وروزی‌ده‌هزار 
عمله بابلی بکارانداخت » ولیازجهت رخوت خاك موفق نشد واسکندر مصنم‌گشت 
سدای متون بشدد ۰ بنابراین پسا زکلوش درسی استادی این ترعه خا کی‌بافشده 
که کم‌بود " چنانکه میتواستند با آن‌سطح ترعه را بپوشند ونتیجه این‌میشدا 
که ترعه درموسم زمستان ازقوت آب خراب لیکشت وازطغان آن دربهارمانم 
لبود اسکندر ازاین ترعه سرآزیر شد » تا بدرباچه ای » که درحدود عرستان 
بوذ " رسید. درأسجا موق مناسبیبافت * شهری بنا کرده دور آن دیواریکشید 
ومقتر داشت ازسپاهیان بونانی» آنهاث یکه بواسطه پیری و زخهای‌زیادبکارجنگه 
تمبامدند » سا کنین شهرگردند (همانجا * بشد ۷) . 

نید کتاخ .ک هکنته های آر بان راجع بله :"که اک اول اوازسدی 
صحبت میدارد ومد معلوم مدعود * که ح رای ترعه را باخالك در اندود کرده ائله. 
اسل قنته باید چنان بوده باشد: درباچه ای در مفرب فرات بطرف عربستان 
واقع است » که | کنون آنرا درباچه نجف وین . با بلی‌ها بوسیله ترعه‌ای» که 
شاید یکی ازشعب فرات بوده » آب را درموقع طقیان باین درباچه می‌انداختند ۰ 


اسکندر باین درباچه رفته* شهری د رکنار آن بنا کرده و گفته تسیدی هم از 


ترعه بکنند . 


سپس آز بان قنیّه مراجمت اسکندر به بابل و اقتاهت تاجش را در آب 


گرم ود گوید : ملاحی تاج را از نی‌زاری بیرون آورده بسر خو هگذارد نا 

تر متتود و بمد آنر به اسکندر داد ۰ مرابتدء او كتالان بملاخ بخشید وی 
. ی اورا کشت» زیراکلدی‌ها نطگ کرد هکفتند .که چون ناج دا برس خود ‏ . 
گذارهه» ید معدو گردد ولی آزستویولکوید » که اسکنددآعامی پا 
ارام کرد چویش بزدد. این عخص تفر فینیقی بود ( همان * :23 


۹ 















اسکندر 


< ساهبان حد ند 
درو ۰ 9 جدید وارد شده‌اند : به سستاس ( والی پارس» چنانکه 


بالاتر گذشت ( بست هزار نفر سپاهی بارسی ار مود و سیاهبان امدادی اژ ‏ 


کو سیها وتپوریهاه که درسایگی پارسی‌ها جذکی‌ترین مردمان‌اند؛ با از آمده 
. بودله . فیلوگن۱ با لشکری از کار به وارد شد » مناندار" باسپاهی از لد به و 
منی‌داس ۲ باسو ازه نظام خود . دراین وفت هینتی از بو نان برای اشکییز تاجهائی 


آوود. از از کون : «آینها احتراماتی برای اسکنهز بجامیآ وردند» که درخور 
خدایان است » او درشرف مردن بود » . ۱ 
اسگتی بت از اشکه به ستاس را از چهت نظم و ترئیب اداره اش ( یعشی 


ایالتش) ستود و بارسها را از جهت اطاعتی» که بوالبشان نشان میدادند » آفرین - 


گفت» سپاهیان پارسی را درفالانژهای مقدونی داخل کرد ( این‌هان قضئه است 

که مور خن دیگر درجزو وقایع شوش نوشته وعده پارسی‌ها را سی‌هزار قلمداد 
کرده‌اند. طنٌ قوی مبرود؛ که نوشته‌های دیگران صحیح تر باشد » زیر نوشته‌های 
بلو تارآد» دبودور و کنت کورث " ادن نظر را تأیید اه ۶( . هردسته دوازده 
فری پارسی؛ چهارساحبمنصب جزو زمقدو تیه داشت وازاین چهار نف صاحبمنسب؛ 


آرشدشان ده باشی ۳ دومی را دموات" و دو دیگررا ۳ مستاهبه فان 
مقدو نی‌ها الوا یونانی داشتند وپارسی ها بتیر وزوبین مسلح بودند ( ازاین‌نوشته. 
آربان بو بی‌دننس میشودا که مقدونی‌ها نمسخواسته‌اندهابراز ی‌ها درجنگهاتن یقن 2 


وزز دده شو ند. این بوده " که با نها تبر و زوبین داده‌اند» تامانند سایق ذ فقط توانشد 


از دزر جنکت کنید و از عهدء بونانبها و هقدونی‌ها برفانند , در جای خود از 1 


فول کز نفون ذ کر شد ۰ که کوروش بزر کك » " هعکس ؛ از پارسیها تير و زوبین‌را . 
هتکن و باه چنکه دش که نو 


این راه قوی شد ) . 


۱۹۷ 


تست سس تس و تست سس ی 
6 ۳-۰ ۲-۰ ما۱۵ 
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کتاب سو"م - دوره مقدونی و پونانی 
نوشته‌های آربان صراحتیل راجم بحقوق سیاهیان ندارد؛ ولی میگو ند که 
حقوق دکاسترأت‌ها از حقوق افراد سشتر نوی ولش از دموایت‌ها کمتر در یافت 
می‌کردند . برحسب تبصر رای که ازمترجم آر بان‌است * هريك از.د کاستراتها 
چهار درهم میگرفته و " چون درهم بخساب امروز نودسانتیم فرنگگ طلا ادزش 
داشت باین ساب رین حاحب متصب جزدء پول کلونی ۱ ۱ 
۰ رال دریافت میداشته . 
وق اشتن آریان ازقول آربستوبول گوبد که" چون اسکندر 
ذ میاهیان جدید را بسته‌ها تقسیم کرد » تشثه شد و 
شخصی مجهول الهو به برای اشکه‌آب بباشامد؛ از تخت یا هتر هائی» 
که در اطراف او بر کرسی‌ها قرار گرفته بودند ( پایههای این کرسیه از نقره 
بوده ) نیز برخاستند» که از دنبال اسکندر بروند. در این وقت شخصی» که از 
تون رنته برد از سف خوجههه گنفته خوه زارت ۳ ۱ 
لست . خواجه‌ها» چون موافق آئن پارسی نمی‌توانستند او را از آ نجا برانند؛ 
باسنان را چاك کرده بسر و سورت خود زدند و این قضّه ‏ بفال ند گرفتند . 
اسکندر امر‌کرد شخص‌مز بوررا استنطاقکنند » تامعلوم شود» که ش رکائی داشته 
با له . از استنطاق چیزی معلوم نشد و غیسکوها این قضته را بدتراز فضایای سابق 
تطتر کردند ( کتاب ۰۷ فصل ۰۷ بند ۳) ۰ ۱ 
آشرین ضافت روایت آر بان دراین‌باب تقریباً همان‌است» که بالاتر ذ کرشد 
0 1 و بائن‌تر از قول پلوتارل بباید . از روزنامه مرض ده روزه 
اسکندر وفوت! و ,زیر »که بم که خانمه یافته» معلوم است» که او در 
هه سفرچنگی بمربستان‌بوده ومیخواسته بابجر به خود عازم خلیج پارس‌گردیده 
سواحل عربستان درآ ید زیرا در روز هفتم مرضمم " بعنی سه‌رور قبل از فوتش" 
سرداران دا جم کرده دداجع رکشتی‌رانی دستورهائی داده است . آر بان گوید ۱ 
پی‌تون » آال * دیوفون و منی‌داس و سلکوس شب‌را در 
1-7 3 
۱۹۳۹ ۰ 












انگندو 

معبد سراپی سگنرانده از خدا پرسیدنده کهآ با بهتر نیستاسکندر را بمعبدآورند؟ 
غیبگو جوابداد : * بهتراست همانجا » که هست باشد *.. وقتی که این جواب به 
اسکندر رسبد» لحظه‌ای چند بعد درگذشت . جوانب خیش گوجا کی آزفوت‌او بود . 
آریستوبول و بطلمیوس این کیفیّات را تأایید کرده‌اند " ولی بعض مور خبن 
گفته‌انده که چون هت ها ازاسکندر پرسیدنده این دولت زرا برای‌کی‌مرگذاری؟» 
چوأب داد : برای لابق ترین کس و بعد علاوه کرد + بازبهای مراسم دفن من 

خونن خواهد بود » (ممانجا » ند ع-) . ۱ 
۳( بان پ‌ازآن آریان گوید » من بی‌اطلاع ندستم » ازایشکه‌بعضی 
ت 9۶ راجع‌باین واقعه‌چنین نوشته‌اند: اسکندررابر حس بکنکاشی» 
فوت اسگ: اج ترتیب داده بود » زهر دادند. ارسطو » که از 
مت مور بش بود » زهر را بدست آورد "کاساندر پسر آن‌تی‌باتر آیرا 
درسم قاطری به بابل برد » برادرش بولاس " ساقی‌اسکندره که ازچندی قبل مورد .. 
بیاعتنائی اسکندر شده بود " زهر را در جام اسکندر ربخت . مدیوس" »که سر 
وسری بابولاس داشت * شريك وهمدست او بود وبهمین جهت اسکندر را بضیافت 
طلبید وچون استگزرر دراین مبهمانی شراب خورد » دردی شدید احساس کرد و 
افش هید ی تابر ت» بعد که ازنجات خود مابوس شد »گفت اورا درنهان بفرات 
اندازند » تا سربازانش و همه مردمان تصوّر کنند» که او نمرده و بنزد خدابان» 
بمنی‌منشا خود * صعود کرده ‏ ولی ر کسانه مانم‌شد ودراین وقت اسکندرگربان 
بوی گفت : «یعنی چه » تو بافتخارات ر بانی من رشكك میبری ٩‏ » من تمامی این : 
گفته ها را در اینجا ذ کر کردم » تامعلوم باشد که از آن بی‌اطلاع بیستم » ولی 
8 رو قاری یام . مقصود آر بان این است» که این اخباز 
عاری از صخت است . تاریخ فوت اسکندر را مور خ مذ کور چنین نوشته : او 
در المیتاد ۱۱6مرد "و بقول تالم سن او تقریبباً ۲ سال و ۸.ماه بود . 
ثابراین قدری پیش‌از ۱۲ سال ونیم سلطنت کرد (کتاب ۰۷ فسل ۷ ۰ بند ۷). 
۱ ۰ - ۲ 8*4 . ۱ . 
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کتاب سوم دورة مقدونی و بونانی 

آر بان معئن نکرده " که سال چندم آلمییاد مذ کود اسر مر کته , سال 
فوت اسکندر را موافق حساب دقیق ۳۲۳ ق . م میدانند . 

درخانمه ن کر روابات آر بان مقتضی‌است فثه شود ۰ که مور خ مزبور در 
آخر کتاب هنتمش خودرا مداف عکارهای اسبکننده بنداشته و برای هر کدام‌ملی 
قرارداده ؛ معا گوید ااگراو » وقتی که در نب فرو مبرفت » مرتک بکارهای 
ناشایست مگردید و * اگرجلال و طنطلنه خارجی زا پذیرفت» بابد جهت ( 2 
جوانی وسعادتمندی ورس ازمتملفن »که طاعون دربارها می‌باشند » دالست ۰ 
ازتمامی ستبین وجبابره این بگانهکسی بود »که پس‌آزاینکه مرتکب خبعطی 
میشد * صمیمانه بشیبان میگشت : اگر او خود را خدا مىدانست » بابد در لظر 
داشت » که قبل ازاو هم در بو نان اشخاسی‌نسب خودشان را بخدایان میرسانیدند؟ 
آر بان اشخاصی را میشمارد ؛ ماشد هلوس * | 2 رادامانت؟» ته ژد" وبوث ۰ 
بمض آنها لسبشان را بهژوبیتر مبرسایدند* برخی به بیتون دوع هدیاه 
و آپوون (ربالُوع فتاب) بعد مور خ م کورگوید » | گراولباس‌پارسی‌پوشید 
ازاین‌جهت بود * که پنظ پارسی‌ها خیلی ببگانه نبابد و نیز بهمین جهت‌سپاهیان 
تزا درفشون مقدولی داخ لکرد . اگرزناد مبگساری مسکرد» برای‌این‌بود 
که دوستااش دا راضی‌کند » زیرا آریستوبول بودته » که خود اسکنددکم شراب 


میور . بالاخرء آر بان باین عشیده مبرسد » که بایك تمام یکارهای اس‌گندر را 


در نظر گرفت ویعد درباره او قضاو تکرد . عظمت و بلندی او واینکه آقای هد . 


" قارء شد (یعنی اروپا وآسیا) بخواست خدابان بود و آنهمهآبات وعلامات مرگش . 


دلیل این معنی است  .‏ بالاخره مور خ مزبور بکتاب هفتم خود چنین خائمه 
میدهد : ۶ من شرم دارم ازاشکه خودرا از سثای شکنن هکان اسکندر بدالم ۰ 
ا گر چه من از بم ضکارهای او در خبر عامه و بنفع حقیقت ب دگفتم ) ولی | و 
5 س( 








۸ 






۳9 







سئوالات در این مبحث‌جا ندارد ه فقدم ۳ هه چیز کار هائی است * که پادشاهی 
و ۱۹۳۹ ۱ 


اسکندر : 
حقیقت وخدایان بمن الهام کردند » که تاریخ او را بنویسم » ( کتاب ۷" فصل ٩۷‏ 

بشد ٩‏ - ۱۰). 0 
۳ اجم‌باین او شته‌های آر بان بایث گفت» که‌خانمه کتابهایش 3 اجع به‌اسکندر 
با مندرجات آن موافقت دارد » زنرا چنانکه خودش کراراً گفته " منابع تاریخ 
او لوشته‌های آرستوبول وبطلمیوس بوده دمعلوم اشت»* که انها ‏ چون اشخاص 
وشمی فرنار اسکندر بوده‌اند " نمی‌توانستند کارهای بد او را شرح دهند و ا کر 
هم گاهی آشاره بواقعه سوئی کرده اند» باجال بر گذار شده و جهتی هم برأی 
پرده پوشی‌بافته‌اند . بنابراین کتابهایآ ربان » که چنان مثابمی داشته» میبایست 
دارای چنان خانمه ای هم باشد . ازاین نکته گذشته معاذبری » که آر بان برای 
برائت اسکندر تصوّر کرده » با.جقایق مطابقت‌ندارد » مثلام یگوید» که اسکندر 
بگاله مستبدی بوذ که پس ازارتکاب بجنایتی صمیمانه پشدمان میشد . صمیمانه 
پشیمان شدن» بعنی‌دبگ ر گرد آن کار نگفتن است . اکز چنن بود » چرا پی ار 
قنل کلبتوس کا لیستن را از آن جهت کشت » که :خواست اورا بپرستد ونیز » | گر 
این حرفآر بان راست است » چرا طبیب بی گناه را بقتل رسانید از این جهت » 
که نتوادست_هفس‌تیون‌را معالجه کند » وحالآنکه او ازناپرهیزی مرد ودیگر 
میگ ید که افراط درباده‌نوشی برای خوش آمد دوستانش بود . این قول آر نان 
برخلاف نوشته های تمام مور خبن است ۰ کی بعد از مرک کالالوس مقدوني ها 
را حبور کرد! نقدر شراب بیاشامند " که۱ ع نفرازآ نها روزهای بعدیمیرند؟ من‌باب 


مثل این دوعیب اسکندر را؛ که آر بان عذرآنرا میخواهد ف کر کردیم »و گرنه: 


مطالب‌بسیاراست " وچون درباب صفات خوب وبداسکندر پائین‌تر صحبت خواهد 
بود » عجالة بیش از این معطل شده میگذرم . ولی ىك نکته را در مان جا 
لميتواليم بسکوت بگذرانيم . وقتی که‌سخن از کارهای خوب با بدپادشاهی‌است؛ 


بخصوص از کارهای اشخاصی‌ما نشداسکندر " این 2 ها را؛ که‌آر بان درنظر گ فته 1 


لمیگیرند. « چراجامه پارسی پوشید * با « چرا زبادبادهنوشید » و امثال این 


کتاب سوم - دوره مقدونی ویوثانی 
بزای خر عامه با رفاء بشر انجام داده و نتایجی » که از آن حاصل شده . در جای 
خود بای کم استکه اناانن حبت کاری‌نکرد . چون بزودی این مطلب‌طرح 
میشود » عجالة بهمین تذ گر | کتفا میودزیم ۰ 
1 لوا ۳ مور خ مزیورگو ید( کتاب‌اسکندر بنده٩):‏ «اسکندربطرف 
0 بابل روانه بود . در راه انه رخ » که از تحققات دربائی بر 
گشته داخل فرات‌شده بود » باو برخورد ‏ و کف تکلدانیها بمن گفته‌اند» لازم‌است 
مانع شوی ازاشکه از ی به‌بابل درا اسر باین حرف اعتنا تنکرد و 
وقتی که بدبوار های بابل رسید » دید » چند کلاغ باهم درجنگ‌اند و بمضآ نها 
بای او افتادلد. بعد چون شنیده کهآپولودور حا کم بابل قربانی کرده و عقیده 
خدا بان‌رادر باره‌او بررسیده» ات درازغکر نت مرا کید نامه دراین کاردخالت 
داشت پرسید؛نتیجه‌فربانیچه بود! اوجواب‌داد» که جگرحیوان‌قر بانی‌سرنداشت ۰ 
براثر این حرف ایتکندر فزناد زد : « چه فان وت آنگنری! ِ. باوجود این 
غیب‌گو ۳ ۱ نکرد؛ ولی بشدمان شد» ازاشکه چرا اصبحت نهآ رخ‌را نشنمده . 
اسکندراردوی خودرا غالبا ببرون‌بابل میزد وبرای تفریح مسافرتهائی روی فراث 
کرد دراین‌احوال‌قضایائی روی‌داد» که باعث 7 مر مردم وتشوش‌خاطراسکندر 
شد مثلا خری به‌بز گتر وقعنکتربن‌شبری» که دربابل بود» له‌برده اورا با ضرب 
گر کفت , روز دکه اسکندر برهنه‌شده‌بود» که بدنشس‌راروغن بمالندو بعد مشغول 
بازی‌بوم"بود» خواست لباس‌بپوشد ودراین‌حین جوانانی» که بااو بازی میکردنه! 
دیدند؛ شخص یکهلباس پادشاهی در بو تاجی بر سردارد» خا موش‌بر تخت‌سلطنت نشسته. 
ازاو برسیدند» کيستي. مذتی‌جواب زداد » بعد که بخودآعد »گفت‌من درلی‌سیوس: 
هستم و از افل مر شنیان: چون ازجهت تقصبراتی » که بمن وارد میآوردند» ‏ 


مجبور شدم وطن خود را ترا کنم » از راهدریا به ببلآمد و دد این جا ملتی . 


و 
۳ ,۰ - ۲ ,۸۵ چا 1 
۳۴ -- ۳۵۵6 يك‌نوع‌بازی است» که ۳0 باچ و کان‌درمحل تحصوصی برای‌بکدیگر می‌اندازند. : 
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اسکندر 
ب در غل و زنجیر ماندم . امروز سراپس" پدید آمدم زنج را بربد و مرا اين جا 
آورده امر کرد لباس پادشاه را بوشنده د تاج او را بر سر نهاده خاموش پفشینم 
( راجع به سرأییس باید گنت " که مصریها او را رب النُوع دوزخ میدالستند و 
بونانیها مین ربالنُوع را پلوتون مینامیدند و عثیده داشتدد » که انسان پس از 
مرکك بجائی» که درزیرزمین است.میرود و آن‌را دوزخ می‌کنتدد) . پس‌اززآن که 
اسکندر جواب مرد مزبور را شنید ؛ با غیب گویان مشورت کرده امر داد او را 
بکشند » "ون لسن از اي هجو خمرژیاد به ابیکندر رو آورو و از سوایت خدادا 
مأیوس و نسبت بدوستان خود ظنان کشت. او مخصوصاً از آن‌تی‌پاتر و دویسر او» 
ژیاد میترسید: بکی‌بولاگوس نام داشت وشربت‌دار اسکندر بود» دییگری» موسوم‌به 
کاساندر ۳ 5 زد بدویاز آ دم بود . اوچون‌دید» بعض خارجبها مها درییش اسکندر 
بخاك می افتند " بسیار خندید » زبرا باخلاق بونانیها عادت کرده و چنان چیزی 
بدیده بود +.اسکندر از این خنده چنان در خشم شد » که با در دست زلف او را 
گرفنه سرش‌را بدیوار زد وبعد » وقتی که کاساندر میخواست » برائت آن‌تی‌پاتررا 
ازنقصرانی؛ که باو سبت می‌دادند " حاصل کند » اسکندر با ترش‌روئی باو گفت: 
«چه میگوئی» | کرپدرت طلم نکرده بود »آ با مردم از ابن‌راه دزر برای شکات 
پدینجا میا مدند؟* -کاساندر جواب‌داد همین نکته افترای آنهارا مبرسانده زیرا" 
کسانی که میتوانند کذب اظهارات آ نهازا ثابت کنند» این‌جا نستند» اسکتیر 
درجواب خندیده کفت: مغالطه ارسطورا ببیئید ! مطلب‌را » هرطور که بخواهند» 
بر له برعلیه ثابت‌می‌کنند» دلی بدانید؛! گرثابت‌شو د» که شمامر تک بکوچکترین 
ظلمی شده ابد ؛ از جازات خلاصی نخواهید یافت . اين کلمات اسکندر بقدری 
باعث وحشت کاساندر شده دروی اثر کرد؛ که چندسال بعد» وقتی که این دن شخص 
پادشاه مقدوییّه و صاحب اختیار بونان گشت » چون شمه اسکندر را در دلن 
4 دید؛ بر خود بلرزید و حالی باو دست داد * که با زحمت توالستند او را بوذ 
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کتاب سوم دوره مقدونی ویونانی 
ای وهی که ای‌کندر بشرافات تسلیم شده بود * افکارش بقدری مشش و 
خودش چنان پر از یم و اندیشه بود » که چیزهای لسار ب‌اهمیّت را " همینکه 
بنظرش فوقالعاده با غریب مآمد؛ مانند آبتی با معجزه تلّی میکرد ۰ قصرش 


بر بوه از موه تریانیمیکرد) که بای ۱ ۱ 


اورا آ گاه مبداشتند . این حقیقتی است» که | گرعدم اعتماد بخدابان بابی‌اعتنائی 
با نها جنایت است ‏ وحشت انگیزثر از. آن اعتقاد بخرافات است . چنانکه آب 
همشه به بنتی میگراید » خرافات برافکار اشخاصی استبلا می بابد ؛ که بسیب 
ترس افسرده و پژمرده‌اند . این حال آنها ۳ دارای عقابدی م یکند » که چیزی 
مخیف‌تر از آن متصوّر نیست . چنین بود در این وقت أنثر خرافات دد اسکندر. 


با وجود این » پس از آنکه بوسله غى بگوبان عقیده خدا را در باره هفس‌نبون 


وانست » آرام گشت و باز قربالی کردن و دادن ضافت ها پرداخت «:روذی پس 


از آنکه شبافت درخشانی برای نه آر خج داد » موافق عادنی که فاشت » بحمام 
رفت » تا بعد استراحت کند » ولی بعد باصرار مدیوس برای شام بمنزل آو دقت: 


راتس باقی مانده شب را گذراند و همواره شراب خودد : روز دسگی ی براز 


عارض‌شد . قول لمض مور خبن؛ که باخته‌اند » او ازحام هرفل باده نوشید ودردی 


در بفت خوه مانند ضربت له اصاس_ کرد سس اینها خواسته ند 
خانمه حبات اوراطوری جلوه دهنده که ر فت‌انگیز باشد . آرستوبول بطورساده 
راتکه سکتدر مي‌احا ی کرد و چون دید حالش بد ۰۰۱ ۰۰ ۱ 


0 ۵ ‌ آ ۰ 
خورد و بس از ان به هذبان افناد و در سی‌ام ماه دسوس و کشت 


ف 


بعدیلو ۳۳ بد( کتاب‌اسکندربند۸٩)‏ روزنامه ز ردگانیش این کیفیّات‌را 3 
حاوی‌است: « هیجدهم ماه دسوس‌تبی براو عارض‌شد ودراطای حمام بخو اب‌رفته 3 
روزبعد آب‌نن یکرد » تمام روز را دراطای خود بسس برد و با مدیوس ببازی طای ‏ 
مشغولگردید عهماروزبزحتم رف وپساژقرباکرهن فاوخوه ۳ 

واه فا 


۱۹۳۲ 
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اسکندر 
1 آمك , روز بیستم آب‌تن کر ده گفت قربانی‌کنند وبعد دراطاق حشام خوابیده تمام 
روز را بشنیدن حکابات نه‌آر خ راجع ببحرییمائی اش وچیزهائی » که در دریا ‏ 
دیده بود " گذراند . روز ۲۱ مانشد روزقبل گذشت : نب شدبدتر بود وشب‌خالش 
بدتراز روز . دوز۲۲ » چون برشنت تب افزود " امرکرد پسترش را نزدیك‌حوض _ _ 
بزرگه گذاشتند . بعدپاساحب‌منصبان خود درباب جاهای خالی» که درلشکرش 
بود " صحبت کرد و گفت » اشخاصی را که برای این مشاغل ممتن مبکنند» 
باید مورد اطمینان | نها باشند. روز ۲ تب خیلی شدید بود . باوجود این در 7 
موقع مرآسم‌قربانی حاضرشد * خود نیزقربانیکرد ودستورداد » که صاحبمنصبان ۰ 
عمده دردربارکشيك بکشند وتری‌بون‌ها! و پنجاه باشی‌ها در برون سدارباشند . . 
۵ ماء اورا پقصری » که درآ نطرف حوض بود » بردند و قدری خوابید ولی تب ح 
۱ شد . دراین روز * رفتی که سرداران او داخل اطاقش شدند» دبگر حرف 
لمسزد. ۲۷ حالش بهمان منوال بود . مقدو نبهالی که می شتا هت رک 
مرده " درمدخل اطاقش جم‌شده فر یادها بر آوردند و رفقای خودرا باتهدبد محبور 
کردند درها را بتگشانند : پس‌ازآن » همه از جلو بستر او گذشتند» در حالی که 
فقط يك لیم تله در برداشتند. در آن روز پی‌تون و سلکوی دا بمعبد سرایسس 
فرستادند »تا از این | له بپرسند * که آ با میتوانشد اسکندر را بمعید او برئد . 
خدا جواپ‌داد » اسکندر را درهمانجا که هست؛ بگذارند باشد . روزم۲ اسکندر ‏ 
درحوالی شب درگذشت * - غالب این کفتات در روژنامه او موسوم به | فه مریی" 
بعد پل تارك روایت خودراچنین دنبال‌کرده :کسی در آن وقت سوء ظن‌حاصل 
لکره که اسکندرمسموم شده باشد . چنانکه‌گوبند» فقطشش‌سال‌بعد» | لمپیاس ‏ 
4 برحسب علاماتی» عدء‌ای زباد ازاشخاص کشت و ام کرد خا کستر یولاموس را؛ 
2 که مرده بود » بیردن آورده تباد دهند » زبرا عقیده داشت » که او درجاماسکندر 
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کتاب سو"م - دورة مقدونی و یونأنی 
زهرریخته بود . اشخاسی به ارسطونسبت میدادند » که او آن‌تی‌باتررا برای‌اشکار 
حاض رکرد وخودش زهررا باوداد. نیزمی‌گفتند» که این خبررا از و 
دارند واوس‌گفته که این خبررا غاب ازشاء (آن‌تیکون) شنیده . آ نهامیگویند: 
زهر آب سرد منجمدست » که قطرء قطره از کوه پارهای در زمین نونا کریس" 
دوه چون شین ارادم جر مک ی ۰ ۱ 
آترا حفظ کرد زبرا از یت سوما » تلخی و زنندگی‌ظرف را میشکند" دلی‌بیششس 
مورخان این خرف را افانه میدانشد واقوی دلیلی» که میا ورند این‌است : پس‌از 
مرگ اسکندر بواسطه پینونت وخلافی" که درمبان سرداران اسکندر بود * چند 


روز نعش او بی‌مراقبت ماند . با وجود این و با ايشکه ازشدت کرما هوا حبس 





بود » بدن ا وکاملاً سالم مینمود واثری از ذهر دید* ب : 
پلوتارك کتاب خودرا راجم به‌اسکندر چنین ختم‌کرده ( بندء ۱۰ !: «وقنی 


9 
کار کت متمرد؟ وک انه [بستن بود و از اين جهت مورد احترام مقدونیها 









واق‌شد » ولی چون او رشکه به استاترا (دختر داریوش) میبرد " اودا فریبداد 
باین معنی »که بك‌نامه جعلی ازطرف اسکندر باونوشته احضارش‌کرد وه همیشکه 
امد ان کردوی و خواهرش را کفته چمه آنها دا دجای. ۰ ۱۱ 
چاء را بامر او پر اکردند . درای کار پردیکاس محرم و شريك جنایت او گشت. 
این همان شخص است » که پس آزمر ی ا‌کندر ازتمام سردارانش متنغذتر بود؛ 
زیرا آوآریده" جوان را همراه خو و وافت ونتان میداد » که ازطرف آوحکومت 
میکند. آریده سر فیلیپ بود از مادری »که فیلیننا" نام داشت » و اورازنی 
سمل واز خاوده پست ید تن * لین پس یپ پواسه مر ۲۳۲ 
از خادیه‌ای روی داده بود و نه از نقص بدن » ضعیف العقل بود . چون در صباوت ۲ 
دیده میشد » که دارای خلقی ات خوش و عقلی عالی * المییاس یك شا ۱ 


بو خوراند که مزاج اورا تفر دده عقلش دا عتل  -‏ . ۱ 9 
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اسکتدر 
این است گفته های پلوتارك راجع بروزهای خری اسکندر ۰ ۱ کنون باید 
دید » که بعض مور خان دیگر چه نوشته‌اند . 

و 3 این مو رخ کوید ( کتاب۱۰» بند ع) : چون اسکندراز 
باب خارج مد که تلود ی ۱۳ 
کلدانبان, ااستهزاء کر ده گفت: من‌صحیح وسالم ازبابل برون‌رفتم ۲( ر_بان‌هم‌باین 
گفته‌اشاره ده) . بعد» وقت ی که‌اسکندر درسترخوابید ودر مذت شش‌روز تم 
شعیف گت سربازانش خو استنداورا ستند و" چون‌صاحب‌منصبان] نها نتوانستند 
مانم‌شوند؛ سپاهیانش باطاق‌اسکندردر آ مدندو اشکهار بختند . درابن‌حال اسکندر 
کفت:«]با کسی‌پس ازم رگهمن‌پیدخواهدشد»که بچنین‌مردمی فرمان‌دهد» . حبرت 
آوراست‌گفتن وشنیدنش؛ که اسکندر باوجود مرض‌شدید دريكث‌حال بماند؛ تاتمام - 
سیاهیاش از پیش او گذشتند وبعد» از شنت خستگی افتاد . سیس حلقه‌ای را از 
انگشت.خود ببرون آورده به‌بردیگاس داد وتوصیه کرد؛ که‌نعشش رابمعبدآمون 
رات آزاف پرسددت» که دولت‌خودزا برای کی میگذارد " جواب داد « بآنکه 
از همه شایسته‌تر است » و بعد گفت پیش بینی میکنم " که درموقغ این مشاجره 
برای مراسم دفن من بازی های بزر گک تداركك خواهند کرد. بردبگاس از او 
پرسید : چه‌وقت برای شما تکریمات الوهشت را بجاآرند ؟ اسکندر جواب داد : 
*وقت ی که شما سعادت‌مند شدید » ّ بعد مو رخ مزبور توصیف کرده ( کتاب۰ ۰۱ 
بند ۵ ) ۰ که چگونه مر کث و باعیش اندوه و دهشت همه گشت . مقدونی و 
پارسی دراین فاجعه شر بت‌بودند . پارسی‌ها موافق عادات خود سرشان را تراشده 
وموها را زده غرق حزن واندوء شدند . سپس » بعداز تمجیدات زیاد از اسکندر » 
کنت کورث کوید » که‌صفات خوباس‌کندر از طسعت او بود مصفات‌بد از جوانی 
وثردت زیاد . بقدری که اقبال بااو مساعد بود » باهیچکس لمود ‏ اقب‌الش بود » 
۴ چندینبار ازخاطرات بزر کث نجاتش داد . میتوان گفت * که او اقبال را در 
و بد اقندار خود داشت . مقدونیها پس از مرک او پشیمان گشتند » که چرا او را 

لپرستیدند ومیکنتند » ما حق‌ناشناسی خودرا نمودیم "زبرا کوش اور از شنبدن 
ار ۱۹۳۰ 
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عنوانی »که حّش بود حردم‌اشنمم بزودی خبرفوت اسکندر دز مهجا متشر 
کشت و بمادر داربوش نیز وسید .این ببچاده بسجرد فثیدظ آین خر" ۲۳۳ 
بوشید . سد مو های سن را کنده بزمین افتاد . ی از 


را درد و رخت عزا 
وبرای شوهر خوده که‌تازهدرگذشته 


نوه‌هاش ؛ زن هفس‌تبون " برد اواقامت‌داشت 
بود گربه وزاری میکرد ولی تنها سی‌سیگامبیس اثر تمام بدبختی خانوادهاش 
را در دل خود جع کرده بود : برای نوه هابش و هم برای خود گربه خگره: 
وهای تازه دردهای‌گذشته را یخاطرش ماورد ۰ می‌تو انگنت که او فقط برای 
داریوش بی‌تابی نمیکرد بل‌مصیبت مرگ دوسررا میماست تحت لیکند ( مقصود 
از دو بسر داریوش واسکندر است) . او برای مردکان سوگوادی میکرد و برأی 
زندهائی سز: کی آزاین بیعد موأظب شاهزاده جانمهاخواهد بود و کجا اسکندر 
دیگر راخواهند بافت اینهاباردیگر اس رگشته‌اند » باروبگر ازسلطنت‌افتادهاند 
ی ای زا اند اس‌کندر حامی داشت ۰ پس اذ مرگ 





پس از مرگ داریوش 


اسکند رکی را خواهد بافت » که بخواهد با نها شگرد؟ در مبان این تفکرات 


حم 
۰ 


یبتاری‌را کهآ خس شف ی کردبخاطر می ورد ,. هشتاد نفر را ازیرادراناو (عنی- 
سی‌سی‌گامپیس) در يك‌رو کشت ویدر | ین‌خانواده بزرگ‌را درروی لعش ان 
سر بریه ۰ ازهنت طفلی» که زائید یکی برای‌اد باقی‌مانده یود . این‌طفل‌دار بوش 


بسک لحظه‌ای خوشی ندید * و[ رکه ازشفاونی د رگذشت ازهدات درد وحن . 





ان یه شهادت‌میدهد که ملاطفت و ۳ بیج باسراء بیجه انداژه بود ۱ 
ا اربو ‏ بتبلی ٩.‏ ۰ ۳ 
ی ای‌کندر زندگان یکند ( کتاب ۰ ند ۰6۵ ۱ 


سرخ هد ازایشکه پن از مي 
۱ و ابن نوسنده وقایع مّکوره‌را باختصارنوشه و درهمان زمبه 
رود لس و است »که هک ذشه اولی تفر نها ی که‌دارداین‌است. اوگوب ۳۹ 


تك 









#۷ 


7, 


اینکه باچشمان خوددبده باشم » شم *نجش میکنم »که ازنزاع جوی بارهای خون در ۳ 





اسکنیز ۳ 
۲ بند ۱8-۱۳ ) : «اسکندر قبل‌از ورود به بابل برحسب پدشگوئیکلداتیان . 
۳ بی‌سکنه بود » رفت ودر آ نجا آنا کساراافلسوف‌رای 
اورا زد و ذرنتیجه اسکندر وارد نابل شد. وقثی که اسکندر پس‌از می‌گساری 
مرض شد " درد بقدری شدت داشت ؟ سه او میخواست خنجری باو بدهند» 0 َ 
تقو کی کر کوستاای کین که این درا اف ان ور باده نوشی است » 
ولی‌حقیقت ابن‌است» که مرکث اوبراثرخیانتی روی‌داد وبواسطه قدرت‌جانشنانش ‏ 
این خیانت مستور مائد . درسر کنگاشیان آن‌تی‌باتر قرار گرفته بود» زبس او 
میدید " که دوستانش را اسکندر مبکشد » دامادش آلکباندر آن شترا اسکندر ۱ 
بقتل‌رسانید وبکارهای بزرگی» که در یونان‌کرد " اسکندر باحسد مینگرد . باین ۰ 
جهات شکایت آلمپیاس مادر اسکندر و قتل ولات زیاد » کسه از مردمان مغلوب ۰ 
بودند ( بعنی ازیارسی‌ها وغبره ) و با شقاوت معدوم گشتند » مزید گشت .این نود 4 
کهآن‌نی‌پاتر ظنین شده پنداشت» که احضارش برای افنای اواست» . باقی‌روایت ۲ 
چنان است » که بالاتر ازقول آز بان وغبره ذ کر شنه . بعد ووستن .کو بل( ۱۳ ۲ 
بنده۱) : روزچهارم : چون اسکندرفهمید ۰ که خواهد مرد : گفت : «طالعخالب ‏ . 
اعضای‌خانو اده سید چنین‌است که بسن سی‌نمی‌سند » ۰.سبی‌سربازان‌اسکندر» ۰ 
رود خراتی لت باوشده * غضبنال گشتند» ولی‌او آنهاراسا کت کرد .۱ 
و بعد گفت » اورا سلندترین جائی بردند » در آ نجا تمام سربازان ازپیش اوگذشتند .. ۱ 

















و دست اوا را نوسیده اشکها رشتند. وقتی که سربازان رفتتد» او دربار بان ۲۳۲ 
چم‌کرده پرسید : *1با امیدوار هستید » پادشاهی بیابید » که بمن شببه باشد ؟ » ۱ 
همه خاموش ماندند . بعد او گفت : « من چنین شخصی را نمی‌شناسم » ولی مثل . 


مقدو ننه حاری خو اهد شد ظرت‌انکت بافشهار روح من وقوع‌خواهد . 3 
یافت» 1 بقربانی‌هاگی است» که برای اشخاص مهم پس از مرگشان میکردند . 
0۴02 و 


۱۹۳۷ ۱ 4 
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واس‌کندرمنخواسته بگوید که ازنزاع‌شما» سرداران » نفوس زیاد پس‌ازمرگ‌من ۱ 

۱ بل خواهند شد) : چون دومتانشاورا درحال تزع دیدب ۰۰۶ ۰ ۰ ۳ 
۱ رایکی وامیگذاره» جواب داد « رکه از همه لایقتر است ‏ از ۱۳ 


نه حامل است» ز بر خواست‌شخصی بزرکب‌جانشین* چم 


چ ۹ 


۱ تم . ۳ 1 


+ 





ی ثٍ_ِ«. 
۱ 4 5 
۲ 





اسکندر ۰ 
ارفا دیابن خرف باعشمنازعه بین‌سرداران او گشت و» چون هستیاه ۱۳ 

۱ کمترازدت‌گری نمندالست» درخفا بجلب کردن سربازان پر داختنداولی‌روزشش» 0 
ون اس‌کندر دید» نمیتواند حرف‌بزنده انگشتر ش‌را در آورده بهپردبگاس‌داد. این 
قضیّهازنایره منازعاتی» که نزدیاك‌بود شعله بکشدجل وکیبریکردزبرا"! گراسکندر 
جالشین خود را بواز پلند اعلام نکرد ‏ لااقل نشان داد * که نظرش بکي است . 
اتیکتکر درسنْ ۳۳سال ویکماه درگذشت . بعد نویسنده مزبور اژولادت اسکندر ۱ 
حرف زده. گوید " شب یکه نطفه اس‌کندر بسته شد" مادرش المپیاس درخواب دید» 
ماری بزر کث پهلوی او است . خوابش او را باشتبا نینداخته بود » زیرا بسری» 
که درشکمش بود » از ییکنفر فانی بود ۰۰۰ کسی براو غالب نیامد ودر آخرهم 
از غدر درباریان خود وخانت مردمش در گذشت ( کتاب ی 

جلات آخری ژوستن قابل توحه است . او بررای ستایش اسکندر ترجیح 
داد " خود را ساده لوح با معتقد بخرافات معفی کند » زیرا وید « پنری که 
درشکم المپیاس بود» از يك‌موجود فانی‌نود» وحال آنکه مور خینی» که دوفرن 
قبل از او میزیستند * مانند دیودور و پلوتارك » داعه اسکندر را بالوهیت سخت 






انتقاد کرده‌اند و آر بان چنین خبری‌را اصلا مورد توجه قرار نداده. ازنوشته‌های" 
ژوستن معلوم است » که او بمسموم شدن اسکندر هم عقیده داشته . آبن خبر را 
اکثر مور خین ععتبر * چنانکه ذ کرشد » دروخ داذتهند . 

فصل نجم - خصا ئل اسکندر - کارهای او 


ار بدا بابدبگوئيم که مقصود ماازف کرصفات اسکندر دراین 

: + توصیف او از زمان کود کی‌آش یلست» زبرا در 9 

آلچه مقتطی بوده (در صفحات ۱۷۱۷ مب۱) یی و مرام ما توصیت ۱ ۲ 

تیه که در ۳۳۹ ق.م بتفت لشست و بقل خووقه باآهن د آتش 2 
باس امد : از این‌نظر * چنانکه مور خن او نوشته‌اند» یعنی کسانی» که تلقرا3 ام 

ح خودشان باموافق نوشته‌هاشان » ستایشی برای و داشته‌ان ؛ اسکندرشخصی‌بوده:.. 
یم ۱ ۱۹۳۹ ۳ 


و ۱ 
ت۳۹ 
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شکل و دارای سمای خوش ار درچه قدش کوتاه بود ) هو شمند وغالماً هشار», 
دلیروشجاع» مرد تصمیم درمواقع خم نا صاحب عزمی‌فوی وطاقتی‌خلل‌ناپذیر؛ 
بای دا و جاء طلب بسحف افراط * پلندیرواز با سرحد جنون» مبگار وشهوت 
برست)جوانمردو بافتوت بخصوسص درباره کسانی که باحس جاهطلبیو بلشدیروازیاو 

۳۹۵ ك‌ِ ۰ ۳ 
مواققت مبکردند» مملو آزعضب دید جع 
ی اعتاان تمد با از ملق دوری جویند» خود بسند و خودستای» تند خو و 
حسوداشتي وستال» وقتیکه منافش این‌صفاتر! آقنضا مرکرد» بی‌باك درخونر یزیا" 

۰ ۳9 2 
وخراب کردن وفتل عام از ژن‌ومرد یر و بونا و بز رت و کوچك» براندازنده 
۰ ۰ ۰ 4 5 > ۲ 
شهر های زباد از بخ و بن " برده کن و برده فروش مردمی بسیار [ برای تابید 
صفاتی» که ذ کرشد» بامثال متوسل تمیشویم» زیر| کارهای اسکندر را مر 
برطبق کتب مور خینی» که درعهد 


نست باشخاصبکه میخواستند او را در ۳ 





سم 


نوشتهايم وآنهم نه‌موافق یکی دو روایت" بل 
قدیم سارهای اسکندر را نوشته‌اند و اسم و کتبشان معروف دنیای متمدان است . 









نا بر این خواننده میتواند مصادیقی زیاد برای ه رکدام از صفانی» که ذ گر شد : 


دراین تألیف پیابد) ‏ 
۳ ایکندر به مقدوثه توسعه داد *بونان را مطیع کردافید دز ۱ 

دهای « .ملک ابران هخامنشی را باستثدای قفقاز به " قسمت شمال . . 
خرف آ سای صغبر و حنشه ) ماورمصر ) صرف آورد ( فقط راجع بهند درست 
معلوم نیست؟ که حدود دولت هخامنشی تا کجا بوده) - بعد میخواست بعربستان 
برود » که اجل اماتش نداد . این است خلاصه کارهای او . این کارها بچه شکل 
و بجه قیمت انجام شد؟ با برافکندن تب از بیع و ن» بده کردن االی د 1 
پونانی می لت خراب کردن هالیکارناس " بر انداختن صود : بعنی واسطه مه ۱ 
تجارت شرق وغرب" هدم غزم» آتش‌زدن تخت شید و قصور آن» نابوساختن ‏ . 
مسا کن برانخیدها » برانداختن شهر کوروش در کنارسیحون» خرا بکردن هو 
ماسن‌ها کفتار دراهالی سغد بمد از مراجمت از آنطرف سیحون نابود خن . 
هرآ نسکینین برافکندن‌شهر سنگال زبیخ‌و بن وفترخنیاه مرا یآ 

1 ۳۳9 که 


اسکندر 





۱ قتل‌عام درشهرمالیان ودرشهرهائی» که مقادمت مبکردند» برده کردن و فروختن 
اهالی آزمردوزن درشهرهائی» که‌خر آب میشد؛ کشتارهای‌مهیب درعلکت‌اوربت‌ها 
و آرابیت‌ها ونیز درمردمان‌کوهستانی وغیره‌وغیره . نمبتوان‌بتحقین‌معلوم کرد» که 
جنگهای اسکندر ب رای بشر بچه‌قیمت تمام‌شدهو لیا زيك‌جای‌روا ت‌دیودور می‌توان ‏ 
حدس زد؛ که قا نت کر انا نجه بوده ِ زیرامور خ مزبور » چنانکه در جای خود 
کر" کوب" درنکی ازشورشهای سغد؛ اسکندر اهالی‌ولابت سغدراسدة۱۲۰ 
هزاز از دم شمشبر گذراند . در هند هم موارد کشتار های عمومی ذ کر شده وهر 
دفعه مور خن او از هزاران با ده ها هزار نفر سخن مبرانند . اگر تلفات آنهمة 
جشگهای بزر کف و کوچث اسکندررایضاط ی ۰ و کشتارهائی‌را » که‌درشهرها 
مرتکب شده در نظر یریم وقربانی‌هائن‌را » کسقدونی‌ها وبونانی ها از گرسنگی 
9 وبرماو حرازت فزق|لمادم و آب و هزای بدو امراف زغبره مللاو 70 
ْ پاضایعات آنها درموقع عبور لشکر اسکندر ازمکران و بلوچستان برارقام نابود 
شد کان جشگها وفتل وغارنها بیفزائیم» روشن خواهد بود » که فتوحات اسکندر 
برای بشر بارز شکرورها نفوس‌تمام شده. امااشکه چقدرازهستی‌مردمان‌گونا کون | 
بغارت رفته وچه صفحاتی وبران وخراب‌شده‌اند * درجای خودذ کرشددواحتباجی 
یت امکتون باید دید که در ازای آنهنه خرابی‌ها و. کشتارها و 
غارنها وچپاول‌ها وحریق‌ها و برده بخشی‌ها و برده فروشی ها اين پادشاه مقدونی ۰ ( 
ِ برای همان بشر چه کرد ؟ آبا راههائی ساخت؟ ترعه ای حفر کرد ؟ تشکیلاتی 1 3 
جدید برای رفاء بشر آورد با بالاخره طرزی نوبن برای اداره کردن ملل مغلویه ‏ ۰ 
3 ور عالم ژمان خودداخل کرد ؟ نه " هيجيك ازاین کارها نشد. 
گویشد» که او اسکندر به را درمصر وچندشهر دیگر بهمین اسم درجاهای .. 
# «بگر ساخت و نقشه های عریض و طویل داشت؛ ولی عمرش وفا ض راجم. ‏ ۶ 
به اسکندرثه بای دگفت : حقیقتاً دور از انصاف است ت » که معتقد باشیم » در قبال . 1 
ال ۳ ۳ بنای ا کی فما رو تلقات و 


ان 
۳ # 


۳ 
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ی 


کتاب سوم - دورة مقدونی و رونانی ۱ ۱ 

او آثری تمانتس وا کت هم میماند چه میبود » که بتواند این مه خسارات جانی 
و مالی و اخلاقی را جبران کند. آباساکنین این شهرها » که سربازان پیر 
وا کارافتاده مقدونی بودند؛ مربی مردمان بومی مبشدند؟ زه » زیرا خود مقدو نها 
چنانکهدیدب »از حیناخلاق بر کثرمردما نآسیای‌غربی وهند مز بتی‌نداشتش ‏ 
مهد ترست خانواده ال وخانواده مقدونی چندان رححانی بر خانواده ابرآنی و 
هدی تداکت 3 مقدونی‌ها مان مردمی بودند » که اه دریازه | نها در موارد 
افش کفت: « یا چنین نیست » که بونانی ها در مسان مقدونی ها مانند نیم 
خدابانی هستند » که درمیان حیوانات وحشی بأئند » (یلوتارك » اسکندر » بند 
۷۰( ۰ ولی هم ارات مذهسی ابرآنی‌ها ات ویاكتر نود . از این معنی هم گر 
صرف نظر کنیم * مگر اعقاب مقدونی ها با بونانی ها #میشه مقدونی با بونانی ۱ 
می‌ما ندند ؟ جواب معلوم است : بس ازچند پشت فومّت وخصایص قومی خود را 
ور مات مردمان فیتکی حل مىشدند» چنانکه غبر از اين هم نشد و 
اثری از اسکندره‌ها ی گونا گون دیگر باقی نماند. 

اما در باب نقعه های بر عرض وطول او که» بحز نقشه‌اش زاجم‌بانداختن 
سفاین ببحر خزره چیزی که برای بشر مفید باشد تفا معلوم نیست؛ بای کفت؛ 
که ای ار ننجاه‌سال دیگرهم عمر مج » فادر نبود جر خراب‌کردن و 
کشتن وسربازان خودرا بکشتن دادن کاری کند. اکر مسماند » ازفرطجا‌طلبی 
تا خر عمر وبلان وس کردان ازاینجابا تجا مبرفت . هر گاه درعربستانبهره‌ند 
میشده بهافقا قدون مبکشید» اکر زآنجا جان بدر میبرد*باسپایای کنونی 
مرگذشت » بعد بابطالیا مبرفت » سپس ازآنجا بطرف دانوب میرانه پسازآن به 
آسکانته و جا های دیگر می‌تاخت» تا بالاخره در جائی گم میشد .نارای 
۱ کنیر[ تقدر درکار لسکرآرائي وجنکه وجدال مستفرق مبگشت "که‌فرستی 
برای اجرای نقشه های خود نمی‌بافت ۰ ح 

1 ۱ ِ ارت 
اه اگیدض مد تشکیلات نبود و» چنانکه دیدیم » هرزمان درجالی‌توفف .. . 


9 یا 0 
1 ۵ 
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: اسکندر 
میکرد» مرتکب کارهائی میشد که از ابٌتش میکاست وباز چاره‌را درابن‌میدید» 

۱ که زودتر بلشکر کشها ادامه داده سربازان ناراضی خود را مشغول دارد . 

: رش فرمالم آنروز داغل تکرد .ما ۱ 
ز آنروز لباقت طرز نوینی را هم نداشت . او با این نظر نمی‌توان موافقت کرد. ۰ . 
0 آبا میئوان انن رف ۱3 بذتر فت * کبه.ملل , قدیمه در زمان کوروش بزر کی » 
ععنی دوفرن قبل مه ۱ 2 
لیافت.شده بودند؟ جواب ععلوم است انیا + لوفرض که چنان بود » آ با اسکندر 3 
فسبت لعصر خودش‌هم» یکقدم عقب‌نرفت؟ نزتای نحل این‌مسئله باید زمان‌اسکندر ۱ 
را با دوره هخامنه که یا او جانشان شاهان این دودمان بود در 






















۹ ان تقایبا چه می‌ينيم ؟ پاستینای کبوجیه * .که بقرل مرو ۱ 
مصروع بود ,و | خس » که از حیث شقاوت کمتر نظر داشت " اسکندر از مه 
شاهان هخامنشی, از حیث رفتار با ملل مغلوبه عقب است و خصوصا با کوروش  .‏ . 
زره طرف مقایسه پیست. ۰ با آ نها (موافق‌نوشته‌های مور خن بونا: )توا 
را از بیخ و اند خشد با دشن شهری " ولو اشیکه شوت روم " فتل عام را از 
مرد و زن و کوچك وبزرکک » پر و برنا روا داشتند با اهاا ی صفحه‌ای‌را بردهواز 
فروخنند. مااز کار ز های پد شاهان هخامنشی دفاع نم 














کی موه ۱ 
این است» که» + گرا کثر شاهان هخامنشی نسبت به‌کوروش عقب رفتدد»اسکندر 
8 بت با نها هم قدمی عقب‌تر گذاشت . قصاسهای او را در سفد؛از شورش های 
متواتر و پافشاری سکنه آن میدانند » ولی |: بن نظر صحیح ثیست. اولا جنک 
۱ م را بامردم خارجی برای حفظ وطن نمبتوان‌شورش ناهد انا سلمتا که موش 9 
بو رای قایهیمن چه‌ملیمتوان قرارد + آا هد سکری بیونان ‏ 
ود و نیبایست 


جر ما ۹۳ تا ۳ ۱ 





۱ ۱ و را ری بد ندانیم ‏ ولی+ وقتی که از این نوع کردارها نتادمیشود "چا ۱ 


۲ گردند و برای ملل و مردمان آنروز نزاع جندنان او چقدرکران تشد 


کتاب سو"م - دورهٌ مقدونی وبونانی 

مک رکفته‌اب که » چون شخصی جاه طلب با مردمی بخطٌ کشو رگشائی افتاد. 
حدی برای‌خود نمي‌بیند . مرام ما این است؛؛که در رفتار باملل مغلوبه اشکندر ۱ 
از شینبان خودش هم غقب بود وملاطفت او با پروس بابکی دو سه تفر دیگر؛ 
آ یه بلیات را * که اسکندر در هند باعث شد » جبران نمیکند . 

علاژه بر این بلات او ترس کار کر ۱5 در حاهای درک نکرده بوذ , 
بسربازنساخلوما سا که پایتخت] سکینیان فول شرف‌داه که | گرازقعه یرون 
]مد برو ند » کاری با آ نها بدارد و جوت نا از سنگرهایشان خارج شدند » 
با کمال بی‌شرفی نقض قول کرد وحنّی ؛ وقتی که دید" زدان این مردمات و 
از ار بمرافتمندی بای بندند» شرمسار نگشته بجنگ ادامه داد د پس از قصابی 
نفرت‌انگیز » این‌زنان شبردل‌را ؛ مانئد بردگانی بمقدونی‌ها بخشد . آبا دردوره 
انیت اباداقدة سایق داد ؛ بلاخره برای‌ایشکه بس کلام را محدودسازيم ‏ 












قربانی هزاران نف رکو سی اسییرا برای راحت روح هض‌تبون " محبوب اسکندر 
چه میتوان:نامید؟ داریوش اول» بقول توستن» مأموری بقرطاجنه فرستاده قربلی 
انسان را منع کرد . اسکندر دوقرن بعد از او قربانی هزاران نفر آدمی را برای 
تجلبل مرده دوست خود روا دالست و مورخ او دربات این شقارت وصدها 
پوس دمک اس‌کندر خاموش است و تقصبر اورا زاین میداند» که لباس‌پارسی . 
میپوشید باشرآب زیادمینوشید . معلوم است» که مانمیخواهیم عیّای ویگساری 
آن سعتت و وحشیگری‌ها از خاطرها میزداید ! 0 
اما ایشکه جانشینان او چه کردند " در این ناب صتحبت ور سش آست ۱0۱ : 
بی‌مدرك نمبخواهيم سخنی بگولیم. درجای‌خود روشن خواهد بود؛ که بهمافنادن , 
سرداران اسکندر پساز او » چه جنک‌ها وخون‌ریزیها وچه قتل وغارنهادابافث . . 
۱ (گر ازنش یه هم در خخص اسکندر دقیق شویم مین "که 
بونان ضزر وخارتهائی رسانید که دیگر ترمیغ نشد: ونان در دوره ۵" 
7 0 


ت 






2 2 ۲ ۳۰ ۷.۲ ع‌ 5 ی 3 
11 بر 3 1 ۹ #ِ 9 ی ۳ ۵ ۳ ۱ ۱ ۲ 1 ۱ 
وا ۱ 


























۹ اسکندر ك 
باو ط ایک کر از حلات ایر‌آنی‌ها را دفع میکرد " باز از آنها متوخش بود و ۱ 
این وحشت بونان را برآن میداشت » که بیدار بوده آزادی خوه را حفط کند ۰ ۰ ۰ ۱ 
اخلاق و عادات ملی را از دست ندهد و موسات تاریخي را پایبدار بدارد .۰ این 
ببداری » این جد و جهد و این کوشش دعمل » نتایج نیکو برای بونان داشت . 
بهترین دلیل این معنی تر قی حیرت آور بونان است " پس از جنگهای آبران و 
بونان» که ازات‌آن درعلوم وادب وصنایم تازمان ما باقی است دقرن پرریکلس‌را 
قرن طلائی | تن خوانده اند . بعد ها هم یو نان کما بیش چنان بود * ولی» از وقتی 
که دولت هخامنشی منقرض کشت » بونان دیگر وحشتی نداشت و * چون طوق . 
بشد گی‌مقدو نهر ابگردن‌انداخت» باسرعتی حبرتآور رو بانحطاط رفت. درقرون . ۱ 
بعدهم بونان بان درخشند اگی سایق خود برنگشت » زیر| بیزانس بك‌دولت روم . 
شرفی‌بود» نه‌بونانی کهآ نهمه مردان بز رکه بوجودا ورد » مردان یکه بعض آنها .. 
- پس‌از ۲4قرن درفاسفه وادب دصنایع مستظرفه‌هنوز برافکار وسلیقه‌های مااستبلا ‏ 
دارند. مان سرزمان » که در مقابل شاهانی مانشد داربوش اوّل و خشبارشا برای 
- حفظ استفلالش چنان پافشرد » کهباعث حبرت مردمان معاصر وقرون بعدگودید» " 
درزمان مهر داد ششم پشت * سنی زد ازاعتاب شاهان مذ کوره باشعف خاش مد ۱ 
چزء دولت او کردد (شرح این وقابع درجای خود پیاند). .. ۳ 
۰ ستاش کنندگان اسکندر ازسفات بزرکک اواین معنی‌را میداننده که‌هیگاه ‏ 
من بویت شنهانی برای اش سی اف اس 
جهانگوقتی ستحو تاش است که لقل پیشازخراب کردنآبدکندود 
: شت» که اوبا کی طرف بود . با دولتی » که در انحطاط کامل امرار 
قت هیکرد و متلاشی میکفت : "کر اسکندر بطرف ایطالیارفته بود » بقول ‏ 
۱ لو »زود معلوم میگشت » که نفاوت بان سرداران رومی و داربوشی » که 4 
#جنکهفرا میک چقدراست. اسکندردیکر پا 3 
ارس 07 


۳1۰ 














جر 
دشاه ایبر و : 


در 
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کتاب سوام - دورهٌ مقدونی و بوئانی 

کا لور اوف ءکوعت را بسان کرد : وقتی که باو کفتند» که اسکندر 

ئانوی در آسنا فتوحات نمابانی کرده» وحال آنکه ار درابطالیا هنوز کاری‌بزرگک 
۰ انجام نداده » جواب داد : « او در آسیا با زنان طرف است دمن درابطالیا بامردا 

میجنگ» . مقصود او از نان گروه رئان وخواحه سرآنانی نود " که دار یوش در 

توا اسوسش باخود ها وحرمعای سرداران او وشز خود سرداران» که‌زشت 

های زباد استعمال هسیک دنك واسنت مد تو گنل . 

عشده زکارنده فیلست بدر ی ازاو بر تر ود وفتوحات اسکتتو با ید 

آز وچ دانست : ۱- از زمات فیلتب دزم‌قدو اه وتشکیل فالانژهای مقدولی : 
۷ ازنبودن سرداران لابق در ابران » که از آ نمه مسابل ماای و معنوی» از 
1 در باها » مواقم نظامی» زودها » تنگک‌ها " دشت‌ها وغبره وعره هدک ی 















۲ اسکندر نه راه بیش داشته باشد و نه راه تس شهر<صور این لظر زا الا ثایت 
0 کرد :اتحاد يك مشت مردم ری کج ۳ 

ما معّل و کرارا دز بأس و امیدی فوطدور ساخت. ۶؟ تک ۳ 
که بالاخره مفلوب کث ۱ ۳ 
اب یود از مغلوب میشد؛بالاخره يك چیز می‌اند : گویند ».که اسکندرمشرق را 3 
۳ برای تمذن بیان بان کرد . مشرق قدیم برأی بونان قبل از آمدن بسکندر و ۲ 
پآسیابزبود و گرده وه پوالی درمصر ‏ "سورگه » آسبای صغین ویابل پا کنده ۱ 
۳ بودند. ان درتاریخ‌تمدان بونان این‌مطلب را بخوبی ثانت‌شتکنه ن.. اک مقمود . ۲ 
ما ی ی 0 جوا 2 باعت امشلایعنص: ۸ 
1 پوننی در مشرق شد" مشرق ومفرب پیکدیگر نزديك گفتنه ونمدن بوناند. 
1 اند 1 گر ۱ 
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#۷ 1 ۱ رهام عتی 0[ ۳ 3 و ح ۱ 
رامین نان کرهی؟ نان خامان سای را بیان 5 
ی ی 






































9 ۰ اسندز 
با ۱ م 
نام رترب آفرده و چبگر اینکه ۰ آپ واقاً سجن بوتانی دز : 
ِ _مشرق قدبم بعمق رفت واز خُود اثر ی مهم گذارد ؛ 
* فصل خانمه‌داده جربان وقایح را متابعت کنم . 


ان عشال2" مقتضی است باین" 
8( 2 ند بان هويم "که اند دض دود زک و ۳ 
1 دارای صفاتی زباد از خوب و بد ؛ ولی جهانگربهای او محن و مصائب ی 
وحصر برای ملل ومردمان آن: زمان تدار رل کررو و بنابراین ۳ ۱ 5 
3 بشر بنگریم» او بپشتر گرفت وخیلی کمترداد . با وجود این کشور گشائی‌های ۰ ۰ 
41 او دور جدیدی در مشرق قدیم گشود د» که درابران تاقوت ۱ ۱ 
3 ور آنشبای صنفر ؛ "سوریه ومصر تا استبلای رومیها درایشجاها امتداد اتافت با 
4 . ماهر ایشجا از مض خطاهای اسکندر مانند کشئن پار عن ین » زجر های 
فیلوتاس» قتل کلیتوس و کالمستن " اعدام طبیت هفس تبون وغره چبزی نگفتیم» 
ِ را اد در ماب این غزش‌ها کار های خوب زیادی هم کرد و دک + وقتی که : 
در باره اشخاصی مانند اسکندر قضاوت می شود بابد بافق نظر توسعه داد و ۰ : 
چنانکه کویند» مثّه روی‌دانه خشخاش نگذاشت : ۳ 


دون و آدمی نه ازعیب ۳ 
9 میزی مت وه از خطاولزش ممون . 


تو ضنحات : 


 )‏ در صفحه ٩۳۲‏ ۰ سطر ‏ نوشته شدم ؛ «فقط آمبرته در دلتای بل مفأومت میکرد» 
چون معنی این‌لفظ گفته نشده » توضیح میشود : د لتا حرف چهارم الف‌بای بوثانی یا ( د) ی 
که شکل متلثی ( ۵ ) را دارد و چون نبل ۰ فبل ازآ که پدریای مغرب بریزد » منشمبگشته » 
جز بره‌ای بشکل مثلت تشکیل میدهد » بونانی‌ها ابن زمن را دلبتا نامیده اند , 

۲ در صفحه ۱۲6٩‏ سطر اوال نوشته شده اسکندر بسر قبر پروت,زیلاس" وفته قربانی 
کرد 7 وروت :زبلاص موافق افمانه هماي بونانی اوال سیاهی بونانی بود » که در قشون کشی 
بوانی‌ها به آسیا برای جنک با ( توا ) با بعاك آن"دولت گذارد . او دراین جنگ کشته شد 
۱ بت و زنش لا ادامی از خدابان خواست شوهرش را بکبار د کر بیبند و هرمش"۲ * رب الوع اطباه 
ا ۳ ودواسازها » اورا باين دنبا آورد * ولی بعد ار بزودی در دفعه دوم در گذشت و زنش هم قوب 
وله مرو . 

9 - دز صفحه ۱۲۲۲ سر ۲ کته شده : « اسکندر از جهت مت تب اب ۳9 
۳ < تکوهیده نشده » نون مُکن است که عارت گنگگ باشد » آن را روشن‌تر میسازیم : مقصود این 
۱ است که این عمل نکوهیده عمدی بوده نه از مستی . 

7 ۱ ۴ - در صفحه ۱۲۹۸ سعر ۱۷ نوشته شده است رن ۴ لفظ بونانی است . درابئا 
توطیح میشود »که این کلمه در زبان میور بسنای فراول با مستحفظ حصوص است ۰ 

0 ۵ - در صفحات ۱4۷4-۱4۷۲ در بعش موارد تصریح شده « تالان نقره » و در برخی 
1 بلفظ < تالان » اکتفاکرده ای . اگرچه از فعوا کلام معلوم است » باز برای احتراز از سو. 
۹ 0 ,که درصفحات مذکوره » هر جا که لفظ طلارا بر تالان روم ۳4 
۳ ادن تشه اه ۱ 

رو ٩‏ در صفحه ۱6۸۸ سطر ۱۷ وه ده هه رد تاک 
یه . هرچند » , نظر ب نهک در اب نوشته ای 
1 ترش عی سا راید که اي نگفته راجع باردشبر دوم باحافظه است * زیر ند 
۱ اک دی رک و 































دی 





چند مکس جالب از کاوشهای دید علمی تخت جشید نقل از شرح احمالی آناز ‏ 
تخت جمشید تیف آنای سید محمد مصطفوی رئیس اداره باستان شناسی ۱ 
به پیروی از منوبات مر حوم مبرور موّلفه مجترم کتاب برای من‌ید استفاده خوانند گان 


دراینجا اضافه میشود » يك‌قطعه نیز درصفح؛ٌ ۱۱۲۴ اضافه شده است . 
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۱۱۸( 
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نقوس 


رک بدنه اژدروا 


۰ 
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عکس از آفای مرتذی رستمی ) 


زه های 


حور 


تالار صدستون 





کب ور ( جر ۳ مشک سک و وم (۱۱) 











(۱ ۱ ) منظره عمومی کاخهای بادانا وصد ستون وکا مر گزی دشتجو ازطرف کو 














(۱۱۱) منظره دروازه ورودی اصلی وغیابانی که آنرابدروازه یمه تعام شمال حیاط 


مربوط مشوده است بآ ثار درواژه یمه تما میور ؟(در وسط وشیم چب) مِ 
4 ۰ 1 1 ت 3 ۱ ۴ 
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بسبه تعالی 





باب دوم - عگومت حاشتنان اسکندر 


فصل اول -نراح مقدونبا دراطراف نش امگندر 
مدحث اول_انتخاب رادشاه ب نبابت سلطنت پردیکاس 


ره مرگه اگهان اسکندر ونبودت پسر بای از او که رب ۱ ۲ 
< وجو دعده‌ای زباد ازسرداران اسکندرورجال مقدونی » که هبچيك ازا نها خودرا 
۱ ۳ الم آزددفری دمد‌اسنتا باع کردیدکهپسازفوت اسکندرننجات از 
۰ . وجنگهای خونن, بس‌طویلی در دولت اوروی‌داد. که آبستن‌بو واتظار 
ات وارن بای اسکندربزاید: ازطرف «بکن امتکندر بازه ۱۵1 ۱ 
تا بو را دا کرده ود و سه پس هم از زاغ عقدی داش نت ۷ 
آنهارا" برسان مینامیدند . این‌زن» چنانکه بالاثرگفته‌شد؛دختش 












1 + 3 عنی قدیمترین ۳ 
ح آر تهباذ ابرانی وببو عم "فن سردا نی نخس بوه وپساسکنبوازاه ۳۷ 2 

,۶ نام داشت ت (صفحه» ۱۳۲ این تألف) . دس‌آزفوت اسکندره علاوه برزاعی کب 1 
سر آن او ۸ ی بکا ۷ یده براد 1 


1 
۳ ۷ 1 ون باید دنظرداشت 5 9 ما این زن‌را دخترداربوش سوم يا دارا بل 
3 ۳ آنکه موافق تاریخ دختر "آلسبازنس‌بود (صفحه ۱۷۳1 این تألیف) ۰ 0 
3 6 9 . ا ۱9 - ؟ تین ۳ 


۳ ۳ ۱ ۳ ۳۰ 





تا ۱ ۳ یو 
























جانشبنان اسکندر 1 : 
نامشروع اسگندزرازر واه ایع آرین‌با! نام بود ! دومی ۳ مادر اسکندر » 
سومی کلئوپاتر! خواهر ار و ملکة مملکت اپبر* بعد سبننان" دختر فبلیپ دوم 
3 (پدر اسکندر) و اد ری‌دبس" دخترسینان و زن آریده . هنز چند ار‌کندر 
2 سرد نشده بود » که نزاع ببن سرداران او شروع گردید وشرح فضابا چنین است : 
ءِ پس ازفوت اسکندر فراولان مخصوص او دوستان و سرداران . 
دوستگي ور عمده‌اش را برای مشورت بقصر طلبردند ودردنبال این اشخاس ‏ . 
گروهی آزسر بازان هم وارد قصر شدند " تابدانند » که باملك اسکند؛ جه خوآهند ۱ 
کرد. ازدحام بحدی بود » که عده‌ای از سرداران نتوانستند داخل قصر شوند 
وبالاخره محبور گشتند بوسیله جارچی‌ها اعلام دارند» که کسی داخل قصر نشود » 
آشکه عم را پاسم بخوانند » ولی چون فرماندهی اشخاص مور بو 
این اعلام چندان مورد اعتناء واقع نشد . بعد زمانی دررسید * که بی‌نظمی همه را 
وروی مشورت تشکیل بافت . در ابتداء مردم ناله کردند واشك ها 
ریختند؛ ولی بالاخره حس کنجکاوی ونیزنگرانی ازاینکه کی جانتین اسکندر ۰ 
خواهدشدغلبه کردومرد‌سا کت کشنند. درابنوقت‌پردبکاس‌اشار,بتخت‌ا‌کندر 
ولیزتاح وردا واسلحهٌ او که روی تخت گذارد. شده بود " کرده حلقه انگشتریرا؛ 
که اسکندر قبل از مرکش بارداده بود " روی نخت پهلوی آن اشیاء نهاد وبراثر 
این اقدام باز صدای ضجه و ناله از مردم برخاست و آشکها از چشمان سرازیر 
گردید: ال ان بدی‌گاس رو بحّار کرده گفت : «چنانکه می‌پینید » این 
انگشتر ی است» که اسکندر اراد خود رابا آن مختو میداشت این انگشتری است . 
کهروح علکتش بآن مهر میشد این انکشتر را اویمن دادو |بنك من آ ترا بعما ِ 
8 9 میکنم . بی‌دك از تمام مصائبی * که میتوان ازغضب خداوند انتظار داعت  »‏ 
. میتی بزرکتر از آنچه بما رو داده * وجود نذارد .. با این حال اگر عظیی 
کلرهائی را که اسکندر انجام داده در نظر گيريم ‏ چایز است باین عقیده باشیم ‏ ۲ 


۳ 4 خدایان او را ببشر دادند ؛ تاکارهائی را » که ازطالعش بود 
6 0 














۹ انجام دهد و تعد 
۰ من ۲ خن 
0۳9 - ۳ ۳۳۱ 7۲ 


۱۹50۵ 


مسجت مج و ] 


کتاب سوم - دوره مقدونی و ونآنی 
بجائي » که منشاً اس کردم : چون درمیان ما فقط چیزهائی زان : 
که فنا بذس است » بس زودتر رطیفه خودمان را نسبت بنعش ونام او بجا آریم» 
بی ایشکه فراموش کرده باشیم » که در چه شهر و در مبان چه مردمانی هستیم . 
رفقا " چیزبکه تفکرات و راقبت های ما را همواره اقتضاء میکند این است »که . 
بچه‌وسائل ما میتوانیم در میان مغلویین خود نتیجهٌفتوحانمان را حفظ کنیم زیرا_, 
له مندانید» که آبوه‌شریازانی" که‌سرندآرند»مانند جسی ود - مج ه 
وار ارت که رکسانهآبستن است» بامد ازخدا بخواهيم که اوپادشاهی تم پم : 
و چون این بادشاه سنّی رسید .که ملکت را بتواند ادارهکند» خدایان سلطنت 
اورا مبارگ بدارند . معالة کسن را اتخاب کنید» که مبخواهید مطیع ی ۱ 
(کن تکورث » کتاب ۱۰ " بند )٩‏ ۰ ۱ 
پس از نطق پردبکاس به‌آرخ با اومخالف ت کرد گفت : « کسی حق ندارد ۱ 
تمچب کند ازان‌که سلطنت حق اعقات ات‌تتراست : درانتظار بادشاهی بودل" ۱ 
که‌هنوز نزاده و دیگری را» که وجو دوارد» فدای چنان کسی کردن چیزک 2 
اسکندر پسری از برسین .. 





که حّی بااوضاع حاضر موافق احوال مقدونیها نست : 
دارد وتاح حق او است ی ح 
نبامذ وموأفق, معمول مقدو نیع صدای زدن نزه‌ها. ۱ 
8 بن‌صدانکر دمخواست ازعقیدخوددفاع کنده 1 
غوغا برخاست و نزديك بود شورشی روی دهد ۰. در آين وقت بطلمیوس برخم . 
چنن‌گنت : «وافعا چن نژادی لابق است » که برمقدونیها حکومت مد ! بسر 
کسانه با برسین بعنی طفلی» که ردپ شواهد خواست حیسم اور زا نآرد 
شخصیکه بندها ی یش نخواهدبود!_برای‌چه‌ما پارسیها رامغلوب‌ساختيم وا کنون ‏ 
میخواهيمآ نها برماحکومت کزند»وحال آنکه‌دار بوش و خشیا شا کهشاهان فان ۰ 


دند؛ باه ارآن‌سپا وجنان بط به قویبدهودهبرایتحصبل این عنوان کوشیدنل 
م۳ ۰ هر 2 هی ۴ ۳ ۱ 1 ‌ ۱ 


مردم را این خن خوش 
بسیرهابلندشدوچون نه آر خ اعتناه 











جانشینان اسکندر 
عقیده من ابن است " که دراطراف تخت اس‌کندر دراین قصراشخاصی جمع‌شوند» 
که در حالس مشورت آو حضور می‌بافتند و این ترتدب » در هر مورد » که‌شوری 
لازم‌است » رعایت شود . بعدهرچه را کدا کثریت‌پذیرفت» سثرداران وصاحبمنصبان 
لشکر همان را گری دارند * . عقيدة بطلمیوی چند نفر طرف‌دار بافت » ولی 
اعضای عمده حلس عقیسده پردیگای را پذیرفنند: در این وقت آرستونوس! 
کفت : * وقتی که ازاسکندر پرسیدند » کی‌را جانثن خود قرارمیدهی » جواب 
داد" آنکه را که رارق یر اسفتت :نانوی انگشتر خود را به بردب‌کاس داد ؛ و 
ها اه او هتکام و اسکندرتنها کسی تبود» که پهلوی او بوذ واسکنده 
نظری بهمه کرده این ودیعه را باو سپرد " پس ارادة اسکندر بسلطنت پردب‌گاس 
کی تردید نداشت " که آریستو نوس حقیقت را گفت و بنا بر این هه 
مانشد ,یکنفرپردیتگاس را دعوت کردند "که نیش رفته انگشتر را بردارد » ولی‌او 
بان‌جاه‌طلبی‌وشرم حضورمرّد بودونیزگمان میکرد » که‌هرقدراعتدالدرپذبرفتن 
انگدتر نشان دهد » بشتر اورا ببرداشتن آن خواهند خواند . بنابراین‌اوپس از 
تردیدزیاد وتذبذب طولانی درایشکه چه‌باید بکند "عقب رفت ودرپس کرسبهای 
درجه اوّل جا گرفت . 
در ایفحال هل آ گر که یکی از جسورترین سرداران اسکند بود » چون . 
عدم تصمیم پردیبکاس‌را دید » فریاد زد : * خدانکناد؛ که ملك‌اسکندروچنان‌بارر 
گرانی بر چنین دوشهائی قرار کبرد مردآن‌چنین پیش آمدی را نخواهندپذذبرفت. 
من نمیخواهم از اشخاصی سخن برانم " که ازیردبگاس برترند " مقصودمن کسانی 
هستند » که صأحب دلند ( بعنی‌شجاعند ) وبرای آنها واجب است » که کزهآزیر 
با چنان تکلیفی نرو ند ؛چه ۰ تفاوت نمرکند " که‌شماپسر ر کسانه‌راهروقت که‌بدنیا: 
7 آمده بادشاه بدانید با پردتگاس را " زیرا او با عنوان شمومت س حاضر خووامی. 
نود که یز تخت‌نشیند ۰ بنابراین! باپادشاهی‌هست که‌بر ای‌پرد کاس به‌ازیادشاهی 
باشد که هنوز نزاده‌است ! در مبان این شتابندگی * که‌ازمادیده میشود وخق است 
۱ 66286 ۲ ۸۳50005۰ - ۱ 






مه 0 ف 





0 بالات رکلته شد که آر یده ضعیف العف بود : 


#۹ 

کتاب سوّم - دوره مقدونی و بوتانی.. 
و لازم » فقط بردی‌کاس 5 صبر و حوصله انتظار وضع حملی را دارد و از حالا در 
لازم باشد؛ حئی ولد بسبری‌را فر ‌کند »خواهدکرد. | اگراسکندرمیخواست» که 


بردتگاس حانشین کین ود 0 از تمامی اراده های او من ادن ۳ را قابل اجرا 


شکم مادری تولد پسری را بیش بدمی 0 تردید نداشته بشید ۲ که 


نمیدانستم و میگفتم » که نبابد ازاین ارادء اطاع تکرد ۰ چرا نمبرو بدخزانه‌های 
اقا _کلتیر را تاراج اکن ؛ زیرا روت اسکندر بمقدوننها مپرسد ؟ ۰ ملس 
پس ازاین؛طق بطزف مردم دفت و آ نها باو رامداده از عفبش‌روانه‌شدند؛ تا چیزبرا 
که یشنهاد میکرد ؛ انیجام‌دهند . دراینوقت عدء‌ای ز بادازسر بازان‌بااسلحه دود 
ال کی جمع شده بودند و در حلس مشورت جزگمهمه وغوغا چیزی حکمفرما 
لو د » که‌نا گاه‌شخصی ازمبان مردم؛ ۳ مقدو نما اورا امشناختند ندا در داد؛ 
«چرااسلحهبر داشتها رد وجنگک داخجلی برای چه‌خوب است؟ وحال آ نکه‌پادشاهی) 
"که در جستجوی او می باشید » در میان فا هش ات ۱۱۱ 
ای‌کندر» کهآ خرین بادشاه شمابود با با او درموقع‌مراسم‌فربانیحضور نداشت ؟ 
او امروز بگانه وارث اسکندر است » وحالر این اورا فراموش کرده‌ابد ۰ آوچه 
رن وراست» که‌مستدق چنین فراموشی گشته‌وآورا ازحتی » که‌تمامملل‌میشناسنده 
محروم ساخته ؟ گر میخواهید یادشاهی مانند اسکندر داشته باشید * دبگرچنبن 
پادشاهی رانخواهید بافت ولی | کردر جستجوی‌نزد بکتر ین‌وارث‌آوهستیده کسی 


جزآ ربده وجود ندارد * ۰ وقتیکه سخ نگوینده بآخر رسید ؛ همه مثل اینکه 





فان داز یه تشد شا کت کفنه و ی از هرطرب فرباد کردد» که آر یده 
بابد پادشاه شود و اشخاصی »که‌حلس مشورت را ی حضوراوتشکیلکردال بای 
اعدا گردند ۰ پی‌تون؛ با این پوس ما کرد رکفت :هآ مر 2 ۱۱۱۵ 
بادگازیهای اسکندر چیزی نمیبینید و همه چیز دیگی زا فراموش کرده اب ۳ ۰ 
ول جنشت نالهله و فادها کرد کیچلآ رید ۳ ۱ 
در این رقت ملآ گر " که دشمن پردبگاس و یز منقور او بود " دستآد با 
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چانشینان اسکندر 

گرفته شتابان او را بقصر برد وسربازان بدواآر بده را فیلیپ نامیده » پس‌از آن . 
. پادشاهش‌خواندند . این رأی‌رأی جمیّت بود» ولی بزرگان این‌عقیده را پیسند‌بدند . 
پنابراین پی‌تون خواست نقشهُ پر دیکاس را حری دارد و پیشنهاد کرد » که بسر 
رکسانه بادشاه گردد و بردیتفاس فلس انیس که هر دو از خانواده سلطنتند » 

۰ فیّم های او باشند ۷ ین وان ۳۳۶ ارویا را بگردانند وهه قسم 


با کنند : که به سر استکندر از ر کسانه صادق وباوفا خواهند بود. مه ان ۲۰ 
پیشنهاد را پذبرفته بدان عمل کردند» ولی ملدا کر که ازجان خود میترسمد : ۱ 
از حلس بیرون زفته با آر بده بر گشت وبا نعطق های مو‌ثرمردم را طرفدار اوکرد:  ..‏ 


چذانکه سربازان اورا پادشاه خوانده جامه یر ۱2 براو دو شمدند و 7 


ات 
و 


جوفن واسلحه خود را برداشته در صف حواخواهان او قرار کرفت . پیاده نظام* 
دراین موقع بشای شادی وشعف را گذارده " زوبین‌هارا بسپرها زد و گفت کسانی » 
که بخواهند تاج‌را دشخصی دهند» که ازان او نمیباشد ؛ معدوم خواهند کشت . ۴ 
لام فیلیپ سربازان را بوجد آورده بود " زیزا برای فیلیپ پدر اسکندر ستایشی : ۳ 
بزر کک داشتند ( کن تکورث» کتاب ۰۱۰ بند ۷) ی 
قضا بای بعد 0 


این قضابارا دیودوروژوستن و کنت کورث چنبن نوشته‌اند . 
۱ دبودور گوید (کتاب ۱۸ " بند ۲ ) : در این سال ( پعنی در ۰ 

1 مالي؛ که مطابق ۳۲۳ ق . م است ) پس از فوت اسکندر افتشاش و هرج و مرج 
3 بزر کی در مالك او بوی داد " زپرا او اولا‌ی نداشت و هریت از رجال و ۱ 
" سردارااش میخواست جانشان او گردد . بنابراین فالانث بان نظام ِ گ 7 ۵ 
فلیپ د برأدر اسکندر را .که نلقّص العقل بوو ؛ ساطتت خواند ؛ دلی اشخاسی ... 

تیان ؛ که مورد احترام بودند " سواره نظامی را :که موسوم بدسته هتر* ۳ 


سا 











روات ذبو دور 


‌‌ 


ود" باخود همراه کرده درایتداء خواستند با پیاده نظام ی ولی بعد حبأت 


۳ (یعنی دسته رفقا و دوستان ) 2 ۱ ۰ - ۲ 1 
ب ۳۹ : لا وی 2 
۱۵۹۵۹ 2 


کتاب سوم - دوره مقده‌نی و بونانی 


از حترمتوین اهیخاس لشکر انتخاب کرده برباست مل آ کر نزد فلا پیاده 
نظام فرستادند ۰ او مأموریت داشت» که پامذا کره پیاده نظام را باطاعت در آورد 
وی مار گر بجای‌اشکه 9 را انجام دهد » فالانژرا بسیار ستوو: 
جیاده نظام را برضد خالفین آن تحريك کرد. در نتیجه» مقدونیها مل آ گر 
رگن خود خوانده با اسلیحه بقصد خالفن خود حر کت کردند . دسته فراولا 
خصوص از بابل برون آمدند » تا با پیاده نظام طرف شوند و نزديكت بحاص 
حرگیرد » ولی دراین وقت اشخاصی؛ که در قشون اسکندر وجاهت داشتند " بمیان 
آفتاده با سخنان نرم و باموعظه از جنک مانع گفتند. مد همه قراردادند» که 
نله ناهام باشبا و ایردب‌گانن نایب السلطنه . پس از آن مهمترین دوستان. 
اد و سران سیاه مقدو نی ابالات را و نقسیم و به آریده بیعت سعت 
ی 
۳ ۰ این نوسنده قضایارا مشروح تر از دبودور ف کر کرده . او 
روایت زوستن ود ( کتاب ۰۱۳ بند 6-۲ ): فوت اسکندر باعث 
خوشوفتی رجال و سرداران او شدو موجب نکرانی آنها هم نیز * زیر ده میان 
آنها کسی‌نبود» که دمگر ان باطیب خاطرمطیم او شوند وهر کس‌خودرا کمتراژ 
دنگری نمُندائنت . از طرف دیگر همه روزه بخودسری سرازان سافزود و 
هبحيك از رجال اسکندر ضتو اس فگن‌ستی کند . که نظامبان با کی شمراء 
. خواهند بود . دراین احوال پردبکاسعقیده داشت» که بابد منتظرشد ‏ 1 
بزاید وشاید پس ازآن وارث‌اسکندر معلوم گرد ولی‌مل | کرمیکنت ریت ۱ 
نداره منتظر وضع مل رکسانه شویم . ا کر مقصودتان این است »که پادشاهی َ 
داشته باشید » چند پادشاه در آسیای صفیرألا ن موز دی اکر طفلی‌رابخواهد. ِ 
پادشا کنید در پ رام" هرا کل پسر اسکندر و 
اخواهنه بافت وه رگاء بخواهند پاش هنردی باشد * آزیدهبرادر سکن 





جانشمنان اسکندر 




























۷ اردو حاضر است و سر بازان او را" از جهت اینکه رف است و پسر فیلیپ » 
دوست دار ند .دیگر اینکه ان بارسی‌نژاد است و مقدونبه نمستواند بادشام . 
دی التخاب کند» که باشمش آن زا باطاعت در آورده . اسکندر ‏ 
4 نمیخواست » که او پادشاه شود " زیرا تا نفی. آخر اسم این طفل را نبرد. چنن 

۱ بود عقید_مل آ کر * ولی بطلمیوس با انتخاب آ ربده بسلطنت مخالفت کرده 
کنت » اولایق پاشاهی نیست * زیرا مادزش درلارس ( زن بدعملی بود و دبگر 
اشکه ار بده‌سخت ناخزش است ۱۰ گر اوپادشاه‌شود؛ فقطباسم| کثفا کرده‌اختیاران 
شياهد داد . ببس بهتر است از ی را شاطنت اتخاب 
کنيم ۰ که از حیث لباقت از همه به اسکندر نزدیکتر باشد » ملکت را دارم ۱ 
حدود آنرا حفظ کند " به ارشکه تابم شخصی پادشاه نما با حبوبین نالایق باشد . 
در نتبچه «شورت عقیده پردبکاس | کثریت بافت و قزار دادند » که میا ینم 
حمل و کشایه‌شوید وا کر اوییبری آورو؛ * آن پبر را پاذشاء خوانده لو ناتوس » ۰ 
کرانر* آنیبتروبردبگایرا قّم‌های او بداند , پلن ازان‌چهارر مذکور ۲ 
1 فی‌المجلس پپادشاءینده با قسم پیعت کردند . ۱ 
۱ سواره نظام با دأی | کثربت موافقت کرد "ولی پیاده نظام از این جهت » که 
3 )در انتخاب پادشاه شر کت نداده بودند» مخااف این عقتده شد و آر" نده برآدر 
۰ اسکندررا یپ دامیدءبپادخاهی دک ند . وقتی که این خبر بسواره‌نظام رشید» 
۰ آت تال و ملک" را مأمور کردند » که پیادءنظامرا با صایی ارام کنند دلی 
ایند که پا راشیدتن یدهم بر فذ و قدتد تشان خواهند افزود . 
ون اور کیان را فراموش کرده طرفدار بیاده نظام شدند . تحريك 
اشخاص زرننک وتردست" 














تش شورش را تیزتر کرد و بالاخرء شورش‌بقدری قوّت 
افت "که نناده نظام اسلحه برداشته بقصر دورش برد » تا سواره نظام را مضمحل ۱ 
تاد ۳ سر قرار کزده بخارح بابل رفت و در سشکر ها فرار : 
2 ای ۸ ۱ 
0 ۱ ۱ 2 


: ۱ 1 
ِ 5 
1 ۳ 
ّ 
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خود راشی کرده درنحت اوامر خود در آ ورد . ثاقیاً باین بهانه آنها را ام 
حکرمت دور کند. تقسیم مالك بقرعه صورت گرفت و حکم فرعه چنبن بود 
( بعد ژوستن اشخاص و ابالات را مینامد " چنانکه بیاید) . 


اد ور مذکورکوید ( کب ۱۰ ند اوه بریگای 
0 ازهیجان سربازان ترسیده امر کرد درب اطاقی را که نعش 

رت اسکندررا در آن گذارده بودند؛ بیئدند دیاش این‌حکم بین 
نظامیانی» که طرفداربردیگای بودند » ازیکطرف و ملٍ [ک ابیت ازطرف 
دیگره » تراغ در گرفت ونزديك بود جدالی روی دهد وحتی چندنفر زمی شدند؛ 
ولی درایشوقت قدیمترین سربازان مقدونی کلاهخودهاشان را برداشتند »تا بهشر 
شناخته شوند و از پردیبگاس خواهش کردند» که زدوخورد را موقوف بدارد و با 
پادشاه وجعینی» که عده‌اش بیشتر است» طرف نشود . پس از آن مل ] کرمیخواست» 
که سزبازان دراطراف نءشاسکندربمانشد» ولی آ نها » از ترس‌اینکه‌مبادا دردامی 
افتند * از یکی از درهای قصر بیرون رفته خودشان را بفرات رسانیدند. در این 
احوال‌سوارءظام مقدونی پردمگاس ولو ناتوس‌را پیروی کرد. درابتداء پردیبگاس 
میخواست ازشهر خارج شود؛ ولی باین ملاحظه که تصوّر نکنند» او روابط خود 
۱ ان قمیتهای فقرن قطع کرده " در شهر بماند. در این احوال مل 5 
بگوش ار" بده-فیلیپ‌پادشاه‌جد ید همو اره میخواند» که‌مادامکه برد ب‌کاس‌زنده‌است». 
سلطنت او استوار نیست. بالاخره او اصرار را بجائی رسانید» که بپادشاه بيشنهاد 
1 گره چندلفر فرستاده پردیگاس را احضار کند و وقتبکه او آمد» توقبفش کرده 
3 بکشد وا کر نیامد» فرستاد گان مأمورباشند» که اورا نابود گردانشد. فیلیپ‌چنن 
عفیده‌ای نداشت ؛ ولی چون غالبا خاموش‌بود» سکوت را مل ۱ کر برضانت خل؛ 
2 7 کف اشخاصیرا نزد بردیگاس فرستاده نا اورا نزدشاه بباورند, بردیکای دراین 
۲ موقع قرّت قلب غریبی نشان داده فقط با بانزده نفر نزد فرستاد گان آمد و آنهارا 
دگان مل آ کر خوانده طوری جسورانه حرف زد؛ 2 فرسیده فرار 
۱ کرد ۰ بعدپردیگاس نز لو ناتوس رفت » تا از كمك او قوتی با بایذ, مت 7 ۰ ۳ 
۱۹۹۳ 







رای 


ناهن ی 


عواقبی وخیم برایآ نها میداشت . 


کتاب سوم - دوره مقدونی و بونأنی 
گرفته منوت خود» بباده نظام را یی نات کرت ۱ این احوال آت تال 
خواست بردبفاس را بکشد » تا مخالفین نابود گردند » ولی او کسانی را » که جمله 
کردند از بای ورآورة وس از آن‌دیگران جرئت نکردند باو نز دك شوند . عد 
پردبکُاس جرفت وجسارت غریبی برود داده تقریباً تفها بمیان پیاده نظام در آمد 
وسربازان را جع کرده با نها نمود »که | گر سوء قصد برضد او اجرا میشد » چه 
او بنرهزان گفت: د شما برضدکی ها اسلحه 
برداشته بودید . یا این اقدام شما بظه پارسیها بو با پرشه مقای ۱۱۳۰ 
۳۹ شخواستیه هموطتان » برادران و کسانی را » که شربك مرارت ماو 
مشلات شما بودند " بکشید . شما میخواستید شعف وشادی بزر گی برای دشمناق 
خودنان تدارك کنبد . چه دی بآ نان دست مداد » وقتی که میدیدند » ان 
که] نها را مغلوب‌ساخته‌اند؛ انك بکدیگر را ابود میکنند وارواح 


سرباژانی 
»که در مندانهای جنک افتاده اند" شاد میدارند » ۰ پس از این 


تاعن هالی را 
نطق پیاده نظام آ رام شد وحاض رکشت »که عقیده بردیگاس را پیروی کرده او را 
رئیس خود بداند . بعد سواره‌نظام به‌پیادهنظام نزديك شده پذیرفت ‏ که بهآریده 
اسف کندو اگر رکسانه پسریآورد » اورا یادشاء قنمتی ازعلکت بدانند . همه 
این ترئیب را یذیرفتند . در اینوقت نعش اسکندر را هم در میان میت گذارده 
بودند» تابنماین د که اوهم این قرارداد را تضدیق منکند: 

,پس از آن آن تی‌بافر والی مقدو نّه وبونانگردید * کراتر رئیس‌ستحفظین 
خزانه شد و مل آ گر و پردیگاس بادار کردن علکت و فرماندهی لشکرممیّن. 
گفتند . بعد بردیگاس که کینة سران شورشیان را بدل داشت» اعلام کرد » که 
اور فاتگر هنه در موفع مرأسم قربانی برای راحت روح اسکندر حاضر شوند و 
درآن‌روز»بي ایشکه مل ‏ گررا قلاً آ کاکرده‌بشد * ازپیش تمامی‌گروهانه 
گذشته ازسربازان| نهائی را »که شورش طلب میدائست» بکايك طلبید و در خفا 
آنها را بدست جلادان سپرد ؛ 7 7 

پس ازمراسم قرب نی پردبگاس ابالاترا بین روساء تفسیم کرد اب ك 


۸ 
۲۷ 


۱۹۲ 









کارت سوام - دوره مقدونی و بونانی 


-‌ 


۴ 
۱ اقدام مل | کرسخت مهف شده خواستند از او انتقام مکشند و او چون از قصد 
آنها آگاه شد » نزد آر بده- فیلیپ رفت‌ویرسید» که با این‌حبک ادشاهنبود که 
بردیکاس‌را بیاورند؟ بادشاه جوابداد» که این حکمرا من باصرار مل آ کرپذیرفتم 
و چون پردیگاس زنده است » نباید این قضیّه را باعث شورش قرارداد . ن از 
نگ فا ام ر کرد که حلس مشورت منحل گرده . 
| گرچه دراین‌وقت پادشاهی» که بتواند زمام اموررا بدشت کی ردنبود؟ ولی‌چول 
* قیلیت را بادشاه ممدانستند » باز ظاهرا درباری بود وسفرای مقیم بابل وسرداران 
و صاحیمتصبان در آن جا همع میشدند . دز اين احوال خبر رسبد؛ که پردبگاس 
با سواره نظام ازشهر برون رفته و راه آذوقه را بشهر بسته است ۰ براثر این‌وضع 
در شهر قحطی و کرسنگی پدیدآ مد وچون مردمی زباد از ناامنی حول وحوس ۱ 
بشهر آمده بودند " مقدونیها ترسیدند » که منادا شورشی درشهر برپا شود وقرار 
دادند» رسولانی نز دسواره‌نظام فرستاده زمنه‌ای برای صلح تدارك کنند . رسولان؛ 
"که بریاست پارساس" نام تشالیانی‌بودند» جواب آوردنده که سواره نظام مبکود 
مادامیکه مقصرین شورش را بماتسلیم زکردهاند» ما اسلحه‌رازن نخواهيم‌گذاشت. 
1 بیاده نظام؛ که این بشنید» اسلحه برداشت ویادشاه» چون دید» که جنکه‌داخلی 
دارد شروع میشود» پمیان جمیّت آمده گفت : برای احتراز از ایشکه‌شما بجان . . 
یکدیگر بیفتید لازم است ‏ باز رسولانی بفرستید » تاشاید انن‌دفع هکاوصلح انجا) . 
یابد . در اینموقع او تاج خود را برداشته بدست راست کرفت وگفت؛من طالب . ۱ 
این‌سلطنت نیستم؛ اک ر کسی درمیان شما هست » که بهترازمن میتواند آموررا 3 
ادازه کند» تاح‌را بردارد . این حرف پادشاه واش‌کهائی» که ازچشمان‌او سرازیر - 
کشت باعث شد ۰ که جعیّت بر ۶ هر آن چه خواهی بکن ۰ 0 
1 رسولانی تزد سواره‌نظام رفته زمينة صلح را فراه م کر دید آ شتیپیادهنظم باسواز . 
1 ح و نظام عملی گشت وقراردادند» که ملد گر رفیق بردبگاس درادار هکردنعلکت . 
: باشد. پردیگاس ظاهرا روی‌موافقت نشان‌داد» ولی در باطن‌میکوشید؛ که‌مل ۲ 1 


)۲19۹۵1:60(, 







ع هه 6 ۱ 


جانشینان اسکندر 

راناپود سازد " ژبرا میدانست » که اوشخصی‌است ماجراجوو آرام نخواهد نشست . 
بالاغره یکی ازسربازان‌را تحريك کرد؛ که بلند شکایت کند ازایشکه مل گر 
میوش پردبکاس کشته . این خبر به ملآ گر رسیدو او بر آشفته با تشته نزد تر 
پردیبگاس رفت رسخت از سربازمزبورشکایت کرد . بردیسگاس چنان وا نمود » که. 
فتته خیلی امتانضا:است ونمد گفت اشخاصی » که این سرباز را بچنن 
افدامی تحربكث کرده‌اند ان شر ای اجراف ای او « یاه 
کردن » بابد اجرا گردد. ۱ 

مراسم پاك کردن موافقعادات مقدونی‌چنین بود» که سکیرا کشته روده‌های 1 
آن وا ور دشتی بدو طرف میانداختند و بمسد پیاده نظام و سواره نظام در دشت 
حاضر میشدند وب مراسم پل کسردن بعمل میآمد. ملآ گر با شادی این" 
پیشنهاد را پذبرفت و تشریفات پا کردن در روز معان سمل زک . بعد آرریده -. " 
فیلیپ بتحربك پردبگاس‌با گروهانی‌بطرف پیاده نظام رانده گفت : تمام اشخاصی » 
که باءث شورش‌شدء بودند» باید حازات شوند . چون تمام لشکروفبلهای‌جنگی ۳ 
حاضر بودند » پیاده نظام نتوانست مت ابداه مخالقتي بسان حدم پرقی بای 
استفاده کرده سیصد نفررا پکابك خواند و آنها از صف بیرون آمدند. بعد او در 
همانجا حکم کرد آنها را بپای فیلها انداختند از برای ملا کر این پیش امد ۶ 
بکلی غیٍ مترقب بود» زیرا دريك آن تمام اشخاصکه برای اور رده بودند » 
۱ ابود شدند . در این ول کین برضد مل | گر اقدامی نکرد و او درجای خود 
ار ماد /ولی فهمید * که دشمنانش درقصد اوهستند و کدی را »که او پادشاه کردم» 
۱ اجرای مقامد بد خواهان ار است با بر این ازجان خود هراسناك گهشه " 
۹ سبدی ناه برد ویبناهکاهی در آنمعبد همنیافت + زیرا او اکرفتهکفتنی ‏ 
5 تس سره رس ره 
نا . چندروزطول کشده " دونفررا برای‌سلطنت انتخاب کرده‌اند: - 
ِ پل دوع سکن زره فرن کرد که ۳ 
وت 1 فا وک » 
ش و که ۳ 3 


























کتاب سوم - دوره مقدونی ویونانی 
خواهد آورد. پردبفاس هم نابب‌السلطنه وقیّم دویادشاه‌گردیده . از جربان 
وقایع فیزییداست » که سلطنت تآر بده - فیلیپ‌موقتی‌بوده * "بعنی‌تا وقتسکه آرکسانه 
بزابد . شابراین باوجود اینکه بعضی‌سرداران اسکندربرای پیشرفت‌خیالات خود 
میخواسته‌اند پسر رکسانه ب بادشاه نشود ؛ ارگ فا بیسراو تمایل‌داشته وبالاخره‌این 
تمابل‌غلبه‌کرده .| گراین‌دضع ادامه می‌بافت واشخاس خاء‌طلب پسر رکسانه راتلف 
تم رکردند؛ میشدگفت »که ساسله‌ساملنتمقدو یه بسلسلهٌمقدونی‌وابرآنی تبد یل بافت 
ولی »چنانکه بیابد منازعات بجشکهای داخلی‌بین سرداران‌اسکندرمبدل کردید 
مخاتر ادج اسکندر یکی نابودشدند » چنانکه احدی» که بتخت نزديك‌باشد؛ نماند 
و از سرداران هم هرك در ملکتی والی و بعذ رئیس مستقل با بادشاه گردید . 
انها در تاریخ به دبا دك ها * با جانشینان موسوم گشتند. 
مسحث دوم م-کارهای اولی‌ردیکاس 
رراللت: بس از اینکه پردیگاس بنیابت سلطنت انتخاب شد؛ نمام 

۳ سرداران سیاء را بمجلس مشورتی طلبیده وعالك را بینآ نها 
تقسیم کرد . : 

راجع باین مسله بین مور خبن عهد قدیم اختلافانی دیده میشود و بنابر این 
مجبوریم » که روت هريك را جدا .کانه ف کر کنیم . 
مور خ مذکوراسامی|بالات واشخاس‌را چنین‌نوشته ( کناب 
۸ بند ۲): 

۱ - مصر تصیب بطلمیوس پسرلا گوس "کردید ( اینهمان شخصی‌است .که . 
بالاثر مکزّر ذ کری از او شده و نوشته‌اند »که پسر نامشروع فیلیپ دزم پدر 


روا؛ بت دیو دور 


ار بود . م .۰ ( ۰ 
۲ - سوربه به لائومدون‌می‌بی‌لنی " دسید. 
۳- کیلیکته به فیلوناس ‏ 







,۷۱۵۵ ۶ مو0۳6ه] < ۳ ,وموها ۳۵۱6۳62 ۰ ۲ . 





جانشینان اسکندر 
ماه( پر رکف )به نیون 
- بافلاگو و رکه با آن‌ابالات دولت هخامنشی» که‌اسکندربدانجاها ‏ 
قرون تگفله بود (مانند ینت » ارمستان وغبره) به او من (منهی اسکندر ) , 
٩۹‏ ورگ عل یه ده آزالب کوی؟ : 
ون 9 تاد 
۸ - لیدیه به مل | گر" ( از این‌جا باید استنباط کرد که تقسیم ابالات قبل 
از کشته شدن او انجام بافته ) . ۱ 
-٩‏ فریکیّه سفلی با هلس پونت به لو نائوس" . ۱ ۳ 
۰ ور ارویا ترا کته و صنجانی » که مجاور دربای سیاه اند به انز ملد ۱ 
۱ - مقدونیّه با ولایات تابعهٌ آن به آن‌تی‌پا تر . 
۲ - راجم باآسیای علیا فراردادند که تغبیری درایالات آن ندهند "بنا براین 
صفحات محاوز این‌قسمت‌ها نیز درتحت اداره تا کسیل" ماندند( مقصود از آسیای 
علیا دراین‌جا افغانستان شرقی کنونی وصفحات اور رود سند است ۰ م۰) . 
۳ - ابالتی » که در نزدیکی پاراپامیزاد بود » به | کسیارتس ابرانی 
ر کسانه؛ والی باختر . 









6 - رخج و نیز _گد روزی ( بلوچستان کنونی ) به سی برتیوس" . 
۵ - هرات وژر نگی (شتتایا به ساسا نو 0 ۱ 
- باختر و تا 


۷ پارت ( خراسان ) و کر کان به فراتافرن ابرانی . 
۰ ۱۸-پارس به به‌ست ۲ 
۲ 4 ۱۹ - کرمان‌به تل پولم 1 ۰ 


۱ ءِ تج تج سس ارت بت 
0 - ؟ ۰ - ۳ ۰ - ۲ ۰ . .. 

۶ .۸ . معناوهتزور] - ۷ 1۵000۵4 ۱ ۰ هم و 
۱ 2( ۰ - ۱۱ 501167۰ 50262007 - ۱۰ ۰ - و 








۱ 


کتاب سوّم - دوره مقدونی و بونانی 
۳ ۱ .سر بل ۳ سم 

۰ ماد ها ترا دش ابرانی (آر نان درکتاب 6 " فصل ۱۸ اوزاآ تروپاتس! 
ناسده و ژوستن در ۰ات ۱۳ " ند ۶ آ ربا ۰ معلوم ات » که مقصود: 
دبودور از ماد در دفعه او لی ماد بز ری است ودر دفعه دوم ماد کوچك . این ماد 
ازاسم والی‌اش * کهآ ثرویات‌نام داشت » بعدها موسوم به آرویا تن‌گردید وبفارسی 
آثرو باتکان می گفتند . این نام در قرون بعد بهآذریا تکان و آذرپا یگان ومعزب 
آن آذربایجان تبدیل یافته . ۰0۰ 

اک یل 4[ حون .. 

۲ - بن‌التّهرین به آر لك سپلاس . 

۳ - تا کسیل ویروس بهادشاهی مملکتشان ابقاء شدند . 

سلکوس بفرماندهی‌سواره نظامی» که ملتّب به_هتر بود معیّن‌گردید . ریاست 


ینوت فاتب مأمور شد که لوازم مراسم دفن اک ۳ تداركگٌ کرده 


۱ گردونه‌ای شارت تاتفش اسکندر را بمعبه أمُون س 9 


: دریاب تقسیم عالك روات ژوستن در زمینه روایت دیو دور 


روایت ژوستن ۳9 
0 ۱ است » ولی اخقلافاتی نیز بین دوروایت موجوداست »که کر 


ميکنيم . مورخ مذ کو رکوید ( کتاب ۱۳" بند ۶ ): 


۱ - ماد علیا (مادکو چك‌ با ذربابجان) به تروپات‌رسید (در بعضی‌نس عکتاب . 


ژوستنابن: نام را کروپات نوشته‌اند + که باید مصفآ کروپات‌باشد؛ زیزاا کر 


,در کردی بمعنی (آ ثراو( نر) است » که بزبان کنونی پادس یآت شکوئیم :۱۲۳ . 
۲ - مادسفلی (یعنی ماد بزرگک باعراق عجم قرون بعد ) بهدرزن بردبگاس. ۱ 


ی رز 
۳ - شوش به سدنوس. ۰ 
6 - لیکیه و پم فیلیّه به نه‌آرخ. 
و - لیدایه م آ ند . 


۰ - ؟ ۸۵ ۳۰ ار وغاهم۸۱۲۵ 9 
۱ ۰ - ۷ 5 1 





جانشینان اسکندر 
٩‏ - باختر بهآمین‌تاس . 
۷ اتقو تفیی تهاوش. 
۸ - پارت به نیکانور . 
٩‏ - گرگان به فیلیپ. 
۰- ارمنستان به فرأتا فرن 
۱- مردم بلا سگگ ۱۳ : 
۲- پارس به تلپ تولم" . 
۳ بابل به به سست . زباست لشکر بعهده سلکوس فصو آشوخوس؟ و 
ریاست قراول مخصوص پادشاه به کاساندر بسر ای پانر. در باخقر مار ۳ ۱ 
تغیبری روی نداد . پی تون پسر آ ژنور برباست مستعمرات بونانی و مقدونی [ 
در فد * متصوب گشت . زو و 9 اک ری توشته ۱ 
الاخره مور خ مذ کور کوبد » که این تقسیم مالك برای عده‌ای از اشخاص باع ۲ 
ارتفاء گردید» زیرا اننها "| گرچه برای‌حکومت معتن‌شده بودند» ولی‌بس ازچندی 
۱ ابالاترا مالك خودشان دانسته عنوان پادشاهی اختبار کر ی 
بافت » که بمبراث باعقاب آ نها رسد . 
روا ت کنت تقسیم ابالات ببن اشخاص موافق نوشته های این مورخ از 
۰۰ این قرار بوده ( کتاب ۱۶ » بند ۱۰) : مصر و آن قسمتی ۱۱ 
اوافا که فنخی ده بو وی زنبه (1۳ ۱۳۳ 
۳ کل : 
سورئه به لاو مدون و فیلیقیه نیز . 
کیلیکیّه به فیلوتاس . 
لیکیّه و پام فیلیّه و فربکیّه بزرکف با علیا بهآن‌تی کون . 


1 
کار ثه به کا ساندز , 
2 ۸ 
لیدئه به مناندر . 
-م ؟ ۰ - ۳ 7۰ م« ۲ 500606 ۸ 
۱ ۰ - ۸ ۰ _- ۷ ۰ 1 ۰ دت و ۰ 





کتاب سو"م - دوره مقدونی و بونانی 
ف کی کوچك درنزدبکی هلّس پونت به لو ناتوس . 
کاپادو کته و پافلااکونیه به او من . اورا هم مأمو رکردند اين ملکت را 
تاطرابوزان‌دفاعکند وباآربات بچنگد؛ زیرا این گانه پادشاهی‌بوده که‌نمیخواست 
تمکین کند ( شرح قطیّه پائن‌تر پباید) ‏ 
مارا ( مقصود ماد بزرگ است ) به بی‌تون دادند . 
ترا که را با مردمان محاور دربای سیاه به ليز یماگ . 
اماراجع به ولات هند وباختر و سغدبان وسایرمردمان* که درکنار اوقانوس 
سرخ سکنی داشتند ؛ قرار دادند » همان اختبارات را دارا ناشید [ تس آنهب را 
تغیبر ندادند. مقصود از دربای سرخ در این‌جا دریای عمان است .م۰۰ 
نت کر رث ارمنستان‌را درفهرست ابالات ذ کرنکرده و این نظرصحیح است؛ 
زیرا اسکندر بارمنستان نرفته بود ۰ درباب آربات" | گرچه کنت کورث نصریح 
نکرده» که او در کدام قسمتآسیای صفیر پادشاه بوده ؛ ولی از نوشته‌های ژوستن : 
( کتان ۰۱۳ نند ٩‏ ) معلوم است » که بردیگاس ً آریارات یادشاه کابادو کبّه 
اه با براین » مقصود کنت کورث از آربات آربارات بادشاه کابادو کنّه 
بوده " بعنی این اسم‌را تصحیف کرده (شرح این یه پائن‌تر بیابد )۰ دبودور 
ً بدشاکاپادو که را آربآرات نوشته » چنانکه بیاید ‏ ۵ 
یامرخ که رواباتشان در این مبحث ذ کر شده » از مردمانی »۳ در 
قنةاز به سکنی‌داشتند وهر ودوت" چنانکه درصفحه ۱4۷ کنت ها کن آ نهار ۱ 
جزء ابالت ۱۹-۱۸ دولت هخامنشی بشمار آورده " ذکری نکرده‌اند» بنابراین 
بای گفت » که این قسمت دولت فخامعی جره دولت اتکتدر تیاو ۱ ۱ 


۳3 


تقی ابالات چنین بریا بد که این قسمت‌های دولت هخامنشی در زمان اسکنفز 
جزء دولت او بشمار لمی‌آمده » زرا اس‌کنتر بآن‌جاها نرفنه بود : بافلا گونیه » 


‌ 


۲ 3 کایادو کبه پنت » ارمنستان » قفقازبه » لیبیا و حدشه مجاور مس ۰ در خانمه 


ٍ + کن تکور گوید» که هفت روز پس‌از فوت اسکندر رجل مر ۳ 
ت باه ۳ ۳-9 





1 






واز ارویا وا تیا آرند و بين مردمان مختلف بوسیله زواج و کار های دنکن 





۱- میلیون فرنگ‌طلا پیول کنونی . 
ی ۱۷ 


جانشینان اسکندر 
پفکر نعش او افت-ادند و آن را پوسبله کلدانیها و مصریها بلسان کردنك. 




















بطلمیوس‌نعش را به منفیس پای‌تخت مصر برد وپس ازچندسال آن را به‌اسکندر ثه 
حمل کرده بخاك سپرد . ح 
و بالات (سفحةٌ ۱۸۹۱) کفته شد» که اسکندر کرا تورا ما 

پر ال نذاردن 1 ۰ 
رده ده هزار نفر سرباز سالخورده و مجرب مقدو 
قشه‌های‌اسکندر باوطانشان در گر داد ۰ ان سردارمآمورت ۱ ۳۳۲ : 
اشت » ولی پس‌از فوت اسکندر » ژمانیکه کراتردر کبلیکه بود پردبتکاس‌در 
# اسکندرمطالعه کر ده دید " که‌خارج دفن هفس تبون برای خ انه‌خیا 
گران تمام شده وانجام دادن اموری » که بعهده کر اتر حول کشته » خارج باد 
بخزانه تحمیل خواهد کرد . این بود » که خواست این کارها راترك کنند وچون 
نمسیخواست ت از بیش خود بحنن‌امری دست‌بزند » مقدو نبهارا جع وبا آ نهامشورد 
کرد وحلس مزنور مقرر داشت » که این کارهارا » از زآ نجا » که قابل‌اجرانیشت 
موقوف دارند. دیودور کار های مذ کور را چنان بزح داده ( کتاب ۸ بن 
۸ زار کفتی چنیکن ور فنلیاته و سوارگه وتا 2 و قبرس بر 
جذکک با فرطاجنه و مرومانی » که در سواحل لیسا و ابری( اسیاتای گر 
و جاهای دیبکر تاجزبره سیسیل شکنی دارند ؛ بسازند واین‌کشتی‌ها بابدپزرگتر 
از تری ارم‌ها باشند . دراه کر امتداد تاه مرا ۱ ۱ رت 
( جبل طارق ) ساخته شود . ۳ - شش معبد بز رکه » که هريك میباست بمپلا 
هزار و پانصد تالان" تمام شود " بنا کنند. ع - بنادری بسازند » که تمام سة 
نوراً جادهد وکارخانه کشتی‌سازی نیز بسازند . - مهاجرین زیاد پاروپا 


7 مثت 3 ایجاد ی 3 
بالاخر هاومیخو ات ایو یی کدی سازد کترازهرم‌های 





کتاب سوم - دوره مقدونی و بونانی 

که از عجایب هفت گانه عالم قدیم بشمار مبرفت . پس از خواندن باد داشتهای 
اسکندر» باوجوداشکه مقدو نبها احترامی بز رکه برای نام‌اوداشتند" قرآردادند 
ترتیب ار باين لوابح ندهند » زیرا این چیز ها را قابل اجرا نمیدانستند . بند 
پنجم را بعدها اجر| کردند » ولی طور دبگر چنانکه بیاید. 
تن بعد پردیکاس بامورآ سیای‌علیا ( بعنی باختر وصفحاتگاور 

1 سند) برداخت » زیرا بوننیهای این‌صفحات برضداوقیمکرده 
بوتابهای اختر لشکری بزرگ برای جنک راسته بودند , درأآشحادبودور* 
قبل‌آزایشکه بوقابع این شورش بهردازد مختصری ازجغرافیای آسیا » چنانکه در 
آن زمان تصورمی‌کردند» صحبت میدارد و گوید (کتاب۱۸ » بند ۵ ) : کوههای 
توروس درکیل که بطرف مشرق رفته ازتمام قارهآ سیا مبگذرد ونا کوههای‌قفقاز 
(مقصود کوههای پارآپاهیز است » کوههای افغانستان شمالی‌کنونی ) و ادقبانوس 


مشرق امتداد می‌بابد. این زنجبره کوهها برشته‌هائی تقسیم میشود ودر جاهالی 


لسامی مختلف دارد*بنا براین آسیا پدو قسمت شمالی و جنوبی قمجم ۳ از 
وا سا ند بعشی بظرف شمال چاری هبتند وبدوبای کنین ( گر کان) و 


دربای سیاه و دربای شمال میریزند و برخی بدربای هند و اوقیانوسی » که جاور 


قارمٌاسا است ونبز بدربای سرخ ( مقصود از دربای آخری خلیج پارس ودربای 


ابالاث در شمال واقعند و برخی در جنوب ۰ کنتت مها شاهل رفد تانااس 


‌‌ 
( یی سیحون ۸۰ ۰) و مد و باخشر وهرات ونیز پارت است * که اور دربای ۱ 


گرکان منباشد و ماد که بز رگترین ابالات است واسامی نگ زبادی‌دارد. 
بعد شامل ازمنستان ولیکالونته و کاپادو کی . تمامی این صفتعات ات( هوای 
مخت دارد . بعمالك مذ کوره بخط مستقیم این ایالات اتصال میيابند : فریگیه" 


بزرک (متصودفریکیهعلیااست .) فربکیه لس پونت(سنی فریکیهسفلی :1 





1 - ۳6, 


۲ 1۹۷۲ 


مق 
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جانشینان اسکندر 

واز دوطرف دیکرلیدیه و کاریه ۰ ازلیدیه بعارف مشرق فربگیّه است ومتوازی 
با آن‌بی‌شبدثه "که بالنکته هم حد میباشد . در کنار این ابالات شهرهای بونالی 
واقعند» که ذ کراسمشانلزومی‌ندارد . این‌است فهرست اسامی» که رویشمال‌اند. 

اما از بالات جنوبی:خستن آ نها ازسلسله جبالقفقاز بطرف جنوب هنداست 
( دیودور هم کوههای پارا پامیز با شمال افغانستان را از سلسله جبال ففقاز 
میدانسته .م۰). اینملکتی‌است‌وسیموپرجمعیّت » که ازمردمان مختلف مسکون 
زو عمده‌تر بن این مردمان گاندر بدها 0 بجنکک این مردم 
نرفت » زیرا از زبادی فیلهاشان ترسید . در حاورت هند این ابالات وأقعند: 
ر خج ( قندهار کنونی ) » کدروزی ( بلوچستان ) ؛ کرمان * پارس‌بالاخص * که 
وتات( خوزسوات ) ورست تاسن است.( ابر امالت دز دبا ۱ 3۳ 
بعدبابل» که تاعربستان کویر امتدادیافته میا بد . وقتبکه بالات ر(بعنی‌بطرف‌شمال) 
رویم * به ببن النهرین » که بین فرات و دجله است مببرسیم . در جاورت بابل 
سور است ودرمسایگی سورب هکیلیکیه» پام‌فیلیّه و سل سوریه » که‌شامل فیلیقیه 
میباشد . در ماوراء حدود سل سُورئّه و کوبرها نیل جاری است و این رود . 
فیایقیه را ازمصر جدا میکند. مصر حاصل‌خیزترین تمام ابالات است . تمامی 
این ابالات دارای آب وهوای گرم است » برعکس ابالات شمالی » که سرد سبرند. ۱ 
این است فورست مالکی ؛ که اسکندر تسخیر کرد و جانشینان اد بین خودشان 1 
ققسیم کردند . 

چنن است آسیائی » که دبودور شرح داده واز آن‌بخوبی‌استنباط میشود » که 1 


اشای معلوم زمان دبودور ( قرن اول مبلادی ) چه بوده ونیز کدام ابالات دولت پا ۱ 


هضامنشی درزمان اسکندر جزء دولت اونبوده ۰ .پس از آنتمورخ مد کور که ۳ 


(کتاب۱۸ » بند۷ ) : بونانیهائی » که بحکم اسکندردر آسیای علبایرقرارشدنداز ‏ ۱ 
, ار برقان معایت ومراز انسکه ابتکنهی انیا رایور اقصی بلاد علکت خود ۳ 


غشانده‌بود» تاراشضی بودند . تازماتی» که‌اسکندر حیات‌داشت و 7 نرس‌مانمازاقدامی ( ۱ 
۱-0 ۱-6 : 
۱۹۷۳ 2 








کتاب سوم - دوره مقدونی و بونانی 
بود " ولی پس‌از فوت اواین بونانیها فیلون انیان را که پیست هزار پیاده و سه , 
هزار سوار داشت و نمام این نظامیان در جنک ها شجاعتشان را نموده بودند» 
پرباست انتخاب کردند . وقتی »که خبر باغیکری‌بونانیان به پردیگاس رسید؛ 
او لشکری مر کب از سه‌هزار پباده مقدونی‌وهشتصد"سوار برباست پي‌تون نامی؛ 
که ازقرارلان خصوص اسکندر ودارای عقل واطلاعات نظامی بود * تشکیل کرد 
واحکامی صادرشد »که ولات ده هزار پیاده وهشت هزار سوار باو:بدفند . پی‌تون 
ازاینمًمورت خودخوشنود بود » زبرا خیالاتدبکری‌داشت ومیخواست‌یونانیها 
راباخودهمراموقژه‌شان‌را بقوم‌خودافزودهدر آسیای‌علیا ادشاه گرد ولی‌پردبکاس» 
آکه‌این نقشه اوراقبل ازوقت‌میدید ۱ باوحکم کردبیو نانیها امان‌ندهد واموالآنهارا 
بین سربازان تقسیم کند. بعدپی‌تون بالشکرخودوقشونی؛ کهو لا‌داد‌بودند؛بقصد 
باغیان حرکت کرد وتوانست بتو سطبکنفر الیانی* ی پودوروش نامی‌را "که ۱ 
در میان باغبان دارای وه سه هزار نفری بود " بطرف خود جلب و باین وسیله 
نود توضیحً نکه چون‌جنک شرودع شد هنوز نتیجه نامعلوم بودهکه 
خائن مذکوربی‌جهت باسه زار نفر باغیان جدا شده يك بلندی را اشغال کرد ۰ 
سایر قسمتها همینکه این بد‌بدند » تصو رکردند» که او شکست خورده ورو فرار 
زگفازوند: سبس بی‌نون فانح بوسبله جارچی‌ها اعلام کرد " که مغلون اساحه 
را داده وقسم صداقت باد کرده بخانه‌های خردشان بر گردند . طرفن‌قدم راستی 
ودرستی سبت بیکدیگرخوردند. درمیان بوننیها ومقدونیعا نسبت‌بیکدیگر 
اعتمادی بیدا شدویی‌تون از ابنکه نقشهٌ او دارد اجرا مدشود غرق شادی کشت ؛ 
ولی دراین احوالمقدونیها احکام پر دیگاس را بخاطر آورده وقسمشان را شکسته 
قاگهان بر بونانتها ناخندد و همه را از دم شمشبر گذرانده اموال آنها را بین 
* خودشان تقسیم کردند . , ِ 
۳ چنین بودعاقبت شورش‌بونانیهایآسیای علبا . پی‌تون پس‌از فتح‌بامقدونیه! 7 
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جا نشمتاره ن اسکنذر ۱ ۱ 
بسن از فوت اسکندر سکنه جز زره رس ساخلوی مقدوتی 


را از شهر خود رانده استقلال خود را اعلان کرداد و آتن 7 
هم از موقم استفاده کرده به آن تی پاتر اعلان جنک داد . جهت این واقعه»: 


شورش ونان 


چنانکه دیودور لو شنه ( کتاب ۸ ند ۸ ) چذان بود : اه چشدی قبل از 
مرکش‌مصم گشتاشخاصی را که‌بونانیهااز بونان رانده‌بودند؛ بوطنغال‌برگرداند. 
بنابراین نیکانور ستاژبری راباحکمی‌پیونان فرستاد» که ابن امر را بیونان‌ابلاغ 
ند . مقصود استکندر این نود » که ابهت خوورا شماند .ودنک ور هر کهر بر و۳ 
يك عده طر فدار داشته باشد » تا درموقع شورشی کارهای بونانیها را عقیم گذار ند . 
نیکانور درموقع بازهای المپ بیو نان و ارد شده حکم را داد درمبان جمعشت کثبری 
خواندند . مفاد کم چنبن بود : « از اسکندر بتبعیدشدگان شهرهای بونان* 
جهت تبعید شما ما نبودیم" ولی‌باعث خواهيم شد» که شما» باستثنای‌اشخاصی» که . 
مرتکب کفرشده‌اند » باوطان‌خودتان‌بر گردین. مابهآ ن‌تی‌یا ثر نوشته‌ایم »که | گر 
شهرهای بونان با این حکم مخالفت ورزند» او با وه جبره آنها را حبور دارد» ‏ 
راید کاشان‌را بپذبرند » . تبعید شدگان بعدة بپست‌هزار نفر در ابنجا بودند و 
معلوم است» که چه شعف وشادی با نها سب داو وات‌کتیررا درازای ادن‌حوانمردی . 
ستوده عرش رسانیدند . اما شهر های بونانی بدو قسمت تقسیم شدند : اغلب . ِ ۱ 
آنها مخالفتی با آن حکم تکردند» ولی اتولنان و لها ازاین رفتار اس ۱۳ 


بسبار ات 9 تولیان یچ تقو انباد آها که توت » 


رت و بودند » یس بدهند . 7 تارضاهه سا ۳ 9 
۱ از اییگنیی: چون دیذند» که نمی تو آنند با او بجب‌کند مره > 

سا کت پمانشد تا موقع ستیزه برسد . > 7 
خیال. 


پس ازآن بزودی اه ۳ ر درگذشت وچون و بات آتنی‌ها باین 


افتادند » که استقلالشان ر؟ اعالان کرده برتری سابقشان‌را در بونان بر گردانند 
۰ - ۳ 2۵ ۲ 7 عِ1 ۵( 1 ۱ 


و سب 
‌ 
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کتاب سو"م - دوره مقدونی و یونانی 

نفشهآ نها چنان‌بود »که ازیول‌زیادی» که‌هارپالوس در آ ث نگذارده‌بود (قضئه اودر 
صفحه ۱۸۸۲ ذکر شده ) و از سپاهبان اجبر » که بعده هشت هزار نفر در دماغه 
(ت‌نار) در پلویو س‌|قامت داشتند و آنها را ولات اسکندر بخودشان‌وا گذارده 
بودند؛ استفاده کنند . پنابراین آتنیها به لُوستن ام رکردنداین عده را بخدمت 
خودش اج رکنده زیر می‌پنداشتند» که آن‌تی‌پان چونلوستن راحقیرمیشماره 
اعتنائی باین اقدام اونخواه د کرد آ تنیها فرست‌خواهند بافت » تجهیزات دیگر 
برای‌جننگ بکنند. لُوستن چنن کرد ورکس‌سیاهیانی شذ* که ار 
بودند * زیرا در آسیاجنگهای بسیار کرده‌بودند. این کارها در موقعی میشد " که 
هنوز در بونان از کق ات درست‌مطلع نمودند» ولی‌بزودی اشخاصی ازبابل 
" وارد شذه خبر دادند »که بجشم خودشان فوت‌اسکنلار را دبدند . بی ازآن‌آتن 
اعلان جنک داد و لئوستن به اتولی رفته مردم را باخود همراه کرد و هفت هزار 
نفر سپاهی ازآنها گرفت . بعد لو کریان" و فوسیدیان را دعوت کرد» با او 

همداستان شوند» تا از قبد مقدونبها برهند . 
درآتن اشخاصی» که دارائی داشتند برضد این جنگ بودند وصلح‌را ترجیح 
مبدادند » و لی اشخاصی "که چبزی را هت امه طلب و ماحراجو بودند ؛ 


با نطق‌های برحرارت مردم را بجنک تجربك میکردند. نفع این‌نوع اشخاس 


درجنگ بود؛ زیر درموقع جنگ جبره ومواجبی‌با نها میرسید وچنانکه دیودور. 


گوید» فبلیپ دوم مقدونی روزی راجع باین نوع اشخا سکفت :« برایآ نها جنگ 
صلح است وصلح جنگ » . بالاخره بواسطه زیادی عده این اشخاص طزفداران 
صلح در اقلئت ماندند وش این مصمولن صادر شد ( دیودور » کتاب ۱۸ ند 


۳ :«مردم آتن تمام بونانمهارا دعوت خواهندکرد» که برایآ زادی جنگ کنند» 


شهرها از ساخلوهای خارجی خلاصی خواهند بافت » بحریه‌ای از چهل ترکردم 
رح 
۰ . ۳ 90۰ - ۲ ۰ - 1 


جانشینان اسکندر +۳ 
رب تجهب گردد» هانیآ تیه با سن 6۰ سالگی مق 
خدمت کننداز ده‌طادفه ط سه طایفه بابد برای حفاظت آت‌تيك بمانشد وهفت 
طایفه‌دیگر 2 ای خدمت در خار ۳ خاله آنن حاضرشو ند "رسو ۳ با ندیشهرهای بو ۳ 
رفته اعلام دارند » کها گر آ تنی‌هادرازمنه سابق برای احترام بونان » وطن مشتر 
همه بونانیها " با خارجبهائی»که‌میخواستندبونان‌را بردهک: و 
حاضرندبرای نجات بو نانیان‌تمام هستی * ثروت و بحرئه خودشان‌را بخطراندازند». 
این فرمان امضاء شد » ولی بونانبهای‌متورنسبت باوضاع‌بدبین بوده‌می گفتند» که 
این جنکه‌برای نام آ تنیها خوب است » ولی برای منافع آنها مصّر . معقیدهآ نها 
موقع چنان جنگی در سیده‌بود " زیراآ تن‌میبایست‌بالشکری‌طرف شود » که‌عدء‌اش ۱ 
زیاد بود و مقلوب نشدنی بنظرمیآ مد ۰ دراین وقت وضع اسف‌نال تب‌وبیچارکی 
۲ ها هم درنظر آ نها مجنم‌میشد . با وجود این رسولان تن بسابرجاهای‌بونان ۱ 
۰ رفته شهر ها و مردمان بسیار را با خودشان مراه کردند . در سچه‌یونانبها سه 1 
قسنت شدند : یکقسمت طرفدار آتنیها گردیدقسمت دیگرمتحد مقدو یّهوبخش 1 
سوم بی‌طرف‌ماند» ولی‌نحدینآتنیها بیشتربودند وبعلاوه قسمت بزرکک نراکیها 
و ای رها از بفطی » که سبت بمقدونیها داشتنه ».طرقدار آنن کر دیدید . ۰ 
۳ آتنبها کمکی؛ که عبارت از بنجهز اریباده‌نظام ملی و دااصد 
: سوار و دو هزار سپاهی اجیر بود» برای _لنوستن فرستادند ۱ 
۷ هکت کردهدا غلاب اسي شد:: _مردم این دلابت طرفدار مقدوبهابوودد؛ 1 
زیرا اسکندر پس از خراب کردن تب قسمتی از اراضی این شهر بدبخت‌راب نها 1 
داد بود و بب اسان میشرسیدند » که در صورت فتحآتن " این اراضی را از آنها ۰ 
انیگیرنذ . ۳ | نهارا درهم شکست و بعد باسرعت 
۱ خودرا به تشک ترموپیل رسانیده آ نرا اشغال کرد.ودرایشجا منتظر مقدو نبهاشد, ۲ ۳ 
و نا آن‌تی‌پاترکه اسکندر اورا درمقدونیّهبرای کارهای اروپا گذارده‌بود» همیشکه ۰ 


ند ۳1 
61۳92۲6۱۱69-۱[ ( کشتی‌های جنکی »که چهار صف باروزن داشت ودرچهار طبقه جا ی کزجمیه 3 
بسکس تری ررم »که دارای سه طبتهبود  )‏ ۵ / 


۰ ۲ ۱۹۷۷ ۱ 9 
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کتاب سو"م - دوره مقدونی و بونانی 
خبر فوت اسکندر وتقسیم ابالات‌را شنید» فوراً کس نزد کراتر» که در کیلیکته 
ود فرستاده خواست » که او زودتر با فشون امدادی بمقدونیه برود» درمانوقت 
ازفیلوتاس» که والی فررنکته سفلی‌شده بود؛ کمك‌طلبید وبکی ازدختران خودرا 
بو داد . بسداو قدوني درسیپ‌پاس" پرای‌حفظ مقدونّه گذارده خود برای جنگ 
با آتنیها و متحدین آ نها با سیزده هزار پیاده وششصسنوار خر کت کرد . , جهت 
کمی عد؛ مقدو نبها از اینجا بوده که اسکندر همواره قشون تازه نفس آزمقدونء4 
می طلبید و ابن علکت توانالی دادن 2 بشقری را دبگر نداشت . او داخل 
تشالی شد وقوه؛ُ بحربه هم » که مرکب از بکصد و ده فری‌دم بود * با آو حرکت 
شنیگرد : این کشتی‌ها در زمان نمشد بودند» که خزانه های بارس‌را 
بمقدو نیه حلکنند ۰ تشالی‌ها» که درابتدا طرفدار مقدونیها بودند * نید ترآ 
آ نها خواستند برای‌آزادی بان سای وسواره‌نظام خودشان‌را یکمكآتنیها 
فرستادند. یس از آن جدالی روی داد و بوناننها فتح کردند ؛ توضیح آنکه 
آن‌نی‌پاتر کت خوزه وچون زاه فرار بمقدوّه داشت؛ بشهرلاما ناه برد 
در آ نجا .او قهون شکست خورده را جع کرد و بتدارك آذوقه و اسلحه و غبره 
برداخت؛ درأین انتظار » که نتم آکمکی برسد و دوباره جنگ‌را شروع کنده 
ولی درابن احوال لئوستن خودرا به لامیا رسانیده شهررا حاصر هکرد. بورشهای 
آتنیها و دفاع مقدونیها بطول انجامید؛ و بالاخره سردار آتنی ‏ چون دید شهر 
کم لته جراین دای خن که باقحطی و گرسنگی مقدونبهارا بشلی‌شدن 
محبور دارد . نا این مقصود خندق عریص دوز شهر: کند و ارتباط محصورین را 
"پا خارج برید . بر ائن این کار مقدونی ها در وضعی سار سخت واقع شدند و 
نزذيك بود شهر تسلیم گردد » ولی در اوقت قسته‌ای روی داد » که مقدونیها از 
ین ببرونآ مدند : درجنگی» که آن‌تی‌پاتر بامحاصر ین‌میکرد سنگی سرسردار 
آتن ی آمد واو ببهوش افتاذ؛ بعد اورا باردو بر دند و بعدازسه روز در گذشت: آنتیها" 
ستاو در جنوب تالی در کنار خلیج لامیآه وافم بود . تا ۱ 


۱۹۷۸ و 





جانشینان اسکندر 






افتخارات زیاد برای اوقائل شدند وبعد آن تی‌فیل" نامی‌را» که درف سوق‌الجشی 
بسیار ماهر بود * سردار قشون کردند. ۱ 

درایناحوال‌بیو نانیها خبررسید ‏ که‌لئو ناتوس‌باقشونزبادی‌بکمك مقدو نبها 
۰ میآیدو براثر آن"آن‌تی‌فیل محاصره راترك کرده باستقبال سردار مقدونی شتافت » 
تا قبلازپیوستن‌دو لشکره‌قدونی بیکدیگر کارمقدو نیها را بسازد ۰ قشون‌بونانی 
ور ابنوقت عبارت بود از بیست هزار نفر پیاده و سه هزارو پانسد سوار " زیرا 
بعض مردم بونافیموقعاً بخانه‌ها بشان‌رفته بودند . بس‌اژآن جنگی روی داد» که 
پواسطه‌شجاعت‌تشالیها ومهارت م نن‌سردار تتالی بونانیها غلبه کردندو لو ناتوس 
آزژیادی زخمی» که برداشته‌بود مرد. روز دیکر ]بان دز رسد وچون‌دید,» 
که‌فشون لو ناتوس‌شکست خورده وعده بونانیهانشتراست » جرئت دکردجنگه 
ند ول را تخلمه کر ده بچاهای دشوار و سخت رفت و و کرت 
" مقدو نها " باوجود شکست های خود درخشکی " در دربا تسلط داشتند و آتنیها ۱ 
پرای اضمحلال قوای دربائی مقدونی ۱۷۰ «کشتی مهیّا کرده بودند ولی چون 
۲ قدرنها ۷۵۰ کعتی داشتند » در نکث درباشی غلیه بافتند و کشتی های زباد 
3 بونانی تلف گردید . س‌ازآن کر اه ثر» که در کتلبکته بود " بطرف اروپاح کت . 1 
[ ک نا : شش‌هزار نفر با خودداشت ت وچنانکه دبودور گوید » این عده باقیمانده قشونی 
بود ؛ که اتیکتلیز زا ییا برده بود . او در راه چهار هزار ببادم وهزار نفر کماندارو 
فلاخن‌دار پارسی و پانزده هزار سوار بقشون خود افزود و بعد بمقدونیّه در آمده 
۱ پکهاك آن‌تیناتر رفت . . قشون مقدو نیمه درایئوقت از حس عده شقهلد مار باده : 
3 زا وسه هز در و بنجهز كِ ار رسبده تِ نو از ۱ 





















#۷ خودان کته با از اند ی بودند : و 
نهک درانتظار مراجعت تونانبهای دیگر نودند 5 درابتداء ازجتکهاختر او : 
کردند؛ و مد "که رایشوه کی ره اد خودشانر و 
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کتاب سوم - دوره مقدونی‌ویونانی 0 ۱ 
کثرالعده خود را بجان بیاده نظام بونانی انداخت و آنها کشتاری زیاد کردند 
در تتجه بونانیها » بی‌اينکه صفوف خودشان را بهمزنند » عقب نشسته موأقع 
محکمتری گرفتند وسواره‌نظام» چون عقب نشینی‌پیادهنظام را دید ؛نیز عقب نشسته 
بآن ب_ از این زمان برتری با مقدویها شد و بونانیها در نتبجه مشورت۰ . . 
رسولانینزدآن‌تي‌بانربرای مذا کرء صلس‌فرستادند *ولیآننیپاتر جوابداهه که ۲ 
در جداگانه رسولانی بفرستند و او حاضر نخواهد بود با تمام بوننیها . . 
متّفقاً صلح کند . بعداچون دید» که بونانیها این‌پیشنهادرا نمی‌پذیر ند " بشهرهای 
تشالی برداخته بك بيك آنها را اشغال کرد و شهرها از راء اضطرار انفراداً با او 
ضل حکردند . بعد سایر بونانیها همچنین کردند؛ عهد صلح زود بسته شد وآتتیها ‏ . 
و اتولبان تنها ماندند . ۱ 
ی آن‌تی‌بات»پس‌ازاینکه متحدی نآ تن را ازآن‌جدا کرد تمام 
قوای‌خودرا برضدآ تنیها بکاربردوچون‌ابنهادیدند؛که‌بواسطه ‏ 
۱ کمی عده نمتوا ند با مقدو نها طرف شوند » قرار دادند " رسولانی فرستاده صلح ِ 
و دراینوقت دفاد ‏ آ تنی‌را سفارت انتخاب کردند " ولی اوه چون سددفعه 
درازای نقض قوانبن حکوم گشته و بدنام بود* از پذیرفتن این مأموربت امتناع 
بالات سردم تن و ان 2 
تن دیگر بسفارت نزد آن‌تی‌پاتر فرستادند. سردار مقدون یگفت » داخل مذا کره . 
نخواهد شد »مگرایشکهآ تنیهابلاشرط تسلیم شوند . جهت این بودک که بت ۱ 
حضور شدن مقدو نیها درلامبا * آننیها درجواب پیشنهاد عهد سلح همین جواب را 
داده بودند . بالاخره آتنیها حبور شدند » که بلاشرطکاملاً مطیع شون . ۱ ۱ 
برائرصلح آن‌ن باترتفیبری در وضع تن ومال وروت اهالی نداد *ولی‌طرذ . 
حکومت را تغیبرداد . آتن تاحال حکومت ملی داشت ؛ ولی آن‌تی‌پاتردراینوفت. 
مقررداشت» که فقط اشخاصی مستوانند رأی بدهند روز امور ات کر کت ۱۹ 
که‌اموالی بارزش‌دوهزاردرهمدارباشند. بدیزترتیب اشخاصزیادی» کهیرحرارت . 
۱ 0 








جانشبثان کیش 


ِ وبقول ذیودور آشوب‌طلب بودند " در کنار ماندند ۰ عَدَ اشخاصیکه ایشمبلغ را 
دارا بودند به نه‌هزار مبرسید . اینها را آن‌تی‌بانرصاحبان شهر آتن‌نامیدوقرارشد» 
که ابنها امور خودشان را موافق قانون ن " اداره کنند ۰ بعن او زمان های 
ژیاد درترا که با تلبها داده وتقریبًبیست ودوهزار نفر مهاجرت کردهدر آ نصفحه . 
بر فرارشدند ومقدونها ساخلوی در آتن سرداری مه تلو ! کذاردند ( ۳۲۳ 
ق۰). 
دبودورگوید که رفتار آن‌تی‌ا ترباسایر بونانيهاهم معتدل‌بود. راجع به‌سامس 
پردبگاس‌قرارداد» که شهر وزمینها از آن اهالی‌باشد وآ نهائیکه ازجزیر؛ مزبور 
6۳ سالقبل تبعید شده بودند» باوطانشان بر گردند ( کتاب ۰۱۸ ند ۱۸). 
چون دربان سلن ذکری‌شد مقتضی‌است ۹ لیم که اوقانونگذار آ تنی‌ویکی 
۱ از هفت حکیم بونان بشمار مبرفت . مذت زندگانی او را از ۰ نا ۵۸ ق .م 
اوشته‌انه. او روح ملیّتآتنیها را تقوبت وبارفقر رابرفقراء سبكتر کرد زیرا 
۱ ك‌قانون اساسی بهآتن‌داد ‏ که پیشتر حکومت‌ملی‌را تأبید کرد و براثر آن 
م‌آهنگی بان‌سکنه شهر ابجاد ميشد. بعدها اسم اورا بمعنایحکیمو قانونگذار 
۲ اقتشمال رده 


1. 


, 
۱ 
1 ۰ 
۱ 5 نوشنه‌های این‌مور خج موافق‌روایتدبودوراست | لااشکه 
".۰ ۲ گویداکهاین‌جنکه‌درزمان حیات اسکندرشروع‌شد‌بود. 
۳ خیال داشت خود بشخصه بیونان رفته آ تنبهارا تنبیه کند وبا این مقصود 
۹ امرکرده بود؟ هزار کشتی‌برای اگما زین تفاوت دیگراین‌است؛ که 
اسکندرمخواست ازنبمیدشدگان آنهائیکه برخلاف قانون وازنظرخصوصی‌تبعید . 
شده‌بودند" باوطانشان برگردند و موافق روات ژوستن به لموستن درموقم‌محاصره 
تبری از درون شهر اصابت کرد و از آن کشته‌شد و باز مورخ مذ کور کوید »که 
۹ کیت هی ای شاد کردید * زیرا اور رقیب خود میدانست ؛ با 

٩ - ۰ ۲ - ۰ 


۱۹-۸۱ 










تا سوم افوره مقدونی و بونانی 
کفته شدن او رقیش از مبان رفت ولشکرش‌برای آن‌تی‌پاتر ماند ( کتاب ۲۱۳ 
شد ه ) . دوایث ژوستن فاقص است» زیرا شرح شورش بوتالیان دا بکفته شدن 
لو ناتوس ختم کرده . 
ایادو کته درزمان‌اسکندرجزءدولت آوشمارنمبرفت » 
با کایاد وکیه یادو تیه دررمان رجزءدولت اوبشمارنمپرفت 










زیرا دراینچاآ ری رات نام پارسی‌سراطاعت پیش‌نیاورد ‏ . 
وچون اسکندر» با داشتن دشمنی تیرومندما ند داربوش‌سوم نمستوایست ۳:۱ ۳ 
دشمنان بیردازه » متمزض آریآرات بکشت واو ازفرست‌استفاده کرده‌عقام و5 
حکم‌ساخت. بعد؛پس از ايشکه قشونی از بومیها و خارجیها بعده سی‌هزار پیادهو 
بانزده‌هزار سوار بیاراست » خودرا پادشاه خو اند و حاضرشد» که‌بامقدو نها جنگ 
کند ۰ شابراین پردیگاس بعد ازفوت اسکندر ومتازعات داخلی زمانیکه‌شورش 
بونانیان قرّت داشت» آریده - فیلیپدا برداشته باقشون یادشاهی بقصه جنگ با 
آریارات برون دفت. پس ازآن رز بان فربقان ده کف ودر آن چهارهزار ۱ 
نفر از قشون کایادو کی تلف و پنجهزار نفر اسب شدند و خودآ ریا رات همگرفتار . 
گردبد. پردیگاس بقول دیودود ( کتاب ۲۱۸ بند ۱٩‏ ) آریارات و خانواده 
آو را بطور فضیحتآوری بصلیب کشید *ولی سابر مغلویین زا بخنیدوپسآزآن . 
این ابالات را به او من کاردبائی" هبتر و چنانکه‌در حلس مشورت در 
بل مقر رگردیده بود * موش داشت (۳۲۳ ق ۰۲۰ ۱ 
شرح مذْ کورمفادنوشته‌های دیودور است » ولی زوستن " اگرچه فضابای‌این ۱ 
چزک را باختصار برگذار کرده" باوجود این خبری را اک رکرده کهد کتاب 
۸ دیودود نیست. او کوبد پردبکاس ازجنکه با آربآرات پادشاهکاپاد که ۱ 
و فتح خود نتیجه‌ای چز خاطرات و جراحت ها نبرد "زرا خارچی ها یی . 
چارسیها ) چون از اردو بشان زانده شدند بشهر ب رگشته سر اطفال و زنانغان را ۱ 
بربدلك » شهر و اموال خود را تشن زدند و بعد» برأی ایشکه برای‌دشمنجز آثار. 
۱ ۱ بون۳ه) 46 ۴۳۵۵۵۶ ۰ ۲ هه ۱ 


۱۹۹۲ 
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جانشینان اسکندر 
حریق چدزی‌بافی نگذارین شد کانشان رادر [ تش انداختند رخودشان‌هم‌درآ تش 
رفته سوختند ( کتاب ۰۱۳ ند +) . 


13 
کت 


پآ" ِ 1 ۳ : 
۱ 
: عاغی شده‌بودند؛ حازات کند . اعالی این شهررا لاراندیان 
وایسوربان! مینامیدند . انها در زمان اسکندر » پالا کردس پسر تیکانور" را؛ 
که فرمانده قشونء والی این ابالت بود کشته‌بودند . پردگاس شهر لاراندبانرا: 
گرفتهتمام‌مردان کار آمدراازدم‌شمشیر گذراندسایرین را بمزابده گذاشتهفروشت 
و شهرها را از یخ د ین برانداخت". شهرایسوربان محکم بود و مقدونیها آبر 
.در روزحنگهای سخت شد و چون مقدونیها تلفات زباد داده 
بهره‌مندی نیافتند و از طرف دبگر میدانستند» که‌آلات حرب درشهر زباداست» 
میخواستند شهر را رها کرده برواد ؛ ولی‌روز سوم تلفات‌مدافمن زیادشد وقحطی 

آذوقه در مبان آ نها افتاد . 

در این احوال اخالی شهر تصمیم کردند » که بميرند و آزادی خودشان را از 
دست ندهند؛بخصوص» که شن داشتند ؛ مقدونیها با نها امان نخواهند داد . در 
نتیچه این تصمیم» چون شب دررسید » زنان واطفال را در خانه‌ای جمم کرده آنرا 
آش زدند. بعد مینکه آتش شعله کشیداموالشان‌راهم‌در آتش افکندندتابرای 
دشمن چیزی باقی نماند. بردبخاس از این قضیّه در حبرت شد وخواست‌داخل 
شهر شود؛ ولی مدافعین مانم شده عده‌ای زیاد از مقدونیها کشتند . این دفاع 0 
بر حیبت اوافزود ‏ زیرا میتواست‌بفهمد که‌چرا|یسوربان شهررا دفاع میکنثگ» " 
# که زاو اطفال خودشانرا زبرخا کسترها دفن کرده‌اند. بعدپردگانی ‏ 
و مقدونبها قدری از شهر درر شدند و مدافعین مینکه فرصت بافتند شتابان.. ۱ 

خودشان‌را لمز در آتش افگنده با سایرین در زس خرابه‌های خاده‌هاشان مدفون: : 


کشت ۲ 
+ 
/ > ی 






. روز ۳ ۳ دریکاس‌شهر ی یه ر فد بازان‌خو در ای‌غارت‌دادو | نها 
ق : 3 ۱ ۰ ۱ ۱ 
۰ ۰ ۳ ۰ - ۲ ۰ .166759 187811 - ۱ 
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کتاب سوم - دوره مقدونی و یونانی 

لا و نقرء زباد در شهر بافتند» زیرا این شهر ازشهرهای رو تمند این صفحه‌بود 

[ ییون تکتات ۱۸ بت ۰۲۲ 
این قضیّه شباهت کامل بنوشته های ژوستن در باب سپاهیان آ ریا رات دارد 
و معلوم نیست» که کداميك ازدومو رخ مذ کوردرپاب نسبت دادن‌این‌قضیه‌بمحلی 
فسام کر ده . چون دیو دور بزمان وأقعه از زوستن از دیك تراسنت نابدروایت او 

صحیح تر باشد . 

3 ههار تالوس بالاتر» درصفحه ۱۸۸۲ ۰ ذ کرشده . پس‌از 
ی تمیرون" اورا کشت و کشتی‌هایش را خبط کرد او 
سربازان داوطلب بطرف سبرن رفت و درینجا جنگهائیپاسینی‌ه واهالی پر 


.گرد مقصود او این بود» که این قسمت افریقا را تمرف در آزرده دراین جا 





تکوست کت : اهالی.سبرن و برقه‌قاومت کردند و فتح وعدمبهرهمندی بنوبت 
ازطرفی بطرفی سبر گر تا آ نکه بطلمیوس »که‌رالیعض رگردیده بودواردشده ۷ 
لشکر و بحر یه قویبطرف‌سیرن‌فرستاد. در نتیجه‌تمبرون گر فتارشدوسیرل فسخی 
گردید. دیودو رگوید از این زمان سبرن استقلال خود را از دست داده مطیع 
بطاسوس کردید (کتاب ۱۸ »ینت ۱ از این عبارت روشن است » که‌درزمان 
ای‌کندر سرن و برقه جزو مالك او بشمار امیرفتند ۰ : 

مور خمن کوربطلمیوس‌را پادشاه میخواند » ولی‌معلوم است » که اشتباه کرده 
زیرا در ان زمان او والی مصر بود و هنوز خود را بادشاه نمب‌دانست ۳۲۳۱ 


2 قسمت های آسیای صفبر وشمال وشرق افریقا و نیز یناه 
و اهالی,تر اکته و ابلربه از حکو مت مقدونیها راضی نبوده‌اند ونیز روشن‌است" 
که کایاذو کته و فسمت شمال شرقی آسیای سغبر و ارمنستان وقفقازبه جزودولت 


2 1 - ۳606 ۳2۲۵ ۳ - ۲۵۲۰, 
9 ۳ ۹۸۶ 


وی ۳ ۵ کر 999 9 ۳۳ 1 سر بل ۳ 
۱ 3 



























۰ جانشینان اسکندر 

6 ۵ ۱ بالات رکفته شد. کهآ نات فبلیپ» برادر پیزی اسیکی 3۱ 

جلس مشورت رجال و سرداران مقدونی مأمور کرد 

اسکندر ندار (ه حمل نعش اورا دیده جنازه را بمصر بیرد . ۳ 

گوید ( کتاب ۰۱۸ بند ۲۷) : حمل نعش اسکندرودفن آن » چه از حبتمخا 

کزان و چه از جهت تشریفات و دبدبه و طنطنه » در زمان خود جالب توج 

اک کز دید 4 اولا تابو تی ساختند ۰ که‌آن را از 11 ورفه شده یوشدند ودرون 

آن را ازءطریّاتگونا کون‌انباشتند . این‌تابوت سرپوشی‌داشت ازطلاهکهبر آن ۲ 

پارچه‌های زربفتکسترده وروی | آن‌اسلحه‌ایت‌کتدررا کذارد, وف سکزدر دا ۳ 

ساختند» تا تابوت را در آن‌جا دهند. بالای ابن گردونه‌از زرطاقی‌زده‌بودننه که 

بخانم کاری‌ها ازاوراقی ازطلا بشکل فلس ماهی‌مزین بود ۰ زبراین طاق‌اور: 

از طلا جا داده بودند وچهارپرده نقاشیاسکندررا مبنمود » که بر تختی‌فرارکر ذ 

و وان سلطنت را بدست دارد و ملتزمین نظامی او در اطرافش جاکرفته‌اند 

در درجه اوّل مقدو نیها بودند و بعد از آ نها پارسیها و پس ازپارسیهافیلهای‌هندی 

پا فیل بانان و کشتی‌های جنگی و غیره . در این جا مجسمه فتح و علائم پیوزی ‏ 

را نیز باشکال مختلف نموده بودند. گردونه بوسیله اسبابی به 16 قاطر پر زو 

و تندرو بسته بود * هر کدام از قاطرهاتاجی از زر برسرداشت و ازدوطرف‌فگین . 

آنها زنکی ازطلا آویزان بود. گردن قاطر را باطوق هائی " مر صم‌بسنگهای 7 

قیمتی " زینت داده بودند . در تكگه گرد نه رشته‌ای دارای زنگهای برر که ۶ 

زنک‌ها را با این مقصود آوبخته بودند که درموقم‌حر کت جنازه مردم حولو 3 
حوش را و 13 

9 : مردمانگو کون برای نمی این کبکب بشهرهائی که در سرراه 0 

۵ هی بختند" مسافرین وصنعنگران وسربازان زیاد ازعقب این دبدیه روانه بو 

> آردک ود دادن جنازه سر وفت کرد ای 4 
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سورثه جر کت کرد. .او احتر امات فوق‌العاده بجا آورد وسلاح دانست » که نعش 
را بممندآمون ی بلآ ثرا درشهر ی » که شنک بنا کرده وفرایتزمان تقریبً 
معروف ترین شهر دنیا بود *دفن کنند. اومعبدی در این شهرساخت " که آزحیث 
زسائی وعظمت شابان آن بود » که جند اسکندر را بپذبرد. 

بعد دبو دور تمجیدی زباد ازبطلمیوس میکند و کوید » که خذابان و مردم 
حو‌شناسی‌اورا فسمت به ای‌کندر قدردانند ویاداش اورا دادند ( بعنی بمقصودش» 
۲ کت مسر یو رننیف ۰ م..) ۰ 


۰ فعیل دوم - در (فتادن سرداران اسکندر پا بگد یگس 
یابی ساطنتآن‌نی‌پاتر 
مبحث اول مخاصمة آنتی پاتر وکراترباپردیکاس 


1 بس از ایشنکه پردیگامن بردشمنان خود غالب آمد» دو زن 
۰ مود مه 2 4۳ ۶ سم ۰ ۲ 
۱ گرفت؛ یکی از نهانبه ادخترآن‌تیباربود ودبگر ی کلوپاتر 


۴ ترا تن اس‌کندم : .شرح این قضیه چنین است: زمانیکه بردبگاس‌اقتداری 


تراشع * خواست به آننی‌پاثر نزديك شود ودختر آورا خواست‌کاری کرد. بعد ‏ 
وقتیکه باقتدار رسید» خواست تخت مقدونبه را صاحب شود وبا اين نقشه لازم 
وید» با خانوادم سلطنت وصلت‌کند؛ دلی" چون‌مشرسید» که آن‌تی‌باتر پی‌بتفده 
۱ و یرد / سلاح خود دا دای دات "که هردو «خترا گید و گرفت ‏ برائر 

۱ بن‌رفتار آننی کون »که بکی‌ازسرداران فوی‌لشکرمقدونی بود" بنقشة پردبگاس 


اورا نابوذ کند . آن‌تی‌گون » از آن‌جا » که سرداری بود حشاط وجور » دشمنی 


خود را بابردب‌گاسآشکارساخت وید درنهان حی کت کرده نزن تی‌بار» که 2 
۱ وتو 9 2 ۱۷66۵۰ ۱۲۰ 


۱۹۸۹ 


ی وبردنگاس ازاین زمان دشمن‌خون یآن‌نی کون کردیده خواست بادسایش.-. 7 


ی 


























3 جانشینان اسکندر 0 
پونان بمعیّت کرأتر بامردماتولیان‌میجنکید * رفت ونقهة پردبگاس‌را اففاء کزده ‏ 
گفت » که ا گر آن‌تی‌پاتز بمقصودخودبرسد » شما و کرا فررادابود خواهد ساخت. . ح 

آها؛ ؛ همینکه انن شنمد ند» صلاح را دراین دیدند »که با مردم اتولیان‌متار که‌ای . . ۱ 
مشعقد دارند . تا پس ازجنکث باپردبکاس دوباره با نها بپردازند و آ نها را ازیوان . 
کوچ داده دراقصی بلاد آسیا بنشانند . بنابراین» متاز که‌ای انمقاد بافت دیس‌از : 
"ان آن: ی‌بانر نقیه جنگ را چنان کشید " که کراترءاقهون مقدو نی با سیا رفته ‏ 
آزماندهی لشکر را بش کیرد و آن‌تي‌پاتر بابطلتتون وال مس ۳۳ د 
بو " اتحادی منعقد داشته نایردیگاس بجنگد ( ۳۲۳ ق هم( «قنیکه آبزر ۳ 
هپردیگاس رسید » سرداران لشکر را جع کرده بمشورت پرداخت " که چه بات و 

از آن فهوای به اد.من:+منمی سابوانبکندن اه اور مأمورکرد؛ 1 
۱ بطرف لس پوت( داردانل ) رفته مالع از عبور دشمن به آسیا شود وخ :۳ ۹ 
یر بپردازد ( دبودور " کتاب ۲۱۸ بند ۲۵ ) . ۱ 

0 دتایبن ان میت حتف بر دار با اد > 
۳ » 

با کراتر سرداران مزبور دونفر نامی بودند : کی ال تا راد اد 
پردبگاس‌وذیگری_نه‌اوپ‌تو لم" . ابنها دستورداشتندکهتابع نظر بات او_من‌باشنده - 
ِ زرا اددرعملیّات تظامي‌هنرمند بشمارم ی‌آمد ووفاداریش بمحك‌تجر به رسید‌بود. .. #7 
پس از ورود به هلس پواتاو من جاهای‌خالی قشون خودرا پر کرد واسبهای‌زبا د 
ازحلها گرفت. باوجود این آن‌تی‌پاترو کرالرتوانستند؛ قشون اروپانیمقدو را 

۱ میا عبوردهند. دراین‌احوال ه اوپ تو لم » که سو رده عده زبادی ازهقدو نیها . 1 
ِ بود درنهان با آن‌تیپاتر داخل مذا کره شده دامهائی برای او ی ویرا" 3 

3 ات رده باه جنک کند: نتبجه‌جدال‌چنان بود * 

رب دنب ه آوپ وروی و نزديك بود خود اد هم پقتل پر 

بل ۱ ۱ ۹۳ ۰ عهاگها 


4 
۱ 1 
۰ 






۱ ۷ ۳ ِ 


کتاب سوم - دوره مقدونی ویوتأنی 
بس از آن باقی‌مقدو نبهای نه آرپ‌تو لم‌بطر 1 "کم کی‌هم باورسید ودر 
نتیجه نه آوپ تو لم فراد کرده باسیصد نفرسوارنزدآن‌تیپافررفت . بعدآن‌تیپانر 
ابر تشه مشورت باسر داران خود ۲ مصممگردید » که فغونش را دو فسلنت ند 
قسمتی با خود او بطرف کیلیکیه برای جنکک با پردسگاس رود و قسمت دیکر 
بسرداری ۹ ون بااوعن بجنگد ویس از غلیه براوبطرف کیلیکیّه لت کت کرده 





: شون آن‌تی‌پاترملحق گردد زیراسرداران آن‌تیپ ترتصورمی کر دند» که پس از بهم 
۷ پیوستن لشکرآن‌تی‌باتروبطلمیوس برلشکرهای بادشاهی ۱ بعنی‌لشکرهائی» که در 
4 ۱ تحت فرماندهی برد کاس بوداد ازحث عده برتری‌خواهند داشت: براتراد خر 
آومن درتهئه‌جنگ شد رجون‌مندالیت که سربازان‌او» که ازافوام محختلف بو دند» 
0 تخواهند توانست درمقابل فالانژهای مقدو نی آنتی باثر بافشار ند » توحه خود را 
4 هسواره نظام مسطوف داشت وپس زآن بجنکه با کراترتافت.. وه طرفینچنین 
۱ ود «کراثر بست‌هزارپیاه داشت؛ که غاب مقدونیهای کار آزموده بودند ودوهزار 


2 سواز . آومن بست‌هز آرسرباز» که ازاقوام مختلف بودند » وینجهزار مواز* ولی 
با ای امیدواررش بسواره نظام بود. ‏ کراتر برای تشویق لشکربان خود نطق 
"۱ موش ی کرد پآ نها کفت »که در صورت فتح تمام درائی دشمن را میتوانشدغارت 

1 کنند. بس ازآن او حله‌راشروع کرد و شجاعتها نمود" ولی درحان گیرودار 


بر 


پای اسبش لغزبد وبزمين فاد و چون سواره نظام او باسرعت حر کت میکرد . 


زبرسم ستوران مانده لگدمال و تلف شد . این سائحه دل دشمن را قوی کرد و 


- سواره نظام او من سس له ره درخفاخ راست ناه کرادن کفتاری ره ۵ 


0 1 بالاغره این قسمت سپاه کراتر بطرف بباده نظام عقب نشست . چنان بود ننیجه 


ورجناح راست سپاه کرانر»ولی درجناح چپ‌آن »که بسرداری نه اوپ تولم بو 
مدومن مر کردید. فك ناه هرت 
ل ۷ ِ : کر دند ۹۹ سخت دز کرفت مب هرد سردار بقدری گرم کارزار شدند 1 
0 زبام انبعان را رها کرده بجدال تن بتن پرداختید »دراین وقث آنبها +که 


1 
۳ 
1 


بی‌مدیر مانده بودند؟ سوارهای خودشان را بزمان زدند . 






. 


1۹۸-۸ ۱ 























و ان وی 3 من ور دای که 
را به _نه‌اوپ تو لم رسانیده با که کوخ او وارد ورد کارش‌را بساخت . .. 

عازن کشته شین رنه آرپ‌تو لم * تخیر آن‌دل سیاهیان اورا ضصف‌ساخت» 
فرارکردند و بعد فرار بتمام میاه (هاهت باون سرانتکرد »ما او_من بهمین‌به رهم 
"قلاعبت ورژینده و نمش‌کراتر ونهاوپپتو لمر | بدست آورده " ام کرد شنیور باز 
بدمند:, پن از آن او با فالانژ مقدونیها داخل‌مذا کره شد » که تسلیم شوند وانها 
با شرابطی پذیرفتند » ولی پس از آنکه آذوقة وافر بافته رفم خستک یکردند» ۱ 
برخلاف قولی" که داده بودند؛ بحرکت آمدند» تاخودشانرا بآ ن‌تی‌پاتر بسن ۱ 
در ابتداء او من" میخواستآ نهارا تمقیب وحازات کند " ولی بعد بواسطة تر 
که ازشجاعت نان داشت وه ازشکد جراحت‌هائی» که برداشته بود * از 


خبال موف کشت و آن‌تین بانز باقیمانده قشون خودرا درداشته دطرف کنل کته 


2 ۰ 
5 


روانه شب تابموقع كمك بطلمنوس ترسد ( دیودوز ۰ کتاب ۸ ۰ دمد ۵ ۳۳ 


ی اس چدا انکهیالا: گذشت» ار دیگا رصن تصمیم حلس مشو 
4 عازم گردید خودش بجنکهه بطلمیوس بروه : "او لشکر 

ی تا بادشاهی‌را بطرف کبلبکته خر کیت داده با دویادشاه 4 
5 فت : از دویادشاه م‌بور ,یکی آر بده - فیلیپ برادرا 
3 مت یبود که دراینزمانفلبیشنینامیدند ودیگری پسراسکند ره که از : 
3 زاده نود و نیزاسکندر نام داشخ (رفیت تاریخ اسکندرچهارم) . ۱ روشناس 
موز ره و من با کراتوسلوم ندو د؛ شا ۳ 3 


کتاب‌سو"م - دوره مقدونی و بونانی ۱ 
نزذیکی‌تیل بود» معیسکر خودرا بمساحت کمی ازپلوز زد. بعد اوخواست ترعه‌ای 
و بالگ کند » ولی در این احوال رود نبل طغبان کرده کارهای او را خراب کرد و 
براثر خشونت بردب‌خاس و این عدم دهره‌مندی ۲ «عضص کر ددهاه وقتاه ۱۵ 
او :ناراضی بودند * خدمت او را رها ره نزد رطلمیوس رفتند . در این احوال 


بردیکاس صاحیمصمان خودرا جح وبا وعده‌های زباد نهارا رویخود کرد و بعد؟ 


اشکه تگو بت مقصد او کحا اس کر بافدرعت خودرا شر وگ له 


موسوم بدبوار (قلعه) شترّان در کنار ثبل زسانبد . در طلیعه | فتاب عبور از رود 


حس دورشرو ع شد : فلها بدشایش لشکرحرکت میکردند؛ بعل بیاده‌نظام وکسانتکه 


حاما: آلاث قلعه گری بودند و در آ خر سواره نظام زبده . هموز این لشکر نصف 


رودرا نسموده بود؛ که بطلمئوس ما قلعه دررسید و شجاعت‌های او داعث شد ؛ 


۱ که فیلها زخم برداشته وفاقد فیل بانانشان‌گردیده نتوانستندکاری کنند. دراسوقت 


کمکی به‌بردبتگاس‌رشید ۳ آوشدینتر کشت طرفان بانهات ابرام ب‌کیقن 


8 خانه ته رودرا بحرک تآوردند ورود عمیقترگشت ۰ بهرحال در اینوقت پردتگاس 


وتلفاتشان زباد بود. موقع بطلمیوس بهتربود ولی ازحیث عده پردبکاسبزتری 
دای ۱ وقتسکه روز,ا خررسد» پردبخاس محاصره‌را ترلاکرده باردو ش برس 


اوشبانه بطرف منفسس‌رفت ۰ چون دراینجا نیل بدوقسمت شده حزبرهای تشتکسل 


مبکند » پردیگاس‌جز برهرا محل امننی پنداشته خواست بآن در آید» ولی عبور از 


رود م کل آبود وآب تا زیر چانهٌ سپاهیان میا مد. دراین احوال پردیگاس‌فیلها 


"را در بهلوی ستون یباده نظام قرار داد » تا فعار آب را کمت رکنتد و سواره نظام: 
را از طرف راست خودگماشت » تا اکر آب رود شپاهیان پیاه‌نظام را ببرد» آ نهار . 
جمم‌کرده بساحل مقابل برسانشد . صفوف مقم بسلامت بساحل رسیده بودند؟ که ! 


سافحه عجدبی‌روی‌داد» توضیح آ نکه ستررود عمىقتر فرره وسیاهیان‌درخطر بزرگگ 


فرق هدن افتادند . دیودورگوید» که جهت این‌سانحه از زبادشدنآب لبود » بل 
ازاینجا بود » که پس‌از گذشتن صفوف مق * 7 بها وفیلهامیبایست بگنوند هآ 


1 


۱۹۹ 





اي 
‌ 

3 

مد 


9 
















جانشینان اسکندر 


7 اه نموانست اتکی ها دک 


بر گردند ؛ نید قشون او غرق شدند با طعمه ی ۳۰ ۱ 3 ۱ 
بزمجه های بیل است ) . این قضیّه باعث نارضامندی شدبد سهاه از بردبگاس ۳ 
گردبد؛ بخصوص؛ که بطلمیوس برای‌جذب قلوب سپاهیان پردبگاس» ام رکر دجسد 
مردگانرا ۳ موافق عادات مقدونی سوزند و استخوان‌های آنها زا ۲۵ 2 ۱ 
افربایشان فرستاد . این اقدام بطلمبوس بر شدت نازضاهندی از بردت‌کاین ی افزود. . ِ 9 
وهینکه شب در رسید؛ صدای‌ناله وضحه دراردو بلند شد : هزار نف رطعمه جانوران . 3 ۱ 
/ شده بودند و بی‌اندكك نتیجه‌ای فاقد زندگالی . بالاخره شکایتها شورش مد ۱۳ و ۱ 
وسران سپاه هم شده تقصبرات را برپردیکاس وازد کردند و بعد صدنفر از سرا 1 
سیاه برباست بی‌تو ن که یکی ازسرداران‌نامی‌اسکندربود» شور یدند. ۳ آن» ۷ 
براثر توطثه * چندلفر سوار داخل چادر پردیگاس شدء اورا کشتند (۳۲۲ق ۰),۰‏ 
روز دیگر تمام سپاه درجائی حمع شدند وبطلمیوس باین‌مم ‏ منده اخشر ماد ۱ 
واه بمقدونیها کرو ریم آخوقة وافر با نها داد. معلوم است »که براثراین رل ۱۳۳ 
سپاه پردیگاس طرفدار او گشتند و میخواستند او را قیّم مرجم بادفاد ۱۳ ۳ 
ولی چون بطلمیوس نقشه های دیگر برای خود داشت ت پشنهاد کرد " که‌آر بده- 
و ی بادشاه و دو رئس مطلة ی باشند ۱ 0 





۹ ط ۳ 9 ۳2 


1 
و 
۵ 


۱ 1 
ید( 


۹ 
یت 
۳ ۹ 


کتاب سو م - دوره عقدونی ونوثانی 
گوید »که اگر این خبر دوروز زودتررسیده بود " کسی جرئت نمیکرددستش 
وا برپزدمکاس بلندکند » ولی دراین وقت براثر این‌خبر او هن را با پنجاه نفر 
از روساء نامی » »که از جله‌آل ستاس ؛ برادز در ردیکاس نود » باعدام محکوم کردند 
ودوستان صمنمی وخواهر او آتالانت! نام را» که زن آثالوس؟ رئیس بحرله بود؛ 
کشتند. آئالوس درنزدیکی پلوز بود وچون خبرمرگه زن‌خود ونیزپردبکاس 
را شنید» با بحره به‌صور رفت وآ رخ لائوس " دئیس ساخلو این جا او را گرم 
عذبرفته خزائن بردب‌گاس را » که بمیلغ هشنضد تالان می رشتد ([ تفر چهار 
مىاون و نیم فررنگگ طللا ) با قلعه باو تحوبل داد . آدخ لاثوس در صور بماند 
و دوسنان بردب‌فاس را »که از اردوی او فر فرار کرده دودند " بذبرفته دگاهداری 
"کرد ( کثاب ۰۱۸ ند ۳۳ - ۳۷ ) . 


در این حا مقتضی است بیفزأئیم که ناف ی در آخر این حکات در نوشته 


دیو دژر د دده ملشو د , , در ابّداء ۱ هره مندی آو من به 


+ بردیگاس رسید ؛ * با حرارت عازم مصر شد و در آخ رگوید» کهاگر خبر فتح 


او من دو روز زودتر رسمده نود " کسی حرلت تشک لا بردیگاس را نکشد : 


ازقسایاگ ۱۳۱ 

نبات زرا که هف کرشد "1 رید پ وی لول ارهصس 
اه ی واقعدرسور لیا در مدنل 
آن ثی باتر در این‌ جر آوری دبی مق آدا نوشته‌اند ) زن آر بده ‏ 


که خواهر زاده اسطر متوافی نود سای دخالت بکارهای ابت سلطن تگذاره 0 


ویی‌تون "؛ " چون دبد » که این زن نفوفی در مقدو نیها بافته " حلسی منعقد داشت 
7 و از قنمومت استعفا کرد . پس از آن مقدونیها لیابت سلطنت را به آن نیپانر . 2 


۱ 
۰ ۱ - ؟ ,1 - ۳ ,۰ ۲ ,۸۱۵۵6 ۱۰ 
مهن رس 


ت3۹ 
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جانشینان اسکندر ۱ 


دادند و او به تری پارادیزیوم وارد شده او ری دیس را »که بر شد او مشغول 


دسایس بود» گرفته توقیف کرد . بر اثر این اقدام اغتشاشی در لشکر روی داد 7 

و بالاخره آن‌تی‌پاتر ك. حلس عمومی آزمقدو نها تیا ۹ با نطق ها شورش و 

مد یز تب ار با 3 

تفسیم تانوی مد» مینکه آراش برقرار گردید»۲" را تا بتقسیم انوی ۰ ۶ 

ول ی ۱-مصرازان بطلموشن 3 
لس ۱ 


5 ردیدازیرباشمشی آ درا گرفتهبود و کسی‌هم دییخوا ست‌اووا 
از مصر برون کند. ۲ - سور به به لاو مدون‌می‌تی لنی ۱ رید ۳ کتا ۱ 
اکن . 4 - بین النهرین و آر بلیت به آعفی ماله۳ . - قوش 4 ۲ 
آن‌نیکون" زیر اواوّل کسی بود» که برپردیمگاس قیام کرد . -پارس بالاخص 
نه قه سست ‏ . ۷ - کرمان به تل_پول". ۸ - ماد به یی تون .۰ ٩‏ - بارت 
هفیلی . ( قو ۱ ۱ - باختر ۲ 
او منهدانه واو الیو * که زا ز فرص بود. ۲- پاراپامیزاد به | کسیار سره 
ددر زر کنیانه . ۳ - مالك همجوار سند به پی‌تون و 0 9 
هندقسمتی» کهآ نطرف رود هیداسپ بود؛ به تا کسیل» زیرا ان نوع پادشاهان را 
امیتواستند تفییر دهند ۰ ۱۵۰ - کاپادو کیّه به نی کانور ۰ ۱٩‏ - فر که بزرکی ‏ 
(ملیا)و لیکیه به آن تی گون. ۱۷ - کاربه به کاساندر ۰ ۱۸ لیده به ‏ 
پآ« سفلی با هأس‌پونت بهآر یده . ای کی فا ۳ 
لشکر پادشاهی منصوب ومآمور گردید » که او و ی برادد پردیگای دا 

مطیم کرد ندو برای ایشکه آن‌ت یگون نوا ندبررای خود کار کند؛ "آن‌تی‌یاترکاسا ندر ‏ . 

شوه را بست مد هزار تفر چزد ییا قرا اد 1 

پس از این کارها آن‌ی‌پاتر با لشکرش ودویادشاه (آر بده و اسکندرچهارم) 


#9 ۳۳ 
0 و ۳ ۰ _. ۲ ۰ ۶6 120716007 7 
۹ ۷ ۰ .- و ۱1 
اوه : 


ور شا 
11 



















7 تج سفه س ۱ 3 


: کتاب سوّم - دوره مقدونی و یونانی 
بمقدونثه بر گشت ( دیودور » کتاب ۱۸ بند ۳۹ - 4۰) ۰ 
ات 17 1 9 آر بان در زمینه نوشته های دیودور است و باید از 
9 ۰ اینجا استنباط کرد » که هردو از يك منبم استفاده کرده‌انده 
ولی اختلافی هم هست . او گویت ( جانشینان اسکندر » بند ع۳): که شوش 
بسهم آن‌تی ژن" افتاد» بابل به سلکوس رسید و لیکیّه و پم فیلّه " ولیک اوه 
با فر یکی علیا به آن‌تی گون . دیودود و آر نان گویند» که هلس‌پونت به‌آر بده 
ی قالب این است » که از راء التباس آر بده - فیلیپ برادر اسکندررا . 
با شخصی (آٍر بده اس" نام ) مخلوط کرده‌اند . ۱ 0 
تقسیم انوی ابالات » که در این زمان روی داد ( ۳۱۹ ق۸۰) بمنزله تقسیم 
دولت اسکندربود » ووالی هرابالتی درواقع خود را پادشاه آن ابالت » باصحیح‌تر 
4 باشیم * آن علکت,مندالست . 
بت ایکون آن‌تی گون » پس‌آزاشکه فرمانده کل لشکر بادشاهی‌شد» 
۱ مأمورکر دید او من را باطاعت در آورد. او من دراینوقت. 
د رکایادو کی بامکی‌ازسرداران‌خود پردسکاس‌نام» که‌براد .. 
باغی شده بود‌جنگ مرکرد . . درنتنجه این جنک بردبگاش کشته‌شد وا ومن!: 
سپاهبان اورا بطرف خود جلب و در فشونش داخل کرده قو ی کشت . با وجود. 
ین آن‌ت ی کون ازجنگک بااومنصرف نکردیده درنهانبایکی ازسرداران اد هن» 
کهآ پولونید نام داشت» داخل مذا کره *د وباهم قراردادند » که اودرحین کرزاد 
۱ فرار ( نها هن خی روی داد وچون و لو نید در بحبوحه کارزارفرار کرد ۱ 
برد آن‌ت ی گون رفت » تس بزرگ بقشون او من وارد آ مد و هشت هزارنش . 
تلف شد (قایل ذ کراست که آن‌تی کون دراین جنک سی فبل جنگی بکاربرده ‏ 
دز انن احوال او من" تصمیم گرفت » بارمنستان رفته مأمنی برای خود . 
بیابد * ولی چون دشمن در تعقیب او بود و سياهیاش فرار کرده نزد آننی گون . 
یا و 


0 ۱۹۹6 


با _اومن 










# فان ار 2 

كثِِ 1 » حبور کردید بقلمه‌ای » میاه سار بل ۱۱۳ 
۱ بن کاپایو که و لیا اوه واقع بود »پنه ببرد ‏ . عدء راهان و دوستان او در 
اینوقت بة ٩۰۰‏ ش سوار وپیده میرسید» رحال اینکه جنکه را باآن‌تی کون با 
7 بست هار نفر پیاده و پنجهز ار نفر سوار شروع کرده بود . آن نی گون قلمه 
۶ (ن‌را) را محاصرء کرد * ولی دیری نگذشت " که بواسطه تغییر نقشه‌هایش صلاح 
خودرا فرآ وید کاب او" عن کیا رشان جهت این بود که آن‌نی‌گون بهراز 
۱ بهره‌مندی در جنگ با او من دریافت» که لشکرش زیاد است ومیتواند دعوی 
ً . استقلال کرده» از اطاعت آنتی پاتر خارج شود " بثا بر این با او من ملاقات و 
۲ مذا کرائی‌کرد که او را با خود همراه ه گرداند. شرابط او من این بود : اورا از 

تقمرانی که بوی وارد میبکردند؛ مری بدانند وابلات سابقش زا اور کنشد. 
آننیکون پيشنهاد امن دا به آننی‌پاتر اطلاعدادو اد من هم هیأتی نز 
او برای مذا کرات فرستاد. ۰ رئیس این هیأت شخصی بود هی برولیم ام 2 
تاریخ جانشینان اسکندر را نوشته است ( دبودور » کتاب ۰۱۸ بند 4۱-4۰ )۰ 
نگ آن- و آنتیکون" پس از بهره‌مندی‌خود درجنکه با او_ من" درصدد 
جنکث باا لستاس برادریردب‌فاس نایب‌السلطنه سایووداهاه ‏ 
۱ آلیناس اوآ تالوس" برآ مد وبرای اشکه نا گهان بردشمن بتاژد ,در 13 
فت نب رو تاو تج فرسنکه را رقثه بشهر کر توا ۶ داقع در 


4 












شت ولی بالاخره شکست خورد و لیف قونش فرار کرد »ها 23 
آتالوی دنر ازسران سپاه اسر گردید. بعد» ۲ لستاش با لزیگان وخدعه . 3 
خر بت مس " واقع پسید به فزار رگ ده » ذر آل جا بار انی ز, زباد 1 ۳ 
3 2 مومسم وام‌مانیت ۱ مرا 


2 ۱ و 


14 پسید به رسید . ۰ لستامن ۱٩‏ هزارپیاده ونهمید سوارداشت 4 آشنگون چهل‌عرادر ا 1 
۷۷زا سار وهای چنگی زیاد. با وجود این آ لستاس ایستاد و با 9 
اپزام < جنکید؛ ولی حصور کشت و گرچه از محاصرء با زحمات و مشقات زیاد 9 0 





کتاب سوم - دوره هقدولی و یونانی 
بسیدبان بافت » زیرا آلستاس پس از م رکث بردمکاس » برای ایشکه لشکری 
باوفا داشته باشد ست به پیسیدیان یطاق زا ۲ ۱3۱ حذوب خود 
داشته‌بود . آن‌ت ی گون نطرف کر من برفته ده کردن 1 قاس 0 خواست ویر " 
اثر این تکلیف نفاقی بدن اعالی شهر روی داد : پبر مردان می گفتند برای خاطر 
عکنفر مقدونی وطن‌را خر ات کته حوانان جواب‌میدادند» که تا آ خرین‌نفس 
باپد آ لستاس‌را حفظ کرد . چون ازمذا کرات نتمجه‌ای بدست نیامد» پیرمردان 
شانه هاتی نزد آن‌تی گون فرستاده گفشند» که حاضرند آلسناس‌را زنده با مود؛ 
تسلیم کنند» ولی لازم است » که او شهر را در محاصره دارد و پس از چند روز 
جنکک‌های مختصر؛ بقشون خود دستور بدهد» که فرار دروغی کنند . بدیین‌تر تیب 
وقتی که جوانان بتعقیب فراربان پرداخته ازشهر خارح شدند " پبرمردان فرصت 
خواهند بافت؛ لبیتاس‌را کرفته بهآناتی, کون ردکنند . آث‌تی کون این‌قشه. 
را بذبرفت وچنان کرد» که پیرمردان پشنهاد کرده بودند . در نشبجه " همسشکه 
ببرمردان جوانان را در خارح شهر مشغول کارزار دیدند؛ باغلامان صدیق خود و 
بعض هو طنان» که درنحت رباست| لستاس خدمت نکرده بودند» نا کهان‌بهآ لستاس ۱ 
حمله بردند» ولی نتوانستند او را اسبر کنند» زیرا آلستاس برای ایشکه بدست ‏ 
آن‌ت یگون لیفتد خود را نابود ساخت وبعد برمردان جسد او را درنهان بخارح 0 
غهر حل کرده » به‌آنتین کون دادند. اما جوانان پس ازمراجعت از جنک از . 
قصنٌه آ گاه شدء شقدری خشمنال گشتند» که دراسداء تصمتم کرفتته قست ۱ 3 
ازشهررا آءش زنند ویس از آن مترق گشته ولابات دشمن‌را غارت کم . سد از ۰ 


‌ 


۰ 


این تصمیم بر گشته ازسوزانیدان شهر منصرف گشتند ولی براء‌زنی پرداختندو . 
قسمت بزرگی را از عفحات حول‌وحوش؛که متعلّق بدشمن بود خرابکردله 
آن‌تیگون جسد آ لاس را دفن تکرد و آنرا درحال تجزیهکذاشتهازیسیدبه 


۳ 
خارج شد وفقط پس‌از رفتن او جوانان جع شده جسد آلستاس‌را» که گندیده. 


بود ؛ دفن کردند . دنودور دراشجا گوید : طرفهآثری‌است درنیکی که 
ژ 0 یکی کننده میدارد ! ح 
1 
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9 8 و 
که‌آن‌تیپنر در گذشته ویولیس پرخون" تابب‌السلطته کردیده » شاد شد »زیرا 
" او خودرا در آسیا قوشر ازسرداران میدید و امندوار بود بایشکه 
۰ لس بدسیت خود کیرد (کتاب بر * بیه ی 


رتیه مبحث سوم - نیابت سلطنت پولیس برخون 
دوام تزاع سرداران با یکدیگر 


ی چون‌آن‌تی‌پاتراحساسکرد؛ که‌زمان مرگش‌فرارسیده" یکی 
0 ازسرداران اسکندر را ؛ که مورد توجه بود وپولیس‌پرخون. 
اامداشت " بجای خود شابت تططیت بر کفین و سر قوف کاستانقر 15 بر‌تبه 
1 (خیلی آرخ)" ارتقاء داد ( ۳۱۸-۳۱۹ ق ۰م) ۰ خیلی آر خ بیونانی بمعنی 0 19 
۱ زاس هزار نفراست و دبودزر کوبد ( کتاب ۰۱۸ ند 4۸ ) که در دربار پارس‌این 
شتلی مهم و مقامی بلند و ارجند بود و چون اسکندر ترتیبات دربار بارس را 
پپیوی میکرد*این‌شغل‌را هم ازپارسیها انب کرد" رآنتیبات بهمینجهت پسر . 
تو درا ناین رتبه تر قی‌داد» ولی کاساندر ازداشتن چنن رتبه‌ای ژاضی نشد » زیرا" : 
است نیابت سلطنت ازخانوادة اوخارح کردد ۰ بنابراین» غالبا بنوان‌شکار ۰ 
ی فتهبادوستانش بکنکاش میپرداخت»کسانی‌ر بشه ر هافرستادهاشخاصی راتحر باشه ‏ ۰ 
: 1 وت‌میکرد » که بااو مدست‌گردند و نیز رسولی‌نزد,طلمیوس کسیل‌داشته اورابا ِ 
1 یهاش ببازی خود می‌طلبید . چون این کارها در نهان میشد * پولیس‌پرخون . 3 
اط می از توطثه او نداشت ت و تکازهای خود مشفول بود.. از جله یکی ازمقا ۳ 
۳ او این بود » که وین مادر اسکندر را که پس از فوت او ازترس کینه ... 


۳ 


ط 
9 















بت ۹ 
ف 


وهنانات ۲ ووناه ۳ - ٩‏ 7 
3 0 7 دئیس هزارفر را بیارس ی قدیم هزار پت میکفتند ‏ ۳ 


" کتاب سوام - دوره مقدونی و بونانی 
حوزی‌های آن‌تی با تر فرار کرده به ار" رفته بود » تخواهد و تربیت یش راسکندر 
و سیارد ..اقا در آستا آن‌نی‌گون» چون خبر فوت‌آن‌تی‌پاتر را 
ی " باجرای فکری »که از دیر گاه درمفز خود میپرورید » پرداخت و از آن 
و« ستکل‌قوای‌مقدو نی 
آن‌تی‌باتر باوتفویض کرده بود" مگشت » که دیگراطاع از کس 


نکند وریاست یم پادشاهان وحتی ی برخود نید برد . تااین مقصود آو 3 


با او من » که درقلعه (ن را ) نشسته بود ‏ » داخل مدا کرم شد * » تا وی راجلب‌کند 


و دوستان خودرا جع کرده وعدهای ژیاد ازاىالات و بول وغبره بآنها داد . . بعل 


پر از ایشکه نهاراکملاً امیدوار کرد ؛ همه خره را مر نناختة همه زا جر ۱ 


کرد با او همداستانگردند " تا او آسیا را در نوردیده ولات را درمه‌جا تغییر دهد 
ویعد ابالات را دن دوستان خود تقسیم کند . 

دراین احوال آریده" برائر:خبر قیام آن‌تی کون برناب‌السلطنه * مضطرب 
گنه درصده بر آمد »که ابالت‌خود» منی‌فر ی گیهسقلی با هلس‌پونت راستحکم 
دارد و بشهر ها ساخلو بگذارد . با این مقصود» او بطرف مهمترین شهر این 
ابالت » که سیز ی" نام‌داشت » رفت وآن را حاصر ه کرد » ولی اهالی شهرساخلو 


تین وا حبله فرمتی بدستآورده قوای خودرا جع کردند و بالاخره ۱ 


او ررض بیایشکه زاین کار خود نتیجه بگیرد ‏ "یحالة خوه بر گشت؟ 


آن‌ن یگون» » همیشکه ازقضایا | گاه شد سیم کرفت *که هل یز ۱ 


جل بکند وقشونی بعده بیست هزار نفر رکمكآ نها فرستاد ولی ای‌سیاه وفنی 


_- 


رسید » که‌دیگر با بآن‌احثیاجی‌نبود . با جوداینآن‌تی‌گون بمقصودخود »که اطهار ح 
دوستی با اهالی‌سیز بكك بود ؛ ۰ ائ لکشت پا زآآن آن تی‌کون هیأئی نزدآر بد ۱ 
فرمتیه او تویخکرد از اینکه بك خهره شهریوای متحدی (یعنیسیزبك )داد 





۲ چنب بآیه که ییاز آید سک رد 


۱۹۹۸ 


















جانشینان اسکندر 





اسرم گزارده بو داز ابشکه دام استفلال دازد. درخانمه هیأت رسولان از 
1 طرف آن‌تی کون اعلام کردند » که‌آر بده باید ازایالت خودخارج شودوبحکومت 
بکشهر »کهکاملا برای اعاشه او کافی‌خواهد بود» قناعت ورزد ۰ آریدم از این 
۱ یفام برخودپیچید وجواب داد که کز از ات خود خارج نخواهد شد ودد ۳ 
" شهرها ساخل و گذارده باآن‌تی کون‌خواهد جنکید. پس‌ازاین جب 9 
استحکاماتی درشهرها بکو فش :زا ازفشون خود باسرداری بکمك اد من ۱ 
فرستاد تا اورا از محاصره ببرون آرد وبا او عقد اتحادی بشدد . #۲ 

آن‌تی گون» که مبخواست‌انتقام‌از ار هرن ار ۱۳ ۱ 
و خودش بطرف لبدیّه رفت تا کلیتوس را از آنجا بیرون کند. این دالی چون 
اوضاع‌را چنین دید" شهرهای‌مهم لیدیه‌را حکم کرده بمقدونیهرفت » تاپادشاهان ‏ . 
۱ جنایب‌السلطنهرا ازباغی گری آن‌تی کون گاء رارف ازطرف‌دیگز ان کوو ۱ ۱ 3 
5 شهر افس را گرفت و در اینجا به اشبل نامي از اهل ر دس » که شعصد الات 
ازکیلیکیه بمقدویه برای خارج پادشاهان حمل‌میکرد ؛ برخورد وپول‌مزبوژرا 
1 باین عنوان با عقوق نباخیان اچر وا پر وازد» یط کرد این اقدام : : 


نا تا نوت و یز 













آن‌تین کون‌قصداورا آ شکارساخت + زبرابخوبی نمود که آن‌تی گونباغی شموبرای ی 
۱ ‌ ودش کارمکند . اما آن: کون باین کارها اکتا نکرده چند خهردیگرداه ۱ ۱ 
بزور با بامذا کره گرفت . 


۳ اه در افریقاهم 8 موم ۷ 


۳ از دوستان خود دا بطرف سوربه . این سردار لائومدون والی 
یه را وین ترا مسر ضییمه کرد ! سپس بهفلقه پرداخته در آنجا 


۷" 


۰ وتنارد وبابهر»مندی بمصر 7 هت 2 کنون مقتضی است پا 


۱۹۹۹ 99 ۱ 


۱ مینامیدند » ولی در این زمان حگام مقدونی را اولیگارك میگفتند . اسم تغیبر 


کتاب سوم - دوزه مقدونی ویونانی 
ات کاس ندز بالات رگفته شد» که کاساندر ازاشکه‌مقدو نیها پولیس‌پرخون, 
را برای‌ثبایت سلطنت‌نامزد کرده بودند " سیارناراضی بود و 
در ظاهرچنین مینمود » که هیچ دلستتگی باین مقام ندارد و 
هموارهمشغول تفریح وشکار است » ولی در باطن برای اجرای 


وبولس‌برخون 


با یکدی 


(۳۱۸ق ۰ع) نقشه های عریض وطوبل خود کار مبکرد. پس از چندی او 


کارهای مقدماتی خود را انجام داده در نهان بشهر_خرسونس رفت و از آ نجا به 
هلس‌پونت درآ مد . بعد بهآسیا گذشت » تا کمك آن‌نی گون را بطلید و او را 
مطمئن‌سازد که بطلمیوس‌نیز باکاساندر است . آن‌ت ی گون‌بنشنهاداوراشتابان 
پذبرقت وبه کا ساندر سیاه بری وبحری زیاد وعده کرد . نقشه‌آنت یگون چنان 

بود» که با این اقدام حق‌شناسی خود را نسدت بخانواده ن: ی‌باتر نشان دهد ودر 
حال برضد پولیس برخون اشکالات ومرارتهای زباد ابجاد واز کرفتاریهای 
او استفاده کرّده در آساا قای مطلق گردد . 


" وقتی »که پولیس‌پرخون از نقنه کاساندر آ گاه شد» رجال مقدولی وسرآن 















سپء را رای مشورت دعوت کرد »زیر مقع‌بارك بودوار نمبخواست مسئولیت 
را تنهائی اد درمحلس مشورت چنین تشخیص دادند؛ که کاساندر 
عملتات خود را از شهرهای بونانی شروع خواهد کرد " زبرا پدرش آن تی‌پثر 
ساخلوهائی‌در | نجا دنت ودیگر اشخاصی زیاد »که با آناتی‌پاتر قرابت داشتند» . 
حام این‌شه رها بودند ( دراسشجا تا دهیم " که بونانبها در دورهخامنشی 
حذامی‌را " که دربارابران درمستعمرات بونانی‌منصوب مىداشت‌تبران(بعنی‌جبّار 0۳ 


کرده ود » ولی معنی‌همان‌بود " " زبراچه جبابرموچه اولیکاركها 9 1 ۳۹ 
ملی‌بودند » بنابرا بن‌اظهار مقدوای ها *که برایآزاد کردن بونانیها ازقید پارسیها .. 
ودادن حکومت ملیيبا نها باسبآمده اند » معلوم است » که چقدر دور تب ۲ 


بوده 0۰ ان 
عاونا - ۲ ...۰ 


۲۰۰ ۰ 





























۱ ً ورف مزبور دس از نطق های زباد فرار دادند " که بونان را از نحت نفوذ . : 
ٍ 8 رون آرند " تا احتمال بهره‌مندی او درانجا کمتر کردد ی( ۱ 
رسولان بونانی را که حاضر بودند خواسته با نها گفتند : نظر مطوفت‌بادشاهان . 
اسبت‌بیونانیهابوطن شماا زادی‌داده‌میشود. ۲ مز ار[ ویس درون بر ها 
نونشت شت* که طرفداران آن ت‌پانر دا برانند و بعضی‌را کشته اموالشانرا بط" ۳1 ح 
درهمین وقت به المپیاس ۰ که ازترس کینه‌نوزی آن: ی‌پاتر به اپیر رفثه بود "نیز . . 
لش شت » نمقدو یه بر.گشته شش اسشکنتر نو اسکنیز بمرذازد . بعد او نامه‌ای س 
به از من نوشته اوزا بکمك پادشاهان خواند وپول رقشون و مه‌نوع همراهی ناو ۰ ۱ 
کر تیان ن نیز * که دراپیر بود؛ از زو من پرسید» کهآ با صلاخش در 1 
ماندن در ایب است اباید بمقدونبه برود . او من جواب داد» که تا نشریده جنگه : 
معلوم نشده » بهتر است در آیبر بماند . در این وقت ان تی کون هم میخواست : 
او من را بطرف خود جلب کند » ولی از آنجا » که او نسبت بخانواده اسکندر 
صادق و باو فا بود » پیشنهادات آن‌تی گون‌را رد کرد (۳۱۸ ق بم ح 
بعد ارو من با پااصد سوار و دوهزار پیاده ازقلعه ( ن‌دا) خر کت کرد 2 از : ۳ 
کوههاي توروس گذشته به کیلیکیّه در آمد ودرآ نجا مقدونیها اورا باآغوش‌باز .. 
پذیرفتشد » وحال | نکه چندی قبل اورا باعدام حکوم کرده بودند . از آتبحا 5 ۱ 
0 ار .من بلندیها و بت ‌های زر نادند زند گانی خوش ببموده بود » باین باز گشته ۳ 
قیال اعتماذ نکرده دوئه معتدالی بیش گرفت . پانصد تالانی " که پادشاهات باو (. 
میدادند؛ قبول نکرد وحکومت‌را هم بعهده نگرفت. اوگفت» "من ازخانواده سلطنت. : ۱ ۱ 
فستم وبراییشکه سرداران مقدونی وروساء قسمت آرژقزاو مسطا ها ازتمکان پاو . . ۱ 
متنفر نباشند و براو حسد نبررند» بسرداران و زجال مقدونی گفت دمن دز خوار ۱ 













دیدم »که اسکندر در درپار مشغول رتق وفتق آمور .ود . خوب است تختی سباخته . . 


, ۱۰ - دومیلیون و هشتصد هار فرنگک طلا با 6 ۱ میلون رال ۱ 
۲ - ععنی دسته‌ای »که سیرها:شان نقره داشت ومتنقد بودند ‏ 


وه شم 1 ۲۰۰۱ 


۳ 


ت 


انح 


۳ سوام - دوره مقدونی و بونانی 

تمامی علائم سلطنتی ۱ را ؛ ان بگذاريم و دور تخت جع شده آمور را ادا وگن 
مقدو نما 0 : توضیح آنکه نختی ساختند » که روز ها دور آن جع 
تلد و کنر برای اسکندر سوخته اورا پرستش میکردند . بعد مقرر گردید 
مجالس مشورت‌هم درشمسنحا | تعقادباید. او من‌بخودرا تا نو مساوی مندانست 

و بهمان‌جهت او نزودی‌مورد مت روساء مقدونی گردید؛ و بجمع آوری سیاهبان 
روت وفرات باه ازبونان و کیلسکیه یه و سل سور هو قبرس 
کون سیاهبان اودرانوقت بده‌هزار باده ودوهزار ی 
کتاب ۱۸ * لد ۱۱-۵۵ )۰ ۱ 

در این احوال بطلسوس با بحرثه‌اش به زفر بوم واقم در کیلیکیه در آمده 
سردار انس ۳ بطرف خود خواند و مقدونیها را اغوا کرد » که کوش 
بحرف | ومن »که سابقا بسک محکوم شده ست» ندهند » ولی این تحریکات 
اثری نکرد " ژبرا بادشاهان و نایب اللطنه و | لمپیاس بهمه جا احکامی فرستاده 
بودند» که اوامی اد مرن را اطاعت کنند (همانیا» ش ۲ 
آن‌تیگون ازفوت بافتن اء و من هراسناك گردید» زبرا داست » که بادشاهان 

و پولیس پرخون میخواهند رقیبی خطرناك برای او بتراشند » مابراین بسن از 
تفطرات زباد خواست توطنه ای ۱۵ ترتیب دهد " ولی آن‌تی ژن با یکی از ۲ 
سرداران‌لشکر بادشاهی مانع‌شده نگذاشت اشخاصی در آن داخل‌شوندو درنتیجه ‏ 
تبر آن‌تن کون‌سنکت آمد پس آزآنکاساندر یمد رآتن را گرفت دپولیس .. 
۱ برخون به‌پلود بوس‌رفت » تأشهر _ مکال پولین را بگرد » » زیر اهالی| نطرفدار س 
کا ساندر بودند» ولی ازجهت رشادت‌اهالی موفق نشد . . قابل ذ کر است» که‌پولیس- ‏ 


۱ چرخون درا بن‌جنگ فل‌های ز بادی بافمل‌بانان هندی کار برد » اما اهالی. بکل- " 



















دولیس؛ بوسبله نخته هالی " که تعبیه کرده بودند * میخهائی در زیر خاه ی ۱ 


هت وان یه بیاهای فیلها فرو رفته! نها را اد خر ۳ ۳۰ 
۱ 0( 1 5 


4 
م م ۷ ده رخ 7 





پبانکبتان اسکندر ۳ 
۱ جهت زمهای زباد بر گنه بجان قشون خودی افتادند . خلاصهآنکه تولعیرن 4 
پرخون بهره مند نشد. 1 را بایحر به بادشاهی به هس بوات فرستاد».. 
که نگذارد قمولی از آشیا باروپا بگذرد . نیکانور هم از طرف کاساندر پآ نطرف ‏ ۰ 
شتافت ودر نزدیکیبیزانس جگی بین‌ممخاصمين روی‌داد و کلیتوس فاتح گر دید تب 0 ء 
بن از این فتح » چون او ننذاشت» که کسی تمتتوانن در دریا بااد مره کی .0 
سپاهش پناحل ور آمد » ولیآن‌تی گون‌چند کشتی حل و نقل از االی بیزانس 3 
گرفته » سپاهبان سبك اسلاحه وفلاخن داران را رت ها نشانده شبانه آنهارا 7 ح 
۱ ازآب گنراند ای نتوین تاختِ . چون‌این حله نا گهانی‌بود» سیاه هزبور 
کت خوزه ویعدازاشکه نرکالور ازطرف کاساندر نبز بکمك سیاه آنتی گون 
8 و آماهی پسرنه کلیتوس.باستشدای کستی امیرالیتعری > تابود کست :۱ 
کلیتوس بطرف مقدونیّه گر بخته در راه بدست چند نقر سرباز لیزیماخ صاحب  .‏ 
. را کثه افناده و کشته شد . این فتح نام‌آن‌تی کون را بلند کردوپس ازآن او 
بطرف کیلبکته رفت» تا با او من جنکیده دکذارد قزتشزیادتر گردد . دراین . 


احوال از من مشفول تسخبر فیثتفیه بود » زیرا بطلمیوس آن را از دوات مقدو له" 





















التزاع‌کرده بود"ولی پس‌ازآنکه دید فرصت این کارها را ندارد » از سل سورثه 
39 گذدته بطرف دجله راند و در اینجا مورد له اهالی راقم شده » عده‌ای ر از 
سربازان خود ازدست داد . در ابالت بابل او موزد حمله سلکو سگردید ووفتی» ‏ 
که در کنارفرات بود " چیزی‌نمانده‌بود » که تمام قشونش تلف‌شود " زیراترعه‌ای : 
درایفجا خراب شد و آب تمامی اردو رٍ فرو کرفت " ولی او فورا بسدی پناه برد 







آبرا برگردانید وخود وقشوش را نجات داد . بعداو باسپاهی مر کب‌از» ۰۰ 


۶ را بت نت ۱ج هدر ار ۲۶ َ 





ب 0 ات 


تتاب سوم - دوره مقدونی ویوانی 
زبادي‌در بونان ازاو بررگشتند "آتن هم چون دید » که پولیس پرخون و المپباس 
ساخلورا از آئن برنممدارند " بطرف کاساندر رفته قراردادی بااو بست » که بحال 
آتنها مفید بود. یس ازانعقاداین‌قرارداد نیکانور ؛ که دربیزانس فات جکشته بود؛. 
وارد رم سدز ] تن شد . درانتداء کا ساندر اورا گرم دذیرفت » ولی 0 
او نقشه هائی برای خودش دارد » دشمنش دانسته ابودش کرد . مین 99 
باقشونش وارد مقدونّه کردیده طرفداران زیاد درآنجا بافت وشهرهای بونانیهم " 
طرفدار انحاد ساىقشان باآن تی پاتر پدر کاسانثر بودند. ننابراین درمقدونبه و ح 
نونان بولیس‌برخون را شخصی نالایق دانستند وانظارهمه به کا ساندر متوچه‌گردید 
(دبودود * کتان ۸ ند ۷۵-۳ ). 





النساسی و اوری دیس‌زن‌آر یدم- فیلیپ در مقدوییه مورد احترامانی 
 ,. . ..,‏ بود؛ که نسبت بمقام نیابت‌سلطنت مرعی‌میداشتند. بنابراین 
واودیدس_. هیکه شنید» که المپیاس در تدارك است» که بمقدونته ۶ 
ون رسنولی مرو سانسر فرشتادم از او کباك طلیید و بقدووما ۱۳ 
هدایا و مواعید بطرف خود جلب کرد "ولی پولیس پرخون لشکری جع کرده 
المهباس‌راباسکندریسر اسکندر بمقدو نهآ ورد جدالی‌داشت‌بین لشکر پولیس بزخون 
وسیاه ا ری فلت ۱ لیب درمسگرفت »کهمقدونیهایآر بده باحترام باءا‌کیپووضتی ۱ 
ازجنکک کشیده واورا گرفته به پولیس‌برخون تسلیم داشتند . اما او دیا 
فرار کرد بهمفی‌پولیس رفت ودرآ نجا توقیف شد . درنتیج این‌دضم؛ المپیای ۰ 
مخت اشست » ولی نتوانست این اقبال را با اعتدال و مبانه روی تلقی و تحمل ‏ . 
کت توضیح آنکه با اسر اء خبلی بذرفتار کرد و بعد » چون دید » که «فدویها .. 
ازاد بسبب کینه توزیش متنفر گشته اند » چند نفر را ازاهل ۳ 
و فیلیپ رابکشند( ۳۱۷ ق . .) . دبودور گوید» که سلطنت او ثش 
ز نها ماد ود (کتاب ۱٩‏ بند ۱۱) ۰ اما راجع به ی ۱ 
حواد بسلطنت یش‌ازحق المپیاس| ست » ملکه » پس‌از بدرفتاری‌های زیاد او" 













۷۰*۰ 1 ما 





جانشینان اسکندر # 











یكث شمشبر و يك کمند و عصاره شو کران! برای ار فرستاده پنفام داد » که باید 
بیکی از این سه وسیله خود رابکشد . وقنی که او ری دیس از پیغام المپیاس 
1 ام هد » او را لعنت و نفرین کرد داز خداوند خواست » که روزی همان هدایا 
(یعنی همان سه چیز ) را برای | لمیباس بفرستند. پس ازآن زخمهای شوهر 
متّوفای خود را باك کرده وبی‌ایشکه بگرید باقوت قلب را ازدست دهد » کمرشد ‏ 
8 باز کرفه شود زا نانآ وخت ودرگذشت . 

۷ 0 باکت توزی‌ها و شقاوت‌ها | کتفا کر نیکانور برادر کا ساندر 
3 زا کشت‌وقبر بولای‌برادر دیگر کاساندر را که در بارش میگفتند » درمر که 

ح ۰ آسکندر دست داشته ۰ راب کرد . بعداز این کارها المپیاس باشخاس دیگر؛ 
که ازدوستان کا ساندر بودند " پرداخته صدنفررا انتخاب کردو بدبار عدم‌فرستاد . 


دراین موقع‌مقدونیها بخاطر آوردند " که حرف آخری آن‌تی پاتر چه پیش گوئی 

۱ صحبحی بوده ؛ اوقبل ازاشکه در گذرداین کلمات را که ود : 3 مسادایکبار یه ۱ 
نی برتخت نشند » ( دبودور» کتاب ۰۱۵ بند ۱۱). 

۰ شدرگ گم دا سم 

3 مبحث چهارم -محاصمةً_اوین و آن‌تی‌گون بایکدیگر 












ج چنین‌بود وضع آمور در «قدو نی و زمینه برای انقلابی تهته 
منشد . آمادر آسیا او من کما کان‌طرفدارخانوادهسلطنت‌بود 

ومدخو است پی‌تون‌والی‌ما د بزز که و سلکوس‌والی‌بابلرا بطرف خود جل بکند» 
# تامتحدا با آن‌ت ی کون کزان * کوش جواب داد » که حاضر است بخانواده 
1 سلطئت کمك کند » ولی هیچگاه حاضر نخواهد شد » درتحت‌ریاست او من‌باشده : 
زیر آورا مجمعمقدونیهاب رک محکوم داشته ۰ بعدسلکوس‌رتولی از آن‌تی‌ژن 
فرمانده آرژیر و سپیدها فرستاده اورا بطرف خود خواند» ولی موفق نشد. در یم 
بن احوال اد من" بکنار مجله در آمد» تا از آنجا بشوش رفته‌خزائن پادشاهی ۰ ۱ 
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لتاب سوم - دوره مقدولی و.و "ی 
۳ اف جک پل ساند و نبزقشون از ابالات دمگ رآسیای علیا بطلبد . ۳۳ 
رفتن «شوش را از دحله لازم بود . سلکوس و بی‌تون را با دوتریرم و چند 
کش ی دبگرخودشان‌را دمعیر دجله رسانیده» دو باره خواستندمقدو نبهای _ او من 
را از او بر گرداشد» وای آنها باز ۳ دزد . بس‌از آن بل 
ترعه‌ای‌زا شکست ود ن آردوی او من را اد بکرفت هر چند مخاطره بر گت 
بود » باز او "من کرجنهائی تیه و جم کرده " سشتر سپاهبانش را نجات داد.. 
بعد ؛ او از دجله گذشنه بخوزستان درآ مد " ولی درانجا؛ چون آذوقه کم بود؛ ۱ 
حبور گردبد قشون خودرا سه فسمت کنند . هرفدریش مرفت فحطی شدیدثر 
ا هید چنانکه بقول دبودور 0 برنج و کنجد و خرما میدادند . 
مور خ مذ کورجهت فحطیرا نلو شته ( کتاب ۱۹»شد ۱۳-۲ شابدازلشک رکشی 


ها و غارت و خرانهائی بوده » که بی در بی روک میداده . 


















1 جون از این 9 تفر کری شربل ؛ مقشصی ات برای شماساندن 
یکوس‌وپی‌تون7 نها کلمه‌ای چند گفته شود : 


این شخص نرومندوشجاع بود وآزاین جهت درلشکر کشیها 

رن وجنگهای اسکندر مورد توحه مخصوص اوگردید وفرمانده 
هیپاس‌بیتها؛بعنی سپاهیانپیادهنظامی؛ که ازحیت اسلحه مقام‌ومطی را بان سپاهیان 
تیا کین ای دارابودند " باوتفویض شد ۰ بعدازمراجعت اسکندر ازهنذه 
قتی که او درشوش جشن هائی برای زواج مقدونیها با زنان ابرانی بر داشته . . 
بو" سلکوس بنابمیل وحّی امرپادشاه مقدونی آباما" دختر اسپی‌نامن سردار 33 

۲ انیرا گرفت(بتابر این سلساه‌سل وکیها بمدها سلسله‌مقدولیداین انی بشمارمیرفت» . 3 
چه اعقاب جتکیی ارب پر نی دازرف اد ریب 3۵ 4 0 
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۰ جانشیتان اسکندر 

و در مصر سلکوس صاحب‌منصبان این‌قسمت دا » برپردبگاس شورالید و دد 
۱ من داخل خیمه ناب السلطنه شده اورا کشتند . بعک بباده نظام مقدو نی* 
که از توطثه برش پردبگاس ی خر بود * تس آ یی ی‌باتر چبره گشت ونزديك بوده 
از زایکشد ۰ ولی در آبن حان بر اشحاطر د و ۳ گون دخالت کرده» 

هشکامه را خواباندند . سچس گوس در ازای آین‌خدمت مت" درموفع تسه مانوی 
ابالات اسکندر » والی بابل گردید و بیدر نگ سسط اقتدار و استحکام مقام خود 
ارات کارهای دیبگر او ؛ درضمن وقایع بعد بیا ید ون عحالة مقتضی است. 
۱ تذ گر دهیم؛ که چون تقسیم تانوی اىالات در واقع امر تقسیم دولت اسکندر بان ی 


سرداران او بود " سلکوس در این زمان مالك الرقاب ابالت پابل بشمار مبرفت * 


بی‌اینکه عنوان بادشاهی داشته باشد . 
چنانکه دیودور گوید ( کتاب ۱۹ بندع۱) او اسلا .نک نف 
ی 
۲ [مقصرد ماد بزرک است) وفرماندهی قشون !بالات سبای علنا فا 
9 3 





1 برد 


رز مت * ثررسد‌ده بر شید رای از حدالسی او را ‌ پارت ۳ 7 
3 لازم است درایشمورد تذ کردهیم" که بنظرما دیودور در این جا اشتباهی کرده ۱ 
‌ پا ین خوداد 2 3 بت راتکه کنجید ۶ ۱ 0 


نع ما 






: :۰ سوار بو 


ان سوم - دوره مقدونی و بونانی 
‌ : 
ولات ابالات علیا " که پی تون را از پارت رانده بودند " قواشان را جع کرده در . 
صدد بر آ مدند » که به‌پی‌تون له کنند . چنن بود سوابق_سلکوس و بی‌تون. 


اکنون مقتضی است بذ کر وقابع بر کردیم . ی 


هی زاین خوقم که ققونهای ژلات ز اي له ۱۳ 
نوات بن هویم ۱ دس ِ ۱ 
اب ۳ وخاضربودند؛ فرستاد گان او من در رسدند و كمك ولات ۳ 
۳-۶ راخوامتند. سابقاً احکامی هم از طرف سلطنت صادر ددم . 


بود که ۳ ار من هه نوع جداه کر۲9 شابراین؛ ولات فورا تکلیف ار من 


َ : ۰ ۶ ‌ 
را پذیرفتند ودرراس ولات پ‌سس تاس " والی پارس قرار گرفت. بالات گذشت ؛ 





که این والی‌مقدونی زبان‌پارسی‌را آموخته بود واهالی‌پارس اورا دوست‌داشتند؛ 


زبرا باپارسی‌ها موافق عاداتآ نها رفتار مدکرد وئیز دبودور گوید »که اسکندر 
فقط باو از اج نود " لباس بارسی بپوشد ( کتان ۱۹ » شد ۱6 









قوه به و ی دراه ار : از ده‌هزار کماندار وفلاخنرداربارسی» 
سه هزار نفر از اقوام مختلف اس ۳ ۱۳ 
بونانی و ترا کی و بیش از چهار صدنفر پارسی . پورلهمون مقدونی »که والی 
کرمان بود " بر ۱۵۰۰ پیاده و ۷۰۰ سوار فرمان میداد. سی بر تیوس والی 
ار خج ۱۰۰۰ پیاده و ۱۱٩‏ سوار فرستاده بود و | کسیار تس ونی برااسیزآد 5 
ندر زن اسکندر ۰ ۱۲۰۰ بیاده و ۰ سوار سرداری. آتدرو با * ۱ 
ستاساندر والی‌هرات و ز رنکه (سستان ) » که بقشون باختری ملق کزوتا ۳ 
بود» بر قه‌ای مرکب,از ۱۵۰۰ پیاده و ۱۰۰۰ سوار رباست میکرد. قوهای هم 


او داموی از هند آورده بود "که از خت اعد م 4 ۰و سوار » ۳ پیام 3 








۰ سل هیرنید . بثایراین » قواء ولات تقریاً "عمارت 2 





۱ - در این جا مقصود ان ایران غریی واشرقی: است : 
0 - ۶ ۳ 


۳ 


جانشینان اسکندر. 


ان ولاتی» که‌یکمك اوشن آمده‌بودند »در خوزستان 

















0 حمم‌شدند وراجم‌بفرمانده کل مذا کراتی‌بعمل امک . چون 
3 بقو خوزستان : بان به سستاس‌والی بارس و آن تی ژن فش اور وسیدها 
ح توافقی حاصل نشد " آومن از ترس اینکه مباداجنگی بان نها روی دهد‌سشنهاد 
گرد ۰ که اصله" فرمانده لزومی‌ندارد » و لات وسرداران همه‌روزه جع شده "امور 
را قطع و فصل کنند . این پیشنهاد پذ‌برفته شد » همه بشوش رفتند و آومن از 
3 خزانه داران یادشاهی بول گرفته " حقوق شش ماحهٌ مقدونی ها را برداخت و 
۲ :دوست تالان به |وداموس داد » باین عنوان » که او فیل هائی از هند آورده و 3 
8 ارم این کار را داد ولی در باطن » میخواست او را از خود داضی نگاه ‏ ۳ 
۷ فر این وقت » آن‌ثی گون در ین‌التهرین بود ومیخواست زودتربه اومن 
حمله کند » ولی پس از ابشکه دانست » ولات ابالات علیا با من همراه شده‌اند 
ز بارد مت خوان و سزبد قوای خود ۱۶۲ 
پرداخت ( ۳۱۷ ق ۰م) . 2 
بعد بقول دیودور ( کتاب ۰۱۹ بند ۱۵ ) در این احوال » آن تی کون‌از 
با‌الهرین‌حر رکتتکرده» بابالت بل » نزد سلکوس ویی‌تون رفتوبلی بردجله‌از ر 2 
کرجیها ساخته " قهونش را از رود مزبور عبور داد. _آومن نیز لشکر خود را 
ز ۰ ف دجله برد ویجائی رسید » که از شوش بمسافت بكك روز راه بود. دیودور ‏ ِ 
۸ وبد ( کتاب ۱۹ " بند ۱۷ ) این محل ».در مسایگی کوهی‌بود " که‌سکنه آنرا 5 
او کسیان مینامیدند و این مردم استقلال خود را حفظ کرد‌اند. عرش‌این‌رود ‏ ۰ 
را ۷ ای هار هی ی فیلی هُیرسد . اج و ۳ 


‌ 





۹ 


کتاب سو"م - دوره مقدونی و بونانی 
معلوم است ت » که او من بکنا رکارون رسیده بود . .۰ ۰ راو معسکر خود را * 
در کنسار این رود زده » سربازانی را تا دربا بقراولی گماشت» » ولی چون عده‌ای 
زباد برای قراولی لازم‌بود» اواز به سستاس خواست "که از پارس دههزا رکمانداز 
نید زا مرافاء* به ماس از جهتا یشکه‌اورافر اند کل نکرده بو ند حاضر لش 
این از کند*ولی چون آومن باو فهماند » که اگرآن‌تی‌کون فانح‌گرده؛ نه فرط 
او والی نخواهد بود » بل چانش هم درخطر است لت حاضی شذ این عده را از تازی 
مخو اهذ و با وجود اشکهبعض‌دمنه‌های پارسی بمسافت‌سی روز راه » ازبه مسنای 
بودئد " احکام بهمه دسته ها در ىك وقت رسید. جهت این سرعت را دبو دور 
چندن ببان کرده ( کتاب ۱۹ * بند ۷( : بارس ممالکتی است » که دارای وادیها 
و تبه های زیاد است . براین تبه‌ها قراولان بومی را به‌سافتی نز بک‌از مکدیکر 
اند :. شدای فراولان 0 هم طوری معیّن کرده‌بودند " که ۳ 
بای ند ی بدنگری عبرسید . ثابراین ق اولخانه مطلب را بقرآولخانه 
۳ شفت ودر نتیجه‌حک‌درمو عدمقر ی خود مبرسبد ) از فرارنو ۳ 

ح کل | مد در کتاب دوم او » نگ ر چذان ترتیبی پازسی ها بوده‌اند . .۸ ۰ 
و یت آن‌ت کون با قشوش‌بطرف شوش رفته* رکه آن‌راسره 
۱ و سلکوس را والی این ایسالت کرد. بسد خواست پیش . 
و دنتن او به هدان رود و بواسطهکرمای شدید * عای زبادازنفرات لشکرش . 1 
قافن قو: .پس ازآن‌از رودکویراتس ؟» که‌قول دیودوربرود بس_ تیگ ر(کارون) ‏ 
ریز »گذش ت» ولی و من‌ازاین‌حرکت دشمن [ گاه‌شده*پلی برپس‌تیگر ساخ 
و با ۰ نفر سىاده و ۱۳۰۰ سواز از رود هد باردوی دشمن حمله برد 
۱ بر اثرحمله مزپور که نا گهانی بود * قدون آن‌نی‌کون شکست‌خورده فا 
عده‌ای بسیار » در مىوقع فرار " در رود غرق شدند و 80۰۰ نفر سود ۱ 
آن ني‌کون "که شاهد شکست قشواشگردید‌بود ۰ چون وا دستهلا ۱ 
2 00 ۲ ۷ ت 
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۱۰۰ ۱۳ 


ماه شیتا اشگتدر 










































ی ذر کناررود | او" له بر ریت دافم بود" "رفت (از ین بیان 
۲ ۱ تن ي گوندرنطرف رود کوپرانس مانده بود.۰۶) . دراین‌جاه ۱ 
احتی بباقی مانده قشون خود دادو بءد صلاح دبدبهمدان واقع در ماد برود " . 
ان میا زا ننخیر کند. دبودور گوبد ( کتاب ۰۱۵ شد ۱۹) دو راه از 
مان مدات میکرد: یکی راه شاهی ( ازدوره هخامنشی 2 1 
کوههای زیا مج ذشت »ولی گرم و طوبل بود» چنانکه مسافرت چهل روز 
طولسکنید . دیگری راهی‌بود » که‌از ولایت کو سیان,منیا زگردنه‌های‌تنگ 
بگذشت و بت هم کم داشت » ولی کوتاه‌ترین راه بشمار میرفت و خنك بود . 
گذشتن آزاین‌راء " بی اجازه سکنة این کوهها ( مقصود کوسیان است) کاری 
شَ شکل . , این‌مردم از ازمنه قدیم " استقلااشان را حفظ کرده اند . این‌هادر 
از زمیها کی میکند ‏ ادن میوة بوط . قارچ و گوه تما ۱9 
قورمه ) حیوانات حشی است ( در ۳ سبان صفحات ۱۹۰۹-۱۹۰۷ 
۲ لیف رجوع شود .8 هم ی گون ذلبل ترس‌دانست» که باقرارداد تاهدایا 
ازه عبور را بخرد ومسم کشث " جدکه کنان پیش برود  .‏ بر ار این تصمیم» 
۲ رخ بادستًتفتیشی روانه گدت ت و بعض بلندیها را اشغال کرد » ولی از نبودن ‏ 
دونش خود آن: بر کون کهم‌خوایتاز متا تسده 
رد" حالش‌بمر انب بدتر بوداز برا اهالی» که ولابت خودشان‌راخوبمیشناختند» 
هیا شا کرد بشگهای بز رکه بزبرمیغ[طالیددد ونگر گفدیر - 
مار بدند . در این احوال» که آن‌نی ؟ کون راهی نمبافت » غرق تاسقی 2 
ی 9 مخت پی‌تون زا بشنید و با هدایا از کونسیان اجازة بو را 1 
. باری در مدّت ٩‏ روز ؛ ایکون با ققوش درمخاطر؛ بزد کی مود و 
لداع کون ماد اد[ که نوشته شده + : 


3 ۱ 1 . ۲ ۰ متسد 
ی : ۰ - ۲ 8 - ۱ 


7 8 











کتاب سوم - دوره موی کی ی ۱ 
بدست آورده وجانشنان اسکندر هم » در این مدت ؛ نتوانسته اه ‌ 
بآ مده‌راهرا» باو جوداشکه کوتاء‌ترین‌راه‌از خوزستان‌به‌مادیود برای لشک رکشی‌ها ٍ 
ناف کنبه دم 

لش نی کون از حهت عستگی‌های‌حر کت وسختی‌راء » ناراض یگشته ِ 
بنایشکوهرا گذاردند» بخصوص » که درمدت ی کمتر از چهل‌رو زسهشکست بزر که 
خورده بودند. دراین احوال آن‌تیگون دید » که باید‌سربازان خودرا ازنوامیدوار " 
گرداند ویی‌تون را باقشو نی افو کی تمام داد ۳ بیموده هرقدر بو آند اسنت ۱ 
و مال بنه از مردم بکیرد و چون ماد ازحدت اسب وچهار پایان دبگر غنی بود» . 
پی‌تون بسرعت این امر را انجام داده " با دو هزار سوار و درهزار اسب تمام یراق " 
بر گشت ‏ بعلاوء | سب‌های زیاد برای بنه آورد و بااسد تالان هم ازخزانه‌های ‏ 
بادشاهی رورت 1 با ده آذم و اسب و مال بنه"؟ آن تی‌گون جا بل 
منت خود ز بر کرد و مان‌شوزد میت تک بان خود شد . 
او و * چون خر نافت» که آنت کون ماد رفته باسرداوان. 
رفتن اومن ی سارس 
خود شور کرد » که چه باید بکنتد 0 تی زن رلیس‌دسته . 
آرژیرژ سپیدها " صلاح را در اين دید» که بطرف دریابرونه ( دیو دور معلوم ‏ 
نکرده " مقصود کدام در با بوده » و ی‌بابد دربای مغرب * یا بحرالجزایر باشد . # 
ولی ولات ابالات 8 ۰ که دراین صورت ابالات آ نها بی‌حفاظ خواهدماند 
وچون او من دید که تعیت آراء دارد بالا مسگیرد " بشنهاد ولات ابالات لا 
را از ترس پذیرفت . پس او کنار پنس تیکر ( کارون) را تركك کرده بطزف نخت 
شید و و ( رفت و مسباسیت 6 روز راه بشماید » تا بمقصد پرند . 
هر ای اراد تیه کی و یه ۲ ادبم 9۰ ۱ 





9 ۱ ی 
۷ ك 4 ی 

























روثیدنی های زیاد و و . بت پا دری مال دام ید ً ۱ 
29 او سین و این جا ها به‌سستاس را » بسمت مناد ی بیش فرستاده ممودش . 
د» اموال مردم را از آ نهابگیرد وبعد تمامی آن‌را بین‌سرداران خودنقس کرد . 
8 له این ملکت از جنسکی ترین بارسنهای کماندار و فلاخن دار 
کون و سکنه آن از سکنه هر ابالك دیبکر بشتر است 

۳ ؛ چون بمقر پادشاهی درپرس پولیس رسید ».خواست خیاتی بزرگه 
1 پدهد و قربانیهای‌زیاد برای اسکندرو پدراوفبلیپ بکند . با این‌مقصودحوانات 
1 ۱ تام بارس طلبید . 

و امن تمام مدعوین را بچهار داثره‌ای » که بزرگتر شکوچکتررا شامل بود 
(یهنی دوایر متحدالمرکز بودند) نميکرد. 2 حبط بزر کترین دارم ند اسفاه 
۱۸۵ وا ترترو دور دائره چهارم دو استاد . خیمه های سرداران و سوازه 
7 ظام و پارسیهای متاز را " در دابرة چهارم زده بودند . در وسط این دائره » 
1 حرانهائی برای اسکنذدرر پدراو فیلیپ ساخته بودند و بر باحین‌وقالیهای‌گ رانبهای 
پارس ینت بافته بود". بو دور گوید " که پارس از حیث همه نوع 7 تجملات - ۲ 
و اسپاب ناز و نعمت غنی بود ( کتاب ۱۵ "ند ۲۲) ۰ این ضیافت درختیان » 
٩‏ وجاهت به ,شبتاس نزد افراد قشون‌کردبد و او من »که دقیق بوذ فهمیده ۰ ۰ 
۳ ستان هرد " قشون را روبخودکند و برای جلو بری نامه‌ای ازطرف 
المپداس ساخته منتشر کرد. . مضمون‌نامه چنن بود : القیناس کاسان ۳۳۳ 
پسران اسکندر را »در اختیار خود دارد . او | کنون‌م لک مطاقمقدونه‌است 
۱ تون بافشونی و فیل‌ها برای‌حنکت ك با آن‌تی‌گون بآسیا گذهته‌وحالادر: 
کپادرکه‌است ۰ 2 این نامهراپزبان سریانی نوشته بودند وچنین مینمودنداکهلین 
نامه را اران رتس و وددست به سستاس فرستاده . 


ات 


س‌ارانتشار این 








و ۳ 
و ۵ 
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۱ ۲ 

















با« "که فقط او من از ِ 1۹ 

متا از توا ند ه ی درآ خر ضافت؟ او منازموقع .. 
خود استفاده کرده اشی ,برتیوی و رخج و دوست په‌ستاس مقر 
داشست و دسته‌ای از سواره نظام به ر خج فرستاه ‏ تا تابر و بل ۱۳ 
مبکردند » توقیف و ضیط کنند. درانن وقت سی برتیوس در ۱ 
و | گر فرار شکر ده بود " بدست مردم‌تلف مسف و 
او من , افزود واوبه سستاس را »که مأبوس‌کشته بود» با مواعیدی بطرف‌خودجلب ‏ ۲ 
راو + بسن ولات عهد و پیمانی بت ۱ ۱۳ 3 
ندارد و عدء‌ای از ولات تقاضای او را بذبرفته . چهارصدتالان (درمیلیونودو ب. 
در و مرا ۱۳ 0 
علاوء بر جهات دبگر طلب کار هم بودند. م۰)۰ :۱ 
ی که اون . . دراین وقت» به او متسه مه ۱ 
1 ببارس حمله کند و باستقبال آو شتافت ری را ۱۳ ۱ 
آن‌نی 


۳ ۱ که سربازان خود داده 1 و از ج جهت شرب زیاد اد خر 


حاثل نود. در ان فر یقین پنج روز بمسافت سه سامت( 9 
0 7 ۱ و 










1 1 آورد : و 
و ۳ اب ت 
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جانشینان اسکندر 
چشیر بدهم » ولی از دندانها وداخن های تیز او میترسم » زبرا چون شوهر دخترم 
گردد » مکن است » رفتارش بااو خیلی وحشی‌وار باشد. شیر " چون این‌بشنید » 
فوراً دندانها و ناخن‌های خود را فر ارم : ولی بدر دختر » هنکه او ۳ در امن 
حال دید» بآسانی نابودش ساخت ‏ . حالا موقع شماهم چنین است : آن تیگون 


امروز شمارا بطرف خود جلب میکند» دلی» مینکه زمام لشکررا بدستگرفت» ‏ 


با بکابك شما همان کار پدر دختررا خواهد کرد . اینسخن همه را تسد هل وی 


از کف زدنها بوزا گزناند . بعد شبانه چندنشر فراری » از اردوی آن‌تی کون آمده 


۰ خبر دادند » که او درپاس دزم‌شب میخواهد حرکت کرده به کابی.بن برود و 
درآ نا آذوقه وعلوفه زباد اوتته او _من از این خبر استفاده کرده . چند نفر از 


2 


۰ - 621606 اموای نان > که یره ولایت پر تکان بود.. ِ 


داو طلبان را بصورت جاسوسی » باردوی آن‌تی‌گون فرستاد » تا انششار دهند "که 
رت میخواهد شیانه باردوی دشمن حمله کید . آقای کون باور کرد و صفوف 
قشون خودرا بباراست ت"ولی پس از چند ساعتآ گاه شد » که این يك حیله جنگی 

بوده ود واقع آمر او" من شبانه‌حرکت کرده وبطرف کابی بن‌رفته . در ابنوقت او 


خواست ت او رمن‌راتعقیب کند؛ و لی بعددریافت»که چون‌دشمن * شش‌ساعت‌زودت رح رکت ۰ 
کرده؛ باو نخواهد رسید» قسمتی را از قشون خود " به‌پی تون‌سپرده » گفت با تاً نی ۱ 


حرکت کند و خودش با سوارء نظام از پی دشمن تاخت . . در طلیعةٌ صبح او » 


بپس قراول از هن رسفا تون او من ننداشت ۰ کر تمام قشون اي کر 


او ۱ ست » استاد وصفوف لشکرش را آ را مه * ای او ,گون منتظر شده تا بقیه 


قشواش در رسید وجنک را شروع کرد. . قوه آننی گون ۲۰۰۰۰ اد س 


سوار و ٩۵‏ فبل دود . قشون او من » از فالانرژ همای مقدونی ۰ و خی و 
اهالی بارایامبزاد 6 کمانداران و و فلاخن داران پارسی ر‌ اقوام مخ ختلف دیگر و ِ 


قبیل ترا کیهای مهاجر نشین آسیای علیاوغیره تر کیپ بافته بود 9 ۳ 
ظ دیو دور ۰ بپباده » ۰ سوار و ۱۱۶ فیل نواشته ( کتاب ۰۱۹ " بت 





۴ - 9 


۷ 


۰ 
9 


۷ ۷۱۰۱۵ ّ و + 


۲۳ ( و از مردمانی » که بح قعون آن‌تی گون دو دند ؟ انها را نامده 3 مادبها ۷ 
ارامنه‌لیکیان » پامفبلیان * فرربگیان» تارانتیهای ابطالیا وغبره ۰ او من و آن‌نی- 


کتاب سوم - دوره مقدونی و بونانی 


گون هردو سرداران کار آزمود‌بشمارمیا مدندو هريك تعبیه جدیدی‌بلشکرخود 
تاو نود دس ازان حدال شراو ع شد وچون شب دررسید ؛ متوقف گشت وعد ۰ 
همینکه ماه درآمد * طرفین ازئو با هم در آویختند . بالاخره " او من باردو گاه 
خودعقب نشست و آن‌تیگون | قای دشت نبرد گردید . ولی بابد گفت » که‌تلفاتش. 
بیش ازکشتکان او من بود. بعد» آن‌تیگون بمادرفت وتا ولایت کامارگث‌ها * 
که آنوتوافرداشت » راند . اما او من تخواست او را تمقیب کند و به‌گابی ین" 
7 فر اف سِیس آن‌تی گون» چون دید از عده لشکرش همه روزه میکاهد " تصمیم. 
کرفت نا گهان بر او_من در قشلاق بتازد . باراه معمولی طرفین بمسافت ۲۵ روز 
از یکدیکر بودند» ولی آن‌تی کون میتواست از بیراهه »که برای‌عبورقشون‌بد. 
بود » طوری نا گهان بر او من بتازد » که او محال نبابد امکرش را بحال جنگه. . 
در آورد + او حد کرد » که سربازان خودزاباین حرکت‌راض ی کند * ولی‌مقصودش, 
حاصل‌نشد * زیراباوجود ایشکسپرده بود " شب‌هاتش‌روشن نکنند؛ لشکربان . 
آوباین امراعتنا نکردند و اهالی کوهستان جاح ات او را به او" من‌رسانیدند . 
بعد جنگ در گرفت ورشادتهای او من از جهت خیانت های سردارانش بی‌اثر 
ماند. توضیآ که چونگردوغباری بزر که‌درمیدان‌جنک بر خاست»آن‌تی‌گوزه 
از آن استفاده کرده " قسمتی را از سواره نظامش بهشت صفوف دشمن فرستاد » 
تا بار و ینه‌های قشون بادشاهی را» بازنان و اطفال آرژیرو سپیدها بدست آوزد - 





دراین حال جدال شروع شده بود و قوّه‌ای در مقابل آرژیروسییدها نمیموانست. 
بایستد؛ ولی او من درجناح چپ خود »که باجناح راست آن‌تی کون ۳ 
تنها ها ریا به سبتاس وسوارء نظام شنت خورده » از مسدان جنگ خارج 







ی و که نا خال. 1 


سس سم 





۳۹ ۳ 
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جانشینان اسکندر 

بهر ممند بودند » از جهت اشکه » در مایت سواره نظام نبودند " تنها ماندند . با 
وجود این او من کوشید دسته های سواره نظام را جمم کند » ولی دسته های. 
به‌سبتاس تام ورزیدت رفن جبود کروید لب ۳951۲ در ار کان حرب؛ 
1 دراین‌دقتٍ اختلاف وتشتّت بود » زبرا او من میخواست ت جنگه را از نوشروع 
| کنهد» وین لات مبخواستند بابالاتشان بر گردند. در این حال مقدونیهعای 
آرژیروسیید » چون خبر بافتند » که ارد و گاء در دست دشمن است » بفکرزنانو 
اطفال و اقربای خود افتاده بهيچيك از دو شيْ مذکور حاضر نگشتند و در نهان 
با آن‌تی‌گون تبانی کرده_او _من‌را بادتسلیم داشتند . بعدآن‌تی گون‌بنه‌های‌این 
سپاهیان را بخودشان پس داده " پس از گرفتن بیمت » عده آنها را در فشون خود 
داخل کرد . ."ولات هم برای حفظ منافع شخصی » سردارشان‌را رها کردند . پس 
ازآن‌آن‌تی کون » که آ قای او من وتمامی لشکر او شده بود » آن‌تی‌ژن دئیس 
آرژیر وسیبدهاراتوقفودرصندوقی کر ده‌دستوردادآن‌را| تش‌زدند» او دام س‌را» 
که ازهند برای‌او_من فیل آورده بود ؛ کشت سلبانوس "وچند نفر دیگررا» که 
با با اودشمن بودند؛نابود کرد . آن‌تی‌کون مبخواست دمن دا نکشد» زیرا چون 
اوراسرداری‌لایق مبدانست » مایل‌نوداز لباقت او استفاده کند » ولی آزژی روط 
با کمال ابرام قتل اوراخواستندو آن‌تی کیون‌اورا هم کشت ؛ اما نظر بدوستی‌سابق 
ام کرد » جسد او را بسوزانقد و خا گسترش را در ظرفی برای دوستان او من 
: فرستاد ( ۳۱۷ ۳۱۱ق و نس ۳ اين کارها » آن تی گنون برای قشلاق - 
بماد رفت واردوی خودرا در دبهی رک مدان زد  .‏ ممداو قشون خودرا ‏ 
در تمامی ماد بپرا کند و خصوصاً قسمتی را هم به رکه " ( ری کنونی) فرستاد. 
دبودور گویث ( کتاب ۰۱۵ بندع 6 ) اسم این صفحه از باستقر ها بز رگی‌است » 
که درازمنه قدیم برای احالی روی داده + در این ناحبه شرعای آباد زباد بود » 
ولی زمین لرزه‌ها * اهالی این صفحه را ن‌ابود ساخت و شکل زمين بقدری تقیبر " 
ق ۲ تلو - 3 


۱۰۷ 


۰ 


کتاب سو م - دوره مقدونی ویونانی 

بافت » که در باچه‌ها ورودهائی » که سابقاً وجود تداشت » ندید آهد . 

پلوتارك که کتابی در احوال او من" نوشته " رواباتش راجم بکارهای او در 
زمینه نوشته‌هاید بودور است » ولی‌او گوبد ( کتاب وم بد ۲٩‏ ) : او من" 
فائح بود * ولی | رژیروسییدها ازحت‌مال باع‌شکست‌شدند ونامردانه فرماندهشان 
۳ به‌آن‌تی کون‌تسلیم کردند . قل ازسلیم‌شدن»_او_من از مقدونیها خواست » 
که خودشان اورا نابود کنند» اما آرژیرو سپیدها ابن خواهش را هم نپذبرفته : 
درقیدبدست کسان آن‌تی کون‌سپردندش. وقتیکهآن‌تی گون‌دانست؛ که‌چاره‌ای 
جزفتل اونست » درایتداء مسخواست او رانا کرک بکشد » ولی بعد» چون 
دید» که باندزودحر کت کند " امر کرد در محبس سرش را بربدند . . درگسنجا 
مور خ مذکورگوید »که خدابان‌انتقام او من‌را از مقدونها تست خوفا لیوا ِ 
کشیدند »زیر ا او چونآرژبروسپیدهارباین‌درجهبی حمیّت وفقطدرفکرتحصیل .. 
اندوخته‌دید» ازآنها متنف رکشتو سخت‌ترسید. این بود " که به‌سی_برتیوس 
وت لی ر خج ار کرد » چنان‌دستهآرژیرو سپیدهارا نابودسازد که احدی ازآنها 
۱ بمقدو له ای دق اختلاف کلی که‌یان بلوتارلو آر بان راجع‌به ار من‌دیده 
میشود » این است : چنانکه در صفحه ۱۸۸۳ این تألیف کذشت» آر بان گوید؛ 
که او من" درموقم‌زواجمقدونیها بازنانپارسی‌درشوش»آرتونیس " دخترا رنه‌بنه 1 
ملی خواهر برسین را کرفت» ولی پلوتارك اسم این دختر ارته بان را مارب 
خی کوبه » قطان دختن وخ نیز مبنامیدند ( کتاب او من » بناد ۱ ۱ 
با بر نوشته آریان و پلوتارك سه دختر رتهب " که بغبر ابرانیشوهر کردقد ؛ ِ 
" آیها بودند: ۱ - برسنازئ عم نون سردار بونانی اخس »که بعد زن عبر 





عقدی اسکندرشد وبرای او پسریآورد هر کول با .رایس نام. ۷ -آرتویش *, . ِ 


بقول آر بان یا ماربابقول پلوتارك ‏ که زن او من گردید ۰ ۳ - ار ن هک‌بقول . . 
13 ربا »که زنبطلمیبوس‌شد "ولی‌بابد درنظر دا 0 9 
س ۳ 





۲ ۰ 


۱۰۹۱۸ 


صفحه» از جهت دوری مستلزم فشونی درومند بود . بعد؛ آن‌نیگون‌سی بر تیزس ۱ 





ن : 


جانشینان اسکندر 0 
2 9 9 
بطلمیوس پسرلا کس؛ که والی مصرگردید نبود " این بطلمیوس»,ساموفپلا کس . 


«لامداشت 


ال کون آن‌نیکون بس ازفتحی» که کرده بود" چنانکه گذشت بطرف 
ماد رفت؛ تا زمستان‌را درآ نجایگذراند ودرا شوقت دریافت » ۱ 

بس از فیح که پی‌تون والی‌ماد * میخواهد سربازان‌را برضد آن‌تیگون ‏ 
برانگیزد . چون درافتادن باچنن‌سرداری» که‌اسکندرنیز قدراورا میداست‌صلاح ‏ 


" نبود؛ آن‌تی گون روی‌خوش بکسانی» که ایناخبار را برای‌او مب وردند» زشان‌نداد و 


وبمکس آنها را ازاین‌که میان دو دوست‌را بهم میزنند سرزنشکرد؛ ولی‌در نهان . 
لقشه‌ای ربخت تا اورا بداستآرد وبا این فصد نامه‌ای به‌بی‌تون نوشته آورا طلسنه ۰ 
زباست شون نمامی ابالات علیا زا باو بدهد ] بی‌نون وعده‌های اوزا تاو ۳ 

آمد وهمینکه واردشد»آ تشسگون اورا گر فته»بدبوان‌حا کمات فرستاد اورا حکوم 


وبعد تابودکردند. بعدآنتی کون ار ن توبات" مادی‌را والی‌ماد وهیب‌بوسترآت ۱ 
را رئیس ساخلوی مر کب از ۳۵۰۰ سیاهی اجبر کرده » پنجهزارتالان نقره شمش . 
(۲۷ میلیون و نیم فرنك طلا) برداشته بطرف بارس رفت . او بست روز راه ور 









پیش داشت ‏ تا بتخت جمشد در آ بد و از اشتکه به پارس رسید» مردم او را . ۱ 
مانند پادشاهی پذیرفتند و آن‌تی کون بتغیید ولات پرداخت ولی _تل,پوم دالی ( 
کرمان و ستاسانور والی‌ابالت دیبکر دا ( که دبودورباز کرمان نوشته وباند اشتاء ۲ 
باشد) معزول نکرد » زیرا ابنها قوی‌بودند وبا يك‌حکم عکن‌نبود آنهارا منفصل 
کرد ودبگرایشکه ابن‌ذوشر ابالانشانرا جوب اداره کرد بودندو ور مان ۱۳ 
هواخواهان زباد داشتند . درانوقت» آوی‌توس* والی‌هرات شد رپس ازمرکش» که 
بزودی روی‌داد " ار گراس شجاع و زرنك جانشین‌او کشت . ابالت پاراپامیزاد» ۱ 
کمافی‌التابق دردست | کسیار تس پدر ر کسانه‌مانده زیرا بیرون کردن اوازآن ۲ 


۰ سم ۲۲۱ - ۳ تت-[ ۰ ۱-0 
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کتاب سوم - دوره مقدونی و یونانی 
والی ر خج راء که باخود صمیمی و باوفا میدانست؛ احضارکرده ریاست مقدونیهای 
آرژیروسپیدها را باو حول داشت . نتت او چنان بود» که این‌دسته را معدوم‌سازد» 
زیرا اینها درفشون نفوذی‌بافته‌بودند وبملاو» چون به او من خیان ت کرده بودند 
مورد اعتماد آن‌تی گون نبودند . دراینجا » دبودور گوید ( کتاب ۱۹ " ند 4۸ ): 
« | کرخبانت برای بادشاهان خوب باشد » برای خائنین سرچشمه بدبختی است». 
پس از آن » آن‌ت ی کون » چون میدانست» که به سمناس والی پارس مورد مت 
پارسیها است » او را از ابالتش معزول کرد. پارسیها را این عزل خوش نیامد و 
بلکی از بز رگان پارس » که تس‌پیاس" (بپارسی چش پش ) نام داشت "آ شکارا 
گفت » که بارسنها بکسی جز به سستاس اطاعت نخواهند کرد و در ازای این 
حرئت کشته شد . بعد آن‌تی کون آس کل بیودور" را والی پارس کرده؛ 
قشونی داو برای نگاهداشتن . آن در اطاعت داده » بطرف شوش رفت . ۳ 
رود کارون ی ۷ کول خزانه دارهوش» باستقبال آن‌نی کون آمده 
گفت » که ساکوس مرا فرستاده " تا هر آنجه امر تو است» مجری دارم . با 
وجود اینکه در این دقت » آن‌تی کون ۳ از سلکوس ظنان بود و میترسید» 
که سلکوس ازعمور او از دجله مانمت کند » بروی خود نیاورده چنین وأنمود؛ 
که اورا دوست‌خود میداند. سپس آن‌ت یگون وارد قلعةٌ شوش‌گردید وتا کی‌راه 
که پی‌نیوس لیدی به داربوش ان تقدیم کرده بود و از ژر بود از خزانه ثوش 
بر گرفت . قسیّه این‌تقدیمی ونیز بولی» که پی‌تیوس میخواست به‌خشیارشابدهد؟ 
ور صفحه ۷۱۹ این تألیف از قول هرودوت ( کتاب ۰۷ بند ۲۷ - ۲۸ ) و 
شده . از حکایت دیو دور روشن‌است » که نا اين زمان تا مزبور را فر بوده بودند 
و آن‌ت‌گون دراین وقتآ ترا برگرفنه رها ۱ 
بیرون کشید دیو دور قدمت آن را پانزده هزار تالان نوشته " . مور خ رد ها 





 * ۲ ۸ 600۳6‏ ,111680128 + ۱ 
۴ - هشتاد و دو مبلیون فرنگ طلا با ۰ 4۱ مبلیون ربال . 
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گوید »علاوه برذخایری » که آن‌تیگون ازخزانه های وی زماد ندنت آوره) 
مقدار پنجهزار تالان هم ازفروش غنائم وتاجها ونبز هدابائی » که باو داده بودند 
تحصیل کرد . له ثروتی »که او بدست آورد معادل ۷۵ هزاز ثالان بود ۰ "" 
قبل از ختم این مبحث حکایتی را» که دبودور در خللال 
جنگ او من با آن‌تی‌گون ذ کر کرده ( کتاب ۷۹ ۰ بند 
زاجم بسی‌دارهندی ۳ ۳) و راجع باخلاق هندیها ؛ همسایگان ابرانبهای 


جانشینان اسکندر 


حکابت‌د تودور 


آنزمان است درح ميکئيم 

ستوس" نام هندی »که سرداری درلشکر او من بود * در جنگ شجاعت‌ها 
کرد کشته شد ۰ این سردار دوزن داشت » یکی را تازه گرفته بود و دبگری‌دا 
درچنذ سال قبل » ولی هردو بشوهرشان علاقه‌مند بودند . درهند رسم‌این است. ‏ , 
که ژواح بمیل پدر ومادر «خترئیست» بل برضایت خود اواست ولی ؛چوتفالبا ۳ 
مزاوخت در کود کی بعمل میا بد و بعد » که دختر بز رک میشود از کاری » که ۱ 
شده است پشیمان مبگردد » سابقا قر ابن موارد » زان از شوهران خود متنفر 
کردیده » بامردان دیگر آميزش مییافتند وشوهران خودرا زهرمیدادند . براثر 
این وضع فحشاء ز بادشد وهر قدر هندیها کوشدند » که زنان این عادت مذموم را 
تر لك کنند » با وحود مجازاتهای سخت ؛ بهره ند نشدند » تا بالاخره قرار دادند » 
که زن مرد متو فی باجسد شوهرش بکجا بسوزد و ا گر بك زن بیوه تمیخواهد 
نسوزد " باید برای تمام مدت عم از زناشوئی احتراز کند. نا بر این قائون 
میبایست؛ ببکی از زنان ستوس هم بسوزد» ولی دراین وقت * مشاجره پین دوزن ۳ 
او در گرفت ونزاع بمحا کمه کشید. زن جوانتر میگفت »که چون زن‌مسن‌تر ۱ 
آبستن است » نبابد موافق این‌عادت رفتار کند » چه زنان] بنتن مستئنی‌هسشند. ۳ 
زن بزرکتر جواب میداد » که درهمه جا پیش قدمی واولویّت با بزر کتر است ۰ . 
پس دراین جا هم » ار برای سوختن اولی‌است . سرداران از من » که‌قضاتاین 
۱ ۱۴۷ میلیون فرنگ طلا با 1۸ میلیون وال ۰ ۰ - 9 ۱ 
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کتاب سوّم - دوره مقدونی و بونائی 

محا کمه بودند " بوسیله اهل خبره معلوم داشتند » که زن بزر کتر آبستن است 7 
وزن کوچکتررا محق دانسند . زن بزر کتر " همینکه حکم محکمه‌رادانست ۰ 
بنای جّه وشیون گذارد وتاح خودرا برداشته درید » مثل‌اشکه بدبختی بزدگی 
۱ برای از روی داده » " ولی ذن کوچکتر عرق شادی و شعف,گردید ولبام س عروسی 
برتن کرده تاجی باند برسر گذارد. در اين وقت " اقربایش دور او را گرفته 
سرود های گونا کون در تمجید و ستایش او خواندند و بدین نحو او را بطرف 
خرمن هیزم » که میبایست آتش بزنند بردند. وقنی »که اوبخرمن‌نزديك‌شد» 
زیشت های خود را کنده بدوستان وخدمه‌اش باد کار داد . زینت هاچنن بود: 
در انگشتهایش انگشتر هاق گرانبها از جواه ر گونا کون » برسرش ستاره‌عائی 
اززر » که از سنگهای‌قیمتی‌میدرخشید وبرگردشگردن‌بندهای کو چك‌و بزرکت 
آویزان. پس‌ازاینکه زن‌خدمهاش راپوسید " بدست برادرشتکیه‌داده " بخرمن 
صعود کرد و در مبان تماشاچبان زباد مانند بهلوانی عمر خود را باخر رسانید , 
شالیر » که درزیر اسلحه بود " قبل ازایشکه بخرمن‌هیزمآ تش‌یز نند» سهدفعه 
دور آن گردید . زن‌جوان پهلوی جسد شوهرش خوابید ووقتیکه شعله‌های آتش 
او را از هر طرف فرو گرفت» ناله ای هم از او برنیامد. این منظره همانقدر 
ات کودید زک مرجت متای زن هط باوجود این بعض بونانی‌ها این 
۱ عادت را تقبیج کرده گفتند ۳ 


فصل سوم -کا"سا ند : و لمییاس 


حلاکاناندر دراحوالی» که‌ذکرشد؛ کاساندر شهر(ت ژره) را ؛ درپلوپونس 


و۰ بونال محاصره کرده " اممدوار بود آن زا تسخ رکند» که 


۱ ۱ ۰ 7 
ره المسای خبربازگ» ت المپیاس‌رابمقدونّه ونبز کشته‌شدن او ری‌دس 
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و جانشینان اسکندر 
وا ریده ‏ فیلیپ وقتل برادر کاساندر وخراب کردن قبر بو لاس را شنید» :یی" 
ازآن » او سدزنگبا اهالی تر ژژِ » متارکه‌کرده پطرف‌مقدو تیه روانه شدچوته 
تشگ ترموبیل را اتولیان برای استرضای خاطر آلمپیاسگرفته بودید » کاساندر 
فخوالنت معبر مزیور را بعکافد و از دریا قشون خوذ را به سالی نزد. وفتیکه 
المتتان 1 ۲ کگردید " که کاساندر با لشکری نبرومند بمقدولثه میرود » 5 
آرستونوئوس" را سردارقشون پادشاه یکرده * باو دستور داد » راه را بر کاساندر 
پشند و خودش اسکندر پسر اسکندر را" با مادراو د کسانه برداشته‌به پیدتا"* 
که شهری در مقدو نثه‌بود " رفت . اشخاص دیگرهم ازخانواده سلطنت واقربای 
آ نان وربار نان ز باد که وجودشان بکارجشگ نمیا مد" با المییاس ح رک کر وق 
رای فیگراق وشن بود که تو که دزییدداخظر فال‌است »ول المییان از؟ نس ۱۳ 
که بمقدو نبها و بو نانیعا امدواری داشت " درشهرم‌بوربما ند » وحال [ نکه‌قوه‌اش ‏ 
منحصر بود بچند سوار و چند فیلی » که پولیس پر خون برای المپیاس گذارده . 
بود , سایر فیلها در حمله اوّلی کاساندر بمقدو تیه " بدست او افتاده بودند . 
کاساندر از بزبی گذشته" به پیدتا رسید و در آن خنذقی کند » که آزدو 
ظر بفزنا مرسین .۰ بط اسقیدادا: هی تعری کروو» از گر ۱ 
" که آلمپبانی وتمامدرباردر آن‌اقامت‌داشتند» محاضرکند . دز انن‌وقت‌بهکاساندر: 
خبر زسید ۰ که 9 یادشاه آیبر بکك المییاس میا بد ( بالائگنته »که 
آلفیباس از خانواد؛ اآسید ها بود .م . .)و او قشونی برضنپاشاه مزنور فرستاد. 
بعد در اییر بر ۱ آسند ها قیام کردند و نقشه او که کم کردن به المپیاس بوداعقیم 1 
ماند . که تون اس * مردم ایبریادشاهشان را » که غایب بود." بتبعیدحکوم . 
با کنر عهد اي یشند.. ۱ 
۱ در اسوقت اوضاع دربار مقدونی وخیم بود و از هیچ طرف امیدی پنجات .. 





3 : ۴ ۱ ۰ ‌» . ۷ ‌ 5 
۰ لمیرفت» جز انشکه پولیس پرخون‌قوه‌ای با خودبیاورد * ولی‌ازبدبختی المپیاس ‏ 
۰ ۰ - 4 ۰ . ۳ ۷۰ ۰ ۲ ۰ - ۱ ۰ 
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کتاب سو"م - دوره مقدونی و بونانی 

و دربار " این آمید هم بزودی بیأس مبدل -گردید» توضیم آنکه لاس" رئین 
قشونی » که از طرفکاساندر مأمور بود در پر بی باپولیس پرخون‌جنگ هکند» 
وارد شده با پول بدشترسربازان او را تطمیعکرد وبر اثر این اقدام » ازقژ‌پولیس 
پرخون چندان کاست » که دیکر نمیتوانست کاری انجام دهد ( دبودور» کتاب۱۹» 
بشد ۳۹-۳۵ ) . 

چنان بود دراین زمان ( ۳۱۹-۳۱۷ ق ۰م ) احوال ملك اسکندر : در آسا 
آثاتی کون برای سلطنت آن مدجشکید در اروبا کا ساندن برای بدست آوردق 
تاج و تخت مقدونیّه میکوشید. در مصر هم » که بطلمیوس از دیرزمانی‌خود را 
بادشاه مبدانست » از امیراطوژی ان در اوقت » سایه‌ای بیش باقی نمانده 
بودو این سابه هم داشت زوال مىافت . باعث حبرت و عبرت است» که يك 
امپراطوریعظیم درظرف شش باهفت سال» چکونه‌از آن اوج باین حضیض‌نشست» 
و چسان سرداران اسکندر پس از او » تن امبراطورش را باره‌باره کردند . 

اند المیتای رااجر بندتا فحموردافت: اوایس را ۵ ۳ 
بشهریورش برد وباین قناعت کرده بود ۰ که نگذاردکمکی بشهربرسد. بنابراین 
دبری نگذشت که‌برثرمحاصره درشهر قحطیژوی دا دوسواران‌وسر باز انز بادبافیلها 
تلف شدند . ها پر ازجسد مردگان‌گردید و بعضی ببگانگان‌به! کل میته 
پرداختنه . بعد بهاردررسید وقحطی‌روبشذت‌گذارد ۰ | کثرسربازان‌از المییای 
ای آگروند » کهآ نها را مرخس‌کند واوزاضی شد» زیرا ه میتوانب اراد ۱ 
برون آید و نه قوت سربازان را بدهد. اننها ببرون آ مده‌باردو ی کا ساندررفتند 
و او بااگرمیآنهارا پذبرفت » تا این خبردر میان مقدو نیهاانتشار بافته المیپاس‌را 
رها کنند. بزودی امید او بر آورده شد و تمام کسانی » که مصمّم گردیده‌بودند؛ ۱ 
برای‌محصورین‌بجگند» جانب المپیاس‌را رها کرده‌طرفداران کاسانذرشدند فقط 
دو نفر لسبت او وفادازماندند : کی ور تا شهر آمفی‌بو لس بود ۱ 


۷۰ ۱ ‌ ها 



















جانشینان اسکندر 
ودبگری مونی‌مو و رن بلا". دراشحال پرمالال المپیاس مأیوس وگردید» 
۱ از ایشکه بتواند در مقابل کاساندر مقاومت کند » زیرا مه بطرف آو میرفتند و 
ووستان المییاس‌هم برای پافشاری کافی نبودند . بنابراین المپناس پس از فک 
زیادمستم کشت » يك کشتی با پنج‌صف پاروزن بدربا انداخته »با دربار ودوستان 
خود ازشهر فرار کند » " ولی بکنفر فراری ازشه رگربخته» این‌خبر را به کا ساندر 
رسانید و او این از 
زان المپیاس ازهرطرف بکلّی مأبوگفته رسولالي 
کثته شدن ألمپیاس, نزد کاساندر فرستاد " تا قراری با او بدهد . ساندر در 
انشداء میخوا ۱ 
زیاه با اکراه پذیرفت » که جانش در امان باشد . بعد قشون کاساندر وارد شهر 
شد و مونی‌موس هم شهر پلاً را تسلیم کرد .اما آریستونوئوس حاضرنشد شهر 
آمفی پولیس را تسلیم دارد » ۰ نا آنکه بس‌از کشمکش‌ها و زد و خوردی» برحسب 
حکم المپیاس شهر دا تحویل داد و کاساندرهم باو میّت جالی بخشید " ولی‌پس 
ازچندی " چون ازاو بنمناك بود " بدست اقرباش نابودش ساخت . یمک سارت 
اقرباء و کسان اشخاصیرا که المبیاس کشته بود » تحربكکرد؛ ملکهرا درحلسی 
مر کب از مقدونبها محاکمه کنند. در نتیجه » ملکه را در غیابش حا کمه و 
باعدام حکوم کردند . پس از آن کاساندر * چندنفر از محارمش را فرستاده » به 
المپیاس بیفام‌داده که فرار کرده بهآ تن برود . مقصود کاساندر نجات دادن ملکه 
لبود. او مبخواست؛ که المپیاس فرارکرده درراه کشته شود وهمه‌تقصیررا ازخوداوه 
ِ که فرار کرده بود؛ بدانشد» زیرا کاساندر میدانست» که مقدونیها احترامی بزرگه 
برای مالک میورزند و این دا هم خوب میدایست؛ که مقدونیها تا چهادازه زود 
و بطرفی» میروند . آلییاس انب 9 کاساندر ا | پذیرفت 


.8 , . تا ۱ 3 


و ۱ ۰۵ 


هم 


: ولی اقربای اشخاصی» که بحکم ملکه کشته شده بودند * از راه کینه توزی و نیز 


: جدا کردند؛ بی‌ایشکه اوه چنانکه درابن موارد عادت زنانا سته فربادی رآ ور 


کتاب‌سو"م - دوره مقدونی و بونانی 
اهر راضی نشد » زیرا میدانست » که ا کر ملکه در محلس حا کمه حاضر شود» 
مردم خوییهای اسکندر و پدرش » فیلیپ را بخاطر آورده" او را بری خواهند ۰ ۳ 
دالست. بنابراین " دویست‌نفر ازسربازان‌صدیق خود برگزبده" مأمور کرد بروند. 
و فوراً المپیاس را بکشند . سربازان مزبور چون وارد فصرشدند » ازابّت ملکه 
احترامی که نسبت باو میورزبدند» نتوانستند امر را اجرا کنند و بر گشتند» 


ایک شا یی رز نت تن 


برای اينکة طرف تو جه کاساندر واقع شوند؛ ملکه‌را کرفته سرش‌را از بدن, 


باشد ( ۳۱٩‏ ق ۶۰) . 


۱۳ ای ترس 


دیودزرگوید : چنن‌بودعاقت المیباس »که درمدت‌عمرش [ نهمه‌احترآمات‌دیده 
بود" چنین بود مرکک دختر نئوپ‌تولم پادشاه اپیر» خواهر اسکندری» که باتطالیا , 
فشون کشید " زن فبلیپ یکی ازمقتدر ترین پادشاهان اروپا ومادر اسکندری» کهه 


آنقدر کارهای بز رگ و زیبا انجام داد ( کتاب ۱۹ یند 6٩‏ -۵۱). 


این مور خ » اکر چه وقابع مذ گوره را ختصرتر از دبودود . 
نوشته » ولی آخرین دقیقه المپیاس را پیشتر لقاشی کرده » . 
اوگوید ( کتاب ۱4 » بند؟ ) : وقنی »که اشخاس مسلح؛ بانهدید بمنزل الغیباش, 
وارد شدند » ملکه بازینت‌های‌ساطنتی باستقبالآ نهاشتافت . بٌّتاژوبادگارهائی» 
اک " در مأمورین چنان اثر کرد که آنها را مت قف 0 
اشت » ولی اعوان و انصار دبگ رک ساندربالاخره ضربتشان رافرود آوردندملکه 9 
در مقابل آهنی» که براو بلند شده بود " مس فرفت " فربادی »کهدراین‌مواردعادت ‏ 7 ۱ 


روات ژوستن 


۳ ی 


زان است * بر نباورد. مرگ را بااستقامتی که درخور نژادنامی‌اش بودایذیرفث؟ - 
و ات ین ۳ اه 71 





مردان ۹ او را بازارد. 


۹ 


جانشینان اسکندر 
کاساندر» بس‌از نابودساختن | لمپیاس » خواست نختو تاج 
۳ مقدونثه راتصاحبکندو برایایشکه‌قرابتی باخانوادء سلطنت 
لاس ساید؛ تسالونك دخترفیلیپ دژموخواهراسکندررا گرفت. 
7 بعددرجلْکه پا آن شهری بنا کرد » موسو‌به کاساندربا که در مقدونیّه از حیث 
جمّت وخوبی اراضی وغهاژلشهر گردبد. پس ازآننکأساددر کهاز در گاه 
3 و و کردن‌اسکندر » پسراسکندرومادراو ر کسانه بود‌خواست‌خبال‌خودرا 
اجرا کند * ولی قبلا لازم‌دید » قدری تاملک ده سنند کشته شدن اسان یه 
آثری درمردممیکند ونیز کارهای آن‌تی گون در آسیا بکجا مکشد . بنابراین 
مقتطی دید که عچالةً اسکندر پسراسکندر را »که طفل بود با مادرش درجای 
ِ مطمئن نگاهدارد ؛ تا موقع‌قتل‌هردوبرسد. با این مقصود ادشهر آمفی پولیس 
را انتخابکرده " حاکمآنرا کلوسیاس نامی » از دوستان خود قرار داد . هم‌در 
اینوقتاطفالی‌را » که با اسکندر تریدت میشدند . ازدور اوبپرا کند ودستور داد * 
با اوچنان رفتار کنند » که با طفل شخصی از سواد مردم مُیکنند . بعداو جوانان 
زیده مقدو نی را طلبید " تاقشونی‌ترتلب داده به پلو یو نس‌برود . چنین بوداوضاع 
مقدولیّه . ۳۹۱ بولیس برخون » که در تا اکسوم" ( ازولات بر بی مر بود » 














۱ پ سا زکشته شدن 
» 


سلطنت باس آور است و فرار کرده نزد ۱ آسید پادشاه سابق اپیر رفت و بعد به 
ائولی‌در آمد » تا با اهنت خاطر ناطر وقایع بعد باشد . اهالی‌او را گرم بذبر فتند 
(دیووور ؛ کتاب ۱۹" بند ۵۲ ). 

اما کاساندر قشونی ابرومند جم کرده » بقصد اسکندر پسر پولیس پرخون 


منازعی‌نداشته باشد . از تالی باسانی شت وتدکگ ترموییل‌را» که اتولبان 
۱ اع میکردند " شکفته واردبأ و در اشحا باقی مان اهالی تب » 


فهزمانر! تک ویک ابا 
0 4 . و 0 0( ۳ ,۳۵۱۱۵۵6 - ۱۳ ۱ 
# ۳۰۷۷ 2 


وا نتم رک المیتاس + ووقایعده گر مقدونیه را شنید» و فهسد که کار خانواده 2 


. بطرف‌یونان‌راند» زیرا باه کج رش شذ‌اوبود وکا سابد مخ واست . 


-- 


کتاب سوم - دوره مقدونی و بونانی 

آ نها را دعوت کرد » شهرشان را از نو بناکنند. دیودوردراینجا گوید: که این ۱ 
شهر بدبخت چندین‌دفمه درازمنهٌ گذشته " زیروزیر شده بود واهالیآن محنثهای 
زناد دیده بودند  .‏ تبی ها بسشنهاد اسان را با شعف بذبرفتندو شهر های 
محختلف بونانی هم‌هبراهی کردند " تا بعد ازسست سال » این شهر بدست ۳ 
از خرابه‌های خود برخاست‌ونه فقط آتنی‌ها " بل بونانیهای دبکروحتی بونانبهای ۰ 
ابطالنا و ُیسیل » نیز بینای ابین شهر کم تکنردند( کتاب ۸۲۱۵ ۲۱ 
۳ ساندر » که بطرف ی اسکندر نوات برخون ‏ . 
تشگ کر نت" رادفاع میکند وبرای‌اینکه » در این جای تنکک قوای خودرا تاف . 

نکند * به مگار رفته کشتی‌هائی ساخت و فشونش را با فیل‌ها بکشتی‌ها نشانده ‏ 
بهاپیدور واقع‌درپلوپوس درآ مد و از آنجا به آر کس رفته » اهالی آن را مبور: 
کردازاسکندر بر گشته‌طرفدار او-گر دنذ . «عددرولات مسنی‌شهرهایی کرفت ۱ 


و چون اسکندر پس پولیس پر خون نمبخواست جنک کند » ساخلوی در تحت 0 
زیاست‌مواسکوس" در گرانی گذارده‌مقدوشهبر کشت (م۳ ۱ ۱ 
1 
0 
فصل چپارم. اتعاد اول جانشینان دیگر برضد آن نی‌گون. 


۰ جنگهالی " که درسال ۳۱۷-۳۱۹ ق ۰ م خانمه بافت» ‏ 
۹ مقدمات تجز به‌امپرآطوری‌اسکندر بود قتل آر بده فیلیپ ۱ 

و اور ی دس یه م گشتن المپباس‌باعدام ات کرد» که جاء طلبی‌سر داران . 
۱۳ نخواهد گذاشت ی »دولت او ولو شکلی ؛ ۰ که‌داشت » بعنی بصورت‌اسمی ‏ 
پدرسم اقی بماند ۰ ر کسانهبا پسرس اسکندر درشهر آمفی‌پولیس‌محبوسند» 
کساندر درمقدونته مذعی سلطنت‌است لیزیماله مالكالزقاب‌ترا که "آن‌نیگون . 


.ْ 










,06 « ۳ .ما۸۸ ۲ ,۱01۰ 
6 - برای دانستن معلهای مذ کور بنقشهٌ بونان در این تألیف رجوع شود ۰ . 


۲۰۸ 1 














1 جاشینان اسکندر 

ماد بطلمیوی حکمران بالاستقلال مصر » اکر داعبه سلکوس را هم 

بساطثت بابل در نظ یریم روشن است» که دولت اسکندر بپنج قسمت شده؛ 

هرکدام ازقبت‌ها دولتی است »که ازدولت دبکر تمکین ندارد. باوجوداین؛ 

1 مادامی که پادشاه» بشی پسر ار کسانه زنده‌است » وحدت‌امپراطوری"ولوصورتاً 

" هنوز محفوظ است د اسم بی مسمّائی این قسمت ها با دولت های ختلف را » با 

پکدیگر ارتباط میدهد» ولی دیری نگذرد »که این اسم را هم ازمیان‌بردارندو 

وولت هائی بوجود آبند» که چندی امرار عبات کنند و بض آنها بدرخشند » 

ولی بعد در انحطاط افتاده جزء ابران پارتی پادولت روم گردند . 1 

اجمال عاقبت این دولت‌ها .. اکنون مقتضی است » که بیش ازاین از وقابع پیش 

یفتیم وجربان تاریخ را متابعت کنیم . 

3 زر گزن آن‌تیکون پس از کارهائی» که ذ کرشد آس پیساس نامیرا؛ 
۱ از اهل شوش والی ابن ابالت کرده» خواست تمام روت 
ویلکوس خود را بکنار دربا حمل کند ( دیودور اینجا هم معلوم 
نکرده »که مقصود شکدام دربا است » ولی ازفحوای کلام او بیاید ؛ که مقصودش 
دربای مفرب بوده ) بنابراین » با قشوش عازم بابل‌گردید. _سلکوس اورا مانند 
باشاهی پذبرفت و ضیافتی برای تمام لشکر او داد » ولی دقتی .که آن‌ت یگون 
خواست معلوم دارد ۰ که عابدات سلکوس چیست » اوصریجاً اظهارکزد» که این 
مطلب به آن‌تی‌گون ربطی "ندارد و مقدو نیها این ابالت را در آزای خدماتش در 

مان اسکندر باو داده اند. از این زمان بین او و آن‌تی‌کون خصومت افتاد و 

چون سلکوس ترسید »که مبادا آن‌تی‌گون اورا هم مانند پی‌تون نابود سازد » با 

> پنجاه نفر سوار فرار کرد تانزد بطلمیوس رود  .‏ آن‌تیگون وقتبکه شنید » که 
یسلکوس فراز کرده* بسیار مشموف کشت * چه سوایق درستی مفصلی با او داشت 


۰۹ 


خواست با او طرف شود و با فرار سلکوس ابالت ثروتمند بابل بیزحمت . 


9 ۱ ۹ ۰ 


و ۸ و 
2 ۰ 2 
۰ ۳ 


ثتاب سوم - دوره مقدونی و بونانی 
از آن‌او مسشد " ولی بعد کلدانبها نزداو رفته که یی را ی ۱ 
برد» روژی آقای آسبا خواهدبود وا گر آن‌تیگون بااویجنکدهلا خواهدگشت. 


| گرچه آن‌تی کون بییش کویبها عقمده‌نداشت» اما چون‌پشگوئی کلدانبان را : 


درباره اسکندربخاطر آورد » بیمتاك گردیده و شعقیب سلکوش پرداخت ولی بل 


نرسیده (۳۱۵ ق.م) . سلکوس خودرا بمصر رسانیده»بنای شکوء را از آن‌تی‌گون . 


ی این شخص بسبب بهره‌مندی هاش خودرا باخته ۰ او بی‌تون را 
ِ 

کشت» و لات را تغمبرداد » به سستاس را از بارس‌ببرون کرد و زود باشد» که و 

بیردازد. خلاصه » بقدری بطلمنوس را ترسانبد » که او در تدارا جنگ‌شد . دعد 


کون رسولانی‌نزد کاساند و لنز بمالك فرسماد؛ تاچیزهائی را که به‌بطلمیوس 
گفته بود" با نها هم برسانند وانتشار بدهند. آن‌ت یگون» چون‌ازاقدامات سلکوس ۱ 


سه‌نفر من‌بوربرضد آن‌تیگون قیام کردند و جنگی‌شروع‌شد» که خیلی‌طولانی ود 
وتا سال ۳۰۱ ق.م امتداد بافته دولت اسکندورا »که قبل ازاین جنگ‌هم اسمی . 


بدرسم بود » بکلّی از صفحه روز گار نابود کرد . 
آن‌تی گون ازبابل‌به کیلنکته رفت وده هزار تالان از کیندس بدستآورد. 

دراین وقت عایدات خودش هم بازده هزار تالان بود ! 
مذاکرات ۲ وقتسکهآن‌تیگون درسورئه‌بود» رسولان لیزیمالك اسان 
دررسیده» باو گفتند» که باید کاپادو کیّهرلیکیهرا به ک ساندر 


۵ 


آغاز خصومت وا گذارد » فر کته سفلی (هلی بوت) دا به ۱ 


سورثهرا اش وبا بل را اگوی بعد رسولان خواستند » آن‌ت یگون. 


آنچه‌را »که از جنگ با او من بدست آورده‌بود؛ باکا ساندرولیز مالك و سللکوس ‏ 


تقسیم کند؛ بالاخره سفراء اعلام‌داشتند» که اک رآن‌تی کون این تکالیففرا تپذیرد. 1 





۱ دو مبلغ مذ کور به ۱۱۵ میلیون فرنکت طلا یا 8۷ میلبون دیالپو لکنونیمیرسید 


۲۰۳۰ 
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2۹ جانینان اسکندر ۱ 
مه باو اعلان‌جنک خواهندداد . آن‌تی گون‌بی‌محابا جوابداد که برای‌جنگه 
کاعلا حاضر است . پس از آن سفراء رفتند و سه سردار میور در تهیه جنگ ۰ 
آ‌تی کون شدند ( ۳۱۵ ق ۰ م) . میدانهای ابن جنک در بونان و آسیا بود .. 
آن‌تی کون کوشید" به اروپا برود " زبراحس میکرد» که جنک قطعی درآ نجا 
خواهد شد » و دیگر مقدوثه نیز دولت اسکندر بود "ولی دشمنانش بقدری‌اورا 
عزٌ آسنا مشغول و گرفتار داشتند » که حال نکرد بارویا بگذرد. بنا بر این » او 
سرداران خودرا بیونان فرستاد . اما اوضاع بونان خیلی درهم و برهم و پیچیده 
بود . شهرهای بونان باهم ضذیت میکردند و در هرشهر حزبهای گونا کون‌بجان. 
یبکدیگر افتاه‌بودند . کاساندربه الیکارشی" " بعنی حکومت‌عده:قلیل » تکیه‌داده 
بود» پولیس‌برخون ویسرش‌اسکندر» که اکنون با آن‌نیگون مشحد بوداند* چند ۱ 
۳ محلی بیش درپلوپونس نداشتند وتا عیلی قوف بود . بنابراین آن‌تی گون 
خواست از اشکلالی" که کاساندر در اتولنی " و ابلربه دراییش داشت انتناده 
کند و نیز ذر بونان عکومت ملی‌را در مقابل خکومت عده قلیل قو ت بذهدا. 
با این مقصود» آریستو دم می‌لثی "رابیونان فرستاد واو بونانیها را تحريك کرد؛ 
که آزایعان را ام کرداد کنند .ابوتانیها نا خرارت بطرف او رفتتا . . بطلمتو ۱ 
چون وضع راچنین‌دید " برای جلب‌بونانیهاب نها نوشت» که اوهم مانندآن‌نیگون ‏ 

طرفدار جدی‌حکومت ملی‌است ودراینزمینه تاش کرد " ولی سردا رآن‌تیگون. 

زمیثه مساعدتری بافته اتولیان را باخود شراه کرده بود . 

دبودور گوید( کتاب۱۹ » بند۷ه ) : آن تی کون چون اهمیّت این جنک 
را دریافت مردمان و شهرهای مختلف وپادشاهانیرا »که بدوستی آنها میتواست 
لته پافن :برض تخود تجلب کرد و براف ایشک ازامر و اخار دی ۳ 
بسن تربع با چازازها ومغل‌ها ترتیب داد ( این همان ترتیبی بود » که‌در 
حور ء هخامنشی معمول میداشتند و ذکرش در کتاب درم | ین تألیف صفحه ۱2۹۲ 
6 سین ۱9| 


5 ۳ ۳ ُ ۱ ۳ اف 


کتاب سوم - دوره مقدونی ویونانی 
و ۱6٩۳‏ گذشت . اما مقصود ازیادشاهان» پادشاهان | سبای صغیروابران‌وصفحات 
محاور هند است » که بائن تر د کرشان بیاید .م۰ . 


9۰ص 


بعد آن‌تی‌گون به فینیقیّه رفت» تا بحر به‌ای تأسی سکند و پادشاهان‌وحگام 
فینیقته وسوربه زا خواسته در صیدا و جبل ( بیب لس ) و طرابلیس سه کارخانه 
و در کیلسکته چهارمبن ور یجمن را تا ۳ هشت‌هزار نفر عمله. 
بکارانداخت  .‏ چوب را برای کشتی‌هاازجبل لبنانتحصیل‌میکردندو آن‌تی‌گون 
امیدوار بود » که بزودی پانصد کشتی بدربا بیندازد ( همانجا * بند 6۸ ). بعد او 
خودش به بافه" و غزه رفته آن دو شهر را » که طرفدار بطلمدوس بودند گرفت» 
ساخلوی در آنجا ها گذارد " به صورقدیم برگشت و در تدارك محاصرصورگردید. 
در این اوان آرستو دم مأمور آن‌تی‌گون در پلوپونس » با اسکندر پسرپولیسب 
پرخون عقد اتحاد بست وبطلمیوس فرستاد؛ دبکر آن‌تی‌گون »کهبرادرباخواهر ۰ ۱ 
زاده اوبود» در کایادو کیّه باس کل ایو ور والی کا ساندر تک »کرد وصاحب 
این ابالت شد » بعد بطرف بی‌تی‌نیه رفته با پادشاه آن عقد احاد بست( کتاب۱۹ 
بشد ٩۰‏ ) . پس از این کارها آن‌تیکون حلسی در آسیای صفیر تشکیل کرده 
کاساندر را مقصردادت » ازاشکه العپیاس‌را کشته» بااسکندربسر رکسانه‌خیلی 
" بد رفتار مبکند » تتالونبك را مجبور کرده زن او شود تاج و نخت مقدونیّه را 
پدست آرد  »‏ لنتیان بدترین‌دشمنان مقدونیّه را درشهری *که‌ساخته (مقصودشهر 
کاساندریا است »که کرش درصفحهٌ ۲۰۲۷ گذشت ) جا داده و شهر_تبراه که 
مقدونیها خراب کرده بودند " ازنوبنا مبکند. این مجلس » که‌م رکب ازسربازان 
و مسافرین خارجه بود * فرمانی صادر کرد » که | کر کاساندر شهرهائیر که با 
شید . خراب‌نکند اسر ر کماند رایمقدو تبها ندهد ومطی آن‌نی‌کون 
۱ که‌ناب ال لطنه‌است 4 نگردد " دشمن وطر است و تمامی بو نانیه از هرساخلو خارجی ‏ 
آزادند و استقلال کامل دارند ( ۳۱۵ ق۰م)۰ این فرمان در مه جا انتشار بافت ۱ 1 
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چاننا ن شکور 
ومقصودآن‌تیگون این بود» که دربونان طر فداران زباد ۱ 
همهراباشتباه| ندازد» که او برضد اسکندریسر اسکندر نستزیر ۹ ولات‌عقمده‌داشتند» 
که آن‌تی‌گون مینخواهد» اورا ای خر ۳ بطلمیون جون فنه ۱۳ 
جلس سربازان فرمانی راجع بآزادی بونان صادر کرده » او نیز فرمانی بهمان 
سول انتشار داد » تا بنماید » که کمتر از آن‌تی گون طرفدار آزادی و استقلال 
بونان ندست » زرا میدید » که در این مبارزه اهمیت بونان تا چه اندازه است ‏ 
در خلال این احوال آناتن گون»کشنی هائی » که در وا مساخت» حاضر شد 
"و او شهر صور را از خشکی و دریا در حاصره گذارده ؛ پس از بانزده ماه بواسطةٌ 
قحطی وکرسنکی آنرا محبورکرد تسلیم دود. پس ازاین وقابع؛بطلمیوس لا گس 
(یعثی خکمران بالاستقلال مصر) با | شاندر دادشاه کار به »که شهرهای.ز ناد دز . 
اطاعت خود داشت » عقد اتحاد بست و در بلویونس درضدد تجتکف بالسکنل 3 
پولیس پرخون بررآمد . ازطرف دیگر کاساندربه پلوپونس رفته بهره‌مندبهائی 
نافت و پس از آن بة اسکندر پسر پولیس پر خون » که شکست خورده بود» . 
تکلیف کرد» که | گرطرفداراوشود » رباست قشون خود را درپلوپونس باوخواهد 
اسکندر »که از ابتداء برای همین مقصود:با کا ساندر جک مسکرد » این 
پیشنهاد را پذیرفت و رئیس قشون پلوپوسگردید. سپس پولی کلیت؛ سرداز 
سلکوس وبطلمیوس؛ پریلاموس سردار آن‌تی‌کون را؛ در کار به باحیله جنگی در 
خشکی و دربا شکست داد و پس ازچندی در محلی موسوم به ال رکما"» که در 
سرجد مصر و فلسطین واقع بود " ملاقاتی ببن آن‌تیگون وبطلمیوس روی داد »و 
چون آن‌تیکون پشنهادات بطلمیوس را نیذیرفت » او بمصر بر کشت ( دیودور ؟ 
کتاب ۱۹ بند ۰1۶ در۳۱۵ق .م اسکندرپسرپولیس پرخون دا آ لکسیون! 
نامی» که نقاب دوستی برو داشت * ولی باطناً دشمن بود *ددسی کیون* واقع در 
پلوپون سکشت»وزن اسکندر" ری نام بعد ازشوهرفرماندهی‌قشون‌را 
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2 پندها 2 نشنید و» چون خیلی جوان بو خواست بايك نپرد قطم ی کارا 2 


«رفت و دمتربوس هم بهمانجا شتافت ( دبودور " کتاب ۰۱٩‏ بثذ ۸۰) . 


کتاب سوام دوره مقدونی وبونانی 


پدست گرفت و از جهة رفتار خوش و نیکی هاثیکه بفقر اء و ضعفاء میک رد ؛ 


ورد تحت سرپازان کرد : او مد شورش را در شهر سی‌کیون بر طرف کرد 1 


۰و در این شهر ملکه شد . عقل او را بسیار ستوده‌اند (همانجا » بشد )٩۷‏ . 
در هن سال آننیگون چون خبر یافت » که کاساندر میخواهد بسا عبور 
"گنف سرش دهتردوس "ربا قشوفی فرومته و سرداراف عحت که در ۱ 


اسکندردرفشون کشی‌های او کار کرده بو دند؟ درسورئه گذارد » تا جلوبطلمیوس 


«مهپری را بکیرد وخودش عازم] سیای صفیرشد ۰ دراین قشون» که عذء‌اش تقریبً 
یه ۱6۰۰۰ نفن میرسید » 6۰۰ تفر کماندار و فلاخن دار دارسی بودند و 4۰ فبل 
.هم باین سپاه ضمیمه شده بود  .‏ آن‌تی‌گون در آسیای صفیر به فربکیه رفت ودر 
آتولابت زمستان را گذرانید ( ۳۰۶ ق .م) . 

فر۲۱۳ق ..م جنک دوام داشت . کاساندر» که کازیه را تصرف کرده بوو؛ 
پا آن‌تی‌گونآ شتی‌کرد باین شرابط» که قشون خودرا بهآن‌نی‌گون بدهد وتمامی 
شهرهای ونان را تخلیه کند* آن‌تی‌گون هم ابالات سابق اورا پس بدهد. پس 


از بستن ان عهد » کاساندر از انعقادآن بشیمان گشته » سلکوس ونطلوس را : 


.بکمك خود طلبید.. آن‌تی‌گون » چون این خبربشنید؛ درخشم شده قشون بری 


2 ۳ بحری بونان فرستاد» تا استفلال و آزادی آنرا برقرار کنثك . 


در ۲ اق .م بطلسسوس مصری بهره مندی هائی در سبررق و فرس داشت 


1 .بعد بتحريك سلکوس خواست دمتربوس پسر آن‌تی‌گون را از سورئه برون 
کندو با این مقصود از اسکندربه به پلوزبوم در آمده » از آ نجا ازراه کوء بفژه - 


نمام دوستان دمشربوس باو اصیحت میداد که با سرا" 


کار آ زموده » مانشد بطلمیوس سرپنجه ترم نکند؛ولی او 


















جانشینان ات 
"کند , بثابراین , » سربازان را در یکجا جنم ؟ رده " با اینکه مهیّج بود من کرش 
نطق برآمد و فربادزد: « ای سربازان‌دلر‌باشد » پس از این فریادسکوتحض ‏ 
کش ماشد ۱ دبودورگوبد»که‌این سکوت‌بجا نود » زیرا ة ره‌ای تقص ه از حرت 
فرماندهی قشون میتوانستند باو وارد آرند و نه از جهت رفتار سیاسی‌اشو بعللاوه 
در متریوس قامتی داشت بلند و ظاهری شکیل » صبیح و جذآب . اهمّت موقع. 
هم بر توجه مه بحرفهای او می‌افزود "زیرا دمتریوس میخواست با دشمنی . 
قوی‌تر از خود وبادوسرداری مانند سلکوس و بطلمیوس »کهدرجنگهای‌اسکندر 
کار آ زموده شده بودند و در این زمان غیرمغلوب بشمارمبرفتند » نبرد کند. باری ‏ 
او سربازان را باانطقی » که مناسب موقع بود » بجنگ تشجی مکردو نوبدیاداشها 
وغنالم زیاد بآ نها داد و پس‌ازآن فوراً سپاء خودرا برای جک بیاراست. دیودور ‏ 
ام بت کیب سیاء دفتربوس گوید» که هزاز تفر لمزمدار وکماندار و الد ۱۳ 
فلاخن دار پارسی حزو آن بودندط کناب ۱4 * ند 2۸۱ وشحکه بیکار 
شروع شد » درابتداء دمتریوس بهره‌مند بود * ولی بزودی سلکوس و بطلمیوس ‏ 
جناح دشمن را احاطه کردند » جدالی سخت در کرفت و نیزه دازان قالباً خرد 
شد‌ند . بعد ۳ با شهشبر شرو ع گردید و ازهردوطرف رشادتها نمودند.فیلهای 
دمتربوی در ابتداء تلفات زیاد بدشمن وارد کردند " ولی بعد » از زبادی‌زخمها 
خشمنالك گشته برگشتند ودرصفوف خودی باغت خسارات‌شدند. بالاخرء‌وقشکه ‏ 
فیل بانان از ترهای دشمن افتادند » فىل ها فرار کردند و سواران هم ۳ ور 
7 این وقت دمتربوس هرقدرکوشید "که عده‌ای را از جنگی‌ها جمع‌کند بهرممند . 
لشد : هر کس در فکر فرار بود و بالاخرء خود _دمتریوس هم‌ازدشت شت نبرد خارج . 
شده به غزه رفت . چون بعض سواران داخل شهر شده‌ودند ؛ تا بارونهٌخودشان . :1 









را بردار ند و بدرین جهت دروازه های شهر باز مانده بود در میان این وحشت و . 


رتاو فقوت راودا فراموش کردنددروازه‌ها را روت ی 
5 
٩‏ دتفیب دوس زد " داخل شهرشده آن را میرف کرد 1۳۳۱۷ 9 
و 
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از ات _: ً 1 ۳ 
۱ کتاب سو م - دوره مقدونی و بونأنی 
۱ 


دمتربوس از غزه فرار کرده به آزوتوس »یعنی محلّی ببن غزه و آسکالون"» 
رفت ( بنقشه فئیقه وفلسطان در این تألیف رجوع شود ) وبعد با دشمن داخل. 
مذا کره‌شد » که بگذارد جسد کشتکان راازمیدان جنک بردازند. بطلمبوس 
وسلکوس این احاژه را داد ند واسرائی را 0۹ از خانواده د مر نوس و 
با باروبنة اوپس فرستاده پیفام دادند » که آنهابرای این چیها جنگ نمیکنند" 
آخهت جنگ این است » کة وقتیکه ستیزه با پردب‌فاس و ار من در گرفته بود؛ 
ات کون بااسل‌کوسوبطلمنوش انحادداشت » ولی دس‌از بهره‌مندی تخوادر ۲ 
شایج فتح را بامحدین خود تقسیم کند و سلکون را از بایل براند « دنودژر 
وید که ذر اين جنگ عد» کشتگان 0۰.۰ نفر " عده اسراء ۰۰۰ نفر نود 
ونطلمیوس اسراء را بمصر فزستاد . بعد بطلمیوس داخل فیثیقیه شده شهرهای 
الا رارف کر یود متر نوس " چون بو أسطه فقدان سیاه نمیئوانست کار کنده 
۰ نی کون کف یدوب لیر اه ۳۳ ۳ 
ح ۳ 5 ۱ 
باز ٍّ مب تکوس او ۸۰۰ تفن باده ۱۱۰3 
سوار از بطلمبوس گرفته بطرف بابل رفت » تا ابالت سایق 

بیلکوس یبال : 

۰ خووزا تست ارو | گرچه عده‌ای » که‌باخود دا شت» برای 
اجرای نقئه‌هایش خیلی کم دود ۳ امسدوار نود » که بابلی ها " چون او را 
مبخواهند "مراهی خواهندکردودیگراشکه چون‌قوای آن‌تیگون‌بزا 0 ۹ 

تاو بخواهد قوه‌ای زباد برضد او بکار اندازد؛ سلکوس کار خود را کرده است 

۱ ذوستان و رفقای اواز جهت کمی عده جنگیهای او نگ آن بودند واورا از رقتن 
پبابل منم میکردند » ولی سلکوس درجواب آنها چنین مبگفت : «رفقای قدی .. 
ا‌کتذر» با ید نه‌تقوه تکیه دهندو نه‌پپول زرنگیومهارت آنها ۳ 1 
باشد ودیگر اینکه خدایان بمن خبر داد‌اند "که عاقبت کارم خوب خواهدشد» . 
















۱ج م۱۸ 


۲۰۳۹ 


0 ۳ 


جانشینان اسکندر ۰ 
ژیرا هساتف معبد برا نخید ( در نزدیکی می لت )/گفته است :که من یادشاه 
خواهم شد واسکندر هم در خواب » همین تیه باعظمت را بمن نوید داده است ۰ 
بالاخره‌انسان‌نمیتواند چیزهایبزرک انجام‌بدهد» مبگر اش که‌ازمشقّاتو خاطرات 
نهراسد » ( دیودور " کتاب ۱۵ بند4۰) . مور خ‌مزبور گوید» سلکوس با رفقای 
خود » ماننداشخاص مساوی رفتار مبکرد »تا | نها را برای تحشل زحاتوخطرات 
حاضر سازد . 

سلکوس »وقتیکه وارد بابل شد » ده زبادی از اهالی باستقبال او شتافته 
اظهار داشتند » که برای خدمتگزاری حاضرند " زبرا درمدت چهار سال او والی 
آ نهابودوبا اهالیرفتاری‌خوش داشت . بعد بزودی پولی رل » که‌بکی‌ازمدیران 
این ابالت بود *وارد شده هزار نفرسرباز برای او آورد . طرفداران آن‌تی‌گون» 
چون مراهی اهالی را باسلکوس دیدند » جرئت نکردند بااو ضدبت کنند و 
بارك بابل یناه بردند. سلکوس آنرا حاصره کرده گرفت - بعد دوستان خود 
(» که پسازخرکت او بقص رگرفته درس انداخته بودند ۲۰ راد ساخ وم 
نیکی بمردم کرد » که‌همه باو گرویده » حاضر شدند جتاً بااو مراهی کنند . 
و نیکانور رئیس‌قشون مادهمینکه شنید » سلکوس ببابل | مده» 
مب لشکری بعده ۱۰۰۰۰ پیاده و ۷۵۰۰ سوار از ماد وب‌ارس 
ویلکوس وصفحات اور کرد آورده » بقصد جنک با او بطرف بابل 
رفت و سلکوی با ۳۰۰۰ پیاده و 2۰۰ نفر سوار بجنگه او شتافت » تا مجال 
باو ندهد و بعدیر ای‌ایشکهتا کها زاین او بتازد» پس‌از گذشتن از دجله » درباتلاقهائی 
قشون خودرا پنهان داشت . نیکانور » وقتکه بدجله رسید » چون اثری از دشمن 
نیافت ؛ پنداشت * که _سلکوس بجاهای دور دست فرار کرد وعده سربازان 
اورا حقیر شمرده " بحفاظت وپاسبانی اردوی‌خود چندان توجه نکرد . سلکوس 
براثر این غفلت * شبانه باردوی اوتاخته اختلالی پدید آوره وجشکی بان پارسیها: 
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وسلکوش روی داد که‌اوا گرا والی وچنه لثر دیگ از رژساء کشته شدند » 


این واقعه‌در ۳۱۷ ق.م روی داد ولو کی‌ها " این سال را ابتدای تاسبس دولت 


۱ حفاظی ندارد » شابرآین با روشه خودرا درل یگذارد و بافشونی سمك اسلحه دز 


دراین احوال بطلمیوی باسرداران خود. مشورت کرد ؛ در سوربه بماند .با بمصر 
۱ برگردد » تاجن او با آن‌نیگون درعص زو دهد آ لها کنننه » که‌طرف شدن 


۱ عمده فنیقته وفلسه‌لین را" مانشد عکه و با فه وسامرء" وغزء خراب کرده بعصر 
۱ ت_ دش 


2 یت م72 ۰ 





















کتاب سوام - دوره مقدونی و پونانی 


قنهُ قشون سکانور از آن‌تی گون‌ناراضی -کفمه به لک دیوست و نبکائوز ازبیم 
اشکه سربازانش ی اورا؟ هي تسلیم کنند »ف راز کرده یکود رت : 
بمد ,سلکوس ة قشون نیکانور زا بقوة خود ضمبده کرده " ماد وخوزستان را گرفت 
وازاین زمان تحمالات‌ودید:4 بادشاهی رااتخان کرد(دبودور " کتاب ۰۱۹ شد۲٩):‏ 


وکین ومبده تاریخ قرار دادند . 

بهره‌مندی بطله‌یوس ‏ که پس از فتح غزه درسورنه دشسته بود "وقتیکه 
0 شنید. د.متربوس در کیلیکیه بافشولی بطرف سوریه مپرود؛ 
دمز 1 ۱ 
یس ف 0 نام مقدونی را با فشوای برای دفع اد فرسناد ؛ ولی 


دمتریوس بوسیله جاسوساش اطلاع بافت » که اردوی سردار مزبور چندان 


طلیعة صبح براو تاخته»؛ تام قی داش غالب آمد وخود تا راهم اسیر کرد. ۷ 
بعداو بپدرش آن‌تی گون نوشت »که بسورئْه بیاید واو بکمك پسرش شقافت ۰ 


باعده‌ای بیشتر * آ نم درنخت فرماندهی سرداری مانند آن‌نی کون» که تا حال ۰ 
غبر مفلوب بوده " صلاح نیست ۰ براثر این مصلحت بینی بطلمیوس شهرهاي . . 


آن‌تی‌گون پس‌ازایشکه برتمام سورژه وفینیقته سلطبافت؟ 
خواست با اعراب تبطی بجنگد * زیرا میپنداشت ۱٩‏ 
ها او دشمن‌اند. بااین مقصود 0۰۰) پیده سك اسلحه 
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0 ۱ له 


جانشینان اسکندر 



























: سواربسرداری » آ وه نام " داده گفت » براعراب‌مزبور نا کهان بتازدودارائی] نها 
را تصرف کند. دبودور در ابنجا بدواً اطلاعانی راجع باین اعراب سا کن و 

وضم زند گانی آ نع میدهد » که قابل توجه است. مورخ متٌکور گوید ( کتایه 1 
۹ ند 44) : اعراب مظن در کوبرهائی زندکانی مت‌گفنن واسم وطن خودرا 

«محل‌هائی هیدهند » که در آ نجاها نه‌خانه‌ای دیده مشود » نه‌رودی و نه‌چشمه‌ای». . 
که آب فرادانی بقدون دشمن بدهد . موافق قانونی هرعرب نبطی یدز پیا . 
کردن خانه و بذر افشانی و کاشتن اي ی وطوا 1 اب امتناع ورزد 1 
وه ر کس برخللاف این قانون رفتار کند ‏ مستحق:اعدام است .. بطی ها ام 

قانون راحری مىدارند وم‌عتقدند ‏ که‌هر کس این احتساجات را برای خود ابجاد. ۰ 
کند» بنده اشخاصی مشود » که این حوائج اورا بر آورنب . شغل ایشها ترندت. 
و کوسششت اشبح ودر کون ها زند گانی میکنند. تمام اعراب زند کانی. 

بدوی دارید» ولی انباط » که عدمشان از ۱۰۰۰۰ لفر تججاوز"نمبکند » غنی‌تر از ۰ 
اعراب دیگرند » زیرا تجّاری » که از عربستان خوش بخت (عربستان چنوبی . 
مال التجاره حمل میکنند " کندر و مرزمکی وعطریات کرانبها به ببطی هد .. 
میفروشئد و آ نها این امتعه را درسواحل دربا بفروش مبرسانند. اباط باستقلال, : 
خودشان بسیار علاقه‌متئدند وهر گاه دشمنی بولایت آ نها نزدك شود » بکوبرها . 
فرارمیتکنند» چنانکه‌قمهای‌پناه برند .. این کوبرهافاقد همه چیزاست وکسی ‏ 
غیراز خود انباط باین جاها دست رسی‌ندارد. دراین کوبرها انباط آب‌انبارهائی ۳ 
ساخته درش را گرفته‌اند " چنانکه بجز خودشان کسی ازاین آب انبارها اطلاعی ۰ 
۷ ندارد وخودشانهم در مسوافم لزوم موافق علامانی مبتوانشد این محل ها را بافته ِ 







9 3 خود وحشمشان را سبرات کنمد. غذای این احران :کوش مرک وشبر و 1 3 
که بطور طبیعي زمینبسمل میآورد. يك نوع درخت فلفل درمملکتشان‌ميروید. . 
ا قزر یی زا ون با ازآن‌دیودد 


ت ۱۳۹ 


مدی و۱ جک ید رک 


کتاب‌سوگم - دوره مقدونی و بونانی 
همه است » برای خرید و فروش برو ند. این‌ها قبلاً زنان و کودکان ویبرمردان 
وخواسته‌های خودشان را در بطرا! »که در دوروز راء از ولات معموره است ؛ 
حا دادند . این و حصاری ندارد » دلی قلعه‌ای محکم بشمار من ند . دراین 
وفت " رنته موقع را مناسب‌دیدبه بطرا حمله کند وبتابراین از ولابت ادوسان 
۶۰ استاد (۷۳ فرسنگ) در سه شبانه روز بپموده در وسط شب * ویک 
اعراب بی‌خبر بودند » بر آ نها ناخت » بعض آ نها را کشته " برخی را اسبر کرد و 
مقدارزبادی کندر و مرمگی از انبارهاببرون کشيده ویااصد تالان" بول‌بردافته " 
زود ازدطر | برون رفت » تامبادا کمکی باعراب برسدو کار اوسخت شود (دبودور ۱ 


۰ و که فقط يك باس یو کر کر 3 ): و نانبها دس از یرون رفتن از یط را" 


و 


0 ازهره‌مندی خود بخواب مروند. بثابراین بعض قلاسفه عقیده‌دارند» که تحمّل  .‏ 


دویست استاد (هفت فرسنگ ) راء رفته ازشدت خستکی اردو زذند» زیرا بقان 
داشتند » که‌دشمن | گر هم‌بخواهدا نهاراتعقیب کند »نخواهد رسید . امااعرابی؛ 
که بخشن‌های عبد مشغول بودند " همینکه از واقعهٌ بطرا آ کساء شدند » بمحل 
ورنور عافد ویس از اشکه از زغمها کفاات آن زا ای ۱۳۱ 
قفر سعقیت دشمن پرداختند . ازطرف دب‌گراسرای تبطی » که دراردوی بوثالی, 
بودند " همیشکه ازنزدبك شدن انباط اطلاع بافتند " فرار کرده خودشان‌را با نها 
رسانیدند وحل وموقم دشمن‌را نشان دادند . در نشسجه اعراب شبانه بریونانبها » 
که غرق خواب بودند» تاختند وعده زنادی رااز سیاهمان سر بر ندة : با بان از 
بای در آوردند . خلاصه آنکه ازیاده نظام کسی جان در زرد واز مواران ۱۵ 


پنجاه نفر فرار کرد. دیودور در این جا گوید (کتاب ۰۱۹ بند ۹۵ ) : چنن 


ود شست فاحش | تنه دس از بهره‌هندی درخشانی » که‌داشت . . اشخاس عادي ْ 





ی اسان ازاستفا دید ۳ ۰ 









# 
۳ "0 
۲ - دومیلیون وهفتصد وینچاه‌هزار فرنگ طلا ده لبون مد وینجاه ۳ 


۳-۰ 


جانشینان اسکندر 
۱ جدمشتی | بنده مارا نگران میدارد؛ ولی وزرو ای سعادت؛ مادرفکر | بنده‌نيستيم 
.و همین بی‌فبدی مارا در غفلت مماندازد ه 
























پس از ایشکه اتباط باین خوبی دشمنان خودرا تنیه کردند» بامال ومنال 
زیاد به پطرا پر گشتند و نامه‌ای بخط سریانی به آن‌تی گون نوشته اورا ازجهت 
7 تعذیش توبیخ وازخودشان دفاع کردند . آن‌تی گون» جون مبخواست نبطی‌هارا 
اغفال کند» جواب داد؛ که آنها محق اند ازخود دفاع کنند وتقصر از تنه است . 
8 لاف دستزر ار رفتارکردء» ول کر ناطن مخواست اکهان ی از ال 
بتازد . بعد هرچند انباط ازجواب آن‌تی گون خوشنود کشته ازنگرانی بیرون 
۱ آمدند » ولی احتباط را هم از دست نداده بربلندیها دیده‌بانانی گماشتند» تاا گر 
حمله‌ای ازطرف آن‌تی‌گون بشوح» | گاه کردند . پس‌ازاشکه آن‌ت کون بعقیء 
. خودش اعراب را اغفال کرد » »۰۰ پباده کار آزموده با »۰0 سوار بر گزیده 
جیسرش دهتربوس داد و اورا مأمور کرد » نا گهان برائباط تاخته آنها راسشت 
تنببه کند. دمتریوس » برای اشکه حر کت خود را پنهان بدارد» از براحه. 
دوز دا یمود ۶ رای ید بادان انباط حرکت دشمرن را تریافته بازآ ای ها اد 
خبررا بهموطنان خودرسانبدند و | نهاساخلوی‌برای‌دفاع بطرا گذارده وحشمشان 
.را بگله هائی تقسیم کرده بصحرا رفتند. دمتربوس به‌پطرا نزديك شدء آن را 
محاصره کرد وچون نتوانست قلعه را بگیرد» بورش بروز دنکر خول گشت. در 
۱ ای روز »وقتبکه دمتربوس منخواست حمله کند » یکی از اعراب تبطی فرباد 
.زد: « ای دمتریوس پادشاء» چه از جان ما میخواهی» چرا با ما میجنگی؟ با 
3 .مائی * گ4مسا ال ار کو رامیت ۰ ت. نه آب دارم » نهغله نه شراب و نه‌چیزی». 
: که مورداحتیاج شما باشد . ما بدین‌جاها » که فاقد چیزهای‌ضروری زندگانی است» ‏ 
2 پناء آوردهاب» تابر ده نشویم . مايك زندگانی دور ازتندن بر گز یده‌ايم وبشماهم ی 
۱ آزاری نرسانیده‌ايم . از تو و از پدرت خواستاريم * که بی عدالتی نسبت بما روا 
دا بد* هدایای ما را پذیرفته دورشوید وما را دوستان خود بدانید» زیرا اکرهم ۱ 5 


و ح : 3 هرگ نخلف؟ 





کتاب سوم - دوره مقدونی و بونانی 















بخواهی دراین‌جا روزی بای اروت نبودن آب و آنوقه اخوآهی توانست- 
این کار کنی ودبکر تو قادر نیستی وضع زن دکانی مارا تغیبر دهی وا گرهم چند- 
نفر اسر نگری» این‌ها ایکا خواهند بود » که نخواهند نوانست » در تحت. 
قائونی دیگر زند گانی کنند 

دمتر نوس بيشنهاد تبطی ها را پذبرفته " لشکرش دا از بطرا دود کر۵ ۱۳9 
فرستادگانی خواسته‌عهد صلح‌بست. بی‌ازآن ساحل درباچه | سفال‌تیت مت 
کرده وا زآنجا نزد پدرش رفت ۰ آنت یگون »پس ازایشکه از گذارشات] آگاه. 
شد » پسرش را ازعقد صلح سرزنش ک کردهگفت» این یسکادکان آهت را ۱۳ 


حمل خواهند کرد بویت دا ۳ شت »که میتواند. - 
عابدات ژیادی ازاشجا بردارد و با این مقصود هی یرو نیم " مور خ را مأموز کرد . 
که قر این در باچهرا حل کردم" بانبازهالی برای فروش بزبزه ۰ از کشت ۱۳ 
ترئلب داده باین کار پرداخت » ولی اعراب بعدء ٩۰۰۰‏ نفر در کرجی هائی »که 
از نی سانش ویب حمله‌کرده تفت تمام کسان هی _درو نیم را کشتنه وآن‌تی‌گون» 
چون کارهای مهم ثری داشت " ادن قضته را دیگر تعقیب نکرد (دیو دور ؛ کتاب. 
7 ۹ شد ۱۰۰۳۹) . ح 
۱ در این وقت نامه‌هائی از نبکانورو از ابالات آسیای علیا ناو زسلم بود و اینها" ۶ 
بهره مندی‌های سلکوس را خس مىدآدند . ارت برائر وحشتی»که برایش . 1 


ست داد » دمتر دوس را با 5۰ ۵ اش پیاد مقدونی و .۱۰۰ ۳ 


تس 
ض 
ی 
۳ 
1 
( 
تس 
و 
.ی 
۳ 
9 


باترد کل "وال و دید را 
ای و وا م۳ ۳ 


9 ۸ 0 ك 3 ۱ 
۱ ۹ ۸ ۱ ۰ - 4 ,6 ۶ ۳ 


: 2 ۱ 9 











دیگر معطل شد وبمد» چون مذت غیبت او از سورئه سر آمده بود؛ نایبی پا 

1 پانرو کل ازطرف خود دربابل گذارده وساخلوی مر کب از۵۰۰۰ پیاده و ۱۰۰۰ 
ِ سوار باو داده خود بسورئه رفت » در حالسکه قلوب اهالی از جهة غارنی که 

سپاهیان او کرده بودند ؛ ازاو ویدرش بز گشته بود. 

چنین بودوقایع عمده اتحادی کر شا ۱ 

۱ بافت‌و از ز آن‌بخوبی‌دیده‌مشود» کفدر ‏ سبا " با جودیهره‌مندی 

ره الاخره برتری باآن‌تی گون کردید . دراروپا هم » هر 

۱ ت ساندر بسیار کوشید » ولی‌بازدربونان بهره‌مندبهائی * که بآن امیدواربود 


ول ارب ی 1 یه میرن 13 


رشهر های سرحدی آن‌ولساواعراب‌محاور است ۵ آن‌نی‌گون صاحباختبار 


تمامی 3 استا: ۹ ۳ استقلال دار ند . 4 3 
ی ۳ 
درد ای یی دز 


فصلنم-کفتار در خانواةاسکند رای سلدکوس .. 


وا ات‌کقر پسازآنکاسباندرچون‌دید" که‌اسکندریسر و کت ۳ 
۵ شده ودر مقدوییّه ححبت ث زاین شب اک اور دس 






نت ك بو 2 
7 


کتاب سوم - دوره مقدونی و بونانی 
هلاك خود را در آت دید . بنابراین به کلوسیاس" رئیس محبی نوشت »که ۲ 
و یی را ۶ تن| نهارا پنهان دارد وچنان کند »که اثری از 
این دو قتل نماند: این امر مجری گردید و کاساندر و لیزیماك و بطلمیوس و 
اد کون آزاین واقعه خوشنود شدند »چه آ نها مواره نگران بودند " که‌میادا 
اسکندر پسر اسکندر بزرگک شده بزتخت شتنه وملك پدر را از آها ترا ۲ 
زاین زمان اتخاس مد کورامپدوان کفتته »که پر ای ۵ ۳۱ ‌؛ 
بی منازع سلطنت خواهند کرد ( ۳۱۱ ق 2۰) . 
زوستن شرح وأقعه راطور دیگر نوشته " مور خ مذ کور کوید ( کتاب ۱۵» 
بند؟ ) : چون کا ساندرمیدید ‏ که‌مردم مقدو نّه‌احترامی بزرگ برای‌نام‌اسکندر " 
دارند ( مقصود پسر فیلیپ دوم است ) و مکن است »که هرا کل پبر چهارده 
شاله اورا نتخت تشاد » دستور داد این سرراابامادرش برسین ۱ ۳۲۲۱ 
بکشند وبرای ایشکه این‌راز درموقم مراسم دفن افشاء نشود * تن‌هردورا درنهان 
ال کنند .. مد معل‌اننکه برای کاساندر کم بود ؛ که اسکندررا کشت‌ومادرش 
یاس وعکی ازپسران اوراهم نابود کرد » اوخواست پسر دیگر اسکندررانیز 
بامادرش ر کسانه بکشد واين دونفر راهم بقتل رسانید . اومدینداشت » که فقط 
ازراه جنابات مکن است دولت مقدونئه را بدست آورد (ژوستن چنانکه گذشت . 
عقبده‌داشته» که‌اسکندر پسر فیلیپ دوم‌براثرتو طیه‌ای * کهترران آن »آن‌تی‌باثر 
قرار گرفته بود " کشته‌شد " بصفحه ۱٩۳۷‏ رجوع‌شود. م.) . 
از نوشته های زوستن چنان استنباط مشود " که سر اسکندر ومادرش را 

بریده‌اند» ولی پوزانیاس در کتاب ٩‏ » بند۷ »خود گوید » که آنهارا زهر دادند.. 
7 9 در باب پسر اسکندر از برسان » که هرا کل یا هر کول لا 
فتل جر لول داشت » روایت دبودور با نوشته های ژوستن تفاوت دارد . ۳ 


دیودوزراجم بوقایع سنه‌ای » که‌باسال ۰ . م مطابقت مسکند *کوبد(کتاب. 





۰ - ۲ سس 1 





۱۰ 



























جانشینان اسکندر 


را هنوز در مفز خود میهرورد و باکاساندر ضذیتی شدید داشت .۰ بشابراین 
او هر کول پسر برسین را که دراین هنگام ۷ ساله بود ودرپر گام ! میزیست» 
نزه خود طلبید» تااورا بکمك اتولیان ودیگران برتخت نشاند . سب دیودور 
راجم بوفایع سال بعد نوشته ( همانجا » بند ۲۸ )۰ که پولیس پرخون با قوای 
ژیباه هرکول بسر 0۳ ور مان | نمقدونته برد ۶ کاساندو باستقبال 
پولیس پرخون شتافته " درستیم فلا" آردوزد . او دریافت » که مقدونیها مخالفتی 
۳ بااپشکه هر کول در تخت نشنند » ندار ند بتابراین سخت نکران کشته " اشخاصی 

ح تزع تفه سازی که گر ۱۱ 
خواهد بود ویولیس برخون بابد اطاعت کند ولی | کراوهرکول راتابود کندویا 
کاساندربسازد » میتواندباقشونی‌زباد درپلوپو تس‌حکمران باشدو هردوباهمسلطنت 
کنند ین وعده‌ها و نویدهای دیگر » " پولیس پرخون اغواشد وهر کول رابقتل 
وسائیده طررفداز کاساندر گردید . ۱ 


يّ ۱ ۱ ۱ 2 (بعنی وقایم ۳۰۹ ق . م) کلئوپاتر ازسارد حر کت کر د »15 
باق هي ر‌ نزد بطلمیوس‌برود » زد را بطیب‌خاطر مبخواست زن‌اوکردد. 
این زن خواهر اسکندرفاتح پارس پسر فیلیپ دوم بود وببوه اشکندریسریادشاه 


۲ ولتت بود » اشخاسی ریاد مانند زا اند لبزیماك " آن‌تی کون » بطلمیوس و 
سرداران دیکر ار امکفه: مایل بودند * اورا ازدواج کنند » 2-؛ بوسپلة این . 
" قرابتبتخت برسند . حاکم سار د* که ازطرف آن‌تی‌گون‌مآمور نود ؛کلئوپاتررا 
در تحت نظر داشته باشد » مانم ع از حرکت ت آوشد وموافق دستوری جدید بوسبله 
ژنانی اورا کشت بان " آن‌تی‌گون آزیمایشکه‌این‌قتل راباو نسبت دهنده. 

۱ - 6 ۲ - ۱۷۰ ۱ 
۱ ۳:49 


8 3 پولیس پرخون مانند پیش دز پلوبومی بود .. او فکر سلطلت : 


قتل لو باه دبودور گوید( کتان ۷۰ بند۳۷) : در خلال این وقایع ۱ 


۰ که‌سفرجنگی بابطالیا کرد . بس‌آزمرگت‌شوهرش ازجهتایشکه ازخانواده ۱ 


سس 


۸: 


کتاب سوم - دوره مقدونی ویونانی 


زنانی را » که مقضر دانستند » کشت‌وهراسم دفن مل و کانه‌ای » برای جسد کلموپاثر 3 


رت داد .۰ چنن بود هالاك خواهر اسکندر » که تقدر اشخاس نامی خواعان , 


ازدواج او بودند ِ ۶ 
/ 
همینشکه دمتریوس ازیابل‌خارج شد» تانزد بدرخود » که در ۱ 
کارهای‌یل کوب 
3 ٍ سورع وه بروه »ایکون باب و اد ۱۳۳ 
وچون وانست » که‌آن‌نی کون بتدار کات‌جشک بابطلمنوس معغول استدف وت ۳ 
نخواهد داشت سابل بباید » تو جه خود را بطرف ابالات شرقی ابران معطوف : 







داشته " در مذت ٩‏ سال چندان بهره‌مندی حاصل کرد »که در ۳۰۲ 6۰ 
مملکت وسیم او ازطرف شمال » تا رود سیحون واز مشرق تاپنجاب هند امتداد ‏ 
مییافت . در هند سلکوس به چندار گوپ تا بادشاه فوی و نامی هندوسثان ۲ 
که اسمش رایونانی‌ها سا ندرو کت‌توس" نوشته‌اید» برخورد ودر ابتداه خواست .. 
بااو بجنکد » ولی پس از قدری ی تأمل دید » که این کاری اسث بس خط راك ودر . 
نشجه راضی شد» که ا لح قای بان شرط "که نتیجه فتوحات اسکندررا در " ۱ 
هقد نبا قسحت بیشتی باختر وار خج و بلوچستان » ببادشاه مز بور دار اد 
در عوض ۵۰۰ فیل و مبلغ زیادی پول به سلکوس بدهد . بدین ترقیب عهد . 
صلح بنعه یساس بعنوان وشقه عهد وییمان دختر خود 3 0 
۳ یی سب[ ۷ 0 2 0 سیت ۳ 


.01 - ۶ ۳ و30۵ سل ۱ 











جانشیتان اسکنذه 

ك ۳ حکمرانی‌ازاین جهت بود » که‌نفون تمیان‌بونانی‌درشهریبزر: گک ۷ ماک بانل ۳ 
» آنهت تارحی آن » پیشرفت‌نداشت و سلکوس خواست محلی‌را * که‌گمنامبود ۰۰ 
7 بای فعر تمدان. بونانی پایتخت مالك خود قزاردهد . ح 
3 برای حفظ ارتباط وقابم " ابن مطالب رااجالا" دراینجا ۳ تا در 
19 چای خود * بمنی وقتیکه از دوات سلو کی صحبت خواهد بود » مشروحاً بان 


9 " «جوع کنيم ‏ 0 ۱ 
1 فصل ششم - اناد ثانوی جانشبنان بررضد آن‌تی‌گون. 


71 بالاتر گفته شد » که درسنه ۳۱۱ ق ۰ م متحدین اتحاد و 2 
3 چون ازعهد آن‌تی گون برنبامدند » : بشرایطی » که‌ذکرشد». 
1 ۳ ند *ولی بااین صلح آرامشی در دولت سایق اسکندر حاصل نشد» ۰ 
۳ براجاه طلبی‌هر يكث ازسردار ان‌هامی اسکندر * ماتند کا ساندر ولیز بمالاوبطلمیون . 
ولیز سلکوس؛ که در صلح مزبور کنار مانده بود " مان شد از ايشکه هر کدام .. 

و تا دار مت وروی ازطرف دوشگ رن " که‌چگهای ‏ 3 
7 بااد دوبهمر فتهپثرتری اوخانمه بافته‌بود » برای سرداران دبگرخط نا 7 
بش , بنابراین بازپس‌از چندی کشمکش ها شروع کردید. .. « 
۱ ان بطلمیوس در یو نان‌موفق نگشت ومبدان‌رابآن‌تی کون وا گذارد. . ۰ 
ازطرف دیبگر آن‌تی کون» " چون گوس راف رم ۳ ۰ 

ار ام : تو جه خود را بطرف مغرب معطوف داشت ودر ۳۰۸ - ۳۰۷ ق۰م 
و ر با 4 کی جوز از تالا ی بیونان فتاه او پس. 









۱ 9 ۳ 


ج کتاب سوم - دوره مقدوئی و یونانی ح ۱۶ 
دیودور کوبد* ناجی و بل خدا داستند. "بطلمنوس از آبن پیشرفت ال کول 
مضطر بگردیده " بحر به‌ای تشکیل داد » تا بسورئه حمله کند وآن‌تی گون. 
دمم توس را احضار ومأمور .کرد به قبرس برود . درسالامین قبرس دمترتوس 
ملاس سردار «طلمبوس را اه تراد 2 ختشی کر انجا روی داد »" 
که بطلمیوس بکلّی شکست خورده " جزیره قبرس وبرتری دربا را از مت زد 
(۳۰9 ق .م۰۲ بیاز این جنک » آن‌ت ی گون وپسرش دمتریوس‌رسمآخودشانر 
بادشاء‌خواندند " سابر جانشینان هم‌همون‌عنو ان را اتخاذ کردند » تااز آن‌تی 1 
که مبخواست وحدت امپراطوری را از نو برقرار کند» عقب نمانند . , بنابراین 
بایه گفت» که‌دراین وقت تجزبه دزلت اسکندر رسماً اعلام شد » نعنی اسماً هم 
وحدت آن ازمان رفت » فقط لازم بود که عملا هم‌این تجز به را حری دارند.. - 
بنابراین بن بطلمیوس» سلکوس» کاساندر ولیزبماك مذا کرانی شروع کردید. . , 
که مسادی بر شفآنتی کون تشکدل دهند._برائراین‌اتحاد»آن‌تیگون‌نالشکری 3 
مر کب از ۸۰۰۰۰ پیاده و۸۰۰۰ سوار و بحرئه‌ای از ۱۵۰ کشتی عازم نسخر ۱ 
مصرشد» ولی‌از جهت اقدامات احتاطی بطلمیوس‌مو فق‌نگردید: بعدآنتی‌گوته ‏ 1۹ 
برای اینکه خطوط ارتباطیّه بطلمیوس دا بابونان‌فطع کند» دفتربویرا بط - ۳ 
اذل 0 محاصره این‌جز ره بکسال طول کشید وبواسطه شجاعت‌ومهارت ۱ 
اهالی : ردنت کون نهر نی کل یاف » بحضوص که کاسانتری ۳ 
باین جزیره | ذوقه مبرسانیدند . بالاخره صلحی‌دن‌این جزیرهو آن‌ت سگون‌اننقاد ‏ 
بافت‌واهالی متّحدین آنتی‌کون گفتند بی‌ایشکهب رضد بطلمیوس باشند ۳۵ 
0 بی‌ازآن جنگه در بونان بطول انجامید ودمتر یوس دراجا بهره‌مند . ۱ 


















بود. بعداو شبات کب ۰ زیرادرلین.. 
وقت فحلض متانمد یر ون 7 حوان آدیر فاشت - و دمتربوس خواهر او هت 
دی دا هی یا" را ازدواج کرده نود ( این‌همان پبر وی است اکه بعد ها : بابطالیا 


و - ۲ ۰ - ۲ 


ی 












متناع متحدین را پوحشت انداخت » زیر آن‌تی کون؛ که آقای بونان و قسمتی 
0 از اسبا نود » منتوانست وحدت امپراطوری را ازنو ایجاد کند. بناب رای 


4 دمتر بوس را برای كمك احضار کرد . دمتریوس» که مشغول تسخبر تتالی بود» 
ی ازچهت احضار پدر با کساندر قراردادی راجع بمتار که بست مه بقرط انت ۳ ْ 
ی دعد او ری بری دبحریش به (فی باقع 


3 ی ی 2 0« 


دیو نی‌سوس درا رفت. اب زن » " چنانکه گذشت ۰( صفحه ۱۹۲۹ | 
۵ ۶ 5 ۱ 
زورب . تالف ) دختر | کزا ثر س برادر داربوش سوم بود ؛ که زن کراتروس . 


9 ۲ "0 9 


5 
نی سوه 1 
۳ 3 منود 
9 یه سد ۰ 1 3 ۵ 


و کتاب سوام - دوزه ج و بونانی 












+ عقب نشبند . 0 ار ِ 
با یکی از و خاهای کنو: ی‌مطابقت دعند » جدالی روی داد » که یکی ازسخت‌ترین 
جنگهای این قرن بود. درابتداء دمتریوس سواره نظام دشمن را درهم شکست؟ 
.ولی » چون درتعقیب آن افراط کرده از میدان جنکگ خارحشد! ار 
اوه مب دون . بحخشیه: توضیح آنکه سلکون در غیبت دمتربوس از فب 
ی نجوه انتفاده کزدهاقمون ال و۱ شکت داد » خود اوهم 
در ترواتی آتی کین خود را کعت) و اند امیراطوری را ۳ 
۳۰۱۳ ق .م). درباب تتیجه این حکی روابات 0 : پوزآنیاس 5 
کتاب ۰۱ فصل ۱٩‏ بند ۱) : که سلکوس آن‌ت یکون را شکست داد بی| 


8 : ۳ 

پس از آن فانحینعالك او را بین ودشان تقسیم کردند: 0 
و تا کوههای توززس ازای لیر ال شد - ۲ کاساندو ِ 
و پوت یخی ۳ ۵ به 












جانشینان اسکندر 
دبودورراجع‌باین‌موقع‌گوبد: آن‌تی‌گون» که‌شخصیمتعارف بود وم وی 
پادشاء‌زمان خود گردید» بااوجود این ازم‌ساعدتهای اقبالش‌رضایت نداشت وچون 
خواست » برخلاف عدالت » مالك پادشاهان دبگر را بدست آرد » #لکت خود را 
از دست بداد وجانش را هم نیز ,۰ اشخاصی » که دارای عقل‌اند» باید از هر 
عیبی " بخصوص از حرص» احترازجو ند . این شهوت انسان را برای جلب منافم . 
س_ تحريك کرده " علّت بدیختیها ببرای مردم میشود . چون حرص سر چشمة 
* مام جتابات است نه‌فقط اشخاص متعارف » بل پادشاهان بزر کب را هم دو چار 
( ای پیشمار مبسازد ( کتاب ۲۱ ۰ قطعه‌ای از قطعات باقمانده ) . 
بو نجه» که تاا نجا گفته شد " ادن نشبحه بدشت مناً بذ ۶ 
س‌ازمر کف |سکندره‌نوز جسداو سرد نشده بود »که‌متازعه 
درسرجانشین اون سردارانش شروع گردید * بعد موقتاً این نزاع خوابید وابالات 
دولت اوبن سرداران نامی اش تقسیم شد ( ۳۲۳ ق ۰م ( ۰ پس از آن‌دبری‌نگذشت 
که این سردارآن بهم فتاد ند و در ۳۱۹ ق .م ابالات را از نو تقسیم کردند . این 
تفیم غبر از تیم یی بود وهريك از سرداران » که دارای ابالتی شد » خود را 
صاحت‌آن 688۴ ودرا اسکندر بمرور اسمی بیرسم گردید » حتانچگه 
جانشنان از ۳۰٩‏ ق مد خودشان را پادشاه میخواندند . جاه طلبی و حرص 
درمواردی و ترس گم‌گرول )بالات درموارد دبگر باعث شد » که سرداران بابالات 
خود قداعت‌نورز بده؛ باز ال دکد. کر افتادند . مقدو نئّه ۰ بو نان » آسای مت 4 
سور به " مسر " قبری ۲ جرا ر/یونانی* بابل * ماد " پارس وصفحات آنسیای غلا 
میدانکشمکنها و جنگ و تزا بودند " تا بالاخره دو | تحاد برضد آن‌تیگون 
تشکیل بافت ویس از چتگهای علیده رطولانی وخونریزی‌های زیاد» آن‌تیگون 
در ۲۰۱ ق .م معدوم و متملکات آیین سایر حانشنان تقسیم. گردید 
زمان * دسکر اسمی از دوك آ ۱ 
این دولت ها رسماً بوجوه امد 


. از این 
انسبت ویر خرابه‌های امپراطوری اسکندو 
ُ نیّه با بونان . ۲ - ترا کیه با قسمتی 











ممه مج دوه 0۰ ککاويعوتم ودوی دوز نج 
ازاسیای‌سفیر. ۳-دولت اسالکه باسلو کیها در اسیای غربی وابران . 4_دوات. 
بطا لسه بابطلمیوس ها در عصر ولببا وغبره. 1 

بنابراین دولت اسکندر تا چهار سال پس ازفوتشی معناً وجود داشتءازه ۱ 
ق ۰م وجودش‌اسمی بیرسم بود ودر۳۰۱ ق ۰ م» بعد ی۲۲سال پس ازفوشاین‌اسم 
هم‌زایل‌گردید. ازدولی» که بوجود آمدند» دولت تسلو کی از حیث وسعت وجهانی» 
که پائن تر ذ کر خواهد شد ؛ از همه مهم تر بودوچون ایران تا بز رک شدن, 
دولت پارت از عالك این دولت بشمار میرفت وسرو کار ابرانیها ی 
بابد برای‌فهم وقایم ابران ودانستن احوال آن دراین زمان باتاریخ دولت- و 





آشناشویم ورچون تاریج دولت من‌بور باتاریخ مقدونه رمصرودولی " که در آسبای 
صغیر برخرابه‌های دو ات اسکندر تعتکنا ل شدند » ارتباطی داره " بانداژه 

۷ برأی تاریخ ایران لازم است » بك نظر احمالی هم بتاریخ 9 مذ کور 
ولی بدوا باید کذ .که تاریخ دولی » ۰ که بر خرابه‌های ووآت اسکندر تشکل 
۱ ۳ 1 گردبدند " بقدر کفات شوه تست اگر چه اخبرا تأیه تحقیقات و کاوش‌ه 
ِ_ کنننه‌ها و آثاری بدست آفده " که قدری تاریخ آ نها را ووشن‌تر ساخته » باوجود 
0 این» تاریخ للع کنها ودول آسباي صغیر تاز بكث‌است وا و ثاردکی‌هم اثرانی درتار بت 
این دوره ایران گذارده ؛ که دزجای خود معلوم خوامد برد . ققط راجع به‌صر 
میتوان گفت » که اخیرا ازژُمانی که مصرشناسی ترقی کرد " دور بطالسة‌تار مخ 
ری روشن تر دیور وطل ان کف و آزتاردکی دولت سلو کی‌است 
جهت تاربك بودن تاریخ این دولنها ازجله ازاین جااست؛ که نوشته‌های دیووور 
از کتاب ۲۱ تا کتاب 6۰ اگم شده وفقط قطعاتی منوّش از کنب مزبور کشیبودج 


۳ مذ کور نسبت میدهند باقی است گراین کناب وم ترفته بود بقینآتاریخ 





/ ٍ_ 
0 9۳ : این دوره روشن‌تر منود ۲ ۰ 3 وحاد مر تما 1 سنوات را ضط 


میکرد ونوشتههای ژوستن با دگران اد تدان را ج 3 نکن 






ی 


99۲ : ۹ شنت 0 من 
5 نات ۳ 





تا میس سس وومسبه 








دوره کامل تاریخ عمومی عالم: ددسر ی کتابرپاک جیبی ‏ 
ناریح ملل شرق و یونان 0 1 دنت ۳ .تن 


تار بح [ » ۳" ۳ 
ناریح فرون وسطی » » 7 
ثار بح فرون حدید » » ) 


متادیخ فرن هیجدهم و 


نقلاب کبیر فر | نسد » ۶ روم حلد 
تاریح فرن نوردهم و معاصر « در ۴ حلد 


جریانلای بزرگ تاریج ح 
از ۱۹۱۸ تا ۱۹۵۰ ژالایرن در ۶ جاد. 
دوره تاریخ ایران باستان حین بر نیا در جله 
این 9 تس ما ایفکتا بحا دنا چاپ ونر شاست 


۸ 


۳۰ ریأل 



















1۱۳۱9۴9۹۲ 1۱۱-۷ 


۸ 0۴ ۱۱۱۷۴۴6۱۲۷( 
۲۲۱5 ۷۶۶۲ 7۲0 ۱۲ع۶ب۲ 
6۸۷ ۵۱۷۵ ۴8۴5۲ 


